بااضافات ومزایای پیشتر 


الر : صالحی نجفآبادی 


شهیذ ناوید حسین ین علن (ع) « نمستاه صالحی ثجت‌آباهی - 
تهزآن - اد فردا - ۱۳۷۸ 

نایک ۰054 5731 - 964 5(7و] 
فهرست‌نریسی یر اساس اطلاعاث لیا: 

۱« والمه کربلاه ۶۱ ژد ۲ سین ین علی (ع): امام سرم ۶۱-اق. 
الف, عنوان 

#ش ۱۵ص /13۳۴1/۵ ۱۹۷/۹۵۲۴ 
کانمانه ملی ابران 


شهید جاوید 
درباره فلسثه قیام. امام حسین (ع 
آیت اه نعمت‌الُ صالحی نجف‌آپا‌ی 
وگرالی: فش 
چاپ چبهارم (هجدهم کلی)؛ ۱۳۸۷ 
شمارگان؛ ۲۰۰۰ نسخه 
قیمت؛ ۲۹۰۰۰ تومان 


3 تتر تتسد میحر اصص کو وت 
نشانی: تهران -میدآن انقلاب -ابتدای خیابان آزادی -ابتدای خیابان 
جمالژاده چنوین -کوچه دانشور -.پلاک ۲ -واحد ۵ 
تلفن: ۱۷۳۴۹ ۰۶۹۴۹۵۷۵-۶۶۹ تللکسن؛ ۶۶۹۱۳۵۶۸ 
۱ 4( 


درباره قیام امام حسین (ع) 


امام نعمینی ضمن سخنرانی تاریخی شود درنجف اشرف که 
بر ای‌محکو 1 کردن جشن‌های‌تحمیلی دوهز ارو پانصدساله شاهنشامی 
ایر ان! ابر ادشد فرمودند: 
«امام حسین (ع) مسلج را فرستاده است که مردم دا دعوت 
به یعت‌کند وحکومت اسلامی تشکیل بدهد وحکومت فاسد را از 
بين ببرد». 


چند نمونه از امه‌های 
تقدیری که اذطرف آبات عظام 
وحجج اسلام ودانشمندان برای 
مولف کتاب ( شهید جاود ) 


رسیده است : 


۳ 


نامه محققا نه‌ای‌است که حضرت] باه آقای حاج سید ابوا لفضل‌مجتپد زنجانی 
مدظله از طهران ارسال فرموده اند که خود مستقلا کستاب پرمغز و گرانبهائی 
موب شود ؟ 


بسم‌الله اثر حمن الر حیم 

دانشمند معظم مو لف محترم کتاب دشهیدجاوید» دامت معالبه . پس‌از سلام 
وتحیات فاثقه » نسخه‌ای از کتاب را ارسال فرموده بودید مطالعه‌کردم وآنرا بمنظور 
وهدف ازتالف ( ردشیپات‌نابهای بعضی ازمسترفن ونوسندگان احل‌سنت درحادة 
قیام مقدص حضرت سیدا لشهداء صلوات‌الهعلیه یگانه جپادشاهکار دررامحق وعدالت) 
وافی و کافی‌دیدم انصافاً درادای مقصودبهدایت دلیل وبرهان راهمیانهرا طی‌نموده‌اید 
فشکرالاسعیکم . مخصوصاً خاطر شریف را پيك دکناٌ اساسی‌که جزه برنام پیامبران 
وجانشینان آنهااست معطوف میدارم : اقامةٌ حجة ازطرف بادیتعالی بربندگان خود 
یکی ازسنن الپیه‌است که در طول تاریخ اسانیت بوسیلهُ انبیاه عظام و اولیای کرام 
سلواتال یم اجمعن بجاری بوده وهست وآبانی ازقرآن مجید ه آنرا تأکید لموده 
است : اسلا هیریخ وم تمذیرین لقلا یوق بنناس علی اه اب بت سل ( سور ساء 
یه ۱۶۵ ) بثابراین یکی ازعلل قیام آ تحضرت همانا ائمام حجةبود که دیگرجای 
عذر تراشی برای مضالفان و گمراهان نمانده ودر بدبختی‌ها که بسوء اختیاد و پس‌از 
اقامٌ حجة برای خود ودیگران درهردو جپان‌فراهم ساختند زبان بشکایت تکفا ند 


تِِ 


ویگویند: لولا ادسَلت این رسولا؟ ج 

در تاریخ اسلام درفاصلة قریب پنجاء سال درسه نوبت زمینة تشکیل حکومت 
صدورصد عادله که سعادت دنیاو آخرت جواعم بشری‌درسابهٌ آن فراهم‌میشدکسترده 
شد ومتأسفانه مردم استعداد و لیاقت استفاده وتنعم ازآن نعمت عظمی از خود نشان 
نداده ودرهرسه نوبت بادست جنایتکار خود آنرا برچیدند . اولی دربرالی ترین 
ادوار تاریخ که جپل وضلالت وبیدادگری جهانرا تیرء و تار ساخته و انسالیت بحال 
احتضار افتاده ودرا نتظارو آرژوی قیام مصلح ورهبر الهی دست‌نیاز واستغائه بلندکرده 
بود .با پهشت حضرت رسول اکرم صلوات‌نٌ علیه وآ له روح حیات در آن دمیده شد 
ومیرفت که درسابه حردت وعدالت بکمال مادی ومعنوی رسیده و براستی رستگار 
گروذ متأسفانه بارحلت آن بزر گوار قوای رجعیت بکار افتاده ومردم بتدریج بعادات 
وسنن جالیت گرایش نمودند و آبة کریمة فان مات آفقعل انبم علی آنغایگم 
مصداق پیدا کرد وازاین پس قوانین‌شریعت درمعرض تحریف وسوه تفسیر ودرمرحله 
اجراه دچار تیمیض شده ودائرء عدل رفته رفته تنگ‌تر گردبد تادراواخر عپدعثمان 
چپر؛ٌ تابناك عدالت درمحاق جور واستندادو استعباد واستتمار نایدبدشد دراین‌مرحله 
اقیم حضرتامیرا لمومنین صلوات ال علی با خلافت رحمتا لپی‌شامل جهانیان گرد.یده 
وعدالت اجتماعی باردیگر دخساره بنمود وهزاران افسوس که دولت مستعجل شد و 
باهمةٌ مجاهدت پی‌گیروخستگی ناپذیر آ نحضرت دراثر عدم‌رشد اجتماعی ویی‌لباقتی 
مردم امر اسلاح متوقف ماند» و پاشهادت آن بزر گوار و روی کار آمدن معاو به علیه 
اللعنه دور پیست سالهٌ اختناق فرا رسد وعوامل‌جور واستبداد ] نچنان بکارافتاد که 
نی یه ونوا مالالثه ولا وعباه عَو . وشد آنچه که میدانیم . شدث خفقان 
بیست ساله تحرکی درمردم وتف ضا جن غراقبا که هنوز عدل و رحمت حضرت 
امیرالممنین صلوات‌ال علیه را بخاطر داشتند بوجودآورد وبازمینة ظاهراً ساعدی 
که مردم عراق ازخود نشان دادند نیشت حضرت سیدالشهداء صلواتاله علیه بوقوع 
پیوست وپرچم عدالت وحریت بارسوّم به اهتزاز آمد و میرفت که جامعه را از بوغ 


ک 


جور واستعباد رها نماید وفوانین آسمانی‌را درروی زمین مستقرسازد دریفا که قیام 
مصلحانه و نجات بخش آن بزرگوارهم باحق نشناسی و کفرآن نعمت و ناسیاسی مواجه 
کردید وجامعة نالایق به‌بخت و افبال خود پشت با زد یرون نعمانله کرو نها . 
حضرت امبرالممنین صلوات‌انة علیه افراهم آمدن باوران حجَة را برخود تمام‌دید 
و به زمامدادری داملاح امر امت فا نمود ودر خطبة شقشقیه بدین معنی تصریح 
میفرماید :ولا حطور ر الحاضر وقیام الحجة بوجود اتایر وما آخذانته علی‌العلماء آنْ 
یزیا علی نة ظابم ولا سب مقلوم لالقیت حبلها علیغار با . حضرت سیدالشپداء 
صلوات‌ ال علیه قیز بموجب حدیث حضرت رسول اکرم سلیال علیه وآ له که خود 
یکی ازراویان نست : « من‌راف... منیلا یرما اایه یات مس لاش 
تمل‌فی عبادا نله پالاقم والعذوان ن قلم خی لیر بقع ولاقول کات‌حقاعتی الته آنید لاخ 
درزهینه ۳ مردم ِ ِ 0 یی علیه 2 9 دبده ۳ 


ما ام ام 


لام من حو لاه امین مالیی له ورین فیک بافجور و الغذوان . پار 
سفر عراق را بست تابکيك آنپا قدرت بدستآورده وانقلاب‌را بشمررساند چه‌موعظةٌ 
تنها و بدون ضمانت اجراء بدرد انقلاب نمیخورد ومفسدان وسر کشان‌را سرجای خود 
لمی‌نشاند. و طالب اصلاح در هر عصر بناچار میباید در پی کسپ قدرت باشد 
وق لیب وه آوآوی الی رن دید ( سور هود ۸۰ ) بدیبی است انکاه حضرت 
امیرالمهنین صلوات له علیه. درموقع عزیمت بعراق جهت مبارزه با اسحاب جمل و 
صفین بعدد قلیل (حقتصد نفر) نبود که از مدینه همراهش بودند بلسکه به پشتیبانی 
مردم ولابات ومخصوصاً بکماك عراقیپا اعتماد نمود و همچنین حضرت سیدالشهداء 
صلوات اله‌علیه نیز به‌همین‌امید واطمینان بصدها نام مردم‌عراق و گزارش سفیرمخصوص 
ومورد وئوق خود مینی برآمادگی آنپا بباری واصرت آن سرور رهسپار عراق شد و 
هردو بزر گوار مطابق سنن عقلائی وبمقتضای ظواهر امر رفتار کرده و بوظیفة خود 
قیام نمودند اینکه بعدها هردو باسست عهدی و پیمان شکنی مردم مواجه گردبدند 


د‌ 


حسابدیگری‌است واختصاص به | بشان‌ندارد و تشخیص موّمن‌وم‌نافقو‌خاس ور با 
مادام که درمعرض امتحان درنیامده‌اند کار آسانی نیست وشخص حضرت ِ 
صلوات‌اننه علیه و آ له نیز بارها با سست پیمانی وعید عی منافقان مواحه شدند و 
پش‌از آنکه وحی آسمانی ازخبت طینت و فریبکاری آنان برده بردارد ابشان به 
مقتضای ظاهر حال واز دیدگاه حسن ظن ب نیا مینگر بستند وهمهرا بار و اور خود 
میینداشتند عفی‌انت؛ عُنك لم آذنت هم حتی تین ادن صدقو) و تعلم الکانبیق ِ 
(سورة توبه آ یه ۴۳) - قمتّن خوتکم می‌الغراب منافقون من ال اتمدیتةر مَرذدا علی 
الثفاق تلهم تن تلهم ( سورة توبه ۱۰۱) 

وآحا اخاررسوق آکرم ساو فتاه هی وا له ارقراوت این مو بو گران کهآ 
طرق فربقین وارد شده واز مسلمات‌است وخود آن دووجود مقدس پش‌از اصحاب 
یمزوراوبان حدیث از آن آ گاه بودند.دقت درا لفاظ حدیث میرساندکه همه‌اعلام‌بوقوع 
چنین حادثه‌است نه دستور ابقاع وبوجود آوردن موجبات آن وزمان وقوع حادثه 
دراین روایات ذکر نشده ودرابپام خود باقی‌است ومحتمل بود درجای دبگر و در 
زمان دیگر بوقوغ پیوندد زبدین معنی نیست که ازرويةٌ عقلائی وتوسل وبکار بستن 
سنن طبیعی پیروی‌نشود » چنانکه عبارت خطابةٌ حضرت سیدالشهداء صلوات‌اله‌علیه 


ان رل امَضَاء بماء ْحب تال علی تمه نیز حاکی از ابپام قضیه نسبت بزمان 


وقوع آنست . خلاصه آنکه برگزیدگان حق تعالی که رسالت ارشاد و اصلاح را 
عهدمدار میشوند دونوع مأموریت دارند یکی هدایت مردم براه حق پرستی و بهیود 
وضع مادی وروحی آنها درحدود امکانات وشر اثط مساعد ود گر اتمام حجت و 
چنانچه درضمن این‌مأمود یت بشهادتهم برسند سعادتی‌است که نبایدازآن روگردان 
بشوند مطابق نصوص قرآن مجید عده‌ای ازییغمبران خدا درراه دعوت ورسالت‌خود 
بدرجةشهادت نا ئل شده‌اند ولی‌حجت‌را برمردمعصرخودتمام کرده‌آند. ذواق بانیم انوا 
یروت با یجان و یتلونالین قیالع( سور بقرء ۶۱ ) . اولیاء عظام و اوصیاء 
کرام پیامبران نیز که درشرائط مساعد قیامبه‌امر دعوت واصلاح وضع جامعه‌نمود ند 


ه 


از این سنت (فداکاری در راه حق) هستثنی نبوده و بچنین سرئوشتی دچار گشتداند 
ودرهرصورت ونلیفه ورسالت ودرا به اتجام رسانده‌اند با بپدایت سواد اعظم هردم 
توفیق بافته ودرمبارزه بافساد پیروز شده‌اند و بابااتمام حجت بشهپادت رسینه اند . 
وه روت با ال دیاین (سور؛ توبه ۵۲ ) . دالسلام علیک ۲۵ صفر ٩۱‏ 
سیدابوا تففل موسوی 


۳ 


نامه عا اما نه‌ای‌است که داشمند. بزر که یال آفای حاج شیخ محمد شر بمت 
اصفباني مدلله از کراچی باکستان ارسال فرموده اند که قسمت مپصی از آن ذیلا 
ددج میگر دد ٩‏ 

بسمه تعالی 

هیشت علماء آمامیه 

محمد شیخ الشر بعة ۶ پادسی کالونی کراچی - ۳ 

خدمت حضرت<جةالاسلاموا لمسلمین آقای شیخ نممتألصا لحی دامت بر کانه . 

معروض‌میدارد : سلامتیآ نوجود را ازدر گاء احدیت‌خواستارم وامیدوارم نیش 
قلمتان برای حق بنیانگذار بوده وبرای ظلم ریشه‌کن باشد . اصولا کتاب » خواننده 
ونویسنده را بهم تزديك‌مکند باازیکدیگر جدا میسازد واتفافاًکتاب «شهیدجاوید» 
که هدیهةٌ کرانبهای برادر گراهی بود رشن القتی بین مخلص وحضرتعالی ابجادکرده 
که بی‌اختیار درمقام تصدیم بر آمده چونکه دروقت مطالسه احساس مینمودم بايك 
موجود ز ندشژمن شجاعی طرف مکالمه‌میباشم‌وحلاوت وجاذبیت بیان‌آو اجازه‌نمیدهد 


وت 9 ی مس و 


صحبت اورا یمه رها کرده ۷2 آنکه چشم به این جمله خورد : ام عليك‌بسوم 


و 


وین یرم فلت یم لب عیا « بایان » تأسف خوردم که وحی ملکوتی قطم‌شد . 

همان قسم که پارلمان جپت و کلاء مصونیت ایجاد میکند چوبةٌ «نبرهم برای 
آقابان متبری مصوئیت اجاد کرده وهرچه بفرمایند صحیح‌است وعوامی که مایحتاج 
علماء میباشند تصدیق میکنند واگر احیاناً ازعاماه بپرسند که فلان مطلب صحیح 
است بانه وآن آفاهم اتفقً فاضل و بااحتباط باشد جواب میدهد : انشاه ای صحیح 
است وحضرتعالی این مصوئیتدا ازبین برده وبدون کلم انشاء اه جواب دادهاید 
اگرچه درآ خر کتاب تصیحت‌فرموده‌اید که بامطالب‌کتاب بجنگ صریح هنبر نروید. 
جات ی ۱ بط و ۶ 

هرجامعه‌ای دارای چپار عنصر اساسی است : علم . مال قدرت . توده . اگر 
علم پرسه عنصر دیگر حکومت داشت علم میتواند وظیفهٌ ملکوتی خود را انجام دهد 
وآن جامعه را بسعادت خود پرساند ؛ و اگر هريك از آن سه عنصر دییگر » علم دا 
استخدام نمود علم م آزادی خودرا ازدست میدهد ونمیتواند در طریق تکامل خود 
سیر تماید ووظيیفةٌ مقدس خودرا انجام دهد ودر نتبجه ان جامعه روی به انحطاط 
گذاشته وعل که بابستی قلاد طلاثی باشد قید خاردار میشود و امروزه دوحائیت ما 
تحت تأثیر دوهامل متضاد واقع شدء وهيچيك واقم وحقیقت‌را نمیشواهد ییکی قدرت 
است ودیگری نوده لذا بایستی اسلام‌دا با به لهجهٌ چاله میدانی شنید بابانفمةٌ لاله 
زاری وشما توالستید باهردو مخالفت کنید . این‌هم يك‌شجاعت شما . 

نقاش کموله‌ای درمقابل خود نکه‌میدارد و شاعر بمنظره‌ای چشم میا ندازد تا 
ازآن وحی گیر ند وفشی ترسیم کردد باشمری گفته شود وحضرتعالی اجتماعی راکه 
ددآن زندگی میکنید مبده وحی خود قرار داده وآ را باتفییر اسماء واماکن شرح 
دادمایه وجملات کتاب که ازیکروح متأثر وپرهیجانی تراوش کرده این احتمال را 
میپروراند . این‌هم ازشجاعت است ... 

حقیقتاًتوضیحات حضرتعالی فوقالعاوه قابل تقدیر است وکاملا جمیع راههای 
اتقاد فقبی وسیاسی‌را از] توجود مقدس برای‌ظاهر بینان دور کرده‌ا ید وثا بت نمودها بد 


که حسین علیه! لسلام درثمام مراحل زندگانی خود ازاحکام فردی واجتماعی که‌دین 
مقدس اسلام تشریح فرموده باندازه عاقلترین وفقیه ثرین فرد مسلمان پیروی فرموده 
ومویمو تطبیق نموده‌است . 

غرة ریم‌الاول ۱۳٩۱‏ ۰ الاحقر محمد شریمت اصفهانی 


۳ 


امه‌ای است از دانشمند گرائمایه فیلسوف بزرگوار حناب استاد محمد تقی جعفری 
دامت بر کاته : 
بسمه تعالی 

حادثه‌ای ما نندحاد له خونین نینواکه دهبر قپرما نش‌حسین بن علیعلیهما| لسلام 
است از بزر کترینذخاثر انسانیت در گذرگاه قرون واعصاراست. این وافمهعظی| نسانی 
والپی اگر قدرت ادامه‌عظمت و نیروی‌تحريك انسانها بسوی مقاصد عا لیا نسانی نداشت 
ازمرز دشت نینواوسال۶۱هجری تجاوز نمیکرد ونام <سین وحرکت اودرمیان‌سا لهای 
عجری وسالی که گاندی‌باتمام صراحت اظهار کردکهماراه حسین دا پیش‌گرفته‌ايم 
تکیدگاه فدا کاران‌جوامم انسالی نمیگشت. 

ای‌سخن امام حسینعلیهاسلام که میفرماید: «لکفی سوت عملمن دداینقيام 
سرمشق‌شماست»این حقیقت را میفهماندکه جنبشآ نحطرت برای‌هميشه چون‌چراغی 
فروزان درراه انسالپا میدرخشد وجواهع انسائی باید از این قیام پیروی کنند. 

مسلم است‌که درچنین حادثاٌ بزرگی مخصوصاً با فاصله گرفتن صاجب نظران 
از جنبهٌعینی قضبه » اختلاف نظردر تفسیر و بپره‌برداری ازآن بك مسئلةٌ طبيعی‌ممباشد. 

بدیپی است از نظر منطق واقح‌بینی» هیچ متفکری نمیتواند چنان واقعه‌ای را 


مانند حادثه‌ای که درخانه‌اش ودرمقابل جشمانش اتفاق افتاده است تلقی نموده همه 
خصوصیات قضیه را قاطعانه دره‌عرض افکار بگذارد. 

کتاب«شپیدجاو بد» که بقلم متین ووأقع جوی دانشمند ارجمند آقای صالحی 
فجف] بادی نوشته شده ثار تتبع لازم ودفت نظر در آن کاملا روشن است . 

آنچه‌که ایتجانبازمطالمةٌ کتاب‌احسای‌کردم اش ت که ااشان‌کوشش وفعا یت 
شایسته‌ای درتحقیق حادهٌ خونین‌کر بلا صورت داده وریشه‌هایآ نرا که درهر دورمو 
جاممه‌ای میتواندآموز نده باشد نشان داده‌اند. 

البته مسلم است‌که نویسندة ارجمند آ گاء‌ترازآ نندکه تحقیقات مفیدشان‌را دد 
این‌کتاب بعنوان واقمیات سته وغیرقابل نظرتلقی نما بنهبلکه ابشان بااین‌گام شایسته 
راهی پیش پای کاروانیان تحقیق باز کرده‌اندکه با کامپای مخلصانه وعا لما نه در آن‌راه 
پیش بروند و بتدریج حقیقت قیام حسینی دا هرچه واقع بیغانه‌تر وروشن‌تر منمکس 
ساز ند | نشاعالنه ۱ محمد تقی‌جعفری 


۴۳ 


عالم بزرکوار حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای علامه دامت بر کانه 
از بم کرمان دونامه برای ملف « شهید جاوید » ارسال فرموده ودر نامسٌ دوم که 
بمنظور اجازء نشر نامه اول ارسال شده مرقوم داشته‌اند : « پنظر قاصر حقیر کتاب 
« شهید جاوید » باعقیده‌ام موافق وشبهات واشکالات ناظرین به فاجعةٌ کر بلادا مر تفع 
مینماید ... و اشکال بعطی بر کتاب « شپید جاوبد » از عدم تدپر است و دد این عصر 
وزمان شایسته‌است مانند آن منتشر گردد واشخاص روشنفکر استفاده‌نمامند» ابنك 
اولین نامه معظمله باعنوان پشت پاکت : 


بسمه تعالی 
سلام‌عليکم ۲ ۱محرم ۱٩۱۳-بم‌علامه‏ 
حور محترم حضرتمستطاب قدوة الانام عمدة الاعلام حجةالاسلام آقای حاج 
شیخ لعمت آله‌صا لحی دامت‌برکانه. برض مقدس عالی‌میرساند: لابزال صحت‌وسلامت 
وعزت وعظمت وسطوت وموفقیت وتأیه وسمادت وجلالوجمال ومصو نیت ومحفوظیت 
وجود مسعود را خواستارم و امید آنکه بیمن سمادت و توجپات حضرت و لی‌عصسر 
ارواحنافداء ازجمیع مکروهات مصون وبرکنار باشید.دراول‌سال۱۳۹۱ هجری‌توفیق 
رفیق‌گردید بمطا له کتاب «شهید جاوید» دائل‌شدم. 
وه! چه‌گوهر گرانبپا و تحقیق عمیق وندفیق دفیق! نرا بافته ومقاصد واعتقاد 
خودم رایه‌احسن وجه پرشتهٌ نحریر و بعنوان‌کتاب‌دیدم هر ورقی مطا لعه نمودم‌اشتیاق 
بیشتر پیدا شده تا پایان‌آن عين وأقع وحقیقت دانستم لپذا عزم برآن دادم مقداری 
از آن بهدوستان ارمغان دهم فعلا۲ ۱جلد از آن ارسال میفرمائید برای‌حفیر که‌موجب 
امتنان خواهد بودوا لسلام. علامه 


۵ 


نامه تفدیری است‌که دانشمند کرانمابه ونوسنده شپیررجناب آفای احمدآدام 
درمورد کتاب « شید جاوید » هرقوم فرموده‌آند : 
بس له الر حمنالر حیم 
ایام جواني من مصادف بود باژماني‌که افاعةٌ مجالس سوگواری حضرت سید 
الشهده علیها لسلام دزابام محرم وصفر به اوج خود رسیده‌بوده پدر من که مردمتعبدی 
بود مرا از کوچکی باخود به‌مجالس موعظه میبرد » خدایش پرامرزاد که تساهسن‌به 


ی 


دین واخلاق دینی شجهٌ همان دیدن دننداری اووپرورش دینی است‌که از این واه 
برایم فراهم‌آورده بود. 
کمکم که به عقل رسیدم و کنا بخوان شدم وباقرآن وروح‌آن انس بیشتری پیدا 
کردم ددیافت‌که هر دستاد بندی تباید این حق‌دا داشته باشدکه برهنبر پیقمبر اسلام 
صلی افُعیهو] لعوسلم برود وهرچه دلش خواست بگوید. بهاندازٌ خودم هرجا مقتضی 
میشد نپی ازمنکری میکردم ولی چون‌کاری ازپیش نمی‌رفت سللامت را درآن دیدم 
که اژمجالس دروضه دوری‌کنم ۰ نك دراین‌زمان‌چون مردم‌کنا بشوان شده! ندیسیاری 
از روضه‌خوانان قدیمی روضه ویس شدهاند ودراین سالهای‌اخیر آذاین‌کنا پپا پسیار 
منتفر شده‌که اکثرآنبا به مغت نمی‌ارزد. ومن‌کمتر به‌خراندن چنین‌کتابباثی هوس 
میکنم وکتاب مستطاب «شیید جاو بد» راکه مدتپا است هنتشر شده به‌همین‌جهت‌اصلا 
ورق‌نزده بودم ولی بهدلیلی ضرورت پیداکرد کهآن کتاب دا پشوام‌وچونآنرایدست 
گرفنم تا تمام نکردم برزمین دگذاشتم. دریافت واسساس من از کتاپ تامبرد» این 
بودکه سباك نویسندکی آن متبن‌وسا لب‌ومطا ابش بلنه وعقل پسند واستدلا لهایش‌فوی 
ومسکم ومنطقش رسا وروشن و تحقیقانش روشنگر چپر؟ واقمی قبام آسمائی سرود 
مجاهدان وجوا پگوی‌سیاری از اشکالاتی است‌که دراطراف نپضت مقدس امام حسین 
علیهالسلامدردل روشنف‌کران‌بود. 
این| حساس خودم را بهدوستی گفتم؛ اوگفت: «دراطراف این کتاب‌زمرمه‌حاشی 
وجود دارد.» ولی برای من مثل روزروشن است‌که اکثر این آقایان این‌دشتورترآن 
کربم راکه باید بسخنی کوش‌داد ونیکوی آترا پذیرفت و از آن پیردی کرد ا یاد 
پرداند و باز به گفتهٌقر آن‌از آن‌کسانشد که عبگو یند: ما در رأهی هیرویم که‌پدرانمان 
رفته‌اند. 
اگر دین‌اسلام راء راست است‌که باید راه جپانی شود ونشده است ناگزبر از 
جاثی به پیراهه افتاده است و باز گشتن بهراء صحیح‌آن از لخسین واجیات مسلمانان 
است . ازخدای‌بزر که‌مسثلت دارم‌بهآفای سالحی تفآ[ بادی‌فرصت وقدرت‌وشکیبایی 
ک 


عنایت فرماید تا باقلم معجزشیم خود کتابی تألیف‌کند ودرآن باهمان‌روش اسلامیو 
عفلانی معلوم کند چه‌چیزهائی ازمسلمانی نیست‌که بیش ازآن چیزهاکه ازمسلمانی 
است رنگگ دین بر آن زده شدء است تا شاید وسیله‌ای‌شودکه آنانکه فوج‌فوج ازدین 
پوشیده ماند خدا بیرون میرو اه روشنائی خیره‌کنندهمسلمانی واقعی دا بپینندوفوج 
فوج پهراء مسلمانی بازگردند. این کار از عبده این مرد عالم عاقل مخلص دلسوز 
ساخته است انشاعالله. 

۰ فروددین ماه ۱۳۵۱ احمدآرام 


آ 


یکی ازوعاظ دانشمنه رشت دو نامه نقدیر درمورد کثاب «شهیدجاو ید نوشتهو 
ضمن یکی از ندو مرفوم داشتهاند: 

«حضرتآیالله‌ضیا بری مدظلهالعالی فره‌ودند ؛ کتاب «شپید جاوید» را از اول‌تا 
آخر خواندم مو لف بسیار زحمت‌کشیده وخوب نوشته است» اینك متن یکی از دو 
نامه معظم له : 

بسمه تعالی 

دا نشمندگرانما یه حضرت حجةالاسلام جنابآقای حاج شیخ نعمت‌اله صالحی 
نجف] بادی ز بدعزهالع لی, کناب‌ستطاب «شپیدجاو بد» که از رشحات فلم محققانهٌ‌آن 
مور خ‌عا لیقدر بود بدقت مطا لعه‌شد. حقا کسکه کمتر ین اطلاع تار بخی داشته باشد میدا ند 
که‌چه‌حق بزرگی بسلسلهٌجلیلةً اهل‌منبر پید! لموده ید وحفیقت‌قيام حضرت ابیعبدالف 
الحسین علیه‌السلام را باقلمی شیوا ومستدل اثبات فرموده‌اید واین اثر خداپسندانة 
شما بعدها ثمرات پرفائده‌ای خواهدداشت ومورد توجه‌ار باب‌دانش بالاخص‌سل‌جوان 

ل‌ 


واقم خواهد شث. 
: توفیقات بیش ازپیش شما راازخداو ند متعال آرزودازم۲۰شعبان! لمعظم ۰۱۳۹۱ 


۷ 


نامه تقدیری است که ازطرف انجمن اسلامی دانشجویسان دانشگاه صنعتی 


آربامپر پران ارسال شده است و 


بسمه تعالی 


دانشمند محترم جناب آقای صالحی تجف]بادی . موفقیت شما دا دز تیف 
کتاب «شهیدجاوید» که روشنگر چپر؟ واقعی قیام خونین کر بلاست صمیمانه تبربك 
ميگوئيم. لب نیزانتقادات غیر منطقی‌هميشة متوجه اصولی ترین الدیشه‌های‌اجتماعی 
واصلاحی بوده است. بدبنجپت ما معتقدیم که انتقادات غیر اصولی وتعصبآمیزی‌که 
براثر ارزند شما نگاشتهبا بصورت ببانیه ایراد شده بپیچوجه ارارزندگی اثرمتین 
ومنطقی شما نخواهدکاست ودررصورت] نپائی که با اندبشه‌های نو وسازنده میادزه 
میکنند پرای همیشه دراجتماع برتری تخواهند داشت و گذشت زمان نام آنپا راز یر 
بای خ احد نهاد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنه‌تی آریامپر امیدوار است ‏ 
که درتألیفآ ثار مشابپی که‌؛مایشگر چپرواقمی‌قر نهامبادزات عادلانهٌ اسلامی‌میباشد 
توفیقات‌الهی تصبتان گردد. 
انجمن اسلامی‌دا نشجویان دانشگاه صنعتیآریامهر تهران۱/ ۸/ ۱۳۵۰ 


عم 


ی ام ی دیق 


اهد)ء بموٌ لف‌محترم کتاب «شهیدجاو بد» دا نشمند‌عظ حجةالاسلام قای‌صا لحی 


تجف بادی‌که با تتبع وسیع وتجزیه و تحلیل تاریخی خود پیرامون قیام مقدس‌بالاد 
شپیدان حضرت حسین علیه| لسلام» عقده‌های گره‌خورده‌در گلوی سل حوان راگشودند 
بخاطر تحملآنهمه رنج . محسن‌خیاطان(خانم) طهران 


درعزخویش خواندم صدنکته از معانی 
تخقیق را بتحقیق هر سوکه ره سپردم 
تا با «شپیدجاوید» پیوست جان مشتاق 
اي‌کلك حق نکارت از لطف حق موّید 
ارزانی تو آمد از فیض باه جانان 
کلك‌تو خوش برافکند پرده زچپر#حق 


در کوی نامجوئی فرسود پای (خانم) _ 


و پاک نو ان رز دزباکن میدن 
روشن شد از حقایق رازی مر! نهانی 
دل بافت با حقیقت پیونه جاودانی 
اندشهٌ تو باشد الپام آسمانی 
این ما به‌نکته‌سنجی وین پابه‌نکنه‌دانی 
بیآنکه پا کند سست در راه سرفشانی 
تا یافت ره چو عنقا درقاف بی‌نشانی 


تشکر ومعذرت : 


بدینوسله ازآ بات عظام وحجج‌اسلام ووعاظ بزرگواد و دانشمندان محثرم و 
دانشجویان عز پزوسابر طبقات و افر ادي که نامه‌های تقد بر درموردکتاب «شپیدجاو ید» 
ارسال فرموده‌اند صمیمانه تشکر میشود واز اینکه بسیاری ازنامه‌های پرارزش آن 


نوات محترمی که احازهٌ فشر آنها رادادها ند چاپ‌نشد معذرت‌خواهی میگردد ی 


سل تب تب ۲۳7 


پم رن 
1 72 درفرفمرع ف ام رتسا ۳ سوم رم سوک 
کت موی مدمه 7 
رن منرت . من ن راد رام 9 
روط سک را روم زرا 07 : 
| سر ی ی ‌ 
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0 ند مب ۱ 
2۳ هن رت رد بسا هراس لماش 
تسیز ما میا را ی مرش 
هرود .۰ 
رن ری دهم رک وهی را 
گر وه اه ی 
۱ ۷ دنمان بت د1 
قتیت فولع رم دراه خلت اصلام وصاز)زضراوم 
متا لکراصتامم . سرام عع هی اعراسا مامین‌دع ای و 
۵اصم ۱۳۹۰ ی 


جح ن عم 
کاب مج مک دم ار هم میس عین ین عم صوو رم 


بخ دسر موس ویس و لته 
سفف بای رش صلمه ۱ ور ۶4 

بت ۰ وب کید ۳۳ دعت هام ۳ ب) 
ی ده رم » ز اس یقاب ۰ منت 
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ماوت د عشه )با کر حضرصا ده ینتم 
هکض رده زر راد هام لام سم ۳ دل 
۳ انیا ان ی لمع خا گرد ۱ 

مر یت وزنییل مر عنم را ۱ سرد 


ی مدن نوست م پتارم ۴ بیط ۳۹ 


بااضافات ومزایای بیشتر 


> 0/۳ 


اثر : صالحی نجفآ بادی 


2 ق و س ه و هو ٩‏ مس ور 


الذرین آمنوا و هاجرو) وجاهذوا قی سبیلالله باموالهم 


موو و هت ق صح ت و هی مر سا اش حر ی ٩‏ ع و م 


َو انفشهمم اعظم دد جة عندایثه و او لئك هم الفالز ون 


(سورة توبة آی۲۰8) 


آنانکه ایمان آوردند وهجرت کردند وبا نیروهای ما لی‌وانسانی‌خود در 


راه‌عدا پیکار نمودند نزدخدادرجة بزرگتری دارند وهم آنان‌کامیاب هستند. 


(هداء کتاب: 


چون این کناب پرتوی ازتجلیات روح بزر گهو آزادهحسین بن‌علی 
علیها لسلام است هیچکس ۳ سزاوارتر از خود آنحضرت ند بدم . 
که این آثر ناچیز را وی تقدم نمایم. 


. تقد یم بتوای سرور محاهدان! که برای مقاومت درد برار دیکتاتوری و 


استبداد سیاه تاسرحد جانبازی » عاشقانه پیش‌دفتی. 


تقد زم- بتوای سالار شهمدان ! که بحدرم طرفداری از اسلام وحمایت از 
اس مت . باشمشیر حکومت جنگ طلب وضداسلام رز دد ین معاو به 
بخون‌خود غلطیدی. 


تقد یم بتوای فرشته آزادی‌وعدالت !که در برابر تجاوز نبروهای مسلح 
اپلیسی وقانون شکن تسلیم نگشتی و بخاطر امضاء‌نکردن حکومت 
صد قرآن حیاران» در دیش چشم خانواده‌ات بخاك و خوان 


آغشته کف 


بیشنهاد لازم) لاجر اء : 


مستلقیامامام حسین علیه لسلامیکی از پیچیده‌تر ین مسائل تار.مخی 
اسلامی است . و علت این بیچید گیی» اختلافات و تعارضاتی است‌که در 
مدارك هر بوط به این مسئله وجود دادد وبهمین‌جهت در تشخیص حقیقت . 
این قیام‌نظرهای متضادی اظپار شده. وازطرفی چون عمل‌امام حجت‌است. 
باید واقعیت نپضت آن‌حضرت شناخته شود تامردم بتوانند ازآن پیروی 
کنند. بنابر این حرکت امام موضوع يك مسئلةٌ مهم فقهی وعملی‌است . 
و تا موضوع حکمی مشخص نشود عمل به‌آن حکم غیر ممکن است . 

ازاینرو پیشنهاد می‌شود مسثلةٌ قیام نبط پیغمبر(ص) درحوزه‌های 
علمیه بهمان‌سباث درسپای‌عا لی‌اجذپادی (خارج) ازطرف‌علمای طرازاول 
مورد تحقیق قرارگیرد ومحصول اجتهاد آنان منتشرشود تا بدینوسیله هم 
به این آشفتگی که در نوشته‌های نوسندگان و گنته‌های گویندگان‌وجود 
دارد خانمه داده شود وهم مسردم ازسرگردانی نجات بابند وهم پیروی 
وبپره‌پرداری ازقیام عظیم امام میس‌گردد . 


چهار 


۲ نچه شاگردان امام صادق‌علیه‌السالام نوشته‌اند: 


بن کت بپائی که علمای اسلام‌در با قبام‌امام حسین (ع نوشته‌اند 
دو کتاب‌بنام «مقتل) لحسین» وجوددارد که دو نفر از شاگردان برجستهٌ امام 
جمثر صادق‌علبه‌ا لسلام تألیفکرده! ند وازیر ماه تین کنابهای مقتل بشما 
میرود. نويسندءه این‌دو کتاب» یکی «لوط بن‌یحیی» معروف به «ابی مخنف» 
ودیگری «هشام‌بن محمد» معروف به«کلبی» است‌که هردواز علمای‌فرن؟ 
هجری بوده‌اند ونجاشی در رجال‌خودص۲۴۵ وص۳۳۹ یت حالاین‌دو 
عالم بزر گوار دا با اسامی تا لفاتشان آ ورده ات 
تادیخ طبر ی؛ 
مطالبی راکه تاریخ طبری درموضوع قیام امام حسین علیه‌السلام 
نوشته از دو کتاب نامبرده نقل‌کرده وطبری[ نجاکه مطالب تاریخی رااز 
کتا بای دیگرنقل میکند مورداعتماد علمای شیعه بوده وازاینرو مرحوم 
سید رضی قدس‌سره بعضی از مطالب نرج‌البلاغه را مانند کلمةٌ ۳۷۳ از 
کلمات قصار از تاریخ طبری نقل کرده و مرحوم شیخ طوسی‌قدس سره در 
تلخیص الشافی جزء۴ ص۴۰و۴۱ و۴۳ و۲۴ به نقل‌طبری‌استنادکر ده‌است. 
کتاب«شهیدجاو بد»هم از آ تجپت به‌طبریاعتماد کر ده که اومطا لب 
مربوط نقبام سید لشهداء (ع( را از دو کتاب برارزش تاربخیعنی مقتل 
« لوط بن بحبی »ومقتل<هشام بن محمد» نقل کرده.بس 1 نچه در کتاب‌حاضراز 
تریخ‌طبزی نقل شده مطالبی‌است کهدو نفر ازشاگردان ممتاژ حضرت‌صادق 
علمها لسلام درموضو عقیام امام‌حسین علیها لسالام نوشته‌اند . 
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جنبً ملکو نی امام : 


پنغمیرو آمام‌دارای‌دو جنبه‌هستند: ۱-جنبهٌملکوتی ۲-جنبة شری. 
از نظر جنبهء لکوتی دارای مقاماتی هستند که درآن برای‌هردم 


رت 


- عادی‌غیر ممکن‌است «وَصَجبو )ال با بدا نازواخها ۳ بالعحلِ الاعلی 


آنان دردنیا با بدنهائیزیستندکه‌جانهای[ نها به‌جایگاه بلفدی‌تعلق‌دارد». 
ولی از نظرجنبةُ بشری هم سطح مردم دیگرمیخورند ومینوشندو . 
مر یض‌میشو ند ومیمیر ند. ودراین سطح‌استکه بهرهبری مردم میپرداز ند. 
دراین کتاب قیامامام‌حسین علیه لسلام بر اساس‌جنبةٌ بشری ودرسطحز ندکی 
اجتماعی مورد بحث واقع شده تا حرکت آ نحضرت بتواند سرمشق مردم 
دیگر باشد. بدیپی‌است‌وقتیکه قیامامام از نظرجنبةٌ بشری بردسی میشود 
نبایدتصور شودکه ازجنبهٌ ملکونی‌حضرتش چیزی‌کم شده زیرا این‌نکته 
برهمه‌کس روشن نت که بیت رسالت بوسبلهٌجنبهُ الپی از خداو ندکسب 
فیض میکند وبوسیلاٌ جنبة بشری با هردم انس میگیرد وفیض هی بخیشد 


چنانکه امیرالمومنن علیها لسلام میفرما بد-: « ناصنایغ 11 والتاش تمد 


صنایم نا ۱ خداو ندنعمت‌وحی‌ودین را در درحهاول بماخا ندان‌رسا لت 


۳۹ نهجالبلاغة کلمة ۱۴۷ از کلمات قصارو ارشاد بیلص ۱۰۸ 
۳۹ 9 نامه ب ۷ 
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ارزانی داشت و مردم بعدا آثر | از ۰ ] ختند و از فیض ها بپره‌مند 
شد‌ند» .ودر بر تو همین جنبهالپی‌است که بیغمیر وامام دارای مقام‌عصمت 
وشفاعت هستند وبا ان خدا در کاثنات تصرف تن ناه وتو ل 
اکرم(ص) به‌اذن‌خدا ماء دا دو نیم کردواین‌مقام بذام ولایتتکوینی‌خوانده 


پب 


ی 


علم غیب امام : 

باید دانست‌که خداوند عالم رشته‌های زیادی از علم غیپ رایه 
رسول اکرم (ص)تعلیم کرده وا تحضرتآن‌علوم رادراختیارائمهُ معصومین 
علیپما لسلام گذاشته وعلم غیت بیةمیر وامام بقدری دامنه‌دار است اسه 
احصای‌آن برای مردم عادی غیر ممکن است . 

درروابات‌ماواردشده که امام‌غالم پم کان‌وما یکون وماهوکائن‌است! 
ووارد شده که رسول خدا صلی‌اله علیهوآ له يك میلیون باب علم به علی 
علیه‌السلام آ موخت (خصال صدوق ص ۶۴۲ تا ۶۵۲) ووارد شده که همه 
علوم پیفمبران وملاشکه نزدائمه علیپمالسلام است . 

بنا بر این ائمهُ اهل بست (ع) علاوه بر علوم الیامی‌که دار ند وارث 
علوم‌انبیاء وملاشکه وعلوم خاتم پیغمیران صلی‌النه علیهو | له وسلم‌میباشند. 
امیرا لمومنین علیها لسلام‌در همان‌زمان کودکی و آغازرسا لت‌پیغمبر 


۱-کافی ج۱ ص ۲۶۱البته علوم احتصاصی خداوند از این‌کلی خادج 


است , 


۲-سکافی ج۱ ص ۲۵۵ 


اکرم(ص) نوروحی ورسالت را میدید وبوی نبوت دا استشمام میکرد و 
آهنگدو نوائی از عالم مساوزاء طبیعت میشنید و دسول خدا (ص) بوی 
میفرمود: «تكَتَع ماانمع وتری ماآری9) نت بتبی " . تسو میشنوی 
آنچه‌من میشنوم ومی‌بینی آنچه من‌می‌بینم فقط فرقی که بینمنونوهست 
اشست که توپیغمیر نیستی» . 

ونیزآ نحضرت بیش ازششصدسال قبل اززمان‌مغو لیهااز خونر یز ها 
و کشتارهای آنان وازوضم‌قیافه‌ا و لباسپا و اسبپای این گروء آدمکش 
خبر میدهد". ۱ ۱ ۱ 
امام‌حسین وسایر ائْمهٌ معصومین علیهمالسلام‌نیز دارای همان قوه 
قدسیموهمان احاطةٌ علمی هستند که علسی علیهالسلام دارا بود. 

اساسا فکروعقل ما آن توانائی رانداردکه بموسعت علمغیب امام 
پی ببرد. اگرخس متواند به‌قعردریا برسد فکرناچیز وعقل مسدود ما 
هم میتواند به‌اندازهُ علم معصوم احاطه پیداکند . 


علم امام‌حسین (ع) بشهادت خود : 
طبق‌روابات‌قطعی, رسول‌خدا(ص) فبلا شهادت‌حضرت‌سیدا لشهداء 
علیها لسلام را پیشگوئی فرموده بود وخود امام‌حسین (ع) ازهمان مان 
کودکی مدائست که سرا تجام شپید خواهد شد. 
این مطلب از مسلمات است . ولیآیا زمان شپادت آ نحضرت مم 
بطوردقیق معلوم‌بودبانه؟ دراین‌مسئله بن‌علمای‌شیعه دونظر وحود دارد: 


۱- نهجالبلاغة اواحرخحطبة ۱٩۰‏ 
۲- نهحالبلاغة خحطبةٌ ۱۲۶ 


۱- بكنظر اینست کهآ تحضرت بطور سربسثه و اجمال میدانست 
سرانجام شپید خواهدشد ولی[ با این‌شهادت درهمین‌سفر خواهد بود بانه 
این‌مطلب روشن نبود . 

درکن انیت که اما از هه ی فا شرا وها شی از 
ایسکه درچه زمانی ودرچه نقطه‌ای اززمین شپید خواهدشد آگاه بود و 


. کوچکتر ین حادثه از حوادث مر بوط به‌شهادت آنحضرت از نظرش مخفی 


نبود. نپابتینکه اپن‌عل‌غیب آمام برای‌وی ابجاد وظیفه نمیکرد بلکه 
وظیفه داشت طبق مجاری طبیمی‌وعادی عمل کند و مثّلا مسلم پن‌عقیل را 
پرای‌گرفتن پیعت وتهيةُ نیرو به‌کوفه پفرستد و به‌استناد نامةٌ اطمینان- 
بخش وی سوی‌کوفه حر کت‌کند واز بین‌راه برای مردم کوفه نامه پنو سد 
که من همن‌روزها واردکوفه خواهم شد. همه اینها از نظروظفه ظاهری 
بودکه آ تحضرت مکلف بود ائجام‌دهد بااينکه میدانست به کوفه نمیرسد 
و در کربلا شپید میشود . یکی از علمای بسزرکه معاصر در این بازه 
فرموهه‌اند : . ۱ 
« امامعلیها لسلام بموجب اخبار کثیره مقامی‌ازقرب داردکه هرچه 
بخواهد به‌ان خد! مبتواند پدائذ واز آن‌جمله است عام به‌تفصل مر کی 
و شبادت خود با جمیم جزثیات‌آن ؛ و اين سئله هیچگونه محذوری 
ازراه عقل ندارد وازراه شرع نیز رواباتی‌هست‌که حربث ازائمه لوحی 
ازجانب خدا داردکه وظائف خاصه وی درآن شت است » و درعین حال 
۱- این نظرازشیخ مفیدوسید مرتضی وشیخ‌طوسی رضوان‌اله‌علیهماست 
که متن سخنان آنان در آخرهمین کتاب ازص۴۳۹ا ۴۵۵ درج شده و گروهی از 
علمای بعاصر یزهمین رد پذ تاد 


۳ 
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به‌حفظ ظواهرحال وراه ورسم فا نج زندگی رت ی 

و درجای دیگر فرموده‌اند : «این‌علم موهبتی امام (ع) اثری در 
اعمال او وارتماطی باتک لیف خاصه او ندارد» (رساله بحئی کوتاه در بارة 
علم امام ص۵) . وباز دربارء ایشکه امام(ع) باتغییر شرائط » روش‌خود 


. را تغمیر میداده و در هر مرحله‌ای تصمیم جد دی میگرفته فرموده‌اند : 


روش امام در خللال مدت‌نیام بحسباختلاف اوضاع و احوالمختلف بوده» 
(رسالهٌ امبرده ص ۲۹) و درص۲۰ سخنی بدین مضمون فرموده‌اندکه :ٍ " 
گزایش مسام بن‌عقیل اثبات میکرد اوضاع سیاسی مساعد و کوفه برای 


بذیرفتن امام آماده‌است وهدکامیکه سیدا لشهداء علبها لسلام بسوی‌کوفه 


رهسپارشد شرائط نهفت‌فراهم وعراق برای‌قيام آ نحضرت مها بود .ونیز 


5 دارم اشکه سیدا لشیداع سلامالهعلیه بس‌از دگر گون‌شدن اوضاع کوفه 


آزفکر تسخیر عراق منصرف ده و حالت دقاعی بخودگرفته فرمودها ند 0 
«روش قامو جدک‌تپاجمی‌را بقمام‌دفاعی تمد یل فرمود»" (رسا له ناهبر ده» 
ص ۳۱ ( ۰ ای سب اشکه امام (ع) ۳ تفیمر اوضاع و احوال بر نامه 


۱ خودرا تغیبرهیداده برای آاشست که طیق محاری طبیعی وعلم‌عادی عمل 


میکرده ذیرا اگرطبق‌علم غیب عمل‌میکرد تفییر بر نامه معنی فداشت. 


۱- این نظر ازاستاد علامةً طباطباگی مدظله است که ازروی حط معظم له 


زو‌نویس شك. 
۲- این مطلب درهمین کتاب ازص,۲۵ ببعدبظور کامل تشریح شده است. 
۳- این مطلب درهمین کتاب ازص۵ ۲ ۲ بیعد تشریح شده است . 
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توجه : ۱ 

۱ معلوم شدکه طرفداران نظر۱- و ۲ب هردو گروه اتفاق دارند که 
امام‌حسین(ع) وظیفه داشته‌است طبق موازین عادی عمل‌کند . بنابراین 
قیامآ حضرت نیز باید براساس موازین‌عادی بررسی شود » ازایشرو کناب 
حاضر نهضت عظیم حسین بن‌علی علیه‌السلام را از نظر مجاری عادی و با 
صرف‌نظر ازعلم غیب‌امام بررسی‌کرده ناهم طبقاتفاق هردو گروه ازعلماء 
رفتارکرده باشد وهم عمل سبط پیفمبر (ص) بتواند سرمشق مردم دیگر 
واقع کردد ۰ : 


مقدمه ؛ 


بین کسانی که در بارة قیام مقدس امام حسین علیهالسلام و برنامه 
آنحضرت نظر داده‌اند گروههای گوناگونی وحود دارند که نظرهای 
گوناگونی داده‌اند : 

۱- گرومی‌کنته‌اند : بررنامةٌ امام این‌بودکه خود وخانواده وکمی 
از باران بر گز بده‌اش را به‌کر بلا بردکه خود و بارا:ه ش کشته شوند و 
۱ خا نواده‌اش به اسبری بروند تا از این راء حکومت پنی‌آمیه « رسوا شود 
و بدنوسبله اسلام زنده‌گروو! ۲ 

فقط گر که نته آفام میخواست خود را کی بدهد تا 
بزد گتررین پاداش را ازخداوند دریافت‌کند و به‌بالاترین درجات سعادت 


۲ 
وس 


۲ بر خی هم و تمد قیام امام دو وحپه‌داشته وجپهٌ طاهر 2 
و حیه باطن. از نظ ر وحه 4 ظاهر چنین‌مینمود که مبخواهد در کوفدتشکیل 


۱- مقدمةً بررسی‌تادیخ ماکتورا ص۳۳ و گفتارعاشوداه ص ۲۹ و۱۵۴ 
چاپ ۱۳۷۶ 

۲ لهوف ص۰۷۳ صاحب لهوفآيه «واقتلواانفسکم» را برای تأیید 
ادعای خحود آورده است . 


دوازده 


حکومت بدهد وبا قدرث حکومت» اسلام‌را زنده‌کند ولی ازنظر وجمةٌ 
باطن میدانست په‌کوفه نمیرسد ودرکر بلا شید ميشود. 

۴- بك گروه باانصاف ازاهل‌سنت قیامآ تحضر ترا ,كثقبام اصلاحی 
غیرقابلاجتناب درم‌ورد حکومت‌اسلامی دانسته و حرکت فرز اد پیشمبر 
را تاسرحد اعجاب تقدیس‌کردها ند . 

۵-گروء‌دیگزی ازاهل‌سنت به‌حرکت‌امام باچشم‌انتقاد نگ یسته 
و گفتها ند: جنبش حسین بن‌علی(ع) يك شورش ابتدائی حساب نشده بود 
که لازمبود حکومت‌وقت برای حفظ نظم وآرامش‌آنرا سررکوب‌کند ۱ . 
این گروه دراین باره حدیثی از رسول‌خدا (ص) بدینصورت نقل میکنند 
که: مارا یمق آمرههالمحوجمیغ قاضر و الیفینا ماه 
کسی که بخواهد میان امت اسلامسی تفرقه بیندازد با شمشیر سر گویش 
کنید ,هر کس‌میخواهد باشد *. اینان حدبث مزبور را باقبام امام‌حسین 


علیه‌السلام تطبیق میکنند . 


نظر فر اموش‌شده: 
۶-نظر دیگزی درحدود ده قرن‌بیش ازطرف بزرگان‌علمای شیعه 
در بارة قیام امام(ع) اظهار شده‌که دراین اواخر تقریباً فراموش گشته و 


کمتر به‌آن توحه هسشود. این نظر از سخنان علمای بزدگی چون شیخ 


۱- عباس محمود عقاد وعبدالته علائلی مصری ازاین‌گروهند. 

۲ العواصم من‌القواصم ص۲۳۲ 

۳- این حدیث اگرمجعول نباشد با طغیان باغیان سر کشی چون معاویه 
ویزید قابل انطباق است نه‌باقیام حسین بن‌علی‌علیه! لسلام. 


سیزده 


مفید وسید ُرتضی وشیخ‌طوسی رضوان‌الهعلييم استفاده‌میشود. 

این‌علمای بزر گ شیعه که از با مه‌گذاران اسلوب علمی و اجتهادی 
درفقه واصول و تفسیر و کلام بشمار میروند چون به زمان ائمةٌ مصومین 
سالم لهعلیهم نزدرثتر بوده ودارای‌روش تحقیقی واجتپادی درعلوم‌اسلامی 
هیباشند پیشتر و بپتر میتوا نسته‌اند در بارة قیام‌همقدس حضرت سیدا لشرداء 
صلو ات اله علبه به بر رسی بپر داز ند و بر نامهٌآ تحعارت رابصودتی بی‌ب رده تر 
وخالص‌تر درك و تشریح نمایند. 

ازاین حیت دراین کتاب نظراین دانشمندان بزرگ بشتر مورد 
توجه واقع‌شده بلکه میتوان گفت: شش اعظم کتاب همین نظر را نشر یح 
کرده و توضیح داده است (متن نظراین علمای بزر کی در همین کتاب از 
ص۴۳۹ ببعد درج‌شده است). 


نعیجة پردسیها : 

ازمجموع بررسیپائی که دراین کناب شده این نتیجه بدست‌ماً بد 
که‌حرکت سیدا لشوداءسلامالعلیه علاوه برجنبا لهیو آسمانی‌که دارداز 
نظر سنتپای عقل وفوانین اجتماعی نیزحرکتی عاقلانه‌وضروری وغیرقا بل 
اجتنات بوده واگر ازجنبةٌ امامت[ نحضرت هم صرف‌نطر شود نیضت‌وی 
ازدیدگاه يك سیاستمدار ورزیده وبافراست نيزخردمندانه‌ترین و واقع 
بمنانه‌تررین نیت شمار مرود . 

و نیز اصول کلی این جنیش مژل فقواعد ریاضی برای هميشه تازه 
وز نده وفا بل پیروی است وازاینجهت تاریخ قیام حسین بن‌علی‌علیها لسلام 


از باارزش‌تر ین میاحثی است که سزاواراست‌برای درس‌گرفتن از آن»مورد 


چهارده 


۱ 
1 
۲ 
/ 
۲ 
۳ 


بررسی و تحقیق‌قرار گرد.ازانرو دداین‌کتاب قیام‌امام اژمجرای‌کارهای 
عقلائی ومجاری طبیعی بردسی شده تا مکتب زنده وارزنده آ تحضرت 
دیگران رائیزرهبری نماید و جوانمردانآزاده‌بتوانند ازجنش آموزنده 
مشو ای مجاهدان درس‌بگیر ند وطبق آن عمل‌مایند زیرا همانطورکه 
بحکم یه «لقدک تکرفی رَمولاش اوه ناه عمل رسول خدا صلی- 
لعلیه و له سرمشق مردم است عمل امام نیز سرمشق و راهنمای مردم 
است‌چنانکه خود امام‌حسین فرمود: «تکفاسوة "دراین‌مبارژه عمل‌من 
سره‌شق شماست ». بنابراین مسلمانان با عدبر نامه عملیآ تحضرترا بطور 
سحیح دركکنند وازآن پبروی تما ند. 

ضمناً تذکر این‌نکته لازم است‌که‌چون یکی ازاهداف این کتاب 
جوابگوئی به‌گفته‌های بعضی ازاهل‌سنت وخاورشناسان بوده مطالب آن 
طوری ببان شده‌که بتواندجوابگویآ نان باشد. 

ناگفته نماندکه دراین کتاب‌گاهی دلیلهای دوشن تار یخی نگاد ندده 
را به‌راهی برده که به‌پیروی ازشخ عفید وستّیمر تنی‌وشیخ طوسیرضوان‌آلنه 
علیهم برخلاف بعضی‌ازمطالبی که ازقرن ۷هجری بعد بین‌مردم مشپور 
شدهدنظر داده است . 

از صاحب نظرانی که مطالبی را برخلا فآ نچه‌تاحال‌فکرمیکر ددا ند 
دراین کناب میخوانند انتظار میرودآن مطالب را بادقت بشتری بخوانند 
آنگاه اگر نقاط ضعفی درآن بافتند نگارنده را آ گاء سازند تا ازنظر 
صائبآ نان برای رفع تواقص‌کتاب استفاده‌شود. 

ضمناً بادآوری این نکته مناسب است که‌مطا لب این کتاب‌درطول 

۱- تاریخ طبری جلدعص ۲۰۴ ومقتل خوارزمی ج۱اص ۲۳۵ 


پانزه 


قر ب‌هفت سال درهرفرصت مناسبی بادداشت و جمع‌آودی شده و بتدر یج 
تنظیم گشته‌است. و بضی ازه‌طا لب حساس آن باافراد صاحب‌نظر مورد 
بحث واقع شید وانندا کتساب درمعرض مطالعةٌ چند نفر ازعلم‌ای قمو 
طهران وتبر بزدر آمدم‌وهر ,اک نظرخود دا درموضوعات مختلف آن‌اظهاد 
داشته‌اند وهمین برخورد انظار وافکار مختلف به‌روشن شدن‌مطا لب کتاب 
كمك کرده است. 

ازاینرو» تشکرات صمیما 4 خودرا به‌دانشمندانیکه از بذل وقت 
وفکر خود دراین راه در یغ نکرده| ند تقدیم میداریم . 

و چون شخصیت عظیم و عالمگیر حسین‌بن‌علی‌علیهاللام و چراغ 
پرفروغی که درراه انسانیت روشن ساخته, ابدی و جاویدان است مناسب 
دیدم نام این کتاب‌را «شهیدجاوید» بگذارم . درود جاویدان ما برروح 
پرشکوه تو» ای «شهیدجاوید» ! 


۱ . ۵شهریود ۱۳۵۰ 
اير ان - تکتسن جع تسش نعمت اه صالحی نجف] بادی 
تراد ۵ دجب ۱۳۹۱ نمی 


شانزده 


بس‌ایثه‌الر حمن‌الرحیم 


سر آغاز ۳ 


نام حسین‌بن‌علی‌علیه! لسلام همراء بايك فاجعةٌ خونين ويك سلسله 
حوادث دلخراش‌است که‌دور نمای وحشتنالك آن,قلب را میلرزاند ووجدان 
را ناراحت میکند وحس کنچکاوی اسان را برمیانگیزدکه در بادیاین 
حادثه غم‌انگیز به‌بررسی وتحقیق بپرداژد وازعلل وعوامل وسایرجهات 
مربوط بآن جستجونمابد . 

اگر ازدریچةٌ چشمبك فردشیعةٌ ساده باین حادثه نگاه‌کنیم‌ممکن 


۱ 


است بايك جمله کوتاه به بحث و گفتگو خاتمه دهیم ومثلا بگوئیم : 

حسین بن علی (ع) امام بود ووظیفةٌ مخصوصی داشت که بآن عمل 
کرد وجای هبچگونه بحث وگفتگو وچون وچرا نیست . 

ولی اگر بخواهيم بحث و تحقیق تاد یخی بکنیم واین حادثه رائیز 
مثل‌سایرحوادثتار بخی تجزبه وتحلیل نمائیم باید پاتوجه به‌متون‌اصلی 
تار یج و به‌کمك عقل ومنطق به‌کنجکاوی و بررسی بپر دازیم 

دراین کتاب بطریق دوم بحث شدهءو بررسیو تحقرق-براساس منطق 
و استدلال_در بارة‌نپشت تار بخی‌امام‌حسین(ع) دنبال گشته »زبراا گر بحث» 
جنبهٌ تحقیق‌تار یخی داشته باشد واین جنیش‌عظیم از نظرتاد.یخ» تجز یه 
و تحلیل شودفائدة آن‌عمومی‌تررخواهدبود وهردم غیرشیعه‌نیز بمطا لعآن؛ 
رغمت خواهند کرد . 

وبرای تحقیق‌کامل دراین موضوع لازم است درچند بخش گنتگو 
شود : 

۱- دربارء علل وعوامل قیام امام حسین(ع)). 

۲- ماهیت قیام . 

۳ مراحل قیام . 

۴ هدف قیام . 

۵- نتائج وآ ثار . 


اول 


علل قیام: 


ی تا ی جح ی هد ما ۳۳ 


اماع حسین (ع) ومحیط سیاسی اسلام : 


حکومت عدا لت کش مماو بةینابی‌سفیان بامر گ وی پابان‌رسده 
ویزیدبن معاوبه هنوزجای‌پای خودرا محکم‌نکرده وبپترین فرصت‌پیش 
ی مردم آ زاد بخواه » نبروهای خود را متشکل‌کنند وخلافت 
اسلامی را بمرکز اصلی خود بر گردانند ودر پرتوقدرت خلافت »اجتماع 
ناسا لمو رنجوری راکه زبرضر بات شلاق حکومت ضداسلام معاو به‌چون 
بیمار محتضری شده است ازچنگال اهر یمن طم برها نند .. 


۴ 


بدبهی‌است برای فر گر فافقان خلافت بمرکز اصلی خود » فبل‌از 
هرچیز وجود رهبرلایقی لازم است‌که دربرتو لباقت و محبویت خوش 
برای این‌کار اقدام کند » و لایق‌ترین شخصیتی که مورد احترام دوست 
ودشمن است وحقاً اوباید در این موقع حساس با دردست‌گرفتن قسدرت 
خللافت»جهان سالام‌را از این وضع پر یشان نجات‌دهد» حسین بن علی( ع) است. 

محیط سیاسی اسلام تشن قیام و اقدام او است » و روح بزرگ و 
اصلاح‌طلب امام‌هم پیش ازوقت »منتظر فرصت بود" که پس ازمر گ‌معاو به 
اگر شرائط » مناعد باشداصلاحات وسیعی را درزمینهٌ تشکیل‌حکومت 
وسایر شئون حباتی مسلمانان شرو ع کند واژ کشور اسر وضربت خوردءٌ 
اسلام ءکشوریآزاد وا باد بسازد وچنانکهآرزوی مردم عدا لتخواه است 
حهان اسللام را سوی تکامل مادی ومعئوی رهبری نماید. 

این بود محیط سیاست اسلام » واین بود موقع امام حسین (ع)» 
واین بودآرژوی مردم . 

ولسی پیش از نکه ازطرف امام حسین (ع) وسایر مردم برای 
پرگرداندن خلافت بمرکز اصلی خود قیام واقدامی بشود حکومت یز ید 
پیشدستی کرد وبرای جاوگیری ازهرگونه جنبش اصلاحی »حسین‌بن‌علی 
وچندنفر ازشخصتهای ی را تحت قشار قراردادکه بایز بدییعت‌کننه 


۲ 
وحکومت اورا بر سمت بشماسند 


۱- پس ازوفات حضرت‌مجتبی (ع) شیعیان‌عراق ازافام حسین(ع)دعوت 
کردند که برضدمعاو یه قیام کند. امام جواب‌داد: بن‌ما ومعاویه پیمان‌صلحیاستوار 
است ومن آنرا نمی‌شکنم» پس آنگاه که معاو یه بمیرد در بارة قیام فکری خواهم 
کرد. (ارشاده‌فید» ص۱۷۹) ۱ 

۲- ارشاد. ص۹ ۱۸۰۱۷ 


حکومت بزید باتکای قدرت سرنیزهٌ خود ازامام خواسته است که 
قبل آزهرچیز»,خلافت فرزند معاو یه را برسمیت بشناسد و تسلیم بی‌قید و 
شرط وی‌گردد و دربار این مطلب بقدری پافشاری وسختگیری‌کرد که 
حسین‌بن علی (ع) درمعرض خطر بازداشت وشاید هم‌کشته شدن قسرار 
گرفت وقیام خودرا ازهمینجا شروع کرد . 

پس قیام امام باتپاجم حکومت یبد شرو ع شده است . 

ما در بخش اول پاید علل وعوامل قیام امام را بطور کامل توضیح 
دهیم وچون قیامآ نحضرت » با نپاجم حکومت شروع شد و امام برای 
نیذیرفتن خلافت بزید بسختی مقاومت‌کرد و بسد ازآن حضرتش برای 
تشکیل‌حکو مت اقدام کردبا بددراین بخش در بارءسه‌موضو ع‌گفتگو کنیم: 

۱- چرا حکو مت بزید تااین حدفشار آوردکه از امام حسین(ع) 
برای بزید بیعت بکیرد ؟ 

۲- چرا امام برای‌پذبرفتن خلافت بزیدنا این حدمقاومت‌کرد؟ 

۳ چرا بزای تشکیل حکومت اقدام نمود ؟ 

پس عوامل قیام امام را بایدازدوناحیه بررسی نمائیم: 

کی ازناخد خشگاه عکومتا: 

ودییگری ازناحيه حمین‌بن علی (ع) . 
از ناحیةٌ حکومت : 

بدیپی است که چون<کومت یز بدبراساس سلطنت فردی‌واستبدادی 


استوار بود ووْمّط ار اد بز ید بود که چر خ حکومت رابه‌گردش‌درمبآ ورد 


وسایر ار کان حکومت:غلامان حان‌نثار بودند و بغیر اراد بزیدهء‌اراده‌ای 


۶ 


تداشتند ازاینرو آن قسمت ازعلل فیام امام راکه از ناحيهٌ حکوعت است 
باید درشخص بزید جستجو کرد . 

پس ازدقت کامل بنظر میر سدتها جم و فشاری که از طرف یز بد بن‌معاو به 
متوجه امام حسین (ع( شد معلول سه علت بوده است : 

اس تست حکو مت . 

۲ب عقدء حقارت . 


-٩‏ شبیت حکومت 

دربارء علت اول‌ممکن است کسی پیرسد : بزید برای تشست‌سلطنت 
خود چه‌احتیاجی به‌بیعت امام حسین (ع) داشت ؟ و لیعهدی یز بدکه با 
قدرت سر نیزه و نبروی بت لمال بی‌حساب کشور بر او وتان شم ود 
ویس ازمر ک معاو یه ء بدون‌شك فرزند وی برمسند خلافت اسلامی تکبه 
میزد وزمام حکوعت را بدست میب‌گرفت: ۱ 

دیگر چه ضرورتی داشت که برای جلب‌موافقت حسین بن‌علی(ع) 
به‌نیروی سر نیزه متوسل شود وان همه رسوائی و بدنامی ببار آورد 4 

برای جوابکوئی وتوضیح مطلب باید بکوئيم : 

چون ولیعپدی یزید زیر برق سرنیزه و درخشش درهم و دینار 
به ملت مسلمان تحمیل شده بود و مسردم از آن اراضی بودند » پس از 


مرگ معاو به بدون تردید افکارعمومی متوحه شخصت‌های کی هیشد 


که لیافت خلافت ۳ و همه مردم آرژو ممکرد ند شخص لاسق و 


۱-کامل‌ابناثیر»جلد۳صر ۵۰۳تا ۵۱۱ 


شاسته‌ای که د لخواه‌مردم‌است به‌زمامداری پرسد وفافة حکرفت راتغیر 
دهد وسلطدت استبدادی را به‌حکومت عادلانه اسلامی بر گرداند. 

ومعلوم بود درمبان شخصت‌هاثی که ,عد از مر گد معاو به نامشان 
برسرزبانها میافتاد در درجهُ اول»حسین بن‌علی (ع) بود . 

امام‌حسین (ع) در نظرمات‌مسلمان بقدری بزرکک بودکه اگرمردم 
آزاد بودند بدون تردید اورا برای خلافت برمیگزبدند واگر خود آن 
حطرت, خلافت دا قبول نمبکرد هرکس را که او برای زمامدادی تعیین 
میکرد اکثربت عظیم ملت می‌پذیرفتند » زبرا حسین‌بن علی(ع) علاوه 
براشکه بزرگترین شخصبت ازخاندان پیغمیر (ص) بود » از نظرکفایت 
ودرایت و بزرگواری و وسعت نظر و بلندی همت وسایر صفاتی‌که برای 
یک زمامدار لایق لازم است » در درجهٌ اول قرار داشت ودوست ودشمن . 
به‌عظمت وشخصت بی‌نظیراو اعتراف داشتند . 

درا منصورت پیداست کها گر چنین شخصیتی خلافت ز بدرا می‌پذ برفت 
اکثریت مردم ب‌پیروی او تسلیم پزید ميشدند وراه حکومت برای وی 
هموار هیشد . 

بنابراین » بیعت‌کردن حسینبن علی (ع)یعنی: بیعت کردناکثربت 
مردم مسلمان . 

روی همین حساب بود که یز ید میخواست برای تثبیت سلطنت‌خود 
موافقت اجباری] تحضرت را جلب‌کند تادیگران هم ازاو پیروی‌نمابند. 

اکنون برای اینکه عظمت مقام امسام حسین (ع) حتی دد نزد 
دشمنانش و درنزد عمال حکومت وطرفداران بنی‌امبه معلوم گردد بچند 
دلیل تاریخی اشاره ميکنيم : ۱ 


۸ 


ی 


سا و تا و و و و و رد هی ی مت سس 


امامع حسین (ع) در نظر معاو به ؛: 

به معاوبه گزارش داده‌بودند که‌ممکن‌است حسن‌بن‌علی ع) در 
آ شده | نقلاب‌کند» اژاینرو نامه‌ای به[ نحضرت نوشت و درآن‌نامه امام 
راازقصد انقلاب برحذر داشت . 

امام در حواب معاوبه نامه‌ای تند و تکان دهنده و در عن‌حسال 
تصحیتآهیز نوشت و درآن برخی از حنایات معاو به را برشمرد و از 
تحمیل و لبعپدی بز دد وستگ‌بازی وشرابخواری اوذکری بمیان آورد . 

پزید که دید حسین بنعلی (ع) ازشرا بخواری وسکث بازی اویاد 
کرده‌است به بدرش گفت: نامه‌ای برای| نحضرت پنو سد واودا تحقیر کند 
وعلی‌بنا بیطا لبرا بهزشتی باد نماید. معاوبه به‌یز ید گفت : من‌چگونه 
از حسی بن‌علی عسمجوئی و بدگوئی کنم 6 بخدا فقس من هیچگو نه عیبی 
در دی نمی‌بینم. « كُوّاله مااری فیه مَوَضعا لین » ۳ 

مش( معاو به درخاوتگاه کاخ وحلسة محر ما نه در حضور یز ید 
ازحسن‌بن علی (ع) بعظمت باد میکند . 


دد نظر فر مانداد مد بنه : 
هنکامیکه فرماندار مدینه؛ و لبدین‌عتبة بنابی‌سفیان دستور یز بد 
رادر بارءٌ ببعت گر فتن از آمامحسین (ع) دریافت کرد وامام‌را شا ن‌دءوت 
نمود که‌بیعت کند و[ تحضرت تافرداصیح مهلت خواست.»مروانحکم گفت: 
همین‌جا از حسین‌بن علی بیعت بگیر واگر نپذیرفت سرش‌را برگیر ولی 
پسشنهاد مروان بپذیرفته نشد وامام ببرون رفت . 


۱- رجال کشی»طبع نجف» ص۴۹ 


درا دحا فرماندار مدشه بمر وان گفت : تویشنهادی بمن 1 دی 
که‌اگر بدان عمل میبکردم دین‌من از بین میرفت » بخداقسم اگررسلطنت 
و روت یر دنبارا یمن بدهند راضی نمیشوم حسین‌بن علی را بکشم ۳ 

قالثه اجب ادلی ماطلقت عَلیه الم ورب عنهُ ین منیا 
ونلیهاوانی نت خَینء .۱ 


در نظر شبّثبن زر بعی : 

شَبث بن ر بعی که اول ازامام حسین (ع) دعوت کرد و بسا این‌ژیاد 
اورا یجنگ امام فرستاد وازفرماندهان قشون ابن‌زیاد بود چندسال بعد 
ازحادئهٌ کر بلا درزمان حکومت مطْعب‌بن زیر از فاجعسه عاشوراء باد 
میکرد وبانگر انی و بشیمانی مىگفت : آباشما تعجب نمیکنید که ماپنج 
سال دررکاب علی وحسن بنعلی باخانداناپی‌سفیان جنگیديم . آنگاه 
بفرمان پسرمعاو به وابن‌زباد پسرآن‌زن‌زناکار(سمَيه) باحسین‌بن‌علی (ع) 
که بهترین مردم روی زمین بود» جنگیدرم واورا کشنيم .وه ! که این 
چه‌گمراهیبزر گی‌است. « لٌ عََو نا علی ابنه هو عیر اخلالارض تقایل 
مع ال نعاوية ان شمیةالزانیة . لا یال من‌مّلال ».۲ 


دد نظر عمر بن سعد : 
عمربن سعد »پس از واقعةٌ کربلا از روی‌کمال ناراحتی و تاسف 
هیگفت : وای برمن که ازابن‌زیاد» ظالمبن فاجر ءاطاعت کردم وازدستود 
]من ارشاد مقیدءص ۱۸۰ 
۲- طبری»ج ۰۴ ص ۳۳۲ 


۱ 
حاکم‌عادل» سین بن‌علی (ع سر دمچی نمودم ۱ 


دقت : 

درجا ی کهدر کاخ | ختصاصی‌معاو به‌سخن از شخصیت حسین بن علی(ع) 
درمبان‌است وامام‌حسین(ع) در نظر معاو به هیچ نقطه ضعفی ندارد . 

ودر نظر فرماندار مدینه همه ثروت و سلطنت دنبا در شخصت 
حسین بن علی (ع) ارزش ندارد . 

و در نظر شیث‌بن دبعی ( اسر عالی دب قشون عمربن سعد ) 
حسین بن‌علی (ع) ازهمة مردم دوی‌زمین بپتراست . 

ودر نظر عمر بن سعد» آ تحضرت حاکم عادلیاست که اطاعتش واجب 
ومایهٌ سعادت‌است . 

دراینصورت مسأم است که در نظر مسلمافان از ادیخواه و عاشتان 
حق وعدالت » حسین‌بن علی (ع) تنهامردی‌است که اگر شراثط مساعد 
باشد میتواند باتکای قرابت پارسول‌خدا (ص) و لیافت شخصی ومحبوبیت 
عمیقی که درافکار عمومی دارد زمام حکومت‌ر! بدست بگرد و براساس 
عدالت اسلامی تمام طبقات مردم‌را از حقوق خود برخوردار ساژد . 

این مقدمات معلوم‌است که نام حسین بن‌علی (ع) درسراسر کشور 
پپناور اسلامی دربین دوست ودشمن بعنوان بزرگترین شخصیت جپان 
اسلام ولایق‌ترین پیشوا ورهبر ازخاندان پیغمبر(ص) برسر زبانپاست و 
همه‌جا از بزد گی و لیاقت و محبویست‌وی گفتگو مشود وهر کس به‌اسلامو 


تمغمیر اسلام اىمان‌دارد به‌حسین عز دز » عشق مورزد 5 


۱- تذکره سبط.ص ۲۵٩‏ 


۱۱ 


وئردیدی نبست که بس‌از مر کگ معاو به نام امام‌حسین (ع) تن 
پرسر زبانها مبافتد و مردم عدالتخواه » آ تحضرت دا بعنوان کاندیدای 
خالافت تعبین‌میکنند واکثریت‌عظیم ملت اگر آزادباشند اورا بیدرنگی 
بخلافت برمیگز بنند . 

5 اینوضع معاوم اسشک وه دز ید ین معاو به پس از مرگ بدرش 
نمستواند وحود چنن شخصت بزر گ و تبرومندیرا مخ کی وازاشرو 
باشتا بزدگی » دش‌از آنکه خبر مر گی معاو یه درهمه‌حا منتشرشود برای 
حادم مدینه مینویسدکه ازحسین بن علی بیعت بگیرا 1 

فرز ندگستاخ معاو یه میخواهد باتحمیل‌کردن خلافت خود برامام 
حسین (ع) بايك‌تیر دونشان بزند یعنی : هم رقیب بسیار نیرومندی را 
ازمیدان بیرون‌کند وحم ازطغیان افکار عمومی و احساسات ملبی پنفع 
حسین بن‌علی (ع) جلوگیری نماید . و بدینگو نه در طلیعةٌ زمامداری » 
زیر بنای حکومت ضد اسلام خود را محکم سازد و ساطنت خویش را 
نت که ۱ 

پس‌معاوم‌شد یکی ازعلل فشار وتپاجمی که ازطرف یز یدبن معاوبه 


بر امام‌حسین (ع( واردشد انگزه تست سلطنت بود . 


۲ عقدة حقادت : 
این نکته راهمه‌میدانند کد‌بدستآوردن مقامات سیاسی همیشه 
پراساس لباقت و کفابت نیست بلکه‌گاهی افرادثالایق با بددو بست و توطثه 
وجق کشی ورشوء وگاهی باد مختن شون بی گناهان» مقامی‌را احرازمیکنند 
۱- طبری»ج۴ص ۰ ۵ وارشادفید.ص ۱۷۹ 


۱ 


وقدرتی‌را بدست مباًورند ودارای شخصیتی میشوند . 

این‌قدرت وشخصیت» .ك‌قدرت وشخصیت کاذب و بی‌یابه‌است که 
با برطرف شدن‌عوامل‌فشار واجبار درهم‌فرو میر یزد ونقش‌بر آب‌میگردد. 

وصاحب این‌قدرت و شخصیت خودش بپتر مبداندکه در دل مردم 
جاندارد و نمیتواند بافشار واجبار » علاقه ومحبت مردم‌را جلب‌کند . و 
این بکرنج دوحی وعذاب درو نی‌است که گرفتاد ات . 

حالا اگر این‌شخص صاحب‌مقام» درهقا بل‌خود يك‌شخصمت بزرکگ 
علمی وسیاسی مثل حسین‌بن علی‌را ببیند که دراعماق دل مردم جاگرفته 
وقلبپارا تصرف کردءاست تاچهاندازه در خود احساس حقارت میکند و 
تاچه‌اندازه ازاین‌عقده روحی دنج میبرد ؟ خود او بهتر میتواند اندازه 
این‌عذاب روحی‌را شرح دهد . 

منصوردو انیقیخليفة خونخوارعباسی در بارة امام‌جعفرصادق (ع) 
میگفت : این جعفر بن‌محمد مثل استخوانی در گلوی‌من گير کردهاست. 
«هذا الشجی الْعترضٌ فیاْحَلق» .۱ 

بزبدین معاویه از روزی که چشم باز کرده ودست چپ و رات 
خودرا شناخته‌است بانام امام حسین (ع) آشنا شده وهمیشه آسم آمام را 
همراه بایك‌سلسله فضائل ومناقب شنمده‌است . 

آ نروز که نطفه نز ید هنوز منعقد تشده بود»‌حسین بن علی ۸ع) 
دارای شخصت ممتاز و برحسته‌ای بود ودر نزد همه‌مسلما نان مقام‌شامخی 
داشت‌وه‌ردم آ نحضرت را با بر ادرشامام حسن‌مجتبی(ع) ازز بان پیغمبر خدا 

بعنوان دوسرور وسالار حوانان اهل بیشت میشناختند 


۱- بحاد‌جلد۱ ص۱۵۴ طبع قدیم 
۲- مقتل خوادذمی» ۱ ص ٩۲‏ 


۱۳ 


بزبدین معاوبه در طول چندین سال بخوبی فهمیده بود که امام 
حسین(ع) تزدطبقات مختلف‌مردم چه‌محبوبیت عمیق ور شه‌داری‌دارد . 

ونیز ازعظمت‌مقام‌پدر امام حسین (ع) بخو بی | گاه بود . و به‌مقام 
ارجمند مادرش نیز پی‌برده بود . 

وازهمه بالاتر بخوبی میدانست نپضت بزرگگ وجبا ۳ اسللام که 
اینیمه مواهب‌را نصیب مسلما نان‌کرده‌است» بدست جدحسین بن‌علی(ع) 
بابه‌گذاری شده و باقدا کار بپای بدراو شمر دسیده‌است . 

و بخوبی میدانست که خاندان بنی‌امیه پیشتر از بمست‌سال بااسلام 
مبارژه‌کردندو سرانجام در فثح فد در برابر نیروی ارتش اسللام تسلیم 
شدند ویشوای پر گذشت ودلسوز اسلام 1 را که اسر قدرت‌اسللام برد ند 
آزادکرد وخاندان ابی‌سفیان از1 روز درردف آزادددگان اسلام بشماز 
آمدند . 

و بخو بی میداً نست که این قدرت وشخصیت کاذبی که بدراو و تا 
خوداو بدست آورده‌اند درژبر لوای اسلام وبنام اسلام بوده وهست . 

بزید جوان که تاژه برمسند حکومت تکبه زده‌است » این مطلب 
را درطول چندسال که ازعمرش گذشته بخوبی فرمیده‌است که محبوست 
وعزت حسین بن‌علی (ع) چون براساس فضائل واقعی وجلال و عظمت 
حقیقی است دراعماق دل وحان مردم نفوذکرده » وچون بابول و تبلیغات 
بوجود نیامده‌است نمیتوان آنرا ازدل مردم بیرون کرد . 

پسر معاو به بخو بی مدا ند که دردل‌مردم جاندارد و بپیچ‌وسیله‌ای 
نمستواند دلپای مسلمانان را بخود متوحه گرداند . 


و 2و بی‌هیدا ند ان چا کر ان‌حان نثار که در اطر افش جمع‌شدها ذل 


بند#یول ومقام هستندو اوحتی در ازدهمین حیره‌خواران بی‌شخصمت هم 
محیو ست ندارد. 

وه ! که این‌چه‌عذاب بزرگرِغصهةٌ کشنده‌ای است که یزید سی و 
دوسه‌ساله » خودرا درمقا بل حسین بن‌علی (ع) بزدکتر ین شخصیت علمی 
وروحانی وسماسی ازخا ندانرسالت‌می‌بند و نمیتواند محبو بیت آ تحضرت 
را تحمل کند . 

اوه ! که این چهرنج روحی عظیم وچدغم و آندوه دردنا کی‌است 
که بزید مغرور و بی‌شخصیت» محبوب‌ترین پیشوای دینی وسیاسی اسلام 
را در مقابل خود می‌بیندکه بدون پول وتبلیغات دلپای مردم را تسخیر 
کرده و بجهان اسلام نور می‌بخشد وجشم خفاشان‌را ناراحت میکند . 
شب پره گروصل آفتاب نخواهد رونق باذار آفتاب نکاهد 

امن همان ععَدء حقار تی ات که دل فرز ند معاو به را خون کرده 
وهمچون عدءٌ سرطا ۶ فکر اورا ناراحت نموده وروحش را عایس شش 
وچنانکه منصورمنفور گفت» همچون‌استخوانی در گاوش گیر گرده‌است. 

افرادی‌که دارای عقده حقارت هستند بعضی باگربه گردن » دنج 
روحی خودرا تسکین مبدهند وبرخی دست بخودگشي دیزنند. وکسانی 
هم کهقدرت‌دار ند بانیروی‌سر نبزه مبخواهشد این‌عقده جانکاهرا بگشاند. 


یز دد ین‌معاو ده راه سوم‌راکه ازدوراهء‌دیگر سفیها نه‌تر است» انتخاب گرد ۱ 
دلیل گفتاد : 


ازسخنانی که خود دزد بس‌از شهادت امام حسین (ع) گفته‌است 


مبتوان به‌عقده حقارت وی دی برد . آنگاه که سره‌قدس امامرا دش‌ردوی 


۱۵ 


دس م۱ 


0 


او گذاشته دودند نگاهی بسر | نحضرت کرد و بحضار محلس گفت 


موه مص میم ای مرک اه رگ عم مه رم( و مور 
ی ار هث ط : د یی بنا ید دای ِِ 


تا صم 


1 و و د 5 بیقة ی لاش ی 
وان قوله : آم یخی هن او فلعثری فاطمة پاش ت ‏ سول الله خیرم آمتی» وم 
قو4 : جلی‌خیر من جده فلقتری مدع من : ن بالله الوم الاخر رک 

م۱ /۳ 


ردو لانتو فینا عذلا دیا و کته ونم انش ینقبل نشیه ولم یقراً : قل 


و 


‌‌ 
۳ - مر ما اج و او مس ی 


اب ای مت توت الملات من تشاء ور الماك من تفامه. ۱ 


با میداً نید حسین‌بن‌علی چرا بها ین‌روز افتاد ؟! 

اومیگفت : بدرمن علی » بیتر آژیدر بزید ومادرم‌بپتر ازمادر او 
وجدم بپتر آزجد او وخودمن بپترآزاو وبرای خلافت لایقرتر هدتم . 

اینکه اومیکنت : پدرمن ازپدر بزید بهتراست»پدرمن باپدر او 
محاکمه کرد ومردم دانستند که بنفع کداميك حکم داده شد ( مقصود 
پزید» قضيةٌ تحکیم‌است . 


وانکه هیگفت : مادرمن بپنر از مادر بز بداست , بحان خودم 


قسم » فاطمه دختر پیغمیر خدا بر ازمادر من‌است 


۱- تاریخ‌طبری»جلد ص۳۵۵ ومفتل خوارزمی »ج۲۷ص ۵۷ 

۲- چون در قضيةً تحکیم » ابوموسی بضرد امیرالمومنن‌علیه‌السلام و 
عمرو بن‌عاص بنفع معاویه ری دادند این مطلب دا يزید دلیل برتری معاویه بر 
علی( ع) قرارداد » وچون درمنطعَةٌ شام درحدود بیست‌سال تبلیغات ضدعلی ‌ع( 
گوش مردم دا پرکرده بود برای داه‌گم کردن‌کافی بود که یزیدین معاویه قصة 
تحکیم را به‌رخ مردم بکشدو آنرا دلیل برتریمعاو یه برحضرت‌امیرالمقمنین(ع) 
قر اردهدا 


۱۶ 


7۳ 1۳9 


واینکه میگفت :؛ حدم بهتر از جدیز بداست» بجان‌خودم‌سوگند ؛ 
هر کس بخداوروزجز | ایمان‌دارد هیچکس‌را همستگرسول‌خدا نمیدا ند. 

انا همه‌درستاست و لی‌فهم و تشخیص حسین بن‌علی درست‌نبود(۱) 
که به‌این‌روز افتاد » اواین یه قرآن‌را نخوانده‌بود که میگوید : 

یگ : «خدا با توما اك‌حکومت هستی و آ نرابه مرکس بخواهی 
میدهی وازهرکس بخواهی میگیری 

یز بدبن‌معاو به در برا بر شخصیت باعظمت جدحسین(ع) ودد برابر 
بزدگی ومحیو بیت‌مادر وی چاره‌ای بغبراز تسلیم واعتراف ندارد » ز را 
او با مسلمانان سخن میگوبد و هر مسلمانی بهرسول خدا ایهان دارد 
و بدخترش فاطمه‌سلام له علیها محیت مبورزد. 

ون همان عقَده حقارتی است که بسر معاوبه در برابر پیشوای 
بزرگی اسلام وبیت باعظمت نبوت و دربرابرشخص حسین بن‌علی(ع) دد 
خود احساس میکند. 

پسرمعاو به میدا ند که‌آمام حسین(ع) علاوه بر فضا ئل نفسا نی که دارد» 
شاخه‌ای ازدرخت برومندرسا لت‌است» ازاشرو در برا برمسلما نان‌چاره‌ای 
ندارد بجزانکه حد ومادر حسن را عظمت باد کند واین‌اعتراف تلخ‌را 
که برای او از هر زهری تلخ‌تراست.بز بان بیاورد. 

بد شک نه عقدةٌ حقارت حا نکاهی ۵5 در کانون سینه فرز ند معاو به 
است بصورت دك‌افراد واعتراف ذلبلانه ظرور مننما دد. 

ولی برای‌انکه هم تاحدودی در نج دوحی خودرا آرام کند و هم 
افکار مردم‌را در باره شخص‌امام‌حسین(ع) منحرف نها ید دست‌وپائی‌میکند 


و به ی قر آن تشمت مرحو دد و تک دد: خداحکو مر ۱ بدهر ش بخو اهد 


۱۷ 


میدهد وآژهرکس بخواهد دوگ 

للم مالك لملك تتی ملک من‌تشاء و تنرعالملك ممَتاء 

مرحبا! که پسرمعاو به مفسرقر آن‌هم‌شده وازمعا نی کتاب‌خدا بخوبی 
آگاه است! و لی‌فرزئد بیغمبر(ص)که پرورده ببت وحی وقرآن است از 
معنای قرآن خبر ندارد !۱۱ 

منطق یز یدین‌معاو به اشست که هرکس سرنیزه دارد و میتواند با 
سلبآزادی مردم و دیختن خون بی‌گناهان بر مردم حکومت‌کند خدا 
بار و مددکار او است هانایا خدا این حکومت را بوی داده‌است وقرآن 
هم ین‌مطلب را تأ ید میکند ۰ 

درست دقت کید » یز یدین‌معاو یه بس‌از اقرار بعظمت‌بیغمیرخدا 
وفاطمةٌ زهرا (ع) دربار شخص حسین‌بن‌علی(ع) نمیتواند بگوید: او 
شخصت ومحبو یت ندارد» و نمیتواند ۳ بد: او فرژزند بیغمبر و فاطمه 
نبست» ونمیتواند سوابق درخشان وفضاثئلمعنویواخللاقی اورا انکارکند 
وهمین‌مطلب عمَدهحقارت اورا بوجود آ ورده است» ازاین‌حمت برای‌راه 
گم کردن»مطلبی‌را میگوید که تفسیرش اینست: 

چون من میتوانم بودجهُ مملکت و نیروهای ارنش وانتظامی‌کشور 
را که نیروهای‌فشرده مردم‌است دراک تم سر دیغمیر واهل‌ست‌و باران 
او بکار برم به‌این دلیل خدا خواسته است حکومت را بمن بدهد ولی 
حسین‌بنءای شوانست این مطلب‌را تشخیص بدهد . وچون او میگفت : 
من از یز ید بپترم و نفپمیدکه خدا حکو مت‌را به‌هرکس بخواهد میدهد 
ازاین حپت کشته شد و سرش را با خانواده اسرش بحضور من آوردند 


۱۸ 


ف 
۳۳ اد ی و 


«فهذ) هوالذی قتلها» . 

تتبجهٌ سخنان یز یدبن معاوبه ایست که : باید همه شخصتهای 
برجسته ولایق وهمهٌ رجال عام وفضیلت وهمةٌ فضائل معنوی و اخلاقی و 
همهٌآزاد بپای‌فردی‌واجتماعی‌و همه افکار زنده وارزنده درآستانهٌ شپوات 
نوادٌ هندجگرخواد» قربانی‌شود. چون‌خداخواسته‌است حکومت‌دا بوی 
بدهد ۱۱۱ ۲ 

با این‌منطق سخیف ومتذل میخواهد برعقدة حقارت‌خود سریوش 
بگذارد وضمناً افکارمردم را در بار حسین‌بنعلی(ع) منحرف‌کند . 

پسر معاوبه میگوید : من قرآن دا می‌فپمم و حسین‌بن‌علی (ع) 


تمیقهمد» وپشتوانة این منطق بسیار صحیح! قدرت سر نيزةٌ اون 


۳-حس انتقامجوثی : 

تار یخ نشان میدهد که میان دوطائْفةٌ بنی هاشم و بنی‌امیه‌که هردو 
از بنی‌عبده‌ناف بودند قبل‌از اسلام يك‌نوع رقابتی برقراد بوده‌است.این 
رقایت باطلوعاسلام شدیدترشد وچون‌پیغمیر اسلام از پنی‌هاشم بوده بنی‌امیه 
تا آ نا که میتواستند برای خاموش‌کردن دعوت اسلام؛ که ظیعا باعث 
بر تری بنی‌هآشم‌میشد» میگوشیدند ۰ 

پس از پیدایش اسلام مبارزات ضد بنی‌هاشم‌را ابوسفیان‌بن‌حرب 

۱- مفتل خوارزمی جلد ۲-ص۵۷ 

۲- همةً سلسله‌های علل» بخداو ند منتهی میشود وبا اذن او اثرمیکند و لی 


این منافات‌ندارد با اينکه‌يزید وپدراو بسوء اختیار خودباخون‌دیزیها وحق‌کشیها 
حکومت دا قبضه کنند و براریکةٌ قدرت تکیه زنند . 


دهبری‌میکرد ومبارزه د بنی‌هاشم کم کم صورت‌مبارزء ضداسللام ورام 
و بدینگونه ابوسفیان برای کوبیدن اسلام با بت‌پرستان دیگر همدست 
شد» با این تفاوت که ابوسفیان وسایر بنی‌امیه برای مبارزهُ با اسلام دو 
انگیزه داشتند : 

۱- حمایت از بت‌برستی. 

۲- رقابت سیاسی با بنی‌هاشم که پیشوای اسلام از میان آنان 
بر خاسته بود. 

بدین‌سیب دشمنی| بوسفیان وطائْفة او با پیغمیر اسلام شدیدتر از 
بت‌پرستان دیگر بود . 

طائفه بنی‌امیه برای خاموش کر دن اسلام خبلیزحمت کشمد ندودر 
این‌راه متحمل خسارتپای ما لی‌وجانی شدند تاآ نجا که درجنک بدد پسر 
ابوسفیان و پدرزن و برادرزن وعموی ذن وی کشته شدند و بدینگونه 
ایوسان و زن او هن حذر خوارازاسلام ضربت سشتی. خوردههاو اون 
داغهائی که دیدند آ نانرا در دشمنی باپیغمبر اسلام‌بیشتر برانگیخت ذیرا 
علاوه‌بر رقابت سیاسی» حس‌انتقاجوئی شدسی‌نیز درخاندان ابی‌سفبان 
بوجودآ مد ۰ 

رفتار وحشيانة زن ابی‌سفیان درچنک أخدکه شکم حمزه عموی 
پیغمبررا در ید وجگر اورا بیرون آورد و ز بردندان گذاشت» نشان‌میدهد 
که حس اتتقاممحوئی ازیسشوای اسلام دراین خاندان تا چه انداژه شدید 
بوده است. 

ولی پیشروبهای چشم‌گیر اسلام به‌خاندان ابی‌سفیان‌چندان‌مجال 
ندادکه طبق دلخواه خود ازپیغمبر اسلام انتقام بگیر ند وسرانجام‌درفتم 


۲۰ 


مکه, خاندان آبی‌سفیان نیز مثل بت‌پرستان دیگر در برابر نیروهای‌مسلج 
اسلام تسلیم شد‌ند. 

ازاین تاریخ» حچس انتقامجوئی دراین خاندان » مثل ار زیر 
خاکستر برای مدتی درسینهٌ | نان مخفی‌شد جر آت نداشتند بطور 
آشکار با اسلام دشمنی کنند وناچار بودند تظاهر به‌اسلام نما نند. 

این بود تااینکه دس ازقر وب سیزده‌سال بعدازوفات‌رسول‌خدا (ص) 
عثمان که ازقسله ابی‌سفبان بود بخلافت‌رسد وآرزوی این‌دودمان حامةٌ 
عمل دوشید. 

از این زمان معاویةین | بی‌سفیان که درخلافت عمر به استانداری 
شام‌منصو ب‌شده بود تا[ نجاکه‌تو است در کسب‌قدر ت‌کو شید وطر ح‌حکو مت 
آ ند خوش را رشت . 

و در.زمان حکومت امیرالمومنین (ع) بعد از جنک جمل بنام 
خونخواهی عثمان جنک صفین دا بوجودآورد و بقیمت ریختن خون‌دهها 
هزار مسلمان » پس ازقيةٌ تحکیم بعنوان خلیفةٌ انتخابی عمروین عاص 
شناخته شد.وپس ازشهادت‌حضرت امیر (ع) وصلح باامام‌حسن‌مجتبی(ع) 
قدرت بدون معارض حکومت اسلامی را در دفات کر فرت : 

بدبپی است در داخل کاخ معاویه از همه حریانپای تاریخضی و 
ضربتهائی که ی آهبه از اسلام‌خورده تاد کشت گر مىشد. و دز دین‌معاو به 
نیز از زبان بدرش یت حوادث گذشته را هىششید و کته اسلام را بدل 
هت رن 

تلخ‌ترین حادثه‌ای که پس از ببدایش اسلام بر دودمان بنی‌امیه 


گذشته, جنگ بدر اس که درآن برادر معاو به و دائی و حد مادری وی 


۳۱ 


ره مات وآمیرالمژمنین (ع) در کشتن آ نان‌سهم بیشتری داشت. 

جنک بدر درحدود پیست‌وسه‌سال‌پیش از تو لدیز بدین معاویهواقع 
شخ ز وز ند ازروزی که خود را شناخته تا این زمان که بحکومت رسیده 
جر بان حذگک بدر را مکرد شنده وهرچه سشتر هتفه جت هاگن بیش 
به‌پیشوای اسللام وخاندان اوفزو نتر م‌گشته ۳ 

بدیپی است اکنون که بقدرت رسیده و زمام حکو مت دا پدست 
گرفته» بپترین فرصت برای اوبیشآمده است که از خاندان پیغه‌بر(ص) 
انتقام بگیرد وکينةٌ برافروخته‌ای‌که از پیشوای اسلام در دل دارد او را 
بش ازیش برای انتقام‌گرفتن برمیانگیزد . 

ادن که شدید و حس انتقامجوئی از اشعاری که یزیدین معاوبه 
پس ازشهادت امام حسین (ع) خواند بخوبی نمایان است . 

عنکامیکه سرمقدس حسین بن‌علی (ع) رانزد بز دد گذاشته‌بودند 
اوچند شعر ازقصيدء عبدالهبنالزیثری‌که درآن از کشته شدن مسلمانان 
در جنک احد شادی‌کرده است خواند : 


وی ۳۹ ۰ ی و خحص مه ور دق ام ی 
یت آشیاخی ببدرٍ مهدوا جزع‌الخزرج ون دقع‌الاسل 
قد وتا القرت من‌ساداتهم وعد لناه ببت‌در فاعتدل 


بعنی ای کاش بزر گان‌ما که‌در جنکی بدر کشته شد‌ند میدیدندکه در 
حذگکاحد چگونه طائفةً خزرج ازضر بت اسلحٌ ما بی‌صبری مسکردند 
بزرگان آنان را که همسنگی ما بودند کشیّم وکشتکان جنگ احد را 
درمقا پل‌گشتگان جنک پدر قراردادیم وتعادل حاصل شد. 
آنگاه نز دد سه شعردیگر از خود افزود : 
مت من‌خنیق ان لم انم مسن بنی أَخمة ما کان فعل 


۳۳ 


عبت هاشم بالمنك فلا خبر" جاء ولا وخ رل 
قد اخذنا من علستی انا وقتلنا)تفایساللیت) بل ۱ 


من اگر درمقا پل‌کارهای احمد (پیشوای اسللام) ازفرز ندا نشانتقام 
نگیرم از سل خندف نخواهم بود . بنی‌هاشم بنسام دین باسلطنت بازی 
کردند والا نه‌ضری ازغیبآمده ونه وحبی ازل شده است . ما از علی 
انتقام خود راگرفتیم و آن سوار شجاع شیردل (حسین بن‌علی) داکشتيم . 

بسرمعاو به بد‌شگو نه از حس انتقامجوئی و کمن شدیدی که از 
ببغمیر اسلام در دل دارد پرده برمیدارد . 

ازآ نچه ازآغاز بخش اول تااینجا گفتيم معلوم شد : علل وعواملی 
که از ناحيهٌ بزید باعث تجاوز بحسین‌بن علی (ع) شد سهچیز نود : 

اس تثبیت حکومت . 

۲- عقدة حقارت . 


از احية امام: 
اکنون باید عوامل نیضت دا از ناحیهٌ حسین بن علی (ع) بررسی 
کنیم 0 
بد بپی‌است که‌چو ن‌امام‌حسین (ع) خلافت یز بدرا بررسمیت نشناخت 
مورد تجاوزدستگاه حکومت و ۳ و بدنبال‌آن برای تشکیل‌حکومت 
و برگرداندن خلافت اسلامی بمرکز اصلی خود اقدام‌کرد ۰ بثابسراین 


۱- مقتل خوارزمی جلد۲ص٩۵.‏ بعضی از بزدگان فرموده‌اند: #عراول 
وسوم از یز یدنیست بلکه بعنوان زبانحال بوی نسبت داده‌اند. 


۳۳ 


0 
2 
3 
1 


ور معا با بد بدا نیم که جرا امام با یز ود سعت نکرد؟ وچرا برای‌تشکیل 
جکوهت اقدام‌کرد ِ 


چرا امام بیعت نکرد ؟ : 

قبل از هرچیز باید دانست که ایمان حسین‌بن علی (ع) به اسلام 
ك ایمان ریشه‌داری بودکه تا اعماق قاب و روح آ تحضرت نفوذ کرده 
وسررشتهآن به رسمه جانش سته شده بود وعشق و علاقهٌ امام به اسلام 
باشیر اندرون شده بود وباجان هم ممکن نبود بدر رود . 

تا وین دافم رتیه آتاق روز اف و رت 
تبوت از چشمهٌ حقایق اسلام سیر آب‌گشته و قوانین دین باجان وی‌بهم 
درآمیخته بود . 

بعقیدهٌ حسین بن علی (ع) جهان انسانیت ازمواهب اسلام بی‌نیاز 
نیست وباید مکتب اسللام جپانگیر شود و بشریت دا بسوی يكث زندگی 
کامل و انسانی رهبری ثماید . بنابراین هرکاری‌ که بطور مستقیم با غبر 
مستقیم ب‌اسلام ضربه بزند واز دشروی آن جلو گیری نماید يك گناه 
بزر گ ونا بخشودنی محسوب میشود . 

حکومت وقت ز برفشار سرنیزه از امام میخواست که بایزید بیعت 
کند وخلافت تحمیلی ویرا قانونی واسلامی اعلام نماید تامردم دیگره‌از 
او ببروی‌کنند . 

امام حسین (ع) بچند علت نمیتوانست خلافت بزید را قانونی و 
اسلامی اعلام نماد : 

۱- آین يك دروغ صریح بود وامام دروغ امس وه 


۳۴ 


۲- این‌کار برخلاف وجدان امام بود وامام‌کاری بر خلاف‌وجدان 
خود تمیکند . 

۳ این کار كمك بگناه و تجاوز بودهءزبرا تحمیل خلافت یبد 
تجاوزی بودکه بحقوق مردم شده بود وقر آن‌کر یم صر بسا از کمك‌بگناه 
وتجاوز نپی‌کرده اسب ۲ 

۴- تصویب خلافت بزید آژطرف امام درحالیکه قدرت برامتناع 
داشت‌مردم‌راگمراه میکردز یرادا ینصورت‌مردممیکنتند : امام‌حسین(ع) 
که میتوانست خلافت یزید را تصویب نکند وتعویب‌کرد پس این دلیل 
است‌که خلافت‌وی قانونی واسلامی است . 

ه- تصویب خلافت پزبه ضربه‌ای بودکه بطلور غیرمستقیم باسلام 
هیخور د» زیر حکو مت دز ید چنانکه عمااشان داد اسالامر افدای‌شروات 
خود میکرد وامام نمیتوانست باپذیرفتن خلافت تحمیلی زید بطورغیر 
مستقیم به‌اسلام ضر بت بز ند . 

با پذمرفتن خلافت بزید » امکان هرگونه جنتش اصلاحی از 
آ نحضرت ساب مبشد زیرا امام ناچار باید بعید بیعت و فادار باشد و در 
اینصورت باید بنشیندو ناظر پایمال شدن اسلام باشدا نهم در زمانی که 
برای وی امکان انقلاب اصلاحی وجود داشت . 

بعللی که ذکر شد امام حسین (ع) نمیتوانست خلافت ضد اسللام 
پزید را پیذبرد و آنرا قانونی اعلام‌کند . 


۱- «ولا تاو نواعلیالائم رالعدوان سودة مائدهآیه ۷- بسه‌گناه و تجاوذ 
كمك نکنید. 1 


۲۵ 


چرا برای تشکیل حکومت اقدام کرد ؟ 

فساد همه حا یه خی مت ی امیه مثّل بیماری مزمن و مپلکی 
کشور عظیم اسلامی را تپدید سقوط مادی ومعنوی مبکرد و حکومت 
میا ماو یه عتو نات انتلامژر | مکی من اروت رش ربا سال هتمووریا 
سل بآزادیهای فردی ؛ اختناق شدید وغیر قابل تحملی دا بوجودآورده 
ونیروهای انسانی ومالی مردم را استثمار کرده بود . 

نه از عدالت خبری بود ونه از آزادی ونه از برنامه‌های اصلاحی 
اسلام . واز طرفی قدرت حکومت معاویه بقدری بودکه قیام برضد آن 
غیره‌مکن 3 

چنین وضع تأمف آوو ی که اسنهٌ تار بت‌تری را بدنسال داشت 
ایجاب میکرد که پس از مرگ معاوبه جنبش آزادیبخشی بوجود آید 
وحکومت نیروهندی تشکیل شود و خلافت اسلامی بمرکز اصلی خود 
بر گردد و تحول عمیق وهمه حانبه‌ای در کشود اسلامی که سنه اصلاحات 
فوری بود بوحود بباید تا مقررات قرآن‌کریم زنده شود و آرزوی یغمیر 
اسلام‌ که همان عملی شدن احکام اسلام بود جامهُ عمل بپوشد. 


7 ۳ ۳9 1 ۰ ۶ 
ری اس چمدن حذیش | زادسخشی در درحه اول با مد ددست 


رس حاتذان وشات » حسین بن علی (ع) که دوست ودشمن بلماقت و 


محیوبیتش اعتراف داشتند پوجود پیاید . 

و اماهم متطرر که اوه نود ابا مر او فرشت هر گنه 
انقلاب اصالاحی بدست بیاید آتگاه شرو ع به‌قیام واقدام کند . اینانتظار 
بپابان رسید ومعاویةین ابی‌سفیان چشم ازجهان فرو بست . 


۱- ارشاده‌فید ص۱۷۹ 


7 


معاوبه مرد» ولی پیش ازآنکه ازطرف حسین‌بن‌علی (ع) قیام و 
اقدامی بشود حکو مت‌جد ید بر ای‌جلو کبریآزهر گو نهجنیش اصلاحی» امام 
را تحت‌فشارقراردادکه بايزید بیمت‌کند» ودراین‌داه بقدری سختگیری 
کردکه اژا تحضرت سلب امنیت ومصونیت شد . 

امام حسین (ع) پیش از آ نکه‌گرفتار شود و امکان هر گونه انتلاب 
اصلاحی ازحضر تش سلب‌گر ددء‌شبا نه به‌مر کز جهانی اساام 7 
هحرت فرمود . 

همین سخت‌گیری حکومت نز ید وحر کت امام » افکار عمومی را 


بمشتر تحر دك کرد وزمینه یام را مساعد ثر مود . 


استغاله مر دم: 

همانطور که بعد از قتل عتمان مردم عدالتخواه با درخواستپای 
شدید ومکرر خود امیرالمومنین علیه! اسلام راوارد صحنهٌ سیاست کردند 
واز او خواستندکه زمامداریکشور اسلامی دا پذیرد » پس از مرک 
معاوبه و حرکت امام حسین (ع) بمسکه نیز مسلمانان عدالتخواسی که 
پیست سال زبر چکمهٌ استبداد معاو یه جانشان به لب رسیده بود جثیش 
کردند و بادر خواستم‌ای پی‌گیر خود از حسین بن‌علی (ع) خواستندکسه 
زمامداریآ نان را بپذیرد ومسلمانان را ازچنگال ظلم واستبدادبررهاند. 

صدای استغائةٌ عدا لتخواهان کوفه که اژ اعماق روح ستم‌دیدة 
آ نان برمیخاست موجی ازهیجانآ ميخته باامیدواری درعراق ابجادکرد 
که دنب لٌآن تاحجاز کشده شد. 

مردم کوفه بوسبلهٌ نامه‌ها و نماندگان خود صدای استغا ثه وتظام 


۳۷ 


خوش را ی امام حسین(ع) رسا تدندوشد بدا از تحضرت خواستند 
که زمامداری را قبول‌کند . 

امام برای اینکه‌کار خود دا بر اساسی محکم استوار کند»مسلم‌پن 
عقبل را به نمایندگی خوش به‌کوفه فرستاد تا اوضاع سیاسی را بطور 
دقیق بررسی‌کند ومعاوم سازدکهآ با برای تشکیل حکومت وبرگردا ندن 
خللافت » نیروی‌کافی موجود است بانه ؟ واگر شرائط » مساعد است از 
عردم برای حپاد بیعت ی ۰ 

مسلم بن‌عقیل پس ازقربپ‌چهل روز مطالعه وبررسی دقیق‌گزارش 
دادکه ؛ برای تشکیل حجومت» نبروی انسائي بحد کفی وجود دارد و 
اکثر بت قریب باتفاق مردم کوفه داوطلب یشتیبانی امام هستند » و حتی 
در نام خود تأکیدکرده بودکه امام حسین (ع) هرچه زودتر بسوی‌کوفه 
جر کتک 

درادن عنام بود که امام احساس مسئو لبت بیشتری کرد و برخود 
لازم داوخ که برای زنده‌کردن اسلام اقدام کند و با تشکیل حکومت 
نیرومندی وضع موجود را تغیبردهد و اسلام و مسلمانان را از جنکال 
استمداد سیاه پرهاند. 

3 تادیخ طبری ج۴ص ۲۹۷ وارشادصس۰۱۸۴ مسلم بن‌عقیل‌دستورداشت 
نظرعموم خردمندان کوفه دا بررسی کند و اگرآنان با حرکت امام موافق هستند 
گزارش بدهد(ارشادص۱۸۴)پس آنچه‌اودر نامه نوشته وتا کید ی که در بارثح رکت 
آنحضرت کرده نظرعموم بزر گان‌وخردمندان دوراندی شکوفه بوده. ومسلم‌هر گز 
نخواسته است احساسات توخالی مردم کوفه را به‌اطلاع امام برساند. 


#۹4 


عوامل ببر وزی فر اهم بود : 

پس از گزارش اطمینان بخشی که مسام بن‌عقیل در بارة آمادگی کوفه 
داد عوامل پیروژی نظامی برای امسام حسین (ع) فر فراهم بود و درآن 
شرائط مىتوانست در ۹ نش خو ش ‌اسلام ومساما نان‌ضر بت‌خورده 


وأسیر شده را تسحات دهد واسكث عوامل سروزی آمام ّ 


: صعف حکومت‎ ٩ 

او لینعامل‌پیروزی‌امام‌حسین(ج) ضعف‌حکومت بود»ز بر احکومت 
بزید به‌چند دلیل ازحکومت معاوبه ضمیف‌تر بود : 

۱- هرحکومتی که میخواهد جانشین حکومت سافط شده سایق 
گردد درآغاز کار توسان و تزلزلی دارد » و مسردم بادیدة تردید بآن 
9 ند ومنتظر ند ببینند زمامدار جدید میتواند پراوضاع مساط گرد 
با ثه ؟ . 

۷- سوء سایق پزید وخامی وبی لیاقتی وی‌نیز علت‌دیگرتی ر کی 
ضعف‌حکو هش بود. و همین‌سا بقَه نشگین وی لباقتی خرف سج ارفا تز رت 
حکومت‌را بشترمکرد و سباری‌اساستمداران‌ورز رده اطم‌ینان نداشتند 
که پزبد پتواند پراوضاع, مسلط‌گردد » وحق باآنان بود زیرا درهمان 
آغاز حکومت پزید در ایامی‌که امام حسین (ع) در مکه توقف داشت 
«عیدالز بیر» وزگه شورش کرد وبا تحپیز نبروی نظامی آما ماده مقا پله با 
قدریت حکومت شد , و ] آنگاه که ازطرف زد برای سر کوب کردن او 
سر باز فرستاده شد در دث برخورد نظامی عبدالز بمر ثیروی دوهزار نفری 


«زید را شکست داد و قرما نده نبروها را دستگی رکرد و بنا بر بكث نقل 


۳۹ 


زیرضربات شلاق کشت . 

وطولی تکشد که نفوذ «عید اه زبیر» در سراسر حیجاز کسترش 
پیداکرد .و بعداً شورش ديگري نیز به‌رهیری «نجدةینعامرحنفی» در 
یمامه شوه ام : 

و یز بدین معاو به تا زنده بود نوانست شورش عبدال زببر را در 
حجاز وشورش نجد:ین‌عامررا در یمامه سر گوب‌کند. 

۳ هنگام که امام‌حسین علیه! لسلام ازمکه‌حرکت کرد مأموران 
مسلح حاکم آ تحضرت را تعقیب‌کردند و خواستند بمکه بر گردانند و لی 
درمقا بل مقاومت شدید امام از بر گرداندن وی عاجزشدند و برگشتند". 

ميدانیم که حاکم مکه بشدت در تعقیب امام بود و دستور داشت 
آ نحضرت را بازداشت کند ونزد دز بد 0 وشاید هم مأمور کشتن او 
بود » و دد اینصورت طبعاً باید هم نیروی خود دا برای برگرداندن 
کاروان فرزند پیغمبر(ص) و بازداشت وی بکار برد بااینتوصف می‌بينيم از 
بر گرداندن وبازداشت حضرتش عاجز بود» واین دلبل برضعف حکومت 
اد 

سل قانگر برضعف حکومت نز بد اشست که «نعمان‌بن شیر » 
حاکم کوفه نتوانست ازجنیش مردم کوفه وفعا لیتپای سیاسی حسلمبنعقیل 
جلوگیری کند وحتی تتوانست ازمخفیگاه مسلم‌مطلع کردد. و بعداًعبیداله 

زیاد برای‌اشکه بتواند پراوضاع مسلط گردد دست‌بکشتن وز ندان‌کردن 
۱- کمل‌ابن‌اثیر ۴ص ۱٩‏ 


۲سکامل ج ۴ ص ۱۰۲ 
۳و ۲- ارشادمفید ص۱۹۹ 


و بمدار کشدن مردم زد. و همین‌دلیل برضعف داخلی حکو مت است که 
از ترس سقوطظ ذاچاراست ئ این‌حد به‌اعمال قساوتآمبز دست بز ند. 
بس‌معلوم‌شد که‌ناتوانی «نعمات بن شیر » از جاو گیری‌سام وخشونت 


وسختگیری بیا ندازهٌ عبمداللهز باد هردو دلبل برضعف‌حکومت اف 


۲ د نجش مردم : 

دوم از عوامل پیروزی حسین بن‌علی علیهااسلام رنجش مردم از 
حکومت وقت‌بود» زبرا تفگ بای بی‌حد و حصر معاوبه در دوران 
بست ساله حکومتش حان مردم را به لب آورده بود و از این حکومت 
عدالت کش و قانون‌شکن بشدت متنفر بودند. واین‌جنبهٌ منفی احساسات 
مردم بود. 

«معاویةبن‌یز ید» ضمن سخنانش از این رنحش مرنم برده برداشت 
و گت : و« قما نجهل کر اختکم نا وعنگی حَْ ۳ میدا نیم که شما از ما 
راجیده‌اید و پرما اعتراض هيکنید». 

درایتصورت روی حربان‌طسیعی ظن‌فوی ممرفت که ار آمام‌حسین 
علیه!لسلام‌درمر کز عراق ستقرشودءلاوه‌بر نیروهای‌دار لب کوفه, مردم 
عدالتخواه حجاز و بمن و خراسان و آذر بایجان وسایر استانهائی‌که از 
حکومت بنی‌امیه ر نجیده وطم حکومت آمیرا لمومنین(ع)راچشیده‌بودند 
بی‌در نگ به‌طرفداری امام‌برخیزند و برای تقویت حکومت حسینی از 
هیچگرو نهکمکی دریغ نشمایند. 

۱- تادیخ یعقو بی ۲ ص ۲۴۰ 


گر 


۲ افکاد عمومی : 

سوم ازعوامل بروزی امام؛ موافقت افکارعمومی بود. زبرا شیک 
تیست که بغبرازشام درسر اسر کشور وسیع اساژمیافکارعمومی بازمامداری 
حسین بن‌علی(ع) موأفق ار واین‌حنة مشت احساسات‌مردم دود 5 اگر 
امام درآن شرائط مساعت واردکوفه همشد نن اضر کقوق اسلامی بحجز شام 
به‌حما بت[ نحرت برمیشاست» ودرا بتصورت حکوست برومندی در ما بل 
حکومت بزید تشکیل‌ميشد مانند حکومت علی( ع) درمقا بل معاوبه, پا 
این تفاوت که درمقا بل امیرالمژمشین (ع) معاو به بود 5 آ نیمه شیطنت 
وحیله‌گری » و لی درمقا بل امام‌حسین (ع) یزیدبودبآ نهمه خامیو ناداني 


وضعف و نائوانی ۰ 


باگ دلیل دوشن : 

«شر مك بناعور» بسرحارث‌همداني که مکی از سیاستمداران‌معروف 
و ازشیعیان مخلص امام‌حسین(ع) بود همراه عبیداله پن ذباد ازیصره به 
کوفه آمد و درگوفه مرض شد و درمنزلی که مسلمپن عقیل مخفی بود 
بستری‌گشت . خبر بیماری وی بهعبرداله زیاد رسید و تصمیم‌گرفت به 
عیادتش برود. 

شر بكث بن اعور به‌مسلم گفت: ابن‌زیاد به‌دیدن من میا ید» تو برای 
کشتن او آماده‌باش آنگاه بطور غافلگیر بوی حمله‌کن و او را ازمیان 
برگیر» اگر اورا کشتی حکومت‌کوفه‌را قبضه‌میکنی ودرقصر حاکم نشسته 
پفرماتروائی میپرداژی و هیچکس باتو مخالفت نخواهدکرد » واگر من 
سلامت خود را بازیافتم به بصره برمیگردم و آن شپر دا زیر فرمان نو 


۳ 


ببس 


میآورم ". 

«شربكبن اعور» که ساستمداری ورزیده وراستگو است وازافکار 
عمومی مردم عراق بخوبیآگاهی دارد میگوید : اگر ابنز بادکشته‌شود 
همه مردم کوفه مسخر فرمان مسلم خواهند شد وهیچکس باوی‌مخالفت 
تخواهد کرد . وت : بصره برای پذبرفتن حکومت حسینی آ نقدر 
آمادگی داردکه‌کافی است خود او به بصر ه بررگردد و مردم رایه بذرفتن 
فرمان مسلم بن عقبل دعوت کند : 

چنن نست هه شر بت‌ین اعور برای خوش مد مسلم چند حمله 
مبا لغهآمیز گفته باشد بلکه خواسته است مك واقعیت محسوس و حقیقت 
ملموسی را بیان‌کند و آن‌واقیت ات که‌افکار عمومی مردم گوفهو بصره 
پشتیبان امام حسین (ع) وخواهان حکومت] تحضرت است و با گشته‌شدن 
ابنزیادکوفه و بصره وسپس‌همةٌ عراق بی‌درنک درتصرف مسلم درخواهد 


۳۹ وحسین بن‌علی (ع) بیر وزمندا زه وارد کوفه خواهد شد . 


۴ لباقت دهبر : 

چپارم ازعوامل پیروزی‌امام حسین(ع) لیاقت ۲ نحضرت بودزیرا 
بتصدیق دوست ودشمن» حسین‌بنعلی (ع)که رئیس خاندان پیغمبر بود 
لایق‌ترین فردی بودکه در سراسرکشور عظیم اسلامی وجود داشت و از 
شرق تا غرب جران اسلام شخصيتی بعظمت و لباقت فرزند پیغمبر (ص) 
وحود نداشت . 


شیر ور ۳ 
‌ ۰ ۰ مر مر و 
معاو «ذین آبی‌سنیان سه پسرسش یز دك مسذدفت 2 سین احتٍالناس 


۱- تادیخ طبری ج۴ ص ۲۷۱ 
۳۳ 


تج ۷ ۱ 7 ۹ 3 
!لیالناس ۰ حسین بن‌علی در نظرمردم از همه مردم محیوب تر است؟. 
این واقعیتی است که از ز بان بزرگترین دشمن امام حسین (ع) 
معاو ین ابی‌سنیان صادر شده است ۰ 


۵- یر وهای داوطلب : 


پنجم ازعوامل‌پیر وزی نظامی‌امام حسین (ع) تیروهای‌داو طلب‌امام 
و خبلی فرق‌است بین تیروهای داوطلب و نیروهای تسخیری. بروهای 
داوطلب بایروهای تسخیری همان فرفی را داردکه ار تفن اسلام با ارتش 
بزدگرد ساسانی داشت . 

آر تش داوطلب تا سرحد جا نباژی بیکار هسکند و ارتش تسخبری 
هنگام سختی تسلیم دشمن میشود . 

تبروثی که هسته مر کزی آن زیر نظر نماسْدة امام ,مسلم بن عقبل 
تشکیل شده بود بطور داوطلب تشکیل بافته واین جمعبت‌فشرده‌ومشتاق 
که از هیجده هزار تا چهل هزار گفته شده باگريةٌ شوق, دست مسلم را 


فشرده دودند . نمو نه‌هائی از این نیر وهای قدا کار ازقبیل مسلم بنعوسجدو 


۱- تهذیب ابنعسا کر ۴ص ۳۲۷ 

۲- مقصود از نیروهای داوطلب‌دراینجا همان نیروهای ملی است که‌دادای 
تعلیمات جنگی ونظامی بودند وبا ورود امام حسین علیه| لسلام به کوفه و تعیین 
فرماندهان آنان بصورت سپاه منظمی دره‌یآًمدند وهمن‌نیروهای ملی درنامه‌ای 
که بعضی ازسرانکو فه به‌امام نوشتند به‌نام «جْنْد» یعنی ار تش خوانده شده‌اند» 
آنان به آنحضرت نوشتند: «فاقدمعلی جند لَفَمُجند» (تاریخ‌طبری ج۴ص ۲۶۲) 
۳ ارشاد ص۱۸۴ 
۴- تاریخ‌این کثیر ج۸ ص ۱۶۱ 


۳۴ 


سم رتیت تاج 


حبیب‌بن مظاهر و عاس‌بن آبی‌شبیب شاکری رضوان ال علیهم در صحنة 
کر بلا ظاهر شدند که نام پرافتخارشان تا ابد برجبههٌُ تاریخ انسانیت 
مندرخشد . 

بدیپی است پیروهای امام منحصر به‌آن حمعیتی ثبود که با مسلم 
ببعت کرده بودند بلکه این جمعیت شقدم » محوراصلی وهسته مرکزی 
نیروهای حسین‌بن علی 2 محسوب‌مشدند وگرنه ثبروهای داوطلبی که 
آمادء‌پشتبا نی‌امام‌بود ندفقط درکوفه (صرف نظر از بصره وسایرشهرستانها) 
در حدود صد هزارنفر بودند . 

مورّخان بزد گشعه وسنی مبنوسند : اهل‌کوفه به‌امامحسین( ع) 
اطلاع دادند که‌صدهز ار نفر ازمر دم کو فه | مادء شتا نی ۱ 

ادن نقل, کامالا صحیح وطبیعی بنظر میر سد ژزبرا بااشکه مسردم 
کوفه باترس ووحشت بطورمخفیانه بامسلم بیعت مسکردند ازهجده‌هزار 
تاچهل هزار بیعت‌کردند » درانصورت اگرمردمآزاد بودند تا صدهزار 
نفر سعت میکردند. 

مرحوم شیخ طوسی ودس سره هیفرماید : مسلم‌بن عقبل از سشتر 
اهلکوفه برای امام پیعت‌گرفت ". 

دأنشمند رجالی معروف «شمسالدین ذهبی»مینو سد: نمایندگان 
و فا وتو ان بو راما ورد که نام عیفر ارقش انطف را 
آ تحضرت فان بت شده 

۱- ارشاد ص ۲۰۱ ومثیرالاحزان ص۱۱ وطبری ج۴ ص۲۹۴ وابن کثیر 
ج۸ص۰ ۱۷ 


۲- تلخیص‌الشافی جزه ۴ص۱۸۳ 
۳ سیرالنبلاء جلد۳ص ۲۰۱ 


۳۵ 


بای دلیل زنده : 

عکی از دلبلهائی که امکان دیروزی نظامی امام‌را روشن مسازد 
اشست که : پس‌از جنیش کوفه چند نفر ازسیاستمداران ورزیده از بل 
«شبث بنر بعی > و «عمرو بن‌حجاج» از نحضرت دعوت کردند که بکوفه 
برود وتشکیل‌حکومت بد‌هد» چون] نان که از نز ديكث به‌اوضا ع کوفه وارد 
بودئد چنین تشخص میداد ند که اگرحسین بن‌علی( ع)آزادانه وارد کوفه 
شود بادشتسبانی ادن یر وهای دا و طلب‌وفشرده» روز مشود» بددن‌جیت 
مبخواستند بانوشتن نام‌دعوت در دستگاه‌امام برای‌خود جائی باژ کنند. 
واگر زمینه‌یبروزی نظامی حسین بن‌علی(ع) فراهم مود معئی نداشت‌ان 
سیاستمداران دنبابرست که همیشه نان‌را به ترخ‌روز ممخورد ند برای‌امام 
نامه دعوت بمو سد ۳ 

س روشن شد که این‌سیاسته‌داران‌موقع‌شناس بس از نکه‌مطمئن 
شد ند امامبحسین(ع) روز مشود نامه دعوت برای تحضرت توشنند, 

بنابراین آ نچه این سیاستمداران ورزیده عنی : «مبَتبُن‌ربی» 
و «عمرو ن‌ححعاج» و همفکران‌آن دو بسن بن علی (ع) نوشتند که 1 
«اقدم علی جند لک مج ۱ به کوفه بما شید که ارتفی کوش بفرمان 6 آمادء 
دشتیباً نی شماس 4 واقعت وحقیقتی بود که بامام ژوشمه بودند. 

وازاینرو مسام پن‌عقیل دس آژقر دب جهل‌روز بردسی‌دقیق ۱ نچهرا 


که آ نان نوشته بودند تأٍبید کرد و به‌امام نوشت: اکثربت قرب باتفاق 


مردم » داوطلب بشتیبا نی شما هستدد با برأین زودتر بسوی کوفه حرکت 


۱- تادیخ طبری ج۴ص۲ ۲۶ وارشادمفیدص۱۸۳ 
۳۶ 


یه سس لا 
فرمائید . 


آ یا ممکن است مسلم بامام خیانت‌کند ومطلبی بر خلاف حقیقت 
بنو سده» یابدون مطالعه و بررسی دقیق‌گزارشی بدهد؟! البته نه. 

ونبز علاوه‌بر نیروهای‌کوفهکه گزارشآنرا مسلم بن‌عقیل داده بود 
چون امام از مردم بصره نیز دعوت‌کرده و از نان کمك نظامی خواسته 


۰ 1 1 ۳۲ 
دود اردوئی هم از بصره اماده شده :ود ۳ بکمك] تحصرت شا ید . 


نیروهای امام بحد کافی بود : 

ازآ نچه‌گفتيم روشن شد که ثیروهای مسلح امامحسین(ع) تنپا دد 
کوفه درحدود صدهزار تفر بودکه بروهای بصره‌نیز دشسان! بان بودند. 

بنابراین‌هنگاميکه امام تصمیم گرفت بکوفه‌برود بیشترازصدهزار 
مرد شمشیرژن در کوفه و بصره دراختیار داشت که بفرز ند پیغمیر (ص) 
عشق مسبورز بدند . 

ازاسشرو تحضرت ضمن نامه‌ای بانشاط وخرسندی» نبروهای‌کوفه 
را مورد تشویق ونقدیر خوش قرارداد و ددحق آ نان تفای کف دعای 
خبرکرد که : «خداو ند تک و یاداش را بشما عطا فرماید که متفق 
گشته‌اید تاخلافت اسلامی‌را بمرکزاصلیآن بر گردانید ». 

علاوه‌براین اگر امام حسین (ع) در آن شراط مساعد واردکوفه 
میشد مردم بمن‌وحجاز وخراسان و آذر با یجان‌وسایراستانبائی که‌عداات 

۱- تادیخ طبری‌ج ۴ ص۲۹۷ 


۲- لهوف ص۳۴ ۳۷۱ 
۳ ازشادص ۲۰۰ 


۳۷ 


ی آلموٌهنین(ع) را د دده بودند بی‌در نک بکمك‌فرز ندیبغمیر همشتافتند 


آنگاه هیچ قدرتی درمقابل قدرت امام تاب مقاومت نداشت. 


نا توجه باین نکته دراینجا لازم است‌که در آن زمان » خر ید 
اسلحه برای همه‌کس آزاد بود وطرفداران حسین بن‌علی(ع) میتوانستند 
اسلحه که فراوانی مشابه اساحه‌ای که حکومت دزد دراختبار داشت 
تهیه کنند چنانکه در کوفه ز بر نظرمسلم تهمه که 

وئبز بشتر مسلمانان بعلت تشوشپائی که اسلام در بارةٌ تعلیمات 
نظامی کرده است بفنون‌جنگی‌ساده آنروزآشنا بودند. بنابراین‌تروهای 
طرفدار امام از نظرتعلیمات نظامی واسلحهٌ جنگی» قدرت هر گو نه‌مقا بله 
با بروهای حکومت‌را داشتند. 

از[ نچه گذشت معلوم شد آ نوقت که حسین بن‌علی(ع) تصمیم گرفت 
بکوفه برود و تشکبل حکومت بدهد قدرت آ تحطرت از نظر نبروهای 
موجود و آماده‌ای‌که درکوفه و بصره دراختبارداشت (که بش‌ازصدهزار 
بود) قدرتی چشم‌یر بود واز نظر لیافت شخصی ومحبوبیت ملی‌هم که با 


لو جه : 
امام علیها لسللام مردم کوفه را تو بیج میکند که : ...سل علیتا 
۱- ازشادمفید ص ۱۸۷ 


۳۸ 


یف نا فیایمایکم و حَفْئع عَلینا ناد فتتخذاها علیعَدوٍ نا و عَد ۱۹ 
چرا با نیروی‌خود ما بجنگ‌ما آمده‌ابد وچرا آتشی‌راکه‌ما برافروختيم 
ئ دشمن‌ما و شمارا سوزاند برای سوزاندن خود ما بکارهمیر ید ؟1 

آ با آن تروتی که امام ازآن نام مسبرد وآن 7 که آتحضرت 
آماده‌کرده‌بود تادشمن مشتر لگ را باآن بسوزاند جز یرو های مسلح‌چر يك 
که مسلم‌گزار شآنرا داده‌بود چیزدیگری بود ؛ 

آ با آن قدر تی که فر ژ ند پیغمیر به‌یشتسا نی‌آن سو ی‌کو فه حر و 

۳ کاس مه ٩‏ ۱( مه وم 1 ۰ 
کرد وفرمود: « فاصر خناکم مو چفین ما بفر بادر سی‌شما شتافتیم» حجزهمین 
نیروهای داو طلب کوفه بود 0 

امام چگونه بفریادرسی مردم شتافت ؟ 

آیا معنای فردادرسی [ تحضرت حزاین بود که ممخواست ی کیاتا 
قدرتی که فراهم شده دود خلافتر | ققی کر اصلی خود بر گرداند و بفر داد 
عدا لتخواهان گنه بر سد ؟ 

آ با این‌سخن امام دلیل این نست که نیروهای | تحضرت بحد کافی 
دوده و بش‌از پنیداه‌درصد امید ادن‌معنی بوده‌است که از آن بر وها اشی 
برافروزد ودشمن خود و مردم‌را باآن بسوزا ند ور شهُ حکومت طام را 
بخشکاً ند ؟ 


سخن طوسی : 


۳9 
ر ثیس علمای شعه مر حجو 7 شیخ‌طو کید ی قلس‌سزه در<و اب کشا ی که 


میگویند: : «ثءروی ام‌ام‌حسن علییالسلم بیش از امام‌حسین(ع) دود با 


۱و ۲- لهوف ص۸۵ 
۳۹ 


بر نله سلح‌کرد» هیقر ما دد : از 5سا هبو نت : بروی امامحسن 2 
3 تعروی امام‌حسین(ع) دود؟ بلکه حقیقت بر خلاف کهآ نان ات 


٩۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۹‏ 
1 فر س توادیخ ۳ بو ند همتم مضا ۰ 


احساس مسئولیت : 

آ یا درچنین زمان وچنبین شرائطی که : 

۱- از یك‌طرف حکومت تحمیلی بزید مقررات اسلام دا یکی 
پس‌از دیگری پایمال میکرد. 

۲- و از دك طرف صدای استغاثه عدا لتخواهان ستمد‌بده و ندای 
تلم مسلما ان ر تجدده عراق به تک ش امام‌حسین علیها لسلام رسیده و از 
وی خواسته‌اندکه اسلام و مسلمانان‌را ازظلم وفساد نحات بخشد. 

۳ واز سوی دیگر روهای داوطلب بحد کافی موجود است و 
عوامل پیروژی امام فراهم شده یعثی : 

اس ضعف‌حکومت. ۲- زرنجش‌مردم. ۳-افکار عموهی. ۴-لیاقت 
رهبر. ۵ تبروهای داوطلب. بیروژی امام دا پیش‌از بنجاه درصدتضمین 
میکند . 

با درچنین موقع حساسی سزاوار بودکه فرزند پیغمبر(ص) کشور 
عظیم‌اسلامی راب ین حالتآ شفتگی وهیجان‌عمومی سرگردان و بلاتکلیف 

۱- تلخیصالشافی‌جزء ص۰۲۸ محصول مطالعات شیخ طوسی‌رضوان 

الهعلیه اینست که نیروهای امام حسین علیه‌السلام از نیروهای امام حسن مجتبی 
علیه! لسلام کمتر نبوده » واین مطلب برای کسانی که میکُو یند : عوامل پیروزی 
برای امام حسین(غ) فراهم نبوده شایان کمال ترجه است. 


۷" 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
ا 
1 


بگذارد ‌. 

۲یا شاسته بود دراین من‌گام که آو ضاع میلکت » غیر هادی شده 
وعدا لمخواهان ستم گشیده فقعط زمامداریحسین بنت لی( ع)را « یذ هر فندفه 
از قبو ل هسگو یت و دداری نند ۲ . 

آ با صحیح بود دد رزما نی که ندای آزاد.خراهی «ردم اسر » بل 
شده و کشود آشفتة اسللامي بیش از هر چیز بعقل و درات و فدا کار 
خصیتی مثل حسن بنعلی(ع )احتیاج داشت چنین گخودی و چنین‌مردمی 
را ازرهبری سیاسی خود محر وم گردا ند؟ 

آ با مو افق عقل و منطق بود مملکنی که بس‌از تست سال‌هگوهت 
سیاه معاویةین ابسی‌سفیان تشن عسدالت. اسلاهي بود و تازه میخواست 
از چنگال ظلم و فساد شزا و د از حنکو ‌ِ عقالت کسیر جسمتی 
محروم بماند؟ 

انجاست که آمام در برابر افکار عموهی و وجود تروی کفی ودر 
برابر قرآن‌کريم و اسلام عزیز احسای مسئولیت پیشتری میکندو تسمیم 
شک به‌تقاضای مردم حواب مثبت بدهدو با تشکیل حکومت نب ومندی 
اسلام و مسلمانان را از آن‌وضم بز مشان نحات بخشنه. 


تاد یخ مکرد میشود: 
همانطور که امیر المژمنین(ع) فرمود؛ ولو حُوا لحار 5 وقیام 


م‌ 


9 


لح بوجُزدانایر و مااغذانته علیاعلماء آنلا ارو ع ی لة ظالم و 


ف‌ 


لاسَقبٍ موم الفیت خملها یی غار بها 5 اگ وجود بروی کافی 1 


ات نهجالبلاغه خطبهةم(شقشقیه) 


۹٩ 


مسئو لست ااپی این وطفهٌ حتمی دا برای من بوجودنیاورده بودکه‌واجب 
بود در پذاه قدرت ادنش بر باد مظلومان برسم و ستمکاران را سر کوب 
نمایم هرگز برای تشکیل حکو مت اقدام هتکن دم >. 

فرز ندش حسین (ع) هم‌وقتی می‌بیند بروهای موجود که در کوفه 
و بصر 2 بشنیبانی آن‌<ضر ت‌ه«ستند بیش ازصدهزار است, و تیروهای 
دیگری نیز در سایر اقطار اسلامی در شرف تکوین است مثل پدرش 
امیر ا لمومنین(ع) بحکم‌مسئو لیت! لهی‌ار اده‌میکند که پوسیلهقدرت تیروهای 
ملی رشه طلم را بسوزاند و بفرباد مظلومان برسد. زیرابرای دشه‌کن 
کردن حکومت فاسد بنی‌امیه راهی جزاین نبود که قدرت دا با قدرت 
جواب بگوبد و کلوخانداز را باسنک پاداش پدهد. 

امام‌حسین (ع در چنین‌شرا بط مساعدی میخواهدبا نیروهای‌خود» 
کوفه راو سس عراق را سخیر کند چنانکه جدش سول خدا (ص) 
پوسیله نیروی ارتش اسلام مکه راتسخبر کرد . 

آری فقط از دوحیت تفاوت در بن‌بود: 

ٍ.- درفتح مکه ارتش سغمیر خدا (ص) بش ازده‌هز ار ود وال 
نیروهای فرز ندش حسین(ع) بیش ازصدهزار نفر بود. 

۲ رسول خدا (ص) برای تسخیر مکه از خارج یرو واردٍ کرد؛ 


1 


ولی یروی عظیم امام حسین (ع) ازخود مردم کوفه تشکیل عافته نود 

و بی‌شك تسخیرشپری که نیروهای‌متشکل درداخل آن‌گوش بفرمان باشند 

آسان‌تر است ازشپری که خود آمادگی نداشته باشد و پروهای خارج 

بو اهنه آ را تسخیر کنند و اگرحکوهت حسئی درأین شرادط مساعد 
۱- طبقات محمدین‌سعد جلداص ۱۳۵ طبع بیروت. 


۳۲ 


تشکیل ميشد بدون مبالغه حکومت ضمیفو لرزان بزید را که‌باشورش 
عبد له زییر! لرزان‌تر شده بود در کام خود فرو میبرد وهنم میکرد» با 
لااقل باکمال قدرت دربرابر آن می‌استاد. 

از آ نچه‌گفتيم روشن شدکه اقدام حسین بن‌علی(ع) درمودد تسخیر 
عراق و تشکیل حکومت شبیه است به اقدام پدرش امیرالممنین (ع) 
درمورد قبول خلافت وتشکیل حکومت؛ واقدام جدش دسول خدا (ص) 
درفتح مکه وتسخیر جزیرةا لعرب , و اقدام امام حسین (ع) دانباید از 
اقدام جدش پیغمبر (س) وپدرش علی (ع) جداکرد وبك عمل استثنائی 


بحسا بآورد . 


امکان ,بیر وزی : 

طبق نظرعلمای بزرگ شیعه » از وقتیکه امام حسین (ع) تصمیم 
گرفت بکوفه برود تا وقتیکه با حربن‌بزید برخوردکرد ازنظر مجاری 
طبیعی امکان داشت‌که در این مبارزه ببروذ گردد و رشهُ حکومت طلم 
را سوزاند . 

این نظر دانابفکم نظیر ومغز متفکر شیعه مرحوم سیَدٍ ُرتضی 
لا لپدی رضوان النه‌علیه در تنز بهالانبیاء (ص۱۷۹ تاص۱۸۲) وهمچنین 
رئیس‌فقهای شیعه؛دانشمند بزرگ مرحوم‌شیخ‌طوسیقنیش بل درتلخیس 
الشافی(جزء۴ - ص۱۸۲ تاص۱۸۸) اظهار فرموده‌اند . 

وچون این‌دودا نشمند بزرگ درمقام خلاصه‌نوسی بوده‌اند به‌همةٌ 


شواهد تار مخی این مطلب اشازه نفرموده‌اند » وماً دز اسنجا بجند دلیل 


۱-کامل‌ابن اثیر جح ۴ص۱۹ 
۷۳ 


تار یخی دی که این نظر را تأیید میکند آشاره میکنیم: 


دلیل اول: 

امام حسین(ع) درایامی‌که درهکه توقف داشت وبا عراق‌روا بطی 
برفرار کرده بود برای روسای بصره نامدای نوشت ودر آن , مطالسی را 
دز باراینکه بعد از وفات دسول‌خدا(ص) خلافت از اهل بست [ تحضرت 
مرونرفت بان فرمودوآ نان را دعوت کردگدد بر گر داندن خلافتاسلامی 
به‌خاندان بیغمیر كمك کنند تا بدیتوسیله سنت پیغمیر (ص) که با یمال 


۱ هوسمای سم یآهمه شده نود ژ نده گردد ه 

۱ قسمتی ازمتن نام امام(غ) اینست : 
3 و انختی م1 (س) عَلی له واختازه بستنم 

۱ قضه لته الیه . وکاخله وافصیائه و أَحَْالناس بمقایه 4 فی) بر س فاستار 


ام کم و سر و 


علینا قومنا بذ (اث رین و گرهناالفرقة واخبَینا العافیة و ۳ 


۱ ی 


بذیت الحق تن ولو ۰ وقد بت رسولی ی بیدا نتب وانا 
2 و 


الی‌کتاب 0 (ص) ان میت و لدع قداخییث وان تنعوا 


یه < 
1 


قولی وتطیصُ وا آمری آخد کم سبیل 1 شاه خداوند ؛ محمد (ص) را به 
رسالت خود برگزید » سپس او را بجهان دیگر بردو مااعل بیت‌برای 
خلافت رسول‌خدا(ص) ازم‌ردم دیگر شایسته‌تر بودیم ولی قوم ماخلافت 
را از هاگن فته بخود اختصاص دادند وما برای حفظ وحدت اسلامی این 
طلم را تحمل کرد م درحا البکه قمن داشته م ما | برای خلافت اسلامی 


ا تاریخ طبری ج۴ص ۷۶۶ 


۴۴ 


شایسته تر ریم از کسانی که براین مقام تکیه زدند و ابنك فرستادم خود را 
بااین نامه فرستادم وشمارا دعوت‌هیکنم که بمنظور ز نده کردن کتاب‌خدا 
وسنت پیغمیر (ص) (در تشکیل حکومت) كمك کنید چون سنت اسلام 
مرده و بدعت‌جای[ ترا گر فته ات واگر سخن مرا بشئوید و به‌دستور من 
عمل کید شما را به راه سعادت رهبری خواهم کرد ۰ 

ازاین‌دعوت‌صر بحی که‌امام‌از مر دم بصره‌میکند ۱ بر ای‌بر گرداندن 
خلافت اسلامی به اهل‌بیت پیغمبر با تحضرت همکاری‌کنند وسنت‌رسول 
خدا را ز نده‌گردانند بخوبی روشن میشود؛امکان این معنی بوده است‌که 
امام دراین مبارژه پبروژ گردد وا تشکیل حکومت نیروهندی اسللام 
پاعمال شده را نجات دهد وسنت فرآموش شده پیغمبر را زنده گرداند. 


بک‌شاهد : 
وشاهد مطلب اینست که روّسای بصره نیز از ناما تحطرت‌فهمه "۸ 
که منظور وی ایئست از بصره هم نیروئی تهیه شود و بکمك ار اعام. 
درکوفه بشتا بد واورا درتشکیل حکومت باری‌نماید واز ایترو «یز بدین 
مسعود نپشلی» دربصره نیروئی تشکیل داد و آمادگی‌خرد و یروهای‌خود 
را برای تقوبت ارتش مای کوفه بوسیله نامه‌اي بعرض رسانید وامام‌خرسند 
شد ودرباره وی دعای خیرفرمود ۲ . 
آ با ممکن است‌کسی تصور کندکه امام بدون‌اینکه امکان‌پیروزی 
بردشمن وجودداشته باشد؛ از مردم بصره دعوت‌کندکه بوی كمك نظامی 
کنند وخلافت را به اعل بیت بیغمبر(ص) برگردانند ؟ 


۱- لوف ص۳۲ تا۳۷ 


۳۵ 


وا ممکن است روٌسای دصر ه دون انتگه از نامه امام امکان 


ببروزی بشهمند شبروی نظامی برای کمت] تحضرتآماده کتشد؟ 


دئیل دوم : 
هنگامیکهامام حسین(ع) سوی عراق میرفت‌در حرم‌سکه فرَزدق 


شاعر را دیدکه از عراق به حجاز ما ید از وی اوضاع کوفه را برسید. 


فرژدق گفت: دلپای مردم متوحه شما وشمشرهای] نبا برضد شما است» 


وقصای امود ازحا ب خداست وهرجه و بخواهد سکن ۰ 
امام درجواب فرزوق فرمود: راست گفتی ,کار ددست خداست‌وعر 
۶ سم 
چه بخواهد مینکن وخداو ند هرزمانی درشانی ات مان فرمود: 


روف رت وم 


۱ ان ترا لقضاء اجب فنحمد اه علی ماه ۳۹ ان علیآداء 


الشکرواحال الفَضاء دون جاء ‏ فلم مات لق نت لتقوی‌سر بت 
اگر ای خداوند بدلخواه ماجاری شد و کارها بروفق مرادما پیش آمد 
(وحکومت اسلامی را تشکیل‌دادیم) خدا دا برنمستش ستایش ميکنيم و 
از او برای ادای شکرش کم میخواهيم» واگر قضای خدا برخلاف‌امید 
ما جاری شد بازهم چون مقصود ما پیروی ازحق بوده و براساس تقوی 
عمل کرده‌ایم از مرز حقبقت منحرف نشده وتجاوز کار تخواهيم بود». 


۱ 


ازادن‌سخن امام که میفرما دد :«فان تزل لقضاء پم فحختضمدالعلی 


تعمائه ۱ 3 فصای خدا بهد لخواه ما نازل شد خدا را برأین تعمت شک 


هسشم؟. بو مب ژوشن هش هنتف دن موه اول مطا ها ت‌ 
‌ ۳ <ربی رک یس ۷ ۰ م ذ‌ 
۱- ارشادص ۱۹٩‏ وتادیخ طبری‌ج۳ ص۱۹۰ 


۳۶ 


بوده تشز حگوهت ونجات دادن اسللام بوده واین امکان وحود داشته 
است که امام با بشتیبانی نبروهای کوفه وان شهر مستقر شود وخلافت 
اسلامی دا بمرکز اصلی خود برگرداند. وسنت پیغمبر را زنده‌کند. 
وان تشکیل حکو مت و جات دادن اسام از نظرحسین بن‌علی(ع) 
نعمت برارزش الپی است‌که لازم است خدا دا براین نعمت شکر نماید. 
آیا ممکن است امام حنین(ع) بدون‌امکان پیروزی چنین‌سخنی 
ری بقرما مد؟! 


دلبل سوم : 

امام حسین(ع) ازمنزل«حاجرء» نامه‌ای پمردم کوفه مینویسد ودد 
آن نامه از ینکه‌روساء و بزرگان کوفه ز بر نظر مسلم بنعقیل‌متفق‌و یکدل 
شدها ند که حکومت دلخواه آ تحضرت را تشکیل بدهند ابراز خرسندی 
ییا رد وبرای اینکه بزرگان کو فه تصمیم گرفته بودند خلافت اسلام, 
را به‌اهل‌بیت بیغه‌یر(ص) بررگردا نند درحقآ نان دعای خر هیقر اند . 

۱ فسمتی آزمتن نامه ای ابیت + 

2 ۳1 ۳ یناب ملم آن عقبل جائنیبخبز بنیز ایک ماع 
ملنکم علی تضر نا لب بت قه 4 ان ین لنااسَبیع وا نشیبکم" 
علی ول اعظم الا جر , نامه مسلم بن‌عقیل از ری سندیدة شما حکایت 
میکند وخبر میدهدکه بزرگان شما متفق گشته‌اند تا (دربار تشکیل 
حکومت) بما كمك کنند و خلافت اسلامی راکه حق ماست بما برگردانند. 
پس ازخدا خواستم‌که برای ما خیروموفقیت پیشآورد و بزرگتر ین پاداش 

۱- تادیخ طبری ج ۲ص ۷۲۹۷ وارشاد ص-. ۷۰ 

۳۷ 


را درمقابل این‌زحمتی که کشیده‌اید بشما بدهد > . 

سراسر این نامه آمامء نشاط وخرسندی است» خرسندی ازاینکه 
روسای‌کوفه اتفاق کرده‌اند حکومت مستقلی به‌زعامتآ نحضرت تشکیل 
بدهند وخلافت اسلامی دا به اهل بیت پیغمبر(ص) بر گردانند . 

آنگاه در دثبالهٌ همین نامه میفرماید : 

« وق فخصت الیل مننة يم القلفاء یمان مین من‌زی الحة 
ومالترویة فاذا قدم علیکم رمولی فانکیفوا فی آنرکم وجتوا قانیقاوم 
علیکه فی ایامی هذه ۲ من سه‌شنیه هشتمذی| لحجذرو ز‌ کرو یه از مکه بسو ی 
کوفه رهسپار شدم فرستاده من که بر شما وارد شد با حددت و استفاعت 
پیشتریآماده باشد‌که من همین روزها برشما وارد خراهم شد؟ . 

ازاین‌نامةٌ امام بخوبی دوشن میشود که 1 تحضرت بش از پیش ؛ 
مردم کوفه را آماده میکند ومنظورش اینست‌که نیروهای ملی با جدیت 
پیشتری مهیا و گوش بفرمان باشند تا بمحض اینکه حسین بن‌علی(ع) به 
کوفه وارد شد با اتحاد و بکپادچکی کامل بیاری وی شتا ند و برای 
قشکیل حکومت بمبارژه وپیکار برخیز ند. 

بدیبپی است نوشتن انطور نامه‌وقتی‌عاقلانه‌است که امکان‌بیروزی 
دربین باشد . 

آ با کسی احتمال میدهد امام حسین (ع) که عقلش چکیده عقل 
پیغمبر(ص) است بدون‌امکان‌ببروزی برای‌مردم کوفه بنو سدکه: باجدیت 
بیشتری آهاده باشیدکه من همین‌روزها واردکوفه میشوم ؟! 

آ یا چننطلییرا میتوان به‌امام که بزر گثر بنوعاقل‌تر دن‌شخصیت 

۱- تادیخ طبری‌ج۴ ص۲۹۷ وادشادص۲۰۱ 


۷۸ 


جپان اسلام است سبت داد ؟ ! 


دلیل چهارم : 

امام‌حسن 2 در روژ عاشورا ضمن‌خطبه‌ای؛ مردم‌کوفه‌را بدین 
علت موردتو بیخ‌شدید قرآرمیدهدکه‌اول امام‌دا بفر بادرسی‌خود خواندند 
وبرای تشکیل‌حکومت حسینی متفق گشتند و[ تحضرت برای نجات مردم 
بسوی‌کوفه شتافت ولی‌آن مردم به‌پیمان خود وفادار نما ندند. 

قسمتی ازخطبه امام اشمت : 

تب تم ایتها انجماعا وترحا آحبن‌انتضر خشنو فا والهییفضرغنائم 
موجفیی سلخْخ علیناسیما تا فی‌آنمایگخ وحتنخ تیا ارا افتتخناها علی 
عنوف و عفر کاستخ را رکارظر علآذیارغزبقرقتي آقتز؟ بط 
ولا آمل بح تفه (.. مرگ برشماجمعیتآیا آ نگاه‌که مادابفریاد- 
دسی خود خواندت وما برای تجات‌شما شتافتیم بایروئی که ازما دردست 
شماست بجنک ما آعدید وا تشی‌راکه ما میخوأستيم با آن‌خا نمان‌دشمن 
مفترك را بسوزانیم برای نابودکردن ما برافروختید پس بنفع عمال 
حکومت که دشمنان شما هستند و برضد ما که دوستان‌شاهستيم اجتماع 
کردید درحالیکه نه از کار گذاران حکومت عدالتی دید. ونه بخیرآ نان 
امیدوار هستید ؟!» . 

آزاین سخنان امام معلوم مشود آ تحضرت بدینم‌ظور سوی‌کوفه 
حرکت‌کرده است‌که با پشتیبانی نیروهاثی که نمايندة وی مسلم‌بن عقیل 

۱- لهوف ص‌۸۵ وفع اروت مخ و تهذیبابن‌عسا کر ج ۴ص ۳۳۳ 

واحتجاج ۲ ص۲۲ ۱ 


۳۹ 


آماده‌کرده بود پفریاد مردم ستمدیده برسد وازآن‌نیروها آتشی‌برافروزد 
و ریشه استبداد سیاه را پسوزاند و کاخ ظلم و ستم را ویران سازد و بر 
و برانه‌های حکومت عدالت کش بنی‌امبه حکومتی صد درصد اسلامی و 
علا لت ونین تامیش فا بق: 

از این سخنان آ تشین حسین بن‌علی (ع) دوشن میشود که شرائط 
۳ وزی تحّر ت بردشمن موحود بوده و بهاین‌منظور حرکت کرده است 
که حکومت ظام را سرنگون کند و برنامه‌های وسیع اصلاحی خود را 
پیاده نماید. 


بات مقابسه : ۱ 

۱ این‌مطلب توجه‌هره‌ور خی را جلب‌میکند که چرا نظرامام حسین(ع) 
در بارةٌ مسافرت به‌کوفه با نظر سیاستمداران ورز ده و خبرخواهی مانند 
این‌عباس میخا لف بود 4. رامحل این‌مشکل چست ؟ 

قبلا باید داست که درمقا بل‌کسانیکه با سفر امام به‌کوفه مشا لف 
بوذند عدة زدادتری از خردمندان جهان دیده ازقبیل حبب ن‌مظاهر و 
مسلم بن‌عوسجه و سلیمان‌بن صُرّد و مسام‌بن‌عقیل و صدها نفر ازمتفکران 
دوراندش که از نزدرك ازاوضا ع کوفه! گاه بودند باسفر | تحضرت به‌کوفه 
موافق بودند» بلکه دراین باره بی‌اندازه جدبت و کوشش مبکردند. 

برای تشخص اینکه نظر کداميك از دوگروه مخالف و موافق 
صحیح‌تر بود لازم ثیست ما روحیهٌ دستهُ مخا لف‌وموافق وطرز تفکرآ نانرا 
باث يك بررسی‌کنيم وبا هم مقایسه نمائیم. بلکه کافی‌است نظرابنعباس 


را که درمبان‌گروه میشا لف ازدیگان ورز بده‌تر بود با نظرمسام بن‌عقبل 


ِِ 


اد سک تست عیشت توس یز فا من 


مقایسه‌کنيم و ینیم نظر کداميك آزاین دو دقیق‌تر و بصلاح نزدبك‌تر 
بوده است. 

دراسحا توحه با ین نکتهلازم‌است که ابن‌عباس پس‌ازصاح حعوارت 
مجتبی (ع) به‌حجاز رفت ودیگر بعراق برنگشت و ازآن زمان تا سال 
۰ هجری که سال قیام امام‌حسین(ع) است نتوانست ازاوضاع‌عراق‌عموما 
وکوفه خصوصاً از نزديكك [ گاه‌گردد . واز زمانی که ابن‌عباس ازعراق به 
ححاژ رفت تاسال ۶۰هحری بست‌سال‌گذشته بود و دراین مدت طولانی 
اوضاع احتماعی عراق کاملا دگرگون شده و نسل جدیدی وق کارا ماه 
بود واین سل‌جدید اکثریت مردم‌را تشکیل میدادند . 

بد بپی است ابن‌عباس که بست‌سال ازعراق دورشده‌بود نمیتوانست 
از تحولاتی که درمدت بست‌سال دراوضاع اجتماعی‌وسیاسی‌عراق بوجود 
آهده بود واز طرز تفکر تسل‌جد ید بطور دقیق و شود و آنچه او از 
اوضاع عراق میدانست بیش از دورنمای ناقص وشیح تاریکی نبود. 

ولی مسام بنعقیل که مردی با بصیرت و مورداعتماد امام‌حسین(ع) 
بود درحدود چپل‌روز اوضاع کو فه را از نزدبك بررسی‌کرد » وچپل‌روز 
مطا لعه کافی‌است که یكث‌فرد روشن بن‌را ازاوضاع اجتماعی وسیاسی‌شهری 
مثل‌کوفه آ گاه سازد. 

مسلم فا ریت داشت تحقیق کند که با عموم بزر گان‌وخردمندان 
دورا ندش کوفه خواهان تغیرحکومت و آماده پشتیبانی امام حسین (ع) 
هن بائه " . و بس‌از قرب چپل روز کنحکاوی و بررسی دانست که 


عموم تیان و عقلای دورآندرش کوفه آمادة تغسیرحکوهت و دشتسا مق 


۱- تادیخ طبری‌جص ۲۶۲ وارئادفیدص ۱۸۳ 


۱ 


امام هستند» آزاینرو به‌امام نوشت: 

« وا لراید لایکذب آخله ات جع هل الکوفة معلف فاقبل حین ترا 
کتابی لام . آنچه میگویم حقبقت است: اکثریت قریب‌باتفاق مردم 
کوفه آمادء پششیبانی شما هستند پس نامه مراکه خواندید فوراً به‌کوفه 
حرکت‌کنید >. 

آیا میتوان گفت : این‌گزارش و اظپارنظر مسلم از روی طفیان 
احساسات بوده است ؟. 

آبا میتوان‌گفت : مسلم‌بنءقیل پس‌از قریب چهل روز بررسی و 
تحقیق نتوانسته‌است از اوضاع سیاسی واجتماعی کوفه آ گاه‌گردد و[ نچه 
نوشته سطحی و بی‌ارزش بوده است؟ . 

]با مسلم بن‌عقیل که درمدتی‌طولانی با طبقات مختلف مردم‌گوفه 
معاشرت ومذاکره و مشورت کرده و باخردمندان بار مك بین کوفه از ازدیك ‏ 
در تماس بوده است بهتر از اوضاع‌کوفه آ گاه بود با ابنعباس که صدها 
کیلومتر باکوفه فاصله‌داشت وبست‌سال بود کوفه‌را از نزديك ندبده‌بود 
و از اوضاع تسل‌جد ید اطلاع دقبقی نداشت؟. 

بدون هیچگونه تعصبی بایدگفت: چون اطلاعات مسلم دقیق‌تر و 
واقع بینانه‌تر بوده‌است طبعاً نظرمسام بن‌عقیل باارزش‌ترو بصلاح‌نزدبك‌تر 
بوده است. 

واين‌تنها نظرمسلم بن‌عقیل نبود بلکه‌گروه بسیارز بادی از خردمندان 
دوراندش کوفه همین نظر را داشتند. و شمارة این گروه خبلی بشتر از 


گروهی ات که باسفر مام به کوفه مخا اف «و دند. 


۱- تادیخ طبری ۴ ص۲۹۷ 


۲ 


ازانرو امام‌حسین(ع) نظر هسلم راکه همان نظر حبیب بن‌مظا هر 
و مسلم‌بن عوسجه و دهپانفر از بزرگان و خردمندان ک.وفه بود بر نظر 


ابن‌عباس ودیگران ترجیح داد و تصمیم گرفت بکوفه برژد. 


باتك نکته : 

چنین بنظرمیرسدکه ابن‌عباس از تماسهای نمایندگان مردم کوفه 
با امام واز نامه‌های آنان بطوردقیق آ گاه نبوده و نیزاز بررسیهای دقیق 
مسلم‌بن عقیل در بار اوضاع سیاسی کوفه و گزارش اطمینان‌بخش وی 
اطلاع‌سحیحی نداشته است ذیرااینگونهمطا لب ازاسرار نظامی‌محسوب 
قفوم رایس ای قطار شعه وخوهیه دیا معی؟ یووم فزهرآن اساب 
اینگوته اسرار را حتی به‌تزدیکترین افراد تمیگویند . 

وا بن‌عیاس اگر چه تا حدودی بامام حسین (ع( نزدیك بوده ولی 
ون لقین رعش کت دا سوه مر سای عخاست طها ] سیخ 
اورا از جز بات کارو بررسهای دقیق مسلم وگزارش وی] گا :فر موده‌است. 
ودرصورتی‌که | بن‌عباس‌از اسرارنظامی امام گاه نباشد » حال افراددیگر 
ناگفته معلوم است . 3 

روی‌این‌حساب با ید گفت: همه کسانی که ازروی دلسوزی» حسین‌بن 
علی(ع) را ازسفر کوفه برحذر میداشتند بعلت‌بی اطلاعی از اسرارنظامی 
آمام ووحودنیروهای داوطلب آتحضرت بوده است که چنین اظپار نظری 
مبکردها ند . 

بنایراین چنین گمان میرود که اگر ابن‌عباس با دیگران از همه 
جزئیات‌کار وزمینه مساعدی که برای تشکیل حکومت فراهم بود | گاه 


2۳ 


ی 


رن ری وج 


همشدندا نپا ى‌ مثل مسلم بن‌عقیل وسایر بزرگان‌کوفه‌تا کید مبکردندکه 
امام ژودثر پسوی‌کوفه حرکت فرماید . 


یال باطل : 

ممکنست کسی خیال کند که ارزیابی امام حسین (ع) درباره 
اوضا ع سیاسی عراق دقیق نبوده و ارزیابی ابن‌عباس دقیق‌تر بوده است 
زیرا ابن عباس بهآ نحضرت میگفت : من میترسم شما دراین سفرمغلوب 
ِ وعاقت هما نطور شد که ابن‌عباس گفت . 

ولی باید دائست‌که پیش‌بینی وارذیابی اوضاع سیاسی با مطلب 
است» ویشآمدن حوادث پشت درده مطلمی ین ۰ 

درجنگک احد «عبدالهین ایي» رئیس متافقان پاجنگ در خارج 
مدینه ما لف بود و پیش ببنی کت سلمایان زا میکرد و میگفت : 
«علبیعََفتل اشنا ؟ چرا ما خود را به‌کشتن‌بدهيم ؟» وازاینرو درجنگ 
شرکت نکرد. " ولی رسول‌خدا(ص) پیش‌بینی پیروزی‌سلمانان راکرد 
وفرمود: هل ار ما" اگرشکیبا باشید پیروز میشوید » . ودد 
آغاز کارهم مسلمانان بردشمنان پیروژ شدند تا آ نجاکه اردوی سدهزار 
نفری مشر کان بیش از بیست نفر کشته دادندوفرار کردند وزنانشان‌فر باد: 
واو بلاء بلند نمودند . 


ه مه 


اما آنگاهکه اکثریت تبراندازان تبه«عیتتن» بطمم غنیمت»موضع 


۱- تاریخ طبری‌ج۴ص ۲۸۸ 
۲- سیرابن‌هشام ج۲ ص۶۴ 
۳- طبقات ج۲ص ۳۸ 


و( 


خود را خالی‌کردند وسواره نظام دشمن ازیشت بمسلمادان حمله بردفد 
نیروهایاسلام شکست خوردند وش از هفتاد کشته دادند وپیشا نی‌رسول 
خدا(ص) و گونهٌ صورت ولب پائین ودندان آنحضرت ضربت خورد وبا 
صورت غرق خون بهپلو بزمین افتاد وچیزی‌نمانده بودکه پیغمبر خدا(س) 
کشته شود . ۱ 

آبا دراینجا میتوان‌گفت : پش‌بینی رسول‌خدا (ص) در بار غلیه" 
بردشمن دقیق نبوده وپیش بینی«عبدالهب نب > دئیس منافقان دقیقتر پوده 
است؟! البته نه . بلکه پیش بینی وارزذیابی پیغمبر خدا(ص) کاملا دقیقو 
صحیح بوده ود لباش همان موفقستی است که درآ غاز کار 7 مسلما نان 
شد؛ ولی حادثه بشت برده بعنی مخالفت تیراندازان بادستور | تحضرتو 
خالی‌کردن موضع خود سیب شکست مشلما ناخ وضر بت خوردن رسول 
خدا(ص) شد وان تجاه 4۶ بشت برده چیزی بودکه از نظر مجاری عادی 
طبیعی پیش‌بینی نميشد و رسول اکرم (ص) راهی برای جاوگیری از 
آن نداش . ۱ 

امام حسین (ع) نیز اوضاع عراق‌بلکه حجاز وسایر اقطاراسلامی 
را بطور دقیق ٍردحی وارزبا بی فرمود و بیش از چپار ماه( از سوم‌شعبان 
تاهشتم ذی| لحجه) مشغول مطا لعف اوضاع سیاسی بودو با کمال احتباطهمة 
جواب کارهارا ملاحظه نمود » و پس از برزسی دقیق معلوم شد از نظر 
جر با ناتءادی وطبیعی امکان ببروژی نظامی هست اما ابن‌عاس چون در 


عمق حریانپای سیاسی که برامام توت وارد شود با سفر آ تحضرت 


بکوفه‌مخالف بود ولی برخلاف‌نظر ابنعباس ارزیابی حسین بن‌علی(ع) 


۱- طبقات ج۲ ص۴۱ و۴۲ 


۵۵ 


کاملا دقیق وصحیح بود وچنانکه شاه گذشت این پنج‌چیز ؛ 

. ضعف حکومت‎ ٩ 

۲- رلجش مردم . 

۳- افکار عمومی . 

۴ لیاقت‌زهیر . 

۵- نیروهای داوطلب » بیروژی امام را تضمین میکر د. 

آری حوادث پشت پرده‌که از مجرای طبیعی قابل پش‌بینی نبود 
اوضاع عراق دا تغییر داد وعبیداله زباد که در آغازکار از ترس ادتش 
داوطلب امام بقضر حکومتی فرارکرد ومحاصره‌شد سرانجام برتیروهای 
ملی مسلط گشت . 

پس‌چنانکه درجنگی احد مخالفت تبراندازان‌را با دستورییغمبر 
خدال(س)که‌از حوادث پشت پرده‌بود نبا بددرحر یم‌ارز یا بی رسول‌خدا(ص) 
وپیش بینی بیروژی آردوی اسلام داخل‌کرد. همینطور حوادث پشت‌پردءٌ 
کوفه راکه باعث تسلط عبیدالة زباد شد نباید در حریم ارزیابسی امام 
حسین(ع) از اوضاع سیاسی عراق داخل‌کرد زیرااینگونه حوادث‌پشت 
پرده آزنظر جریانهای عادی قا بل پیش‌بینی نیست. 


چه امعیازی داشت ٩‏ 

ف کات کین دیررسد ؛ اکرامام حسین(ع) قصد تشکیل حکومت 
داشت دس‌چه امتمازی برعبدالاز بیر داشت که‌اوهم پرای تک حکومت 
میارژه میبکرد 


۱- تادیخ طبری ۴ ص۲۷۶ و ارشادمفید ص۰ ۱٩‏ 


۵۶ 


نظیر این» بازهم میتوان سژال‌گرد: رسول‌خدا (ص)که درجنشگه 
احد برای غلبهُ برنیروهای مشرکان میجنگیه چه امتیازی برابوسفیان 
داشت‌که اوهم برای پیروزی بردقیب میجنگید ؟ 

جواب: مردان خدا درمبارزاتی که هبکنند سه امنیاز بر مردان 
هوی ودنبا دار ند : 

- امتیاز ددهدف : 

مردان دنبا هدفشان اژ مبارزهفقطا,شت‌که از لذائذ دنیابهره‌مند 
گردند. ولی مردان خدا هدفشان اینست‌که حق پیروز شود و از تشکیل 
حکومت منظوری جز ژنده‌کردن حق وعداات ندارند . 

۲ امتیا دد وسیله : 

مردان‌دنبا برای‌رسدن بمقصود خودازهبچگونه اعمال‌ضداخلاق 
وغیر انسانی باکی ندارند. ولی عردان خدایرای رسیدن بیدف‌هیچگاه 
به‌کارهای ضد یمان وضد اخلاق دست نمبز نند . 

۳- امتیار دد نتبچه : 

مردان دنیا اگر در مبارزه پیروز شوند بغیر از لذنهای بی‌آرزش 
این‌جپان بپره‌ای نخواهند داشت واگر شکست بخورند همه چیز خوو 
را از دست داده‌اند. ولی مردان خدا اگر پیروذشوند چه بپتر از اینکه 
حق وعدالت را زنده کرده‌اند و اگر شکست هم بخورند چون هدفشان 
زنده‌کردن حق بوده است با مفبون‌نشدها ند ویاداش سکوخواهندداشت. 

قرآن‌کریم در بارهُ فرق بین آسیب دیدن‌ور نج‌بردن اهلحق و باطل 
میفرما ید : 


2۷ 


سس چپ سس وه اسب سپس 


دان تلو تواتا فان یاون عماتا تون وتزجوتمناشمالایجوتا. 
اگرشما ها فان درمبارژه ر نج هیبر ید بت‌پرستان نیز دنج میبر ند ولی 
فرفی که قست انیخ که شما ازخداو ند امید یاداش نمکو داز د وآنان 
چنین اسدی ندازند » . 

امام حسین (ع) عنگامیکه برای‌مقاومتوتشکیل حکومت بسوی 
کوفه مبرفت ردق فرمود : اگر قضای خداوند بدلخواه ما حاری شدو 
دراین مبارژه پیروذ شدریم خدا را براین عمت شسگر هيکنيم. واگر در 
ین بیکار روز شوم بازهم جون منظور ما طرفداری ازحق بوده است 
از مرز حقیقت منحرف نشده و تجاوز نکردهایم" . از آ نچه گفتيم روشن 
شد که امام حسین(ع) وهمه مردان خدا در مبارزات خود برای تشکتن 
حکومت سه امتساز بر اهل باطل دارند : 

با امتباز درهدف , 
مت امتباز در وسیله ۲ 


۳ امشاز درشجه . 


حکومت دد خدمت د۵لن : 

ممکن اس کسا نی بش خود فکر ۳ امام که مردی آسمانی و 
ملکوتی است و رهبری عالی روحانی مردم را بعده دارد با حکومت 
چکار دارد ؟ . 
طلب‌منصب‌فانی نکند صاحب‌عقل عاقل[ نست که اندیشه‌کندپایان‌را 


۱ سورة نساء یه ۱۰۴ 
۲- تادیخ طبری‌ج۴ص ۲۹۰ وارشادمفیدص۹ ۱۹ 


۵۸ 


ولی باد دانست امام علاوه براشکه دارای رهبری عا لی‌دوحانی 
است رهبری عالی سیاسی راهم بعهده دارد چنانکه درز دارت حامعه در 
پارة امه اهل پیت علیهمالسلام وارد شده : «وساسالمباهه یعنی شما 
زمامداران وسریرستان بشد گان‌هستید ۱ 

علمای کلام میکویند:*لمامة راما فیامورافتین لیا 
یی زص) امامت بمعنای ریاست عمومی دد امور دین ودئبای مردم 
است بعنوان جانشینی پیغمبر(ص)». 

بذا براین امام که جانشین بیغمبر است درا نجا که شرائط مساعد 
باشد باید زمامداری مردم دا بپذبرد ودرسایة قدرت حکومت قوائین 
دین را اجراء‌کند . 

اسلام در مورد فرهنگدواقتصاد و نظاماتاجتیاعی وسیاست‌داخلی 
وخارجی وجنگ و صلح و سایر شئون حیاتی اجتماع دارای قوائین 
متحضوکی آست واسابت کت مشو ای ون بر ابرف ها ی اسرد دارد: 

وتردیدی ثیست که امام درصورتی مىتواند قوائین‌حیات بخش‌اسالام 
را مویمو احرا نما یدکه قدرت حکومت‌را در دست داشته باشد ز براننا 
درسایهٌ قدرت حکومت امام است که خدمتگذاران پاداش می‌یابند و 
مجرمان به یف هر سند وما لباتاسالامی(ز کوو خمس) بطور صحیح‌وصول 
ومصرف میشود وعلم وفرهنگ توسعه می‌یابد و تبلیغات دینی با اسلوبی 
منظمومو ثر انجام‌میشودوقر اردادهای فرهنگی و اقتصادی وغیرءباکشوررهای 
_ سود اسلام سته میشود وخلاصه باقدرت‌حکومت است که حپان 
اسلام میتواند در راء ترقی و تکامل مادی و معنوی بسرعت پیش برود . 


ات شر ح پات ها در مت بات ص۴۲ 


۵۹ 


رسول‌خدا (ص) سبزده سال در مکه مردم را دعوت به اسلام فرمودولی 
چون هدور ِ تحصرت تشکیل نشده‌بود بسشرفت فت چشمگیری نصیب 
اسلام تشد . اما پس ازآنکه بمدینه هجرت فر ی د وحکومت اسلاعی 
قشکیل فافت نون فامله‌ای کی ارف مان تقرس رات مج یدای نترا 
زیر تفوذ خوددر آورد ودر برا برحکومتهای بزر گه! نروزاستاد و به‌پیشرفت 
خود ادامه‌داد. این موفقیت بزر گ درسایه قدرت حکومت بود . 
پس‌امام نیز مثل رسول خدا(ص) تنها با قدرت حکومت خویش 
میتواند قوانین سعادت بخش اسلام را درمتن اجتماع پیاده کند ودر ] نجا 
که شرائط تشکیل حکومت بازمينةٌ فراهم‌کردن شرائط موجود باشدبر 
امام لازم است برای فراهم‌گردن شرا؛ بط وتشکیل حکومت اقدام تما ید" 
دا هی تفا رات اس وک خر موه | زو 
و وا هت وس ان 
آری حکومت از این نظرکه يك منصب دنیائی است در نظرامام 
هیچ ارزشی ندارد چنانکه امیرالمومنین (ع) فرمود این حکومت مقدر 
کفش کپنه‌ای نمبارزد و فقط برای شست حق و کوبیدن باطل است که 
زمامداری راقبول کردهام . 
امام‌حسین (ع) فرزند همین علی است وحکومت از نظر اينکه‌يك 
منصب دنیائی است در نظر | نحضرت ارزشی تدارد ولی آ نگاه که اسلم‌را 
درخطر می‌بسند و تشخضص میدهدکه ز نده‌کردن اسلام وییاده کردن‌قوانین 
سعاد شش آن بطور کامل ققط دریناه قدرت حکو مت مر است بمنظور 


تشکیل حکو مت سوی‌کوفه حر کت هسکند ومفرماید: ور لخن خل البب 


۱- تلخیص الشافی‌جزء ۴ ص۱۸۲ 


اولی بولایقهن زا الاثر و ماخاندان دمغمعر برای زمام‌داری اسلام 
شا دسته تن تریم؟ 
ما برا س حکومت در نظر اما فقط وسیله‌ای استزت برای احرای 
وانین اسللام که لازم است درشراثط مساعد» این‌وسیله‌رافر ام م کند‌واین 
ی اسنکه واجب اس نرا و نی حق اسللام اتیش ۰ حق دمخمسر 
1 مت ۰ حق اجتماع اسلامی سیخ وامام تمیتو اند آزآن سرف نظار 
وتف زیرا حق‌شخصی او بست که از آن‌بگذرد و 


مطالبةً حق: 

کسی که به روح فقه اسلامی آشنا باشد مىداندکه گرفتن حق(مگر 
درموارد خاصی) واجب ای وس حقی که احتماعی و عمومی 
داشته باشد و به‌سعادت وشقاوت امت مر بوط باشد . خلافت اسلام, که 
حق امام‌معصوم است پیش از نکه‌حق شخصی باشد جنبهعدو مي واحت- ‏ 
دارد ز را اگر خللافت دردست ت‌امام‌م‌صوم باشد جپان اسلاموبه, ی 
میتواند تحت رهبری وی‌کامپای بلندی در راه تکامل و ترقي برداود. 

این که امیرالمومنین علیه! لسلام پس‌از داستان سقیقه ودر حریان 
شوری عسکوشید حق خلافت را برای خود ثابت کند از آنجیت بود که 
مىدانست اگرخلافت دردست افراد نالاعق باشد حپان اسلام سوی‌سقوط 
کشانده میشود و اگر در دست آ نحضرت باشد امت اسلامی بسوی تکامل 
پیش میرود واسلامءز یز هرچه بیشتر ترش می یا بد. علی‌علیه| لسالام برای 
گرفتن حق‌خود (خلافت) تا نجا صراحت وقاطست داشت‌که بوی‌گفتند: 

۲- ازشاد ص ۵ ۲۰ 
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توبرای‌گرفتن خلافت حریص هستی امام درجوابآنان فرمود:د مایت 
او لیا نتم حون بینی یه" .من حق خود رامطالبه میکنم وشما 
نمیگذاربد اینحق(خلافت) بمن پرسد » . 

بدون شث اگر علی(ع) مطا لب خلافت را لسکرد مسئول بود و 
لستوانست جواب خدا را بدهد, اگرچه درمطالیةحق بمقه‌ودش نرسید. 

آمام حسین(ع) ۳ هنکامیکه شراّط را مساعد می‌بیند برخود 
واجب میدا ند برای‌بر گردا ندن خلافت اسلامی بمر کز اصلی‌خود اقدام کند 
واز این راه اسلام پایمال‌شده وامت ضربت خورده راازچنگال حکومت 
ضداسلام پزید نجات دهد . 

یس روشن شدکه گرفتن حق ععنی قبشه‌کردن خلافت اسلامی در 
چنین‌شرائطی‌بر آ نحضرت واجب بود زیرا با بودن نیروء حجت خدابروی 
تمام شده بود واگر برای تن حکومت اسلاعی وزنده کردن اسلام 


تلاش نمیکرد نمبتوانست حواب ۳۳۹ ۳ وهی 5 


صر ف کاروان : 


امام حسین‌علبها لسلام در راه خود به کوفه هنکامیکه دذر تنعیم» 


اس نهجالبلاغة حطبة ۱۷۰ ۱ 

۲- این‌همان حق‌حاکمیت وامامت است که طبق‌حدیث « مَنْ کت مولاه 
فهذ) عَلی مولاه » به‌میرالمو‌منین علیه‌السلام واگذار شده وبنام ولایت تشریعی 
خوانده میشود درمتابل ولایت تکوینی. ومعنای ولابٍت تکوینی اینست که‌پیخمبر 
وامام با ازن خداوند در کائنات تصرف میکنند. چنانکه رسول‌خدا (ص) به‌درخت 
دستورداد ازجای خودکنده شودو بياید درحضور آنحضرت توق ف کفد (نهج- 
البلاغة اواحر حطبهٌ ۱۹۰) 


و 


رسید‌کاروانی‌را دیدکه از دمن بشام میرفت؛ بار این کاروان‌حله‌های‌یمنی 
و درس بودکه حاکسم یمن «بخیر پن‌رینان جفیّری» برای پزیدبن معاو به 
فرستاده بود. امام دستور دادکاروان را کت و اموال آنرا بتصرف در 
آورند. آنگاه به شتردارانی که شترهای خود را کرابه داده بودند تا 
این اموال دا برای بزید بشام ببرند فرمود : ما شمارا آزاد میگذادیم 
هرکدام مایل هستند با ما بعراق بيایند باآنان خوشرفتادی هيکنيم و 
کرایه شترانشان را می‌پرداز يم وهرکدام مایل نیستند همراه ها پبابند 
باندازه داهی که ازیمن تا اینجا طی‌کرده‌اندکر ایا نان را میدهیم. يك 
عده از [ نان‌کرابهٌ خود را گرفتند و بر گشتند و ءث عده همراه آ تحضرت 
بعراق رفتند وآنگاه‌که بارها را بمتزل رساندند امام‌کرایهٌ شترانشان‌را 
باضافةٌ پوششی بهآ نان تسلیم فرمود. . 

ممکن است‌کسانی بپرسند: آبا مصادرةاموال کاروان آن‌هم باقوءٌ 
قپربه مناسب‌شان امام است ؟. 

ولی باید دانست درآن شرایط برامام واحب بود امو ال کارو انوا 
تصرف کند به دو دلیل: 

۱- چون این روت هنکفت از ببت‌المال مسلمانان بود و پرای 
زد میرفت تامثل بافی اموال‌خزانة مملکت در راه هوسپای وی‌مصرف 


شود پرامام که ولی‌خدا وسر در ست مسلمانان زگ واجب بود اش اموال 


اس تادیخ طبری ۴ ص۲۸۹ و۲۹۰ و لهوف ص۶۰ والاخبارالطوال 
ص ۲۲۱ 
۶۳ 


غصب شده را از غاصب بگیرد و بمصرف‌هالح مسلمانان برساند" وسابقاً 
اشارء شد که گرفتن حق برامام واجب اسی خصوساً حقی که مر بوط به 
امت اسازمی باشد. 

۷- چون امام درمقا بل حکومت ضداسلام پزید قیام کرده وتصمیم 
داشت خلافت اسلامیر [ بمر ۳1 اصلی خود بر ۳ داند واین کار علاوه بر 


ی 


قدرت نظامی احتیاج پدقدرت افتصادی داشت از اسرو بر ا نحصرت و اجب 
بود در تیه قدرت اقتصادی نیز بکوشد » بنابراین‌لازم بود اموال‌کاروان 
راکه مقدار قابل توحهی بود بتصرف درآورد و از این راه شروی مالی 
خوش‌را تقویت کند تا بمواند مبارزهٌ پاحکومت یز ید را بطور اطمینان 
بخش تر 6 دثبال نما بد. 

پس معلوم شدکه تصرف اموال‌کاروان نه تنها بامقام امامناساز گار . 
رس بلکه آگراین اموال ۳ تصر فد 4 ۳۳ بر ۳ تیاو سلام مسئول 
بودکه چرا با اشنکه قدرت داشت اموالغسب شنه مسلما نانر ازغاصب 
نگرفتو برای مبارزه با حگومت ید در نقویت نبروی مالی خوش 
شکو شند ؟ . 

بهترین دلیل اینکه تصرف کاروان ازطرف امام لازم بود عمل‌خود 
آ تحضرت است زیرا امام بررخلاف وظفه کاری نمبکندو بپمین علت‌عمل 


وی برای دیگران ححت اترر ‌ 


مسئلة بیعت : 
میداثیم که امام حسین(ع) مسلم را به کوفه فرستاد ۳ اگر شرابط 
۱- تلخیص‌الشافی جزء ۴ ص ۱۷۹ 
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مساعد باشت آزهر دم بیعت کل د.انناثه بر ای ینکهما همت بمعثتی کهسلم بن 
عقبل از مردم‌گوفه گرفت روشن شودلازم است بیدث کو تاطی در بارهمعنای 
بیعت واقسام آن‌بشود . 

حقیقت بعت ات که کسی , دست بدست د ض بدهد و عهد و 
راردادی باوی استوار کندو ملتزم شود بدان عمل نمادد وبیعت اقسامی 
داردکه در ایتجا بچند دسم ازآن اشاره مشود : 

: بیعت متابعت‎ -٩ 

وآن آست‌که بیعت کننده ملتزم شود چیزهائی را که در ضمن 
پیعت بوی پیشنهاد میشود بپذ‌برد و بدان عمل کند مثل بیعت زنانی که 
فحلیان همشد ند و بمعت مسکرد ند که از بت‌در ستی ودزدی‌وز نا وو.. در هبز 
گدند ۱ وان درحشغت بعت بروی از اسلام ی 
بیعت پخلافت ؛ 

و آنآنست که بیعت کننده بشتیانی خود رااز خلیقه جد‌ید اظپار 
کند یا نکه انمو ه هردم بعد ازقتل عیمان 8 علی علیه! اسلام سعت مود ند 
و بد موسیله جشتیبا نی خو درا از تحضرت اعلام داشتند و بد موسیله به‌امام 
رای اعتماد دادند . 

۴ بیعت بر ای‌جهاد : 

وآن‌آست که بیعت کننده آمادگی خود را برای بیکار با دشمن 
تحت فرمان‌کسی که باوی بعت مسکند اعلام دارد » چنانکه مسلمانان 
در «خد سند» بارسول خدا (ص) بعت کردند که تاسرحد هر 3 بادشمن 
ببکار تما ِِ 
۱ ۲ مجسع‌البیان ج٩‏ ص۱۱۳ 


۶۵ 


وچنانکه امیرالمومنین (ع) قبل ازجنگگ جمل در «فی‌قار» از 
مردمی‌که حاضر بودند برای جهاد پیعت‌گرفت ". 

بیعتی هم که مسلم بن عقیل از مردم‌کوفه گرفت برای جهادبادشمن 
بود ومردم دراین بیعت ملتزم شدند تحت فرمان امام حسین علیهالسلام 
باحکومت بزید پیکار نما بند. 

مرحوم شیخ مفیدقدس سره دراین باره‌چنین مىفرما مد : «فدعیالی 
چهای ور للقنال وه پولیه هل یه من‌خزمان وحترم وال 
وا لوراق ولاستتصار یمن دعادین‌شیعتهعلی الاعذاء دم آمامهبیعیه لبق" 
عقیل رَضیالعَت لعوع الیاه قالبیعله نی الجهاد قبایته ال الكوفة 

امام حسین‌غلبه ا لسلام مردم را بحراد دعوت فرمود وهای بیکار 
شد و بافرزندان وخاندانش ازحرم خداوحرم رسول‌خدا(ص) بسویءراق 
حرکت کرد تا بکمك شیعیان‌خود بادشمنان مبارزه‌نمابد وقبلا مسلم‌ین 
عقبل را به‌کوفه فرستاد تامردم را سوی خدا دعوت‌کند و برای آنحنرت 
بمتظور حهاد سعت ۳ سس اهل کوفه باوی برای حپاد بمعت گرد ند». 

1 با بیعت برای جپاد متواند صدفی بجز برگرداندن خلافت 


اسلامی هن 2 اصلی خود داشته باشد 1 


حکم بعدالت : 


۲ ۳ ۳ ‌ 
آنگاهکه مسلم‌پن عقیل دستدبر و بحصور ابنز اد برده شیل «وی 


" ۱ ارشاد ص۱۱۷ ۲- ارشاد مفید ص۱۷۹ 


۶۶ 


گفت: تو آمده‌ای که بن مردم تفرقه بیندازی ؟ مسلم ضمن جوابی که‌به 
ابن‌زیاد داد فرمود : « اتیتاهع مر باعل ندغوالیخکم ایکتاب. " ما 
آمدهایم تا مردم راامر بعدا لت کذیم و بحکم‌قر آن دعوت نمائیم». 

آ با بچهوسیله‌ای میتوان امر بعدالت‌کرد واحکام قرآن را دربن 
مردم زنده ساخت ؟ 

بدین‌وسیله مىتوان امر بعدالت کرد که به سازمان داد گستر ی 
اسلامی‌دستور داده‌شود براساس حکم قرآن و قائون عدالت به برو نده‌ها 
رسیدگی کند وحکم صادر نماید . پدیپی است در آنزمان در صورتی 
ممکن بود براساس حکم قرآن به پرو نده‌ها رسیدگی شود که خلافت 
بمرکز اصلی خود برگردد وزمامامور دست امام حسن 02 سپرده شود 
وسازمان دادگستری ز بر نظر مستقیم | نحضر ت‌کار کند و حکم صادر نما ید. 

بنا پرزاین ازسخن مسلم بن‌عقّمل ۵5 ۱ بد: | مدها متا امر بعدا لت 
کنیم ومردم زا بسکم قر آن‌دعوت نمائیم معلوم‌میشود سلم مأمور بت‌داشته 
است تا درصورت امکان نبروئی آماده‌کند که در برتوآن قدرت خلافت 
اسلامی به امام حسین(ع) بررگردد تا براسای عدالت دربن مردم حکم 
شود واحکام قر آن‌کر بم زنده‌گردد . 

واین‌همان مطلبی است که ابن‌زیاد ضمن سخنانش پامسلم بن عقمل 
بدان اشاره مسکند دوف توا رزوی چیزی‌راداشتی (عنی‌حکومت) 
وتا ار ان جلو گبری کرد چون لایق آن شودی » مسلم فرمود: ۳۹ 
مالایق آن‌نيستیم پس‌چه‌کسیلابقآ ست؟ ابنزیادگفت:امیر ا لهژمنینیز بد 
لاق ۹ 


۱ ۲- ارشاد مفید ص۱۹۶ 


۶۷ 


معلو م‌هیشو د‌ مسکله خلافت‌و حکو مت‌مطر بو ده‌است نه‌چمر د‌ ۳ 
( م پاورق ده نوحر شود 


کسانی که و یند : امام حسین (ع) هنکامیکه ۶ تصمیم گرفت به 
کوفه برود نیروی‌کافی نداشته واعکان پبروزی برایآ تحضرت نموده‌لازمه 
سخن آنان | ینست که تسبت خطاء واشتباه به‌مسلم‌بن‌عقیل بدهند زبرامسام 
برای امام نوشت: «ایجَمعْ تفع " اکثریت‌قریب باتفاق‌هزدم 
گوفه بشتیبان شما هستند». 

بدبپی است وقنسکه مسلم تشخیص مبدهد اکثر بت مردم کوفه 
پشتیبان فرزند پیغم‌بر(ص) هستند بدون تردید نظر وی امکان پیروزی 
آ تحضرت بوده و گر نه به امام نمینوشت که بسوی کوفه‌حر کت کند 

حالاکسیکه نظرش مخالف نظرمسلم بن عقیل است و میگوید: 
امکان دیروزی برای آمام نموده آ با میتوآند نست خطای در تشخیص به 
مسام بد‌هد؟ [ 

ازطرف دیگر چون مسلم بن‌عقیل مورد اعتمادامام حسین(ع) بوده 
و مین جپت‌وی را برای این کار بزر که ا نتخات ون درا صورت ا 


کسی نست خطای در تشحعص بههسلم ود هید ی دد دزسسن انشا ب امام 
۱-کسانی که میگویند : امام حسین (ع) برای کشته شدن حرکت فرمود 
گفتگوی مسلم دا با ابن‌زیاد چگسونه معنی میکنند ؟ آیا میگویند : مسلم گفته 
است: ما آمده‌ايم تا با کشته شدن خود مردم را امر بعدالت کنیم و ابن‌زیاد بمسلم 
گفته‌است: تو آرزوی کشته شدن داشتی و لی خدا از آن جلوگیری کرد چون لایق 
آن نیستی بلکه یزیدبن معاو یه لابق کشته شدنست ؟!. 
۲- تاریخ طبری ۴ص ۲۹۷ 


۶۸ 


ید یدح ای 5 


تردیدکند واین معنی به‌هیج و جه قابل قبول نیست. 

نا براین کسانی که میگویند : هنگامی‌که امام حسین (ع) تصمیم 
گرفت به‌کوفه برود امکان پیروزی وغلبةٌ بردشمن برای حضرتش نبوده 
تست خطای در تشخص به‌مسلم میدهندو بطو ر غبر مستقیم به.حسن 


انتخاب امام حدشه وارد میکنند و توحه دار ند. 


اتمام حجت دوجانبه: 

آنگاه که گروهپائی از مردمآمادگی خود را برای برگرداندن 
خللافت اسلامی بمر کزاصلی خود اعلام‌کردند و بطور اطمینان بخشی‌اظهاد 
وفاداری‌نمودند حجت برامام تمام میگردد و براو واجب‌میشود که قدرت 
موجود را برای برگرداندن خلافت بکار بندد وزمام‌امور را بدست بگیرد 
وازاین راه دین با دمال شده را ژنده نمادد. 

ولی کته قابل ملاحظها نست که‌اقدام امام برای‌تشکیل‌حکومت 
اسلامی و برچیدن حکومت ظلم دارای جنبهٌ اتمام ححت دز هست.و 
بمعییر دیگر هم انجام مسئولیت است وهم‌اتمام حجت. 

انجام مسئُو لبت‌است برای اینکه وطفها تحضرت ز نده‌کردن دین 
است . 

واتمام حجت است پرای اینکه اگر امام در شرائط مساعد وارد 
میدان شد وبرای بر گرداندن خلافت بمسیر اصلی خود اقدام‌کرد و لی 
حوادثی دخ دادکه قبام شکست‌خورد درا بنصورت امام حجت را برمردم 
تمام کرده وجای هیچگونه اعتراضی را باقی نگذاشته است . 


بنا براین درم‌ورد قیام امام حسین(ع) اتمام حعدت بطور دوجانبه 


۶۹ 


وجود داشت عنی هنگامسکه شراثط برای بر گرد ندن خلافت اسلامی 
شا خن گشت‌هم حعت خدا برامام تمام شد» وهم آ تحضرت باقیام و اقدام 
در دانة خود حجت را برهردم تمام کرد 

ولی باید توحه داشت که اقدام سیدا لشهداء سلام ال علیسه برای 
تسخیر عراق تنها پمنظور اتمام‌حجت نبود بلکه دارای دوجنبه بود یعنی 


هم‌فکر احیای اسلام ازراه بر گرداندن خلافت بود وهم اتمام‌ححت 


ثیر وهای داو طلب چه شد ٩‏ 

این سوال بذهن هر صاحب نظری میا ید ی ا خر مرو 
داوطلب امام حسین(ع) که درصفحه۳۴ ببعد شرحش گذشت چه شدکه 
بکمك آ تحرت نباهد وحکومت دز بدرا درهم تکویت 0 

نظیر این سژال دربارة امیرالممنین علیه السلام هم پیش هیا ید 
245 ارشن تبروفن [ تن در جرک صفین چه‌شد که بدامام کمكت 
نکرد ومعاو بدرا درهم تکوبید ۹ 
جواب : 

همه میدانند که درحنکگ صفین امیر الممنین (ع) امتتاتبه 
پیروزی قطعی پیش رفت ولی نفاق واختلافی که بس‌از نیرنگث عمروبن 
العاص و بلند کردن فرانها برسر نبزه‌ها در قشون آانحضرت ید ید آم 
از بیروزی نظامی امام جلو گبری کرد و باانکه ار تش نبرومندعلی‌علبه. 
السلام درحضور وی و زیر نظرمستقیم او بود اختلاف داخلی‌همچوند بوار 
فولادی‌بین امام وارتش وی حائل کشت بطوری که دار هون آ تحضرت 


بطور کامل مطیع او نبود»وفرما ندهی‌سیاه عمللا ازامیرالمومنین سلب شد» 


۷۰ 


چنانکه خودش‌فرمود: « رای من لایطاع 4 کسی که اطاعتش‌نکنند 
رای ودستور او ارزشی ندارد » . ودر چنین شرائطی بروژی نظامی 
برای امام مک نود . 

تیروهای داوطلب امام حسین(ع) هم پس‌از دگرگون شدن اوضاع 
عراق و بسته شدن راهپا ۹« نتوانست با[ تحضرت رابطه برفرار کند 
ویس‌از آنکه نظامیان مسلح عبیدالتز باد به ریاست «حرّبن بزید» برای 
جلب امام آمدند واورا زیر نظر گرفتند فرما ندهی نیروهای ملی کوفه 
از تحضرت سلب شد و در چنین شرائطی پیروزی نظامی برای امام 
ممکن مود ۰ 

بنا براین علت اصلی اینکه پیروزی نظامی برای‌آمیرا لمومنین(ع) 
درصفین وبرای امام حسین(ع) درقیام خود میسر نشد این بودکه رابطه 
مقام فرماندهی باارتش قطع شد با این تفاوت که در جنک صفین پردة 
آهنین تفاق واختلاف رابطهٌ مقام فرماندهی دا با ارتش قطع کرد. و دد 
حادئهٌ قیام امام حسین(ع) دگرگونی اوضاع کوفه و مسلط شدن عبیدال 


زباد و سه شدن راهپاء رابطهُ امام را 5 روهای [ تحضرت قطم نمود. 


7بامسلم مسئول بود !! 

هر کسی از خودهمیر سد که: مسئولآین قطع را بطه بین‌آمامو نیروهای 
وی کیست؟ آ یا مبتوان گفت: مسلم بن عقیل مسئول است؛ زرا او بود که 
نتوانست نیروهای‌داوطلب حسین بن‌علی (ع) را بطور صحیح رهبری کند 
و باقدرتآن نبروها؛ عمید لژ باد ۳ بکو بد ٩‏ ! 

۱- نهجالبلاغه خطبة ۲۷ ۱ 


۷۱ 


دراینا بایدگفت: آنچه مسلم‌است«مسام بن‌عقیل» کههردی‌مجاهد 
و خلاص بود مأمودیت پر خطر خودرا بخوبی انجام داد واوضاع‌سیاسی 
هرا بطور دقیق بررسی‌کرد وضمن بررسی اوضاع سیاسی کوفه نیروی 
نظطامی مجپزی فراهم آورد و زمینه را برای وارد شدن امام حسین(ع) 
به‌کوفه آزهرجپت مساعد کرد وبه امام نوشت که‌زودتر به کوفه‌حر کت کند 
و باتتظار دقدم آنحضرت تشست. 

و لی حوادث » چنن پشآمدکه عبیداللهز باد حاکم جدید کوفه 
بوسبلهٌ ان میوش تقیوا انار مسلم[ گاه شد؛ومیز بان‌مسلم بن 
عقیل» ها نی بن‌عروه را احضار کرد واز او خواست که‌مسلم راسلیم ابنز باد 
کند وچون وین کار را نکرد بسختی کتكك خورد وبا صورت خون] لود 
زندانی‌گشت" ۱ مسلم که اوضاع راچنین دید دانست»که چون دشمن از 
جایگاه اوآ گاه شده است اگر دریناه قدرت نظامی » خود دا تگهداری 
نکند 0 بطورغافل‌گیر محاصره هسکنتف ورابطه‌اش را با نیروهای‌مسام 

قطح هسشج ند ودد آ تصورت شکست اوقطعی خواهد بود از اینرو برای 
پیشگیری ازغافلگیر شدن‌فرمان دادکه بروهای ذخیره آ ماهر شو ند ودر 
اندگزمانی حداقل چپار هزار مرد مسلح آماده شدند. مسلم بن‌عقیل 
فرماند‌هان قسمتهای مختلفب شون هگن د وخود نیز فرماأً ندهی کل 
یرو هار بمپده گر فت‌ودستورحر کت داد.این‌قشون منظم بفرمان مسام با ید 
از کوچه‌های کوفه عبور کند و قصر حکومتی دا که عبیداله زیاد پس‌از 
سخنرأنی مدید آمیز خود درمسحد از ترس نیرو ای مسام بدا تجا یفا هشده 

۳۹ ارشاد و ص۱۸4 

*- ارشاد ص ۰ ۱۹ 


۸ 


۱ 1 
شده بود محاصر د ثم اید» طو لی نکشد که قصر ست له بوسیله مروعای 


۲ بر 
مسلم محاصر < شد و اینز اد خو درا وا تایه هرگ دب 
منود ازمحاصرءٌ دصر این به د که عیمد نله ز باه ی با کشته 
شود . 
علور یکه هی میم تا نیوا مسلم بنعقیل سیاز ماهر آنه و دیق کار 


کرده و بعطور رضاسخشی پیش رفته است. 
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فعالیعهای متقابل 


4 ۲ 1 ۲ هه 

درا دمیمیا مد الله ژ ناد که ۳ عدهء‌لی ومستاه 3 و سسسته نهر أژ 

باران خود درفصر محاصر ه شذه برد براتی مقلوب گردن رفس و فحات از 
مر گگ دست بقعا لیتهای ۳ بل وه 


فعالیتهای این رز د را س_ توان در! این جمث 2 ز خلاصه‌کرد : 


ات به کشر بن‌شهاب که ۳9 ود دسنور داأو ب‌داخل در 
کوفه برود و از طائفة مذچج عده‌اي راکه میم او بود ند گردآورد و در 


ناه نسروی حمست خو س‌ در کوچه‌ها و خیایاثهای دو 3 گردش‌ گنه و با 

سحفر ۱ نی و تیلیغات زبانی مر دم را از کمك کر دن بمسلم من عقیلی ۳ حجذر 
‌ 

بدارد و آزمخا لفت باحکومت وحنگه با یروهای دولمی بترساند . 

۱ ۲ په‌پنج نفر از افراد سرشناس کوفه از قیل «محمدین اشعث» و 

۱ ۲- تاریخ طبری ج۴ ص ۲۷۵ وارشاد مفیل ص۱۹۰ 

۱ ۳ طبری ۴ص ۲۷۶ وارشاد ص ۱٩۹۰‏ 

۴ الاخبارا لطوال ص ۱۷ ۲ 

۵- طبری ۴ ص ۲۷۶ وارشاد ص ۱۹۰ 


۷۳ 


۱ 


۱ 
۲ 


#شمر بن‌دی! لجرشن» دستورداد که ازفصر خارج شو ند وهر مك عده‌ای از 
هردمرا که مطیح | ثان هستند گرد ور ند وه کدام ازا نان در «ك نقطد از 
شپهر متمر گزشو ند و دراه ودرت جمعیت » درچمم‌آی امانی‌را برافر از ند 
و ضمن سخنرآنبپای خود بمردم گوشزد کنند که هرکس میخواهد از 
محاژ ات حکومت در أمان باشد زر سکی از ین در چمپا وارد شود » و 
تق گر وه بنج پر چم امان درجمج نقطه شیر کوفه بر افراشتدد و مردم را 
دعوت کردند که براي تحات از انتقام حکومت ده این درچمپا ملحق 
گردند : ۳ 

۳- دونفر آزطرفداران مسلم‌بن‌عقیل که حرکت‌کرده بودند تا به 
نیروهایعسام ماعحق‌شو ند وبکی‌ازا نو باحمعیتئی از«ینی‌فتبان» حر کت 
دوه دود بوسله ۳ دن‌شپاب و محمد بن‌آشعث فست کون و بدستورعنندالله 
زباد زندانی شرد زد . زندانی شدن این دو نفر و متفرق شدن جمعیت«بنی 
فّمان» درمرغوت کردن طر فداران مسلم اثرمحسوسی داشت. 
بر افر اشته دود ند سخن رآنمهاتی «رصد مسلم و پنقع ابن‌زیاد در داخل شهر 
کوفه کردند سه نفر از[ نان بعنی کشر بن‌شهاب محمد بن آشعث وفعقاع‌ین 
شور با حمعیت فراوانی ازییر وان‌خود بقصرح؟ متی بر گشتند وءبیدالنه 
۰ : ۳ ۲ 
زیاد را که از گمی‌عده ناراحت بود تقو مت گر دند ۷ 

ها عالاوه‌بر تملیغا تی که در محلاتمحملف شبر کوفه برصد مسلم‌بن 


عقیل شد انز یاد دستورداد پارد یگ تبلیغات صل مسلم را از بالای قصر 


شرو عکنند . ۳ بن‌شهاب و همکاران و از بالای بام قصر سخترانمهای 


۱و ۲- تادیخ طبری ۴ ص۲۷۶ وارشاد مفید ص۱٩۱‏ 


۷۴ 


تهدیدا مبزی برضد مسلم کر د اد : کثیربن شپاب ضمن سخنرانی خود از 
بالای بام که روی سخنش با نبروهای هسلم بود گفت: 

ای مردم! با نه‌های‌خود بر گردبد و بس‌وده خودرا بکشتن ندهد 
اينك نیروهای زد از شام سوی کوفه حر کت کرده , و عسدالله زیاد 
حاکم عراق باخدای خود عهدکگر ده‌است که اگرشما همین آهشب با نه‌های 
خود هن ۲ 5 او سر جنگ داشته باشید دودمانتان و از عطای 
بست‌المال محر وم کند و تقو زان شما را بذون باداش مت بای شام 
بفر سنّد 9 بی‌ گناهان وا بجرم +طا کاران مواخثه کند چا همه شم أ مطیع 
وی‌گردید ۳ 

همکاران کثیر بن‌شپاب نیز سخنرانیهائی شبیه سخنرآنی وی ایراد 
کر دند وان سخنر انسپا که از بالای پام قصر ابراد میشد تأشرژیادی در 

۲ 1 ِ 

روحیه طرفداران مسلم‌کرد . 


ودق بر کشت : 
فعا لمتپای متقا بلی که ازطرف عبیدالن باد و باران‌او برضد مسلمبن 
عقیل شد اثرعمیقی درافکار بیروهای مسلم کرد : 
اس سختراثبپای ضد مسلم در کوچه‌ها و خیابانپایکوفه . 
۷- برافراشتن پرچمهای امان درپنج نقطة کوفه . 


۳ تک شقن دو نفر از طرفداران وفادار مسلم 


۱- اين دروغی بودکه برای ترساندن مردم‌گفت وگرنه لشگری ازشام 
حرکت نکرده بود. 
۲- تاریخ طبری ۴ ص ۲۷۷وارشاد مفید ص۱۹۱ 


۷۵ 


۴ سخنرانبهای تهد بدآمیز ی که‌از بالای‌بام‌قصر درحضور یروهای 
مسام ازطرف باران ابیز باد ترضد مسلم اراد شد. 

همه این فعا لیتها که با خشم و خشونت برضد مسلم انجام گرفت 
کار خودرا کرد ودر وقکه بدر ان کوفه منمیای اوج خود رسنده بود 
چرخ حوادث پنفع بیدا زباد به‌گردش درآمد و نا امیدی مسردم از 
اشکه امام حسین (ع) باین زودی واردکوفه شود و فر ارسدن سب ثمز 
كمك کرد و با رفتن عده‌ای از طرفدارانسلم و دودای عده‌ای‌دیگر» نظم 
یرو های‌ملی بهم خورد وفر ما ندهی نیروهای‌امام‌حسین(ع) ازه‌سام بن‌عقیل 
سلب شد و نیروهای دودل پراکنده شدندء و پس‌ازنه‌ازهفرب‌که درمسجد 
جامع کنار قصر حکو عنی انسام شد چیزی نگذشت که مسلم در تار ۳ 
شب ور کر سفهای وق تیا ماه وکا رین تام وه تفای ری 

هما نطو رکه درحادنه صفین درو قتیکه بجر ان‌حنگی بمنتهای‌او ج۳ 
خود رسید و امیرالمُمنین(ع) 5 آستانهٌ پیروزی قطعی پیش دفت» چرخ 
سدوادث بنفع معاو به به گردش قل] مد ویروهایامام بعلت نمرنگت عمرو 
ین عاص‌فر بب‌خوردند وفرما ندهی‌ار تش‌علی‌علیها لسالام عمله" از آتحضرت 
ساب شد. دراینجا نیز قعا لیتهای سیاسی عنیدا للمز باد رابطه بین‌مسام بن 
عقمل را 5 نیروهای‌او قطع کرد وفرماندهی سیاه عیله" از وی ساب شد. 

آیا دد این جربان میتوان هیچگونه مسئولیتی را بعهدة مسلم 
گذاشت ؟! 


مر د محاهدی که 5 آنیمه فازاحتها رو برو بود و لی برأثر لباقت 


خود درمیان امواج مشکلات 6 انتن نسرومندی تشکیل‌داد و زمینه را 


۱- تادیخ طبری ۴ ص۲۷۷ وارشاد مفید ص۱۹۲ 


برای و ارد شدن امام‌حسین(ع) به‌کوفه آزهرحپت مپیا ساخت» ولی دد 
مراحل اخر بحر ان کوفه هت امکانات بوی اجاژه نداد که بر دشمن 
مسلط گردد , آ با چنین‌مرد مبجاهدی بااینهمه اخلاص و فداکاری بازهم 
مسئول است ؟! 

اگردرحادنه صفین که جر بان کار ینفع‌معاو به دز امیرالمومنین(ع) 
مسئولیت داشت !!! درحوادث کوفه هم‌که جریان‌کار پنفع عبید ال زیاد 


انجام باقت مسلم بن عقمل مسئولیت دارد ۳ 


دومشکل : 

در حوادث بحرانی کوفه‌که سرانجام بنفم عبیدالة زباد تمام شد 
دو مشکل ومعما بچشم میخورد که انسان‌را درفپم‌صحیح حوادث مر بوط 
بقیام مسلم‌بن عقیل دچار تردید میکند . ۱ 
مشکل اول : 

مشکل اول اینست که می‌بینيم پس‌ازانکه قصر حنکوعت. ‏ پوسية 
نبر وهای مسلم محاصر دشد رابطه قصر با خارج بطور کامل عم آشنه و 
بس‌از محاصره نیز اشراف کوفه ازیکی ازدرهای فسر که مجاورمسکن 
روممپا بوده بقصر رفته و باعبید له ژزباد تمای میگرفته‌اند » و می‌بيئيم 
عبیدالله زباد افرادي ازقبیل کثبر بن شراب وهمکاران اورا به‌داخل شهر 
کوفه فرستاد وآ نان جمعیتپائی تشکیل دادند و برچمپای اضان در چند 
نقطهشپر برافر اشتمد وتبلیغات دو لی‌را برضده‌سلم بن‌عقیل بر ها فداختند 
وبرای تقویت ابنزباد ازهمن‌در » <معیتی‌را بقصر بردند ی 


۱- تادیخ طبری ۴ص ۲۷۶ وارشاد مفید ص۱٩۱‏ 


۷۷ 


یات ی تسدب ید :تم بر یس سس مرت 


آبا بچه علت رابطةٌ عبیدال زباد با خارج قصر بطور کامل قطع 
نشده‌است ؟ 

آبا وضع ساختمان منازل اطراف قصر در ناحیهٌ مسکن رومیها و 
راهی‌که ازاین ناحیه بقصر منتپی میشده چگونه بوده‌است که نیروهای 
مسلح ومنظم مسام که حداقل چپار هزار بوده اند " نتواسته اند این 
احیه را نیز درمحاصر خود بگیر ند ورابطهٌ قصررا بطورکامل باخارج 
قطم کنند !٩‏ 

ماکه در اواخر قرن چپاردهم هجری ز ندگی عيکنيم نميتوانيم 
بطود دقیق ازاوضاع ساختمانی و کوچه‌ها و خیابانهائی که بقصر متصل 
میشده اطلاع حاصل کنیم تابدانیم بچه‌علت ناحیهٌ مسکن دومیها ود.ی 
که ازاین ناحبه بازمیشده درمحاصرة تیروهای مسلم در نبانده است ؟! 

شاید بتوان گفت : اگرچه مسلم بن‌عقیل چندهز ارازنبروهای خود 
را بعنوان احتباط آماده‌کرده‌بود ولی چون‌هنوز حکومتی تشکیل نداده 
وبیتالمالرا دراختیار نگرفته بود و نیروهای خودرا بطور کامل منظم و 
مجپز نکرده متتظار ود که باورود امام‌حسین(ع) بهکوفه همه این کارها 
زیرنظر مستقیم! نحضرت انجام‌پذیرد . ومحاصرمصر نیز بدون پیش‌بینی 
وآمادگی قبلی بطور ناگپانی و برای جلوگیری از غافلگیر شدن بوقوع 


فموست . روی این‌<پات 4 یروهای مسلم بن‌عقیل نوا نستند بطور ۳ 


قصررا محاصره ورا بطهُ اینز بادرا باخارج قطع کنها: ‌ 


۱- تاریخ طبری ج۴ ص ۵ ۲۷ وارشاد مفید صس ۱۹۰ 
۲ یکی ازعلمای بزرگ معاصردد این باره‌فرموده‌است:شایدشکاف درحط 
محاصره بد ین جهت بوده که حرو ج‌مسلم با دستپاچگی صورت گرفت وفرصت مه 


۷۸ 


مشکل دوم : 

همهٌمورخان‌مینو بسند : مسلم بن‌عقیل پس از نکه یار ش‌پراکنده 
شد‌ند در کوچه‌های‌کوفه تنهاماند وحتی مك‌نفر ازطرفدارانش نبودکه‌اورا 
راهنمائی‌کند" درحالیکه میدانیم افراد ازجان گذشته‌ای مثل حبیب‌بن 
مظاهر ومسلم بن‌عوسجه و ابوئمامهصائدی دراردوی مسلم وجود داشتند 
وبعضی ازاین افرادمئل مسلم‌بن عوسحه وابوثم‌ام4 صائدی ازفرماندهان 
نیروهای‌مسلم بودند »این افراد باایمان وفداکارازشهدای‌کر بلاهستندکه 
پسازشپادت مسلم نیزدست ازامام‌حسین (ع) بر نداشتند و باهرزحمتی بود 
خودشان‌را به| تحضرت رسانیدند ودرر کاش‌شهمدشدند . گنه مىتوان 
باور کرد که مسلم بن عوسحه وابو ثمامه صائدی مسلم بن عقسل را تنها 
بگذارند و بخانه‌های خود بروند ۱۶ 

آ با درمراحل اخیر بحران کوفه چه‌وضع فوقلعاده‌ای حکزمت 
میکرده؟ وآیانیروهای عبیدالةزیاد بچه نوع فعالیتهائی دست زده‌اند ؟ه 
رابطه مسلم‌بن عقیل را بااین باران فداکار وباایمانش قطم‌کرده‌اند ثه 
حتی آ نان درآن‌شب همراه مسلم نبودند تااورا بمنز لی راهنمائی کنند؟! 

بدون تردید اکر رابطة مسلم‌بنعقیل باحبیب‌ین مظاهر ومسلم بن 


+-طرح نقشة چنگه ومتررات سوق لجیشی ازدست رفت. وهم ممکن‌است درب 


قصراز ناحیهٌ مسکن رومیها در کوچه باريك فرعی‌و اقع شده بوده ودرمواقع‌عادی 
از آن عبورومرورنمیشده ومجمو ع کوچه و خانه‌های اطراف با درب دیگری به 
شاهراه ارتباط داشته و بنظر نمیامده است چنانکه درشهرهای نظامی سابق‌معمول 
بوده است. 

۱- تادیخ طبری ۴ص ۲۷۷ وارشاد مفید ص ۱٩۲‏ 

۲- تادیخ طبری۴ ص۲۷۵ 


۷۹ 


عوسجه وافراد فدا کار دیگری‌که رهبران نیش کوفه بودند قطع نشده 
بود درهمان‌شب میتوانستند يك‌حلسةٌ سری تشکیل بدهند وامکانات‌خود 
را ارزبایی کنند واگر امکاتات اجازه بدهد روا بط شودرا باروسای‌کوفه 
برقرار سازند وستاد جدیدی تشکیل بدهند ومبارزه‌را بااسلوب دیگری 
تعقیب نمایند واگر امکانات احازءٌ تشکیل ستادندهد عده‌ای ازسواران 
ساحشور وبر گزیده را شبانه انتخاب‌کنند وباتفاق مسلم‌بن عقیل از کوفه 
خارج‌شوند و به‌آمام‌حسین (ع) ملحق گردند واوضا ع‌جدید کوفه‌را بطور 
کامل برای امام توضیح پدهند . 

آنچه‌سام است مورخان اسلامی که درقرن‌دوم هجری تازه شرو ع 
پنوشتن تاریخ قیام حسین‌بن علی (ع) کرده‌اند نتوانسته‌اند بطور واضح 
همه جزئیات مر بوط بجنبش مسام‌بن عقیل را بدستآور" وبنویسند. 

موّرخان نتوانسته‌اند این مشکلرا حل کنند که : 

چرا رابطةً مسلم‌ین عوسبجه وا بوثمامه‌صائدی ودهها نفرازشعیان 
وفادار و بااخلاص امام‌حسین(ع) بامسام بن‌عقیل قطم‌شد ودر بحران‌اخیر 
کوفه چه‌وضم فوقا لعاده‌ای‌حکم‌فرما بوده‌است که مسام بن‌عقیل :اما ند 
واین باران وفادار نبودندکه اورا راعنمائی کنند ۱۶ ۲ 

آبا بااین وضع تاريك ومبهم میتوان مسئولیتی به عهدء مسلم بن 

۱- یکی ازعلمای بزرگ معاصردراین باره فرموده است: انضباط لشگر 
دراثرشتا بزدگی‌وضعف فرماندهی بهم‌خورد وگرنه نمیبایست آنهمه مهلت‌تبلیغات 
به‌محصوران دارالاماده بنهند» گو یا خود فرماندهان هم دست وپای خود دا گسم 


کرده و با بهت زدگی حتی مجال طر ح نقشةٌ نجات مسلم دا نداشتند و هر کس 


۰ 


عقیل گذاشت بااورا متهم بضعف وبی‌لیاقتی کرد ؟! البته نه . از اینرو 
این کمال بیانصافی‌است که بعضی از نوسندگان این‌مرد مجاهد وفداکار 


۱ 


را متهم بضعف و ناتوانی میکنند . 
مردم شناسی : 

ممکنست کسی تصور کند که یکی از شرائط اساسی تشکیل 
حکومت » مردم شناسی‌است باین معنی که رهبر انقلاب قبل از هرچیز 
بااید روحیات واخلاق مردمی‌دا که باب درتشکیل حکومت تکیه‌گاه او 
باشند بادقت بررسی کند و بداندکه آیا اکثریت آن مردم ثابت قدم و 
فدا کارند دامتزلزل ودودل . واین خود دوشن‌است که اگر اکثربتآ نان 
مردمی دودل و متز لزل باشند اقدام به‌تشکیل حکومت به اتکای چنین 
مردهی پسندیده نیست » واکثریت مردم کوفه چنین بودند . 

ولی این تصور درباره اکثریت مردم کوفه صحیح نیست و ابنك 
بیان مطلب : 


روحيه جامعه‌ها * 
بردسی دقیق درروحیات و اخلاق جوامع انسانیو تحولاتی که در 
طول تار بخ در ملپای‌گوناگون بوجود آمده نشان میدهد کهروح ملتها 
دارای حالتی مکنواخت و غیر قابل تغییر نیست بلکه طبیعت انسانپا 
انعطاف پذبر است ودرصورت مساعد بودن شراثط میتوان در جامعه‌ها 
همه‌گو نه تحول اژفسل: علمی» صنعتی » اخلاقی » سیاسی بوجود آ ورد . 
۱- پاورفی کامل ابن‌اثیر ج ۳ ص ۲۷۱ 


۸۱ 


وتحول سیاسی که معمولا همراه با کین حکو مت است‌دارای 
شرائطی است که اگر آن شرائط ؛ موجود باشد ممکن و ثمر بخش 
خواهد بود : ۱ 

۱ آمادگی افکار مردمی که با دحکوهت جدید بانیروی آنان 
تشکیل گردد. 

۲- لباقت دهبری‌که بابد حکومت بدست اوتشکیل‌شود. 

۳ -ایمان مردم به‌لاقت رهبر انقلاب تاآنجا که فرمان او را 
بپذیر ند. 


۹ متشکل شدن بروهای مردمی که با دد تکیه گاهحکومت‌جدید 


اگراین شراط » موحجود باشد تشکیل حکومت امکان بسذیر و 
ثمر بخش خواهد بود و در امصورت مبتوان حتی ازمردم براگنده‌ای که 
دارای اختلافات شد دد محلی باشنّد نیروهای متشکلی بوحجود آورد و 


اختلافات وبراکندگی‌ها ۳ از بین برد. 


بات مثال: 

شاید در تاد بخ عمومی حهان کمتر بتوان‌همردهی رابافت که مئل‌دو 
قسله وس و خزرج مدننه دارای دشمنی‌های رشه‌دار واختلافات‌شدید 
محلی بوده باشند» و همین مردم آ نگاهکه رهبری‌متل‌یشوای بزر گی 
اسلام یافتند زیر پرچم وی‌گرد آمدند و تحت رهبری [ تحضرت بروئی 
بوجود آوردند و باکمك نبروهای مپاجرین مکه » حکومتی رابااتحاد و 
بکیادچگی کم‌نظیری تشکیل دادند وس از تشکیل حکومت , اوضاع 


۸۲ 


و احوال محیط بردشمنی‌های ریشه‌دار سا بق غلبه کرد و رسول خدا 
توائست با قدرت حکومتی که از نیروی همین مردم پراکنده بوجود 
آمده بود در طول هشت سال سیطر اسلام را در سراسر جزیرقا لعرب 
کسترشن دهد . 

وعلت این پیروزی درخشان این بودکه شرائط تشکیل‌حکومت 
فراهم بود یعنی: 

۱- مردم آوس وخزدج از جنگرای طولانی محلی خسته ور تجنده 
بودند و در حستجوی راه تجاتی بودندکه آ نان را از آن وضع مرگبار 
خلاص کند. 

۲- رهیرلایقی‌مثل پشوای بزرکگ اسللام در صحنهٌ تحول سیاسی 
ظاهر شد و ایتکار عمل‌را در تشکیل حکومت بدست گرفت. 

۳- مردم بهلیاقت رهبر خود ایمان داشتند . 

۴ نبروهای پراکنده مردم تحت رهبری صحیح بیغمبر اسالام(ص) 
متشکل شد. 

درچنین محیط مناسب وشر اط مساعدی بود که حکو هت اسلام 
بدست رسول اکرم (ص) تشکیل‌شدو حاهعهُ اسلامی‌ش کل گر فتوجز رت 


العرب دا تسخر کرد. 


دوحيةٌ مردم کوفه: 

اختلاف و اتحطاط مردم‌کوفه بیشتر ازدوقبیله اوس‌وخزرج‌مدینه 
نبود » و با آ ماود شدن شرائعطی که نام بردم تشکیل حکومت و تغسر 
وضع محیط بانیروی مردم کوفه‌ازهر جهت ممکن بود. 


۸۳ 


امیرالمومنین (ع) باکمك همین مردم‌کوفه در جنگ جمل بر 
تبروهای عایشه وطلحه وز بیر پیروژشد. 

وباکمك همین‌مردم کوفه درجنگک صفین تاآستانهٌپیروزی فطعی 
پیش درفت. 

و باکمك همین مردم کوفه در جنگ نبروان نیروهای متعصب 
خوادج رادرهم کوبید. 

علی‌علیها اسلام قبل ازجنک جملآنگاه‌که مردم‌کوفه بیادی آن 
حضرت آمدند و در « ذی‌قار » بوی ملحق شدند آ نانرا ضمن خطبه‌ای 
تا شگوفه تمجید میفرماید:«ای اهل‌کوفه! شما از کر یم‌ترین ومیانهروب 
ترین مسلمانان هستید وروش‌شما عادلانه‌تر من روشیا وسیم‌شما در اسلام 
از بهترین سپم‌هااست واز بخشنده‌تر ین نراد عرب میباشید.شمادد و 
پیغمبر (س) و اهل‌بیت او از همعرب محکم‌تر هستید و من بعد از 
خدا بشما اطمینان و اعتمادکردم که بسوی‌شما آمدم ام ما شرب و13 

" ونیز پس ازجنک‌جمل باشادی وخرسندی ازهمین‌مردم‌کوفه که 

دشمن را مفلوب کردند بدینگونه ستایش میکند: 
«جرا اه من آخ بت تم آختن مایَْریالایلین بفاعبه واشاکریق 
لنعمته ققَن سمعتم واطعتم و دعیتم فاجبه" خداوند از جانب خاندان 
پیغمیر (ص) بهترین پاداش راپشما مردم‌کوفه بدهدکه دعوت مرا اجابت 
کرد ید و. فرمان مرا پذیرفتید». 

۱- ادشاد ص ۱۱۸ 

۲ نهج| لبلاغه نامه ۷ 


وژر 


پاک نکته + 

این مطلب بذهن هرصاحب‌نظری‌مباً بد که چگونه امیرا لمومنن 
(ع( گاهی ازمردم کوفه تشگ فه که شرحش گذشت سناش میکند » 
وگاهی آنانرا مورد ملامت شدید خود قرار میدهد و از خدا میخواهد 
که بن آنحضرت وآنان جذائی بیندازد ‏ آیا این تناقض نئست؟. 

وهمچنین امام حسین 2 گاهی ازمردم کوفه قمععید میکند و 
آتانرا مورد عنایت مخصوص خود راد داده در بارة اشان دعای خر 
میفرمابد که :« فالكث ال آن یخسن لنا السَنیع وان یئیبکم علی ذلاق 
اعع لاجر " . ازخدا خواستم که برای ما خیر وموفقیت پیش آورد و 
بزد کتر ین باداش را بشما بدهد که زحمت کشدها ید تاخلافت اسلاهی را 
بمرکز اصلی‌آن بازگردانید » . 

وگاهی آنانرا مورد ملامت شد ید خود قرار داده و هبش رها ید : 

ور یر ۳ ٩‏ وه ۳ ۳۳ ۳ 

« تبالکم ایتهاالجماعة. مرگ برشما جمعیت » . آ یا این تنافض نست ؟. 

گمان مرود جواب این سوّال خیلی مشکل نباشد ۰ زیر ا ممکن 
اس مردمی درشرائط مخصوصی ازروی حقیقت وخلوص آمادعفدا کاری 
باشند . وهمین مردم با بعضی از آ نان درشراط مخصوصی ضعف و ذ بونی 
نان مدهند و باعث مر ثرسسدن قعا لتهای امام شو ند و در این زمان 

۴ 

سزاوار سرر نش و تویخ باشمد 

۱- نهج‌البلاغة خطبةٌ ۲۵ 

‌- ارشاد ص ۰ ۰ ۲ 

۳ لهوف ص۸۵ 

۴ چنانکه بعضی ازمسلمانان در بیمت دضوان مورد ستایش قر آن کریم 
قرار گر فتند و لی بهنگامتخلف از جیش اسامه مورد لعن‌رسول‌خدا (ص) واقع‌شدند. 


۸۵ 


پتابراین آنگاه که امیرالمومنین(ع) ازهردم کوفه ستایش‌میکند 
,عاطر جانباژی وفداکاری آنان‌است و آنگاه‌که ازآن مردم گله وشکایت 
د.رد بخاطر سستی وبی‌وفائی آنان‌است . 

ونیز امامحسین 2 آنگاه که از مر دم کوفه ضمن نامه‌ای ستاش 
میکند ودر بارة آ نان دعای خبر میفرماید بخاطر آمادگی خالصانهة آن 
مردم برای فداکاری ومبارژه باحکومت یز بداست . 

وآنگاهکه آ نا نرا توبیخ ونفرین میکند بخاطر سستی و بی‌وفائی 


بعضی از[ نان است . 


لو چه : 

آنگاه که امام از مردمی تمجید هیکند طبغاً این تمجید متوجه . 
مردمی‌است که ازروی خلوص آمادة فداکاری شده اند نه افراد منافق 
باسست عتصری که درمبان هرامتی 0 دار ند . 

ونیز آنگاه که همان‌مردم‌دا توبیخ باق ها این توبیختوجه 
۰ آن فا ات که منافق بوده با سستی وز بونی نشان داده‌اند نه افراد 
بااخلاصی که شراط نامساعد به‌آ نان اجازءٌ فداکاری نداده‌است . 

واین مرسوم‌است : گاهی چیزی را که مر بوط به بعضی از افراد 
مردمی باشد نسبت بپمةٌ افراد میدهند . 

چنانکه حطرت موسی (ع) بقوم خود 1 : « الما نفک 

او العجل فتو وا الی باریکم فاقتلوا اک . شما بخودتان ظلم 

۱- سورة بقره آيةٌ ۰۵۳ منای‌صحی حآية شر یف را در تفسیر «اطیب‌البیان» 
۲ص ۷۴ ملاحظه فرمائید. 


۸۶ 


کردید که گوساله درست شد‌ید پس بدر گاه خدا توبه کنیف وخود حاتان 
را بکشد ( بعنی آنانکه گوسا له برست نشدند گوساله پرستان را 
بکشند)». 

معلوم است که همه قوم موسی (ع) گوساله پرست نشدند ولسی 
حضرت موسی به همه آ نان خطاب کرد » چون گوساله برستان در بین 
آ نان بود ند . 

وهمچنین امام حسین (ع) وقتی که دردعای روز عاشوراء در بارةٌ 
مردم عب بو وق : دامع ون و و نا لوا . آنان مارا فرب 
دادند واز باری ماخودداری کردند » . وثیز هنگامی که در ضمن خطبهٌ 
روز عاشوراه میفرماید : د انم عون وعدپوا ۲ . اهل کوفه مارا 
قرب دادئد و بما دروغ گفتند» . مقصود آن‌حضرت بعصی آزمردم کوفه 
است نه همه آ نان . 

و همچنین امام سجاد علیه| لسلام که در ضمن خطبه‌اش در کوفه 
هیفرماید : دنک کتبتم الی آبی و خدعتموه ۳ مسردم گوفه به بدرم 
نامه نوشتید واورافرب 9« منظورش همان افراد منافق است نه‌همه 
مردم کوفه . 

وین نقص امام نست که بس از تحقیق کامل ظاهر آراستهٌ مردمی 
را حمل برحشقت کند ومصلحت خداو ندی‌نباشد که ازعلم لدنی اتفادم 
کند . ۱ 

۱- مفأتیح ص۱۶۵ چاپ اسلامیه صمن اعمال سوم شعبان. 

۲- مقتل خوارزمی ۲ ص۸ 

۳- لهوف ص۱۴۰ 


۸۷ 


ی ۳۳ ۳۳ 


آمیرالمومنین (ع) در باره «منژر بن‌جارود» نما یندة آن حضرت که 
رش شیانت وی به امام رسیده بود میفرماید : « ان صلاح ابيك 
نی متگ " ۰ خوبی پدرت مرا درباد تو فریب‌داد وترا نیز مثل پدرت 
خوب پنداشت » . 

ورسول خدا (ص) بدظاهر آراستهٌ چندنفر که به دروغ‌میگفتند : 
ما ازشرکت درجهاد معذوریم اعتماد کرد واجازه‌داد که درجپاد شرکت 
نکنند . آبه نازل‌شد که : و عقی‌الته عنك لم آذنت هم ح تین لک 
این وا و تلع اذییق. " خدا ترا پبخشد چرا پیش‌از آنکه بطود 
کامل راست‌گوبان را از دروغگویان باز شناسی به آنان اجازه ماندن 


دادی ؟ » 


تنیجه کفتار : 
از آ نچه‌گنتيم روشن شد این تصور که‌اکثریت مردم کوفه همیشه 
مردمی‌منافق و بی‌وفا بودند تصوری سطحی و بی‌د یشه است ودرهمهُزمانها 
همه امتپاچنن بوده وهستندکه‌روحيةٌ آ نپا تغبیر پذبر وقابل انعطافاست 
و[ تجاکه شرائط » مساعد باشد میتوان ابتکار عمل را بدست گرفت واز 
مردم پراکنده نیروهای متشکلی بوجود آورد و حکومتی تشکیل دادو 


اسب نهجا لبلاغة نامه ۷۱ 

۲ سودة برائت آیه۴۲ 

۲ دراینجا تذکراین نکته لام است‌که اين جملة معروف: «الکوّفی 
لایوفی . ال کو فه وفا ندارند» که معنای عموم و استمرار میدهسد درهيچيك از 
مداركه تاریخی دیده نشده مکردر کتاب کمر اه کنندة «نودا لعین» اسفر ائبنی ص ۰ ۲ 
واي نکتاب پرازددو غْ وافسانه است. ۱ 


۸4۸ 


اصلاحات همه جانبه‌ای را درشتون حیاتی اجتماع آغازکرد . 

امام حسین علیها لسلام براساس همین فکر آنگاه که‌شرائط تشکیل 
حکومت ازهر جبت فراهم شدعنی: 

۱- مردم ازطام وستم بنیآهیه بستوه آمدمو در جستجوی‌راه نجاتی 
بودند . 

۲- رهبر لابقی مثل‌فرزند پیغمبر (ص) در صحنةٌ تحول سياسي 
ظاهر شد . 

۳- مردم به‌لاقت این‌رهبر ایمان داشتند . 

۴ بروهای عدالنتخواه تحت رهبری مسئم ین عقیل بحال آهاده 
باش در آمده بود. 

درچنین شرائط مساعدی بودکه امام حسین(ع) تصمیم گرفت‌علاوه 
پرامتنا ع‌از بیعت بز بدباحمایت یروهای عدا لتخواه‌کو فه تشکیل‌حکوعت 
بدهد ودر سابه قدرت حکومت اصلاحات خود دا شرو عنماید» ودراین 
زمان ارت مردم کوفه از ته‌دل خواهان حکومت حسینی بودندنه از 
روی‌نقاق . 


دوشاهد ناد یخی : 

۱- احادنهٌ کر بلا چند سالی بیش نگذشت‌که همین مردم‌کوفه به 
رهبری«سلیمان بن‌شرد»دست بها نقلاب زدند وچندهزار نفرازآ نان‌باکه‌ال 
صمیمیت دزاین راه دا کاری‌کر دند و کشته شدند . ۱ 

۷- « مخذارینآبی »با كمك همین مردم کوفه‌حکومتی‌تشکیل 
داد و پرقسمت وسیعی از کشور اسلامی مسلط شد. و بی‌شث علاقه واخلاص 


۸۹ 


۱ 
۱ 
۱ 


مردم کوفه نسبت به‌امام حسین (ع) صدها پرابر بیش ازعلاقة نان به 
سلیمان بن‌ضرد ومختار بود بلکه اطاعت مردم‌کوفه از سلیمان‌بن‌شرد و 
مختار نیز بخاطر عشق وعلاقه به امام حسین(ع) بود . 

واینکه‌مردم کوفه درا نقلاب کوفه‌ازابن‌زیاد شکست خوردند بیشتر 
بعلت این بودکه بیش از آنکه برکوفه مسلط شوند غافلگیر شدند ء 
چنانکه خود مسلم بنعقیل رضوان الهعلیه غافلگیر شد.وچنا نکه‌نیروهای 
پیغمیر اکرم (ص) درجنک اخد غافلگیر شدند. واگر مردمی با دهبر 
«ردمی بعلت غافلگیر شدن شکست بخور ند مورد ملامت نخواهند بود. 
تصوزصحیح : 

تصور صحیح در بارٌ مردم‌کوفه اینست‌کهآ نان چهار دسته بودند: 
که جنیش‌کوفه را بوجود آوردند. 

۲- مردم ساده وییروکه ازروی علاقه واخلاص به مسلم بن عقبل 
ملحق شدند وین دو دسته حمعیت آثوهی از باران امام حسین (ع) را 
تشکیل مبدادئد . 

۳ یك عده معدود منافق و خدعه‌کار از قبیل « عمروین‌حجاج >. 
ودرهرقیامی‌عده‌ای‌منافق‌و جود دارد چنانکه دراصحاي رسول خدا(ص) 
وامیرالمومنین (ع) وجود داشت. 

۴- يك‌عده‌سست عنصر وزبون. واین دودسته از نظر عددپرباران 
با اخلاص امام فزو نی‌نداشتند» بلکه میتوان گفت: آن دودستهٌ بااخلاص؛ 
اکثریت باران امام دا تشکیل ميدادند. 


۹۰ 


ضمتا تذ کر این نکته مناسب است که اگر امام پیروژمندانه وارد 
کوفه میشدهمان افراد منافق بازبون نیز به‌پیروی از وضع محیطازیاران 
آنحضرت بودند وفسمتی از نبروهای وی را تشکیل‌میداد ند ُ 


آباسرانجام بیر وذ ميشد ؟ 

گاهی این‌سوال پیش مابدکه اکر امام حسین(ع) درآن شراثط 
مساعدکوفه دا تسخیر میکردآبا پس‌از تسخیر کوفه میتوانست درمقا پل 
حکومت مرکزی شام باستد؟ و آ با میتوانست دربرابر دولت بز ید نقدر 

مقاومت‌کند تاسرانجام پیروزگردد ٩‏ 

۱ درا بنجا بایدگفت : اگرامامدرآن شرائط مساعد کوفه را تسخیر 
کرده بود ممتواست درمقا بل حکومت بز بد مقاوعت کند وسرانجام‌بروز 
گردد . وابنك توضیح مطلب : 

۱ چون ازطرفی «عیدالة زر درهمان ایامی که امامحسین(ع) 
درمکه توقف داشت درحجاز پیروثی بوجود آورده و شورشی بربا کرده 
ود . 1 

وازطرف وگ درسرحدأت دشتمی و دیلم شورش دیگری برضد 
حکومت بزید بوجود آمده بود : . و بدون تردبد مقدار ژبادی ازوقت 

وثیرو و بودجةٌ دولت بزید برای آرامکردن این‌دوشورش مصرف میشد . 
دراین‌شراثط اما‌حسین(ع) که فرضاً کوفه‌را تسخیر کرده و نیروهای‌ملی 
بصره‌هم بآ تحضرت ملحق گشته بود:دو ثیرو های دیگری که در سایر 

۱-کامل‌ابن‌اثیر ۴ ص۱۹ 
۲- ابوالشهداه ص۱۱۴ 


3 


یمشچ سوت وت توا 


استانبای عراق درشرف تکو ین بود :۰ آماد جشتمدانی امام شده بودئد. در 
چنین شرائطی امام حسین (ع) باکمال قدرت درمقا بل حکومت لرزان 
یزیدمیایستاد وبتدریج نیروهای درشرف تکوین‌را جذب‌میکرد واد تشی 
قوی‌تر آزاد نش یز دد تشکیل میداد . 

۲- همد میدانند که شخصیت امام حسین (ع) خیلی عظیم‌تر و 
محتویب‌ير ازهتدایه ریش یود وازا ره تاوفتکه آهام فزیگه زود عسان 
ری تحت فغار افکارعمومی ناچاربود بحضور آ تحضرت بباید ِ 

درجاشسکه عبد ال زیر که شخصیتش از آمام ضعیف‌تر بود بتواند 
درمقا بل حکومت بزید بسختی مقاومت کند در ابنصورت ببون تردید 
امام‌حسین (ع) با آن‌شخصیت عظیم ومحبوبیت بی‌نظیر پس‌از تسخیر کوفه 
شین ردان رب مایت این کرت یز مقاویت: ما رتاو 
سرانجام حکوعت ز ,درا در کام‌خود فرو برد وحم کند و بالااقل با کمال 


اقتدار در پرا بر آن با ستّد . 


بعداز یز بد : 
اگرچه‌م رگ یز بد قبلاپیش بینی نميشد و لی‌مقاومت مردانحکومت 
حسینی ددبرابر حکومت بزید طبعاً باین نتیجه میرسید که : 
بس‌از سه‌سال که دز ددمرد و کشوری آشفته و برشان دشت‌سرخود 
گذاشت ومعاو بةین بزید ازخلافت کناره‌گیری کرد و حکومت خاندان 


/ 
وم 


ابی‌سفیان منلاشی شد و مروان حکم تصمیم گرفت با عبد لنه ز در سعت 


اس کاملابن‌اثیر ۴ ص۲۰ 


کند دراین‌موقم شخصیت بزر گ ومقتدرحسین بن‌علی(ع) بود که‌میتوانست 
باآن درایت و کفایت ومحبوبیت بی‌نظیر خود زمام کشور آشفتهٌ اسلامی‌را 
بدست‌گیرد ومملکتر | ازهرج ومرجو آشفتگی نحات بخشد . 

بدبپی است درچنین‌شرائطی » شخصیت‌های‌دیگری‌مثل عبداللز پیر 
تمیتواشستند در مقابل قدرت عظیم امام مقاومت کسنند و ناچاد تسلیم 
هبگشتند باساکت مىشدند وحسین بن علی(ع) زمامدار بااقتدار اسلام » 
پبروزمندا نه کشوررا سوی تکامل‌مادی ومعنوی رهبری‌میکرد وجنانکه 


آرزوی رسول‌خدا (ص) بود حپان اسلام‌را به‌اوج‌عظمت میرسانید ۳ 


و حدت سیاسی : 

بدیپی است اگر حکومت نیرومند اسلامی چنانکه دلخواه امام 
حسین(ع) بود تشکیل‌میشد چون زعامت کشور بدست سبط پیغمیر (ص) 
میافتاد وطبعاً بعدازاو خاندان رسالت بودند که کشور عظیم اسلامي را 
رهبری مبکردند «كت‌وحدت سیاسی نیرومند و ثمر بخشی بوجود میا مق ۳ 
ودراینصورت کاملا طبیعی بودکه پس‌از گذشتن نیم‌قرن یاکت, : سرأسر 
حپان اسلام تابع اوعل بت عصمت مشدند » و این همان حقبقت 
تشیع است ۳ 

آنگاه این شکاف واختلاف زیانبار که منشاً اصلی‌آن سقیفه بود 
ازهتان ور داتفا ودک در کر وه شعاد سمش هون وود دافت 
وازاین‌را» اینهمهضر به بداسلام وارد نمب‌گشت. ودرحقةت » امام‌حسین 
(ع) زیانپائی را که حکومتپای سایق شوه خطومت صد اسلام سر 

۱- کامل ابن‌اثیر۴ ص‌۵ ۱۳۴ ورالاخبارا لطوال» ص ۲۰۹ 


۳ 


ابی‌سفیان در طول پنجاه‌سال بر أسالام وارد ساختند حبران سفرمود ‌ 
پس با بد گفت: بو جودا مدن بو حدت‌سیاسی واز بن‌رفتن اختلافات 
مسلکی ومذهبی که رشها نها اختلاف درحکومت وخلافت بود از آثار 


ثمر بخش وپرارزش حکومت حسینی‌بود . 


بکوفه نمیرفت ؛ 

از مجمو عبررسیپائی که تااینجاشد دوشن کشت‌که امام‌حسین(ع) 
رثا بسوی کوفه حرکت کرد که ازنظر اسباب عادی » عوامل پیروزی 
آن‌حضرت پیش از پنجاه درصد فراهم بود . 

روی این‌حساب ؛ معلوم‌است که اگر از نظر مجاری طبیعی‌عوامل 
پیروزی امام فراهم‌نمیشد آن‌حضرت بکوفه مسافرت نم.فر مود . اگرچه " 
این مطلب از یس روشن‌است احتیاج بدلیل ندارد ولی‌برای اطمینان‌قلب 
خواننده بچنددلیل تار یشی اشاره‌ميکنيم : 

-آنگاه که امام حسین (ع مسلم بن عقبل را برای تحقیقات 
محلی و بیمت گرفتن برای جهاد بکوفه فرستاد بوی دستور داد که اگر 
مردم کوفه آمادگی ندارند فوراً بمکه مراجعت کن " . بنابر این اگر 
مسلم بمکه‌مراجعت میکردومیبگفت:مردم کوفه آمادگی ندارند امام‌پسوی 
گوفه حرکت نمیفر مود . 

۲- آنگاه که حدین‌بن‌علی (ع) مسلم‌را پنمایندگی خود بکوفه 
فرستاد ضمن امسه‌ای که بوسیلةٌ مسلم برای مردم کوفه ارسال داشت 
هرقوم فرمود : 

(0 


۹۳ 


۳ 


2 فان کب الی انه قد اجتمع رای ملیکم و ذیٍی الحجی منک علی 
مثلِ ما مت به رس اَقدم الیکم وشیکا نام الا فلتری ما الامامْ 7 
الفایل باتعتاب مواقم باتقسط فالناین بدین الحقٍ -  .‏ اگرمسلم 
ابن عقل‌بمن بئو سد ی بزرگان و خردمندان شما متفق گشته‌اند که 
برای جات ازحکومت ظالمانهٌ بنی امبه»کومت عادلانهٌ اسلامسی را 
پزعامت هن تشکیل بدهند چنانکه نامه‌های شما گویای این‌مطلب بود 
دراینصورت من بمنظور اینکه خلافت را بمرکز اصلی خود باز گردانم 
بزودی به‌کوفه خو اهم آمد » بحان خو دم‌قسم 6 و ورئس‌حکو ت 
اسلامی فقط کسی‌است که بقرآن کریم عمل کند و براساس عدالت رفتار 
نماید و بددن‌حق بای‌بند وعلاقه‌مند باشد والسلام » . 
مفیوم این نامه امام اینست که اکر مسلم گز:ارش مساعد ندهد و 
نظر اومخالف گفته‌های شما باشد من بکوفه تخواهم آمد . در ایصورت 
بدیپی‌است که اگر مسلم‌بن عقیل بامام مینوشت که کوفه برای تشکیش 
حکومت آمادگی ندارد آ تحضرت ازسمکه بسوی‌کوفه حرکت تميق بچد . 
۳- حسین بن‌علی علیه‌السلام دریکی ازسخنرانبپای بوز عاشورا 
ضمن انتقاد شدیدی که ازمردم 5 وفه میکند هیفرما ند : 
7 کم الویلات . ترکشمونا دالتیف میم والجاش طامن و ای 
لما ینف ؟۱ . " وای برشماچرا [ نوقت‌که هنوزهمشیرها درئیام ودلها 


آرام بود وماتصمی قطعی در باره حرکت بکوفه نگرفته بودیم مارا رها 


۱- ارشاد مفید ص۱۸۳ 
۲- اجتحاج ۲ص ۲۴ ومثیرالاحزان ص۲۸ ومقتل خوارزمی ۲ ص۶ و 
تهذیب ابن‌عساکر ۴ ص۳۳۳ 


۹۵۵ 


نکردید ۶ یعنی اگر بش‌از آنکه ما در بارة سفریکوفه تصمیم بگیر یم 
مارا رها مبکردید وخبر میدادید که آماد بشتیبانی اما نیستمد بسوی 
کوفه حرکت نميکرديم 

ازاین شن تافر انکی امام وی شوم عنقود که اک ازظر 
مچاری طبیعی واسیاب عادی زمینه ببروذی 1 نمود آ نحضرت بعراق 


مسافرت نمیفرمود . 


در اینجا سوّالی پیش ما ید که : مگ ممکنست امام بچزی 
امیدوار باشد وبه‌آن رس ؟! 

جواب این سژال اینست که پیغمیر وامام درف !یبای خود گاهی 
به نجه امیددارند میرسنده گاهی نمیرسند . 

رسول‌خدا درحنگی احد امیدوار بود بردشمن غالب شود ولی با 
۱ ننکه ور آغاژ کار مسلما نان غا لب شدند » دد آخر کار جر بان حوادث 
برخلاف امید آتحضرت بود وسلماتان شکست خوردند و آنچه پیغمبر 
خدا بدان امیدوار بود انجام نشد . 

ونیز امیرالمومنین (ع) امیدوار بود برمعاو به غالب شود وشام‌را 
ازدست اوبگیرد . و لی بر خلاف اعید آ تحضرت فه‌تنپاشام از تصرف‌معاو یه 
در نیامد بلکه بمکس » عمال معاو به‌مصررا اشغال نظامی کردند ومحمدبن 
ابی‌بکر نمایندة امام را کشتند وآنجارا از قلمرو حکومت علی (ع) 
خارج ساختند . 

افیر اون (م) شیوافوارار اس شوه وزانن از مرها 


۶ 


0 
مرح 


: با علی منافی دیا ".چقدر مایا تعجب وتأسف‌است درحالی که ما 
امیدوار بودیم سرزمین شامرا از تصرف معاو به وعمال او درآوریم آنان 
مصررا که دردست مابود از تصرف‌ها درآوردند ۱» . 

امام حسین (ع( ون بااینکه عوامل پیروزی بیش‌از پنجاه درصد 
براش فر ام شدوامید داشت کوفه را تسخیر کند بر خلاف‌امدا نحضر نت 
حر بان حوادث طوری شد که نچه بدان آمیدوار بود انحام‌نشد . 

ولی نکته‌ای راکه درا نجا با بدتذکردادایست که بیغمیر وامام‌چه 
بآ نچه امید دار ند برسند وچه نرسند داهی را که انتغاب گنه ک 
درصد صحیح است وا گرمغلوب‌هم بشواد ازمرزحققت منحرف نگشتها ند 
جنانکه آمام‌حسین 2 رَد فرمود : « اکرماغالب شوم چه بهتر و 
اگر غا لب‌هم نشویم ازحشقت دور نشده وتجاوز کار نخواهیم ی 7 
این نصود از کجا است ٩‏ 

تا[ سُجا بحث مه نه تعقیب‌شد که از نظرمحاری طبیعی» شراقط 
پیروزی امام حسین (ع) فراهم شد آ نگاه بقصد امتناع از ببعت وتشکیل 
‌ ومت‌برای ثحات اسلام سوی کوفه حرکت کرد : 

ولی از طرفی تصوری بین مردم شایم‌است که [ نحضرت از همان 
مدینه بقصد کشته شدن حرکت کرده وتاآخر کار در تعقیب همین هدف 

بوده‌است بنابراین ماباید بدانیم این‌تصور ازکجا ومنشاء آن چیست ؟ 

۱- کشف‌المحجة ص۱۷۴ ومعادن‌الحکمه ج ۱- ص۳۴ 
۲- ارشاد ص ۱۹۹ 


۷ 


منشاع این تصور ۰ طو اهر بعضی از نقلپائی است که دز کتب تارریخ و 
حددث دیده مشود ۰ ازاینرو لازم‌است به بر رسی این نقلها بپردازیم و 
ما دراسنحا ۳ ازاین نقامارا بردسی ميکنيم و بقبه را درفصلی 


سم " ۱ 
جدا دراخر کتاب مورد بحث قرار میدهیم ۱ 


خطبة امام : 


و و 
امام‌حسین علیها لسالام ضمن خطبه‌ای قرمود: / ان‌هیذه الدنیا قد 


سس 
‌ وس 


یرت و تنکرث کاذبت مغروفها فلم یب منها ولاضبا اب کشا بالاثاء وخسیس 
یش کالمرعی ال بیل الاتروت نا لح یلیل به کاجّالباطل لاینتهنعنه یر ّب 


الممن فی وقاء اه مُحقاً فانی لااری الموت الاسعاة و لاالحیومٌ امین 
۷ پرما ۲. 

این‌دنما ومحبط ز ندگی‌ما دگر گون‌شده وقافةً زشت خودرا نشان 
داده وخو ببپای‌آن رقنته و بش از ته ما نده‌ای وغبراز زندگی ستی چون 
چراگاه زبانآوری از آن بافی نمانده » نمی‌بینید به‌حق عمل نمیشود و 
از باطل خودداری‌نمیگردد شاسته‌است فرد باایمان‌طرفدارحق درمرگ 


رغیت کند ژ برا بنظر من 5 این‌اوضاع واحوال 6 مر گی حز سعادت نمست 


و ندگی باستم‌کار ان حجرر ۳ وملال تخو اهد بو د؟ ۰ 


۱- جون بردسی نقلهائی که اشاره شدکاملا جنةٌ فنی‌و تخصصی داشت و 
برای افرادی که با اصطلاحات علمی آشنا نیستند در وسط کتاب چون گردنه‌ای 
سخت مینمود اژاینرو آنرا برایآ خر کتاب گذاشتيم. 

۲- تحف‌العئول ص ۱۷۴ وتادیخ طبری ج۴ ص۳۰۵ وسیرالنبلاء ج۳ 
ص ۲۰٩‏ ۱ 


۹۸ 


این یکی‌از نقلهائی است‌که بمضی‌دلیل این دا نسته! ندکه‌امام‌برای 
کشته‌شدن حرکت فرموده است. 

طبق نقل طبری امام خطبهٌ نامبرده‌را بعداز] نکه زیر نظر تیروهای 
مسلح حرّبن بزید قرارگرفت انشاء فرمود » وطبق نقل بابلا پس 
از آ نکه عمر بن سعد به کر بلا آمد و معلوم شد قصد کشتن آ نحضرت ۳ 
دارئد ابراد کرد . 

دوی‌این‌حساب, این خطبه وقتیایراد شده‌که حاکمعراق‌میخواسته 
امام را تسلیم بی‌قید وشرط خود گرداند با بقتل برساند. 

دراینجا میتوان گفت: مقصود حسین بن‌علی(ع) ازا یتکه‌میفرما ند: 
«من مر کک‌را بجزسعادت نمی‌بینم» اشت که اگرعمال حکومت بخواهند 
مارا تسلیم پی‌قید و شرط خودگردانند و هرطور دلخواهشان باشد با ما 
رفتارکنند ما.تسلیم نخواهيم‌شد واگر دراین‌راه‌کشته‌شويم این‌مرگ برای. 
ما جزسه‌ادت نخواهد بود زیرا اگر تسلیم شویم بفرض اینکه زنده بمانیم 
چنمن زندگی که در آن محکوم اوامر ستمکاران جبار باشیم جز دنج و 
ملالت نخواهد بود . بنابراین امام میخواهد مقاسه کند بن شپادت و 
بین تسلیم‌شدن و زبرنفوذ ستمکاران ز ندگی کردن . 

واین مثل مقاسه‌ای است که بوسف‌صدیق(ع) بین ز ندان‌رفتن و 
بین تسلیم‌شدن‌در برا بر خواستهبا نویعز بزمصرمیکندومیگوید: درب لیِجنٌ 
بل مسا یمو نیو . خدابا ز ندان‌رفتن‌در نظرمن بهتر است از گناهی 
که این بانوان مرا بدان دعوت مبکنند ». 

تا وه اه ای زان میا 


من ات و برای آن عالت میکنم چون ز ندان برای هر کسی سخت و 


۹۹ 


رنج‌آود است» بلکه میخو آهد بن زندان رفتن باآ نیمه سختی ۵5 دارد و 
بن آ لوده‌شدن به‌گناه بی‌عفتی‌مقا سه‌کند نا بااین‌مقاسه, زشتی بی‌عفتی 
را صورتی هرچه نامطلوب‌تر نشان بدهد . بذابراین موسف مبخواهد 
بگ بد: زندان‌رفتن که نهمطلوب اصلی‌من است و نه‌مطلو ب‌هیج‌فرد د و 6 
اگر 5 بدی‌گناه بی‌عفتی مقا سه شود با مدگفت ء زندان بپثر است . بس 
نمیتوان‌گفت : ز ندان‌رفتن » مطلوب اصلی بوسف بوده و برای‌آن فعالیت 
کرده ات 

و ازایثرو می‌بینیم خود بوسف برای رهائی اززندان فعا لیت‌کرد 
وحتی به‌دفیق زندانی خود گفت: شرح‌حال مرا به سر برست خود ۷ 
دراینجا کسی نمیتواند بیوسف اعتراض‌کند که زندان‌را خودت خواستی 
س‌چرا برای رهائی ازآن کوشش میکنی؟! ِ 

امام‌حسین (ع) هم که میفرماید : من مر گر | بجزسعادت نمی‌بینم 
و زندگی زیر نفوذ و حکومت طالمان حزملالت نست مبخواهد مقاسه 
کند بن‌مر کی باهمه تلخی که دارد و بن تسلرم‌شدن وژیرسابه طلم زندگی 
کردن ۰ 

یس معنای سخن | تحضر ت چنین میشود: هر کگ‌که در نظر همهم دم 
سخت و رنج‌آور است» اگر با پذیرفتن‌حکم ظالمان و زندگی زیر نوف 
آ نان مقاسه شود با بد گفت: مر ک بپتراست» ازاسحا بدا ثرد که زندگی 
زیر پرچم طلم چقدر سخت و رنج‌آود ات که مر کگ باهمهٌ سختی 45 دارد 
سبت بچنن ز ندگی » سعادت محسوب میشود. 

۱- تفسیراین آیةٌ شریفه دا با توضیح بیشتری درکتاب «جمالا نسانیت» 
تفسیرسورهً پوسف تالیف نگارنده ملاحظه فرمائید. 


۱۰ 


نا براین مقصود اصلی امام اینست‌که تسلیم‌شدن ددبرابر عبیداله 
زیاد و پذیرفتن حکومت ظلم دا بصورتی هرچه زشت‌تر و نفرتآورتر 
مچسم کذد , نه‌انکه بخواهد بفرما ید: مر گطاوب اصلی من‌است وبرای 
آن فعالیت میکنم. ۱ 

از 7 نچه‌گذشت روشن‌شد این‌فرمایش‌امامکه: «لاریالمَوَت لاد 
من مر ککرا جز سعادت نمی‌بینم» دلیل این دست کهآ تحضرت برای کشته 
شدن قیام فرموده و خطبةٌ گذشتهرا نمیتوان بعنوان دلیلی برای این تصود 


بحساب | ورد , 


باژهم ابید : 
بازهم برای تأیید مطلب ميگوئيم : اگر امسام بقصد کشته شدن 
حر کت ی بس‌چرا مسلم بن عقیل را بکوفه فرستاد : 1 یامیخواست 
مسلم را و دهد ؟ 
وچرا «قیس بْ شنیر صیداوی» را ازبین داه بکوفه فرستاد که 
شارت ورودا تحضرت را فا شک ؟ آیا میخواست قیس ین هسپسر 
را نمز بکشتن بد هد 1 
وچرا مسلم ین عقبل وقسکه‌گرفتار شد از محمد بن اشمتو عم 
بن‌سعد خواست که به امام‌حسین (ع) بو سند : بکوفه نباید ق وش 
مسام که مدرم اسر ار امام بود تمیدا نست 45٩‏ آنحضرت برای کشته شدن 
۱- ارشاد مفیدص۱۸۳ 


۲- ارشاد ص ۲۰۱ 
۳- ارشاد ص۱۹۶ 


سر نت فرموده است ٩‏ 

حقیقتاینست که مسلم میدانست امام برای‌اینکه خودرا به‌کشتن 
بدهد قیام نکرده بلکه اورا به‌کوفه فرستاده تاروشن کندکه شرانط برای 
مشکیل تکوم خببآعداست. نانه ازا شرف ناه که قرایط مساعد بودنه 
آن حضرت نوشت: زودتر سوی‌کوفه حرکت کند و لی آنگاه که اوضاع 
کوفه دگر گون شدو هسلم بن عقبل ر ضوان له علنه گرفتار گشت‌درخواست 
کردکه به امام بئوسند : به‌کوفه نرود . 

بس معلوم شد که : 

ِ- اعزام مسلم بن عقبل به کوفه ۲ 

۲ - اعزام قیس‌بنعسهر آزبین راه به‌کوفه . 

۳ - درخواست مسام از محمداشث و عمر سعد که به آنحضرت 
بمو سمد : به کوفه نرود 

این هرسه دلیل این است‌که امام حسین ( ع )ور ای کشته شدن 


حر کت ثفر موده است 3 


چند شاهد دذبگر : 

مناسب است باز هم چند شاهد ب« که دلالت مکند قصدامام 
بر گرداندن خلافت اسلامی بمر کزاصلی خود بوده‌نه کشته شدن دراینجا 
ذکر کنیم : 
۱ - یزید بها بن‌زباد نوشت :«مسلم پن‌عقیل لشکرجمع ی 
آبامسام برای مبارزه مسلحانه و بر گرداندن خلافت بمر کز خود 


۱- ارشادص۱۸۵ 


و هنت یی ی ی ی سس ریات یگ سس 


لشکر جمم می‌کرد یا برای کشته شدن امام ٩‏ 

۲ - اپن‌زیاد به غلام خودگفت: «این سه‌هزار درهم را به باران 
مسلم بده وبگو: ازاین بولپا برای جنک با دشمن خوداستفاده‌کنید ». 

1 با از این عبارت فپمیده می‌شود که مسام قصد شکنل حکومت 
حسینی داشته بافصد‌کشته شدن ؟ . 

۳- مسلم‌ین عَوْسجَه به غلام ابن‌زیادکه آمده بود پولپارا به وی 
بدهد گفت : «من از اینکه بباری اهل بت بیغمیبر صلی ال علبه واه 
امیق ای وتو وم 

آ یا مسلم بن‌عوسجه از اینکه غلام ابن زیاد (بظاهر) آمده تا در 
بر گرداندن خلافت بمرکز خود امام‌را باری کند خوشنود است با از 
کفبه‌شدن آ نحضرت ‌ 

۴ - مسلم‌پن عقیل به آبوثمامةٌ صائدی دستور داد پولهارا از غلام 
این ناد 9 , چون ابو ئمامه امین صندوق اعانات و ق رن خر داد 
آتلعه بود ز 

آ با ابوئمامةٌ صائدی که به دستور مسلم اسلحه میشر بد این کار را 
برای جهاد با دشمن و برگرداندن خلافت بفرزند پیغمبر (ص)انجام 
می‌داد با برای کشته شدن آ[ تحضرت ۹ 


۵ - اين زباد به هانی‌بن غرَوّه گفت : «تومسام را درخانه ات جا 


داده و برای او اسلحه وقشون تهیه‌کرده‌ای » ۱ 


۱ ارشاد ص۱۸۶ 
۴و۳- ارشاد ص ۱۸۷ 
۴ ارشاد ص۱۸۸ 


با این اسلحه و قشون‌که زیر نظر مسلم و باکمك هانی تهیه‌شده 
بود برای بر افراشتن پرچم حکومت حسینی بود یا برای کشته شدن 
آن حضرت ؟ 

۶- عبدالله هط رکه ابن‌ژباد بوی‌گفت: از بالای‌بام قصرءحسین‌بن 
علی دا لعذت‌کن بربام قصر دفت و گفت : 

ای‌مردم امام‌حسین(ع) مرا فرستاده شما دا دعوت کنم که اورابر 
ضدا بن‌ژ ناد باری‌کنید . 

آباعبدالنهبقطر مردم رادعوت‌کردکه امام را برای غلبهٌ براین‌زیاد 
باری‌کنند با برای کشته شدن؟ 

۷- این زداد ۲ نگاء کهسام بن‌عقیل را دستگیر کرد بوی گفت : 
«توآرزوی چیزی را داشتی که خداازآن جلو گبری کرد چون لابق آن 
نسودی. 

مسام گفت : اک مالایقآن نیستیم پس‌چه‌کسیلابق آنست ؟ ابن 
زداد گفت : دز ید لاق آنست".» 

آ با جبزی که مسام آرزوی آتراداشته وا ینز باد ش‌گو هن : نز ید 
لاش آ است نه مسلم حکو مت اسلامی است با کشته شدن ٩‏ 

۳ عبداله‌ین مطیع به‌امام گفت : « اکر بخواهی چیزی که در 
دست بنی امیه‌است ازآنان ۳۹ ی ترا میکشند؟ ِ. 

آ یا چیزی‌که دردست پنی امیه بوده و امام (ع) مبخواسته آ ثرا 

۱- تادیخ طبری‌ج و ۳۰ 

۲- ارشاد ص ٩۶‏ ۱ 

۳- ازشاد ص۰۱ ۲ 


کرد خلافت اسلامی بوده با گشته شدن 4 


-٩‏ این‌عباس به امام گفت : « گر مردم کوفه حاکم خودرا گشته 
ودشمنانرا برون کرده و پراوضاع: مساطد درا تصورت صللاح‌است‌شما 
۰ ۰ ۱ 
به کوفه بروید نه درغیر انصورت > . 
" این‌عباس میخواهد یه امام بگو ید ۷ اگر سردم کوفه براوضاع 
مساطند آنگاه صلاح‌است شما برای فشسه کردن خلافت بر و دد با برای 

کته شدن ؟ 

۶و , ۳ ۳ م وو ر 
ٍ علاوه برهمها پا خودامام<سین (ع) میفرما ید 2 نجن‌اهل 

۳ اب ۱ ۳۹ ۳۳ ۰ 29 ۱ ۲ 
یت محم واولی بولایة هذالانر علیگم منت لا» . ماخاندان پیغمبرم 
وبرای خلافت اسلامی ازاینان شاستهتر هستیم * . 

۱ - ونیز امام جمینی رهبر انتلات (سلامی میفر ماننده «اسام حسین 
(ع) مسل‌را فرستاد که مردم ۳ دعوت 1 ده یوت ۴ حکومت اسلاهی 
تشکیل بدهد وحکومت قاسدرا از من سرد ۱ ۰ 

]با مطلبی که مورد قبول : 

5 امام عمینی بینانگزار جمهو دزی اسلامی ابر آن 

۱- تادیخ طبری ج۴ ص۲۸۷ 

۲- ارشاد ص۲۰۵ 

۳- این مطلب داگرومی‌ازمراجم تقلید قدیم مثل شیخ مفید وسیدهر تفی 
وشیخ طوسی دضو ان‌العلیهم و بعضی ازمراجع تقلید کنو بی‌فرموده‌اند. وهمچنن 
جمعی ازعلمای معاصر درفم وطهران واستان فادسو کرمان واصفهان ومازتدران 
وگیلان و آذربایجان و پا کستان ضمن‌نامه‌های نقدیری که برای م لف‌فرستاده‌انده 

همین مطلب را تصدیق و تأیید کرده‌اند. 


۱۰۵ 


۳ مسلم‌پن عقیل . 

۷ انونیامه صاگدی:: 

۵- مسلم‌ین عوسچه . 

۶ هأنی بن عروه . 

۷- ابن عباس . 

۸- عبداله ین مطیع ۱ 

٩‏ عبدالنه بقطر است ( که امام حسین (ع) میخواست خلافت 
را بمرکز خود برگرداند ) به قبول نزد,ك‌تراست یامطلبی که از قرن ۷ 
هجری یعنی بعداز تألیف کتاب «لهوف» بطور کامل شایع شده (که امام 
بقصد کفته شدن حرکت فرموده است ) ؟ داوری آن سید خود شما . 

دراینجا پخش اول پابان می‌بابد » وآنچه دراین بخش گفته شد 
آین بود : 

اقدام حکومت بزید یك‌چیز بود : تهاجم بامام‌حسین (ع) وعلت 
ان سه چسز بود: ۱- تست حکومت ۲- عقده حقارت ۳- غریزء 
ا ۱ 

واقدام امام‌حسین (ع) دوقسمت بود : 

۳ امتناع از بعت بز ید . 

سس أقدام برای بر گرداندن خلافت اسلامی بمرکز اصلی خود . 

علت امتداع از بعت شش چیز بود که شاه توضیح دادیم در 
میان آ نپا ازهمه مهم‌تر مسئولیت امام در برابر اسلام بود . 
۱- علت شماده ۱ درردیت علل غائی‌وشماره ۲و۳ در ددیف علل‌فاعلی 


محسوب میشوند. . () دصر ۷۲ و۵٩‏ 


۱۰۶ 


سس سوت وتات اس ادخ لبط موس دورو وس سس سم موس 


ا‌ 
۳ 
‌ِ 


و مات اقدام آ رت برای ک فان خلافت اسلامی تجر 5 
اصلی خود جند چمز ود * 

۱- وحود انحرافات اسلام‌شکن در گام حکومت بنی آ.ة 

۹ مسئو لمت امام درم‌قا بل حق‌مردم سیر که ممخواستند از للم 
حکو مت خلامی شو ند . 

نت مسئو لت وی در مقا بل قرآن مر دورشده وسنت‌فراه‌وش گنه 
بغمتر (ص) که در آن شرادط مساعد لازم بود بوسلهٌ قدرت حکوعت 
اسلامی زاده مو ند ۰ 

۴ مسئولیت آ تحضرت در مقابل پیمان الهی که طبق فرمایش 
امیرالموّمنین (ع) خداو ند ازعلمائی که و#درت بر تغییر حکومت ظلم‌دار ند 
پیمان گرفته‌است که در برابر ظالمان شکمخواره آدام ننشینند و بفریاد 

۱ 
مظاومان گرسنه ومحروم برسند ‏ . 

بعللی که ذکرشد امام حسین علیها لسلام دران‌شرانط مساعد اقدام ۱ 

به تشکیل حکومت فرمود . 


۱- نهح‌البلاغة خطبةٌ شقشقیه ۳ 


و و جر وت دنو و وت ری و تاره نج مت سا وس قوس بویت سس دس سس اه ت5۳ 


بحش‌دوم 


قیام ابتدائی » قبام دفاعی : 


برای بیان ماهیت قیام امام‌حسین (ع) بایدقبلا مقدمه‌ای‌را گوشزد 
کنیم تا تصورآن آسان‌گردد . 
قیام مسلحانه پردو قسم است : 
۱ - ابتدائی . 
۲ - دفاعی . 
فاد اخدان ات که هس با جع از دول و ع‌کتومن 


۷۱_۰۰ 


داراشی باشد با بفکر تشکیل حکو مت بفتد و بدون اشکه آن شخص 
با جمعیت ازطرف دستگاهحکومت مورد تجاوز واقم شود برضد حکومت 
موجود دست بقمام و انقلاب مسلحانه پز ند و برای درهم کو بیدن‌حکومت» 
تمام قدرت خودرا بکار برد . 

و قیام دفاعی آ نست‌که شخصی با جمعیتی از طرف دستگاهحکومت 
با نشکا دیگری موردتجاوز واقع شود و برای حفظ و نگیداری‌خود 
با مرام و مسلك یا دین و مذهب با شرف و حیثیت خود جنبش‌کند که 
آن تپاجم را درهم پشکند . 

در مورد قبام اسدائی باسدگفت : اگر رهبر قیام از لحاظ پیروی 
نظامی و مالی ووسائل ارتباطات وشبکةٌ اطلاعات » ضعیف باشد ؛بطوری 
که احتمال‌شکست او بیش از احتمال پبروزش باشد در ابنمورت‌مردم 
عاقل و خردمند » قبام ابتدائی راجایز نمی‌شمر ند . بلکها گر قدرت کافی 
هم داشته باشد قیام ابتدائی جایز نیست مگر اينکه هدفی «ثل »-دف 
انبباع و او لباء داشته باشد . 

۳ اگر با تبودن قدرت کافی قیامی بریا گردد و شکست بختورد و 
هرجومرج دخ بدهد و يك عده کشته شوند و جمعي بد شکنجه گرفتاد 
گردند نمی توان گفت : کسانی که با نداشتن ثیروی کافسی دست بقیام 
زده‌اند مسئولیتی ندارند » بلکه با بد گفت : سهمی از مسئولیت بعیدة 
شرکت کنندگان در قبام است و بش ازهمه رهبر چنبن قیامی محکوم 
خواهد بود . 

و سر اینمطلب اشت که‌پا اینگونه انقلاب که بشکست با نجامه 


جلو انحرافات و تعد دات حکوهت جباری‌مثل حکومت یز ددرا نمیتوان 


۱۱۱ 


گرفت وهیچگونه اصلاحی‌نمیتوان نجام داد » بلکهاتقلاب عقیمو نافر جام 
شجهٌ ممکوس میدهد . زیرا در اینصورت »حکومت وقت نسبت بعناصر 
انقلاب و طرفداران آ نانعکسالعمل شدیدتری نشان خواهد دادو بطور 
جدی‌تر و قاطم‌تری آنانرا خواهد کو بید ۲ 

و قیام و انقلابی که سیب اصلاحسات نگردد بلکه مسوجب فساد 
پیشتری شود در هیچ انونی و در نظر هیچ خردمندی جایز شمسرده 
نمی شود . 

این حکم دوشن عقل است و حکم عقل در هیچ موردی استئناء 
ند‌ارد و آبه‌شر بفة « ولائقو) بآیندیکم ایا لکد ۳ که میگو ید 3 
خودرا بپلاکت نیندازید » اشاره بپمین حتکم عقل است‌نه اينکه بسك 
حکم تعبدی و قانونی باشد ( و باصطلاح علمی ءكث حکم ارشادیاست ۰ 
نه مواوی ) 

یه شر به طبق حکمعقل میگوید: هرجاهلاکت است قیام واقدام 
جایز یست زرا بجز ضرروزیان ثمری نخواهد داشت» و در مقابل ین 
ضررهیچگونه نفعی بدست نمیآبد»دراینصورت هیچ عاقلی قیامابتدائی 
را حایز نمی‌شمردبلکه همه‌خردمندان» رهبر انقلاب رامحکوم‌می‌کنند 
که: چرا بانداشتن قدرت کافی دست بانقلاب زد واین همه خسارت ببار 
آورد ؟ ! 

بس معلوم شد که مردم عاقل وخردمند در صورتی قیام ابتدائی را 
جایز میشمرند که احتمال موفقیت » بیشتر از احتمال شکست باشد " 


۱- سودة بقره آيٌ ۱۹۵ 
۲-آنچه درمتن گفته شد مربوط به‌قیام‌سلحانه‌است و گرنه‌در زمانی که 


این در بارة فیام ابتدائی . 


اما" قبام دفاعی : 

چنانکه سابقاً اشارء شد قیام دفاعی آنست که شخصی‌با. جمعبتی 
مورد تجاوز وتهاجم وأقع‌شود وبرای انکه آن تهاجم را درهم بشکند 
عکس العمل نشان بدهد وبرای مقاومت دربرابر تجاوزتمام نیروی‌خودرا 
بکار برد و تا نجا که میتواند برای دفع تهاجم فعالیت کت 

وبهتر اشست که اینطور فیام‌بنام مقاومت خوانده شود زرا دد 
| ینصورت» قبام فقط استادگی در برابر تجاوزاست . 

بدیپی‌است اگرشخصی باجمعیتی‌مورد تجاوز واقع‌شود بحکم عقل 
وقانون میتواند بلکه باید ازخود دفاع کند . 

اگر درمورد دفاع نودونه درصد احتمال شکست باشد و يك‌درصد 
احتمال بیروژی بازهم از نظر عقل وقانون» دفاع جایز بلکه لازم است > 
زرا اک اصللا دفاع نکند شکست‌وی حتمی‌است واگر دفا ع کند احتمال 
موفقت هست . 

اک دراین‌مورد دفاع کرد وموفق‌شد هم محفوظ مانده وهم وطفة 
وجدانی و قانونی خودرا انجام داده و اگر موفق نشد باز وطیفةٌ خودرا 
انجام داده و هیچ ملامتی براو یست . ولی اگر هیچگونه دفاعی نکند 


لااقل مورد مالاعت و افع خواهدشد که چرا با احتمال بروزی ء خودرا 

<-- ردعتها رواجیا بد واحکام‌دین فراموش‌شود برهرمسلمانی که با احکام آشتا باشد 
واجب است بارعایت شرائط امر بمعروف ونهی از منکرحقایق دا بگوید واين 
وظیفه. قبل‌ازهمه بعهدة علمای دین وپیشوایان مذهب است. 


۱۱۳ 


تسلیم دشمن کرده‌است . 

پس دفاع » مكوظیفهٌ مقدسی‌است که همه خردمندان ری بخو بی 
پلکه بوجوبآن‌میدهند » زیرادفاع , دوری‌جستن ازمپلکه‌است نهوارد 
شدن درمپلکه . 

ودفاع برچند قسم‌است : 

۱- دفاع ازحقوق شخصی ازقبیل مال وجان وشرف . 

۲- دفاع ازحقوق اجتماع . 

۳ دفاع ازعقیده و مرام . 

واین‌نکته مسلم‌است که درهمهٌ اقسام‌دفاع ( بلکه‌درقیام! بتدائی ( 
بای دوقاعده عقلی رعادت شود : 

ٍ- انکه آنچه کم‌ارزش‌تراست فدای ک یا شود . 

۲- تا تسا که ممکن است‌باید اقدامات‌طوردی صورت گیرد که فتنه 
وخونر بزی واقع‌نگردد ۲ مثلاناممکن است بر ای حفظ جان‌خود به‌سگری 
باه برد تباید اقدام به خوثر یزی و کشتار کرد . 

و بدیپی‌است که لازم نیست هميشه دفاع با زدو خورد و جنگ 
انجام شود بلکه نقل مکان کردن از محل خطرهم نوعی از دفاع و 
آری آخرین مرحلهٌ دفاع حنک‌است که غالا به خونر دزی مبا نجامد . 
از نچه‌گفتيم روشن‌شد که درقیام دفاعی اگر يك‌درصدهم احتمال‌پیروزی 
باشد پازهم اقدام بدفاع » جایز پلکه لازم است " . 


۱- نوع دیگری ازقیام نیز تصور میشود و آن اینست که دهبرقیام بداند 
شکست میخورد يا کشته میشود و لی‌اطمینان داردکه ثمرات ومنافع این شکست 
یا کشته شدن بیش‌از زیانهایآن خواهد بودکه دراینصورت. اقدام به‌چنین قیأمی 
عاقلانه وگاهی لازم بشمارمیرود . ۱ 


۱۱۴ 


این‌مقدمه که در تقسیم‌فیام معلوم‌شد اىنك درما هت فیام حسین بن 
علی (ع) بحث ميکنيم » ولی پیش ازآنکه دراصل بحث وارد شویم لازم 
ات تصو در غلعطی راکه ازقیام امام درذعن بعضی آزهردم هست ذکر کنيم 


وسپس تصویر صحیح آنرا بیان نمائیم . آنگاه به‌اصل بحث پردازیم : 


تصو یر غلط : 

وقتی گفته میشود : امام حسین (ع یام کرد درذهن بسیاری اژ 
مردم‌صورت قیام آ نحضرت اینطور نقش می بندد که : قیام امام بعنی‌حادثة 
خونین کر بلاکه امام آنرا بوجودآورد واین‌حادثة خونین اساس برنامهٌ 
آتحضرت را تشکیل میداد ! 

قیام امام یعنی بك‌جنک خانما نسوز چندساعته که عامل‌اصلی آن 
حسین‌بن‌علی(ع) بود ! 

قبام امام بعنی دك برخورده‌سلحانهٌ نصف‌روژه با نیروهای‌حکومت 
که ازطرف امام بوجودآمد و محصواش‌کشته شدن رئس‌خاندان رسالت 
و بك‌عده از باارزش ‌ترین افراد حپان انسانیت واسیرشدن خانواده سبط 
پیغمیر(ص) بود ! 

کسانی که فیام حسین‌بن‌علی (غ) را اینطور در ذهن خود تصویر 
میکنند میگویند: امام ازاول تصمیم‌گرفت باعدهکمی از بارانو خا ندانش 
جنیش کند ودست با نقلاب ابتدائی بز ند و حکو مت وفّت‌را بر انگز د که 
آ تحضرت‌را بابارانو بستگانش باد لخر اش‌ترین‌وضعی بکشند وخا نواده‌اش 
را به‌اسیری ببر ند! و بعبارت روشن تر امام خودش با تمام ثیرو کوشید تا 


این‌حادنه خونین و دردناك را بوحودآورد و آزانرو عوامل کشته شدن 


۱۱۵ 


خود و بارانش‌را فراعم آورد ! 

این افراد میکویند : حسین‌بن علی (ع) این فاجعةٌ وحشتناك را 
بوجود ورد تا حکومت موجود را رسواکند و آازاین دراه اسلام را زنده 
گرداند ! 

این تصویر برای قیام| نحضرت هم نامعقول است وهم باواقعیتهای 

تارربخی منطبق نمیشود زیرا نه‌تنها امام این‌حادلة غم‌انگیز و دلخراش 
را بوجود ناورد بلکه چنانکه بعداً توضیح خواهیم داد برای‌جاوگیری 
از جنگ و خونریزی کوشش فراوان کرد و درراه استقرار صلح تمام 
امکا نات خودرا بکار برد. 


تصوبر صحیح : 

پس از تأمل کامل در مدارك تار یخی چنین معلوم میشود که قیام 
امام باتپاجم دستگاه‌حکومت شروع‌شده و درچپارمرحلهٌ مختلف انجام 
بافته است : 

۱- از وقتی‌که آ نحضرت ازمدینه بمکه هجرت فرمود تا وقتی که 
به‌تصمیم ماندن درمکه باقی بود. 

۲- از وقتیکه تصمیمگرفت بکوفه برود تا وقتیکه با حزّ بن بزید 
ریاحی برخوردکرد . 

۳ از برخودد با خرّبن بزید تا شروع جنگ . 

۴ مرحلةً جنگ . 

مرحلةٌ اول بصورت مقاومت در مقابل تهاجم حکومت فص 


بردسی این‌موضوع بوده است که با تهية بروی‌نظامی و تشکیل‌حکومت 


۱۱۶ 


ممکن‌است با نه ؛ و 
مرحلهٌ دوم دوجنید داشته یعنی‌هم دفاع ومقاومت درمقا بل تهاجم 
حکو مت بوده وهم تصمیم تشکیل‌حکو مت البته بس از مساعدشدن شرانط. 
مرحلهة سوم‌که بس‌از تخیر کردن اوضاع سیاسی‌عراق بوده» مقاومت 
و حفظ موقع دفاعی بوده و در این مرحله آ نحضرت برای جلوگیری از 
برخورد نظامی کوشش فراوان‌کرد ومذاکرات مقدماتی. صلح را در چند 
توبت انجام‌داد تا نجا که ما حکومت‌را تاآستانةٌ صلح‌قطعی پیش‌برد . 
مرحلهٌ چپارم» مرحلهٌ جنک اضطراری و دفاعیاست واین‌مرحله 
پس‌از شکست مذاکرات صلح‌که مسئول آن عمال حکومت جنک. طلب 
بودند بوقوع پیوسته و بصورت دفاع ی خااص بوده است. 
درهرچپارمرحله» اصل مقاومت درمقا بل تهاجم حکومت محفوظ 
بود » ولی دد مرحلهٌ دوم علاوه براصل مقاومت » چون شراثط بیروزی 
نظامی و تشکیل حکومت فوجود بود بیشترفکراهام متوجه این بودکه 
بانشکیل حکومت نبرومند وعادلانة اسلامی وضع موحود دا تغسیر بدهد 
و رشه حکومت ظلم را پسوژاند . 
این يك اشارء اجمالی بمراحل مختلف قیام امام وتصوبر صحیح 
آن بود و تفصیل مطالب درآ بنده بیان خواهد شد. اینك لازم‌است آنچه 
را گفتیم با دلیلهای تار یخی روشن کنیم. ولی پیش از نکه بذکرد لبلپای 
تار یخی بپردازيم بيك دلیل کلی عقلی اشاره میکنيم . واین دلیل عقلی 
مر بوط بمواردی است که پیروژی‌نظامی عمکن نماشد نا بامرحله‌اول 
۱- ارشاد مفید ص ۲۰۵ و۲۰۹ و۲۱۰ و تادیخ طبری ج۷ ص ۳1 
و ۳۱۳ ب ‏ مب 


۱۱۷ 


جب یچ چرادم قبامآ نحضرت منطبق مسشود» نه‌بامر حلهة دوم چون‌درمر حلهُ 
تج امکان پیروژی نظأمی برای آمام بود چنانکه شر ج آن در بخش اول 


دلیل عقلی : 

تردیدینیست که حسین‌بن‌علی(ع) ددزمان‌خود بزرگتر ین‌شخصیت 
ازخاندان پیفمبر(ص) بود وازعافل‌ترین وماً لا ندش ترین وموقع‌شناس- 
تردن مردم عصر خود بشمارمیرفت» زبرا : گذشته ازا نکه بحکم قا نون 
ورائت » عقل و درایت‌را ازجد ویدرش بارث میبرد پنجاهوهفت سال از 
عمرشر فآ نحضرت میگذشت و درطول آین‌مدت چه در زمان بدرش و 
چه درزمان برادرش ازحوادث مختلف زمان تجر به‌های کافی | مو خنه بود 
و بدون تردید » آمام‌حسین(ع) یکی از رجال بزرگ عام وفکر و عقل 
بوده أست. 

ونیز تردیدی نیست‌که دراول‌کار بعنی ازوقتیکه تهاجم با نحضرت 
شرو ع شد وخواستند باقدرت سرنبزه اژوی برای یزید ببعت بگیر ند ۰ 
و همچنین پس‌از تسلط عبیدانه زیاد بر عراق » نیبروی نظامی و مالی 
قابل ملاحظه‌ای دردست امام نبود ۰ بلکه تنپا چیزی‌که دراین‌زمان در 
دست آنحضرت بود محبوبیت کم نظیر وشخصیت عظیم اجتماعی واحترام 
عمیقی بود که درافکار عمومی داشت . ولی تجر به نشان داده است که 
محبو بیت وشخصیت ملی واجتماعی تنپا نمیتواند درمقا بل نیروی نظامی 
مقاومت کند . خیتوضا درآن زمان که مردم از نظررشدعقلی وترقی‌فکری 
واجتماعی هنوز درمراخل اپتدائی بودند» واجتماع مسلمانان آ نطور که 


۱۸ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
/ 
۲ 


باه وشاید هنوز بالغ ورشید نشده بود . 

آ یاممکناست این‌مطلب بدیپی برعقل‌روشن بین حسین بن‌علی(ع) 
مخفی بماند ؟! 

آیامم‌کن است شخصیت متفکری مانند پسرعلی‌بن اببطالب بان 
معنی توجپی نکند و بانداشتن تجهیزات ۳ و قدرت نظامی کامل 
دست بقیام ابتدائی وحساب شده بزند ؟۱ بااشکه نتیجهٌ انقلاب ابتدائی 
با نداشتن قدرت کامل جز تشنج وبرهم زدن نظم اجتماع و سرانحام جز 
شکست تلخ چیزی نخواهد بود » و بغیر اژانکه حکومت‌وقترا برا نگیز د‌ 
که برای کوبیدن افکار زنده وخفه کردن نداهای آزادی طلبی افرادی 
را نابودکند وخا نواده‌هائی‌را بی‌سر برست‌نما ید و بخاك سیاه‌بنشاند ثمری 
تخواهد داد . و بی‌شكث انقلاب ابتدائی که شکست بخوردنمیتواند ازدین 
حمایت کند وجلو اتحرافات دا بگیرد و حقوق محرومان را بازستاند و 
هر باد ستمدبدگان برسد . 

آری آنگاه که قدرت نظامی دردست نست ممکن‌است بامللادمت 
وسازش عاقلانه بدون اینکه انحرافات حکو مت تصوب گردد و سیب 
گمراهی مردم‌شود گاهگاهی ازجنایات وتبهکاریا جلوگیری‌گردد » وبا 
لااقل انتقاد بعمل آید . چنانکه روش امام حسین (ع) در زمان معاو به 
7 

تجر به نشان‌داده‌است‌که شخمت‌های بز رگ دی همشه پناهگاه 
محرومان و مظلومان بوده و توانسته‌اند با تدایر عاقلانة خود تاحدود 
زیادی ازانحرافات دستگاه حکومت‌جلوگیری نمایند چنانکه علی (ع) 
درژمان خلفا‌خصوصاً خليفةٌ دوم توانست دربسیاری ازموارد از خطاهای 


۱۹ 


سیاسی وفضاثی سازمان حکوعت جلوگیری کند . ولی اگر شخصیت‌های 
پرجسته ومحبوب بانداشتن نیروی کامل‌فقط بانکای وجپهٌعلی ومحبوبیت 
درافکار عمومی دست بقیام مسلبحانهٌ ابتدائی بز نند بغیراز اینکه‌حکومت 
موجودرا برانگیزند که برای تثبیت موقم خود افکار زنده را بکوبد و 
برای نا بودکردن مخا لفان خوددست بهر گو نه حنایتی بز ند نتیجٌد کر ی 
نخواهد داشت . 

وروی همین حساب روشن وقطعی‌است که امیرالم‌ومنین (ع در 
خطهٌ «شقشقیه» فرموده‌است 1 

« قطفقث آزتای ین آن ول پید جاء آداصضیر علی طخیرعنیاء 


۳ 
وی و 


سیر علی‌هانا اخجی ۰ بعنی ( پس‌از آدکه دمگران زمام حکومت‌را 
بدست گرفتند ) باخود انده‌شیدم که آ با بانداشتن قدرت کافی بادستگاه 
حکومت بمبارزه تن برخیزم با اينکه آرام بنشینم و دد برابر 
انحرافات در آن روز گار سیاه که شخص ساألمندرا فرتوت وناتوانمسکرد 
وافراد کم‌سالرا پیر مینمود و عژمن باید دنج ببرد تا بمیرد ۰ در برایر 
ظلمت آن روز گار صبر و شکیبائی دا پیشهٌ خود سازم ؟ سرانجام دیدم 
روش عاقلانه اینست که صبر کنم وآرام پنشینم » . 

ناگفته پیداست که صبر کردن امیراله‌ومنین (ع) در برابر دستگاه 
حکو مت وخودداری ۳ ت آزانقلاب مها نه از حرت | شیر که با 


نداشتن قدرت کافی 6 مبارزه‌اش عقیم عیما زد پلکه نیح معکوس‌میداد 6 


۱- نهج‌البلاغة ص۲۶ چاپ مصر 


وژباش دامنگیر خود امام وسایر مسامائان‌میشد . 

آ با ممکن‌است امام‌حسین (ع) برخلاف روش پدرش بدون‌اینکه 
سسکا حکو مت مزاحم آ حضرت گردد بانداشتن نیروی کافی دست به 
انقلاب ابتدائی بزند ۱۶ گمان نمیکنم کسی که حسین بن علی (ع) دا 
بشناسد در باره ۳ چنین فکر کند که وی بدون‌اننکه ازطرف‌حکومت 
وقت مورد تجاوز وأقع شود بانداشتن قدرت کافی اعلام جنگ کرد وآن 
حادهٌ خوئین ووحشتنالرا بوجودآورد وسئولیت خونبائی که ر یخته‌شد 
بعیده گرفت !!۱ 

از آنچه گفتیم روشن شد که بحکم عفل بابد گفت : قیام امام 
حسین (ع) درمر حله اول و سوم و چپارم که نبروی نظامی کأفی نداشت 
دفاعی بود نه ابتدائی » و بعبارت دوشن تر : مقاومت دد برابر تجاوز 
نشکا حکومت بود نه مك شورش ابتدائی . و لی در مرحله دوم چون 
امعان پیروژی نظامی برای امام بود ات جنبة قیام آ تحضرت اقدام برای 
برگرداندن خلافت بمرکز اصلی خود بود که شرحش در بخش اول 
ی 


دلیلهای تاد بخی : 

سابقاً اشاره شد که قبام امام چهار مرحله داشته‌است : 

مرحلةٌ اول مقاومت ودفاع درمقابل تهاجم وضمناً بررسی اوضاع 
سیاسی وزمينة تشکیل حکومت بوده‌است . 

مرحلاٌ دوم » هرمقاومت و دفاع بوده و هم اقدام برای تشکیل ‏ 


حکومت ۰ 


مرحله سوم وچپارم دفاع ۳۹ لص بوده‌است ِ 
اینك‌د لبلپای تار بخی هرمرحله‌ای را بطورحدا 5ا نله ذكرميکنيم 


دلیلهای مر حلة اول 5 
دلیل ‏ : 


کسی که حوادث سال* ۶هحر ی را بردسی کرده باشد بخو بی‌همد| ند 
که بزیدین معاوية پس‌از مرگ پدرش‌که بقول مشپور درنيمةٌ ماه رجب 
سال ۶۰ هجری بوده » پیش از آنکه خبر مر گی وی در مدینه منتّشر شود 
بفرما ندار مد بنه و لمدین تبةبن ابی‌سفیان ث نامه رسمی وشت و حاکم 


را ازمر کی معاو به آ گاه کر ۰ و رت‌باره کاغذ کوچاك بطور فیردسمی ۱ 


۳ 
مق 


بضمیمه آن‌نامه رسمی فرستاد ودر آن باره کاغذ نوشت : « ۳ بعد فد 


ی ان 


سین بُنعلی وعبداله بن عم وب ابر یر الب )یذ لیس فبه رس ز‌ 
ی علی وعبداله پن عمر وعیدالله ین ۳ دون هیچگونه مسامحه 


و گذشت دبعت ۳ ‌ 


اولین نهاجم : 

این او لن تپاجم و تجاوزی است که از طرف حکومت بی ند ببر 

۱- شاید یزید کاغذ غیررسمی‌دا انتخاب کرده است تا در اوداق دسمی 
دولنی ضبط شود و سند جنایت وی نباشد ولسی تاریخ جنایات خیانتکاران را 
برحلاف میل خودآنان ضبط میکند 

۲- تادیخ طبری ج۴ ص۵۰ ۰۲ ارشاد مفید ص ۱۷۹ 


پزیدین معاوبه بحسین‌بن علی (ع) شده است. 

ودر هیچ تأریخی دیده نشده است‌که امام حسین (ع) قبلاز این 
تهاجم بعنی‌قبل‌ازمر کی معاو به‌هیچگو نه توطگه‌ای برضد حکومت بنیاهبه 
کرده‌باشد پلکه درنامه‌ای که خود امام در جواب معاو به نوشته هر گونه 
توطله‌ای وا برضد حکومت وی تکذیب فرموده است. 

معاوية‌ین آپی‌سفیان بامام‌سین (ع) نوشت : «بمن رسماگزارش 
رسیده‌که تو قصد انقلاب داری مباداکاری بکنی‌که ابجاد اختلاف‌نمائی 
و مردم را در فتنه بنداژی». 

امام درجواب معاوبه, امه‌ای تند وکو بنده ارسال فرمود ودرآن 
برخی از جنایات معاوبه دا برشه‌رد وضمن آن نامه نوشت : « گزارشی 
که بتورسیده درو غ محض است» ومن هیچگادقصد انقلاب برضدحکومت 
تو نداشته‌ام قماارذث للکحزبا و لاعلَيِكَ خلافا و نخواسته‌ام برضدتوشورش 
کنم و دست بجنگک بز مه 

با اینکه‌حکومت معاوبه غر اسلامی بود وجنایات بی‌حد وحصر 
دستگاه حکومت در پیش چشم امسام حسین (ع) بود » وتنها مکی‌از 
جنابات معاو به تحمیل و لیعهدی بزید برمردم‌بودکه بایدگفت: حکومت 
جز دد یکی ازسیثات معاو به است » واین‌نامه را آ نحضرت وقتی ممعاو به 
نوشت که قبلا و لیعپدی یزید برمردم تحمیل شده بود. وبااینکه امامدد 
همین نامه مینوبسد : و نی لام عل یو لها 
من هیچ فتنه‌ای دا برای ملت مسلمان وخیم‌تر و زیانبخش‌تر ازحکومت 

تونمیدانم». با همهاینها آمام‌حسین(ع) بمعاوبه جواب‌میدهد: من‌هیچگاه 


۱- رجا لکشی ص٩4‏ ۰۴ الامامة والسياسة ج۱ ص ۱۸۱ 


قصد | نقلاب نداشته و کر نه توطله‌ای برضدحکومت تونکرده‌ام : 

بنا براین تامعاوبه زنده بود امام حسین(ع) توطثه‌ای بر ضداو نکرد 
وازمر کگ معاو به‌تاوقتي که حکومت یز ید مزاحم‌امام‌شد با بر نقل‌معروف 
دوازده روز بشتر فاصله نبود ِ ودراین مدت هنوز.خبر مر کک معاو به 
پامام ترسنده بود عادربارء انقلاب فکزی بکند و تصمیمی بکیرد بلکه 
خبر مرگ معاوبه و دستور بیعت‌کردن بایزید را آ تحضرت در بث‌جلسه 
ازحا [ هدنشه شنید ۲ . س درچه وقت ودرچه فرصتی امام حسن (ع) 
میتوائست برضد حکومت بزید توطئه کند ؟ 

بااین مقدمات روشن شد قبل از این دسئور سفمپانه‌ای که یز بد 
در باره بیمت‌گرفتن از حسین بن‌علی(ع) بفرما ندار مدینه دادامام‌هیچگو نه 
اقدامی برضد حکومت غير قانونی بسر معاوبه نکرده بود. بلکه این 
حکومت بی‌تدبیر بزبد بودکه بطور ابتدائی به پسر پیغمبر تهاجم‌کرد.و 
این بز ید خام و بی‌تجربه بود که بدون هیچ دلیل وبرهانی بلکه فقط : 
باتکای قدرت سر نیزهٌ خود این حکم طالما نه‌ر! برخلاف اصول انساثیت 
و برخلافآزادی وعدالت ضادر کرد . 

یز دین معاو به ازامام خواسته است که تسلیم بی‌قید وشرط اوشود 
واو دا بعنوان امیرالمومنتن وخلينة پیغمیر کسه حااسم بآ تحضرت و 
فلا نان تاتکر باشد. بشناسد وحکوعت اوراکه زیر برق‌سر نیزه ودرهم 
ودنار برمردم تحمیل‌شده 27 قانونی اعلام و تا مردم دسگن هوس 

۱- ارشاد ص۱۷۹ 

۲- تادیخ طبری ۴ ص۲۵۱ وارشاد مفید ص۱۸۰ 

۳- کامل‌ابن‌اثیر ج۳ ص۵۰۲ ۵۱۱۱ 


۱۴ 


عقیده امام‌حسین(ع) اند بسیاری از شخصیت‌های دیگر ازقبیل 
عبدالبن‌عباس ومحمد حتَیّه این بودکه حکومت بنی‌امیه تحمیلی وغیر 
قانونی است» ویزیدکه دررآی دولت قراردارد علاوه‌براینکه درسیاست 
کشور داری خام و بی‌تجر به است ومشاوران مکأری از قبیل عمرو عاصو 
ُعَربنشعبّه که دراختیار پدرش‌بودند ندارد علاوه‌براینپا جوانی‌خودسر 
و باده‌گسار و عیاش است» و بدون‌تردید اگر زمام‌حکومت در دست‌چنین 
فرد فرومایه‌ای باشد مملکت به پرتگاه سقوط کشانده میشود وحق و 
عدالت فراموش میگردد وایمان مردم به‌سستی میگراید » ذیرا پیروی 
توده‌های مردم از دستگاه حکومت طبیعی و بدیهی است. 

امام نمیتواندبر خلاف‌عقیدءخود و برخلاف واقم»حکومت تحمیلی 
زد راقانونی اعلام که ودرحا لبکه در ت بردفاع دارد تسلیم بی‌قمد 
وشرط وی شوده زیرا آمام حسین (ع) که رئیس خاندان پیغمبر است و 
چشم همه مردم باو دوخته شده ودر دل مردم جا دارداگر برخلافءتبده 
واعمان خود درحا لنکه قدرت برمقاومت و امتناع دارد خلافت ند آسالام 
پزید را پذبرد افکار مردم را منحرف ساخته و با اتحرافات حکومت 
موافقت ضمنی نموده و به سقوط کشور ورواج شاد وتضعیف دین كمك 
کرده است . 

آیا ممکن است کسی که خود مظپر عدالت وتقوی است عدالتو 
تقوی رایکوید ۱ 

آ یا ممکن‌است شخصیتی که خود دردامن دین‌وایمان نزرگ شده 


ودرخانواده رسالت پرودش یافته به‌دین ضربه بزنسد وبیت رساات را 


۱۵ 


[که‌دار نماید ؟ ! 

بعقیدة حسین‌بنعلی(ع) اگر درمقا بل این تهاجمی که باو شده 
تسلیم شود وسلطنت ضداسلام یزید را امضاء‌کند ودرحا لیکه‌راه مقاومت 
ودفا ع باز است‌هیچگونه مقاومتی نکند آزاین‌راه به‌دین وق آن‌ومسلما نان 
وبخانواده رسالت خبانت کرده است . 

دین وایمان وشرف خانوادکی‌امام ومسئو لیتی که‌از نظر حفظاسلام 
بعیدمٌ اوست «مقام مخصرصی که درمبان خانوادة یوت دارد بوی اجاژه 
؛بردهدکه حکومت فرزند معاوبه را پذبرد . 

ازآ نچه‌گفتيم روشن شد که‌دستورسنمها نةٌ بزیدین معاو به بفرما نداد 
مدیشه‌که: ( ازحسین بن‌علی بدون هیچگونه گذشتی سعت کر او لین 
تپاجمی است که ازطرف سر معاویه بشخصیت فرزند بیغمبر و شرف 
خانوادگی وعقیده وایمان[ نحضرت وازهمه مپم تر باسلام واردآمده است. 

اگر چه حاکم مدینه «ولیدنعتبة» دراحرای این دسئور تاسرحد 
کشتن امام پیش نرفت ولی همه ال حکومت مثل ولید نبودند وقرائن 
نشان میداد که هم بزید از فشار دست‌برداد نیست وهم درو آن‌خکم بر ای 
کشتن‌حسین بن‌علی(ع) بهر گونه تحریکی دست‌میز ند وروی سوابق‌دشمنی 
که با خاندان امیرالمومنین(ع) داشت دستگاه حکومت را بکشتن آن 
حطرت برمبانگیژد» چنانکه هنکامیکه قُرما ندارمد دنه رای مروانرا 
در بارء بیعت گرفتن از امام‌حسین(ع) خواست او گفت:اگرحسن بیعت‌نکرد 
سرش را گر 

۱- تادیخ: طبری ج۴ ص۰ ۲۵ وارشاد مفید ص۱۸۰ 


۱۳۶ 


خطر شدبدمیشوه : 

بس‌از | نکه حاکم مدینه امام حسین (ع) را برای ابلاغ دسئور 
بزید.در بارء بیعت احضارکرد ودرآن مجلس تتوانست موافقت آ تحضرت 
راجلب‌کند راضی شدکه‌تصمیم نهاثی ببعد موکول شود. امام از آن‌مجلس 
خارج شدو لی بعدا درطول بست وچمار ساعت بازهم مأمود حاکم برای 
احضار آمام بسراخ‌وی رفت» اما آ تحضرت‌از ملاقات محدد با حاکم خود " 
داری‌کرد" ودرفکر این بود که راهی‌برای رهائی از این فتنهٌ خدیدپیدا 
کند. امام ازمجموع قرائن استنباط کردکه خطر» خیلی شدید و نزد يمك 
شده است . 

]یا حسین‌بن‌علی (ع) درمقا بل این تجاوز وتپاجمی‌که بوی شده 
وحتماً اقدامات شدیدتری راهمراهءداشت میتوااست به‌نهروی‌نظامی‌متوسل 
شود ؟ البته نه.| یا میتوانست بیعت‌کند و آزاد باشد؟! البته نه. پس باید 
چه‌کند ؟ 

درفرصت‌کمی که داشت باهمهٌ اراحتی فکری که از این حاحخه 
تلخدامنگیروی‌شده‌بود توافت راء سومی داانتخاب کند. يك و ا-دفلانهو 
خردمندانه‌ای که ازشخصیتی مانند او غیر ازآن انتذاار نسرفت اختیاد 
فرمودوآن راه مقاومت ودفاع بود. واز] نجا که باید درراه دفاع تا ممکن 
است ازفتنه وخون‌ریزی جلوگیری شود تصمیم‌گرفت برای دفاع ازجان 
وایمان‌خود و برای دفاع از اسلام برای مدت نامعلومی از وطن خودمدننه 
صرف نظر کند و بجائی برودکه هم از خطر دور باشد وهم بتواند درآ نجا 
اوضاع سیاسی‌را بررسی‌کند و مطالعةٌ دقیقی دربارء امکان و عدم امکان 

۱- تادیخ طبری ج۴ ص۲۵۲ وارشاد مفید ص۱۸۰ 


وان 


بر گرداندن خلافت بمر کز خود بشما مد ِ 


تدپیر امام : 
ترددی ذست که هر عاقلی در امود جاری ز ند کی تدبیر ومال- 


ائد ده فت‌گنن وا آنجاکه عقّل وفکر او اجاژه ممدهد از اول در کاری 


ور ی 
عاقبت] نرا مباندیشد و درکلمات بزرگان آمده است‌که: «قدم الخروج 
قیل الو وج ۰4 ۱ 

برسر کاری‌که درآئی» نخست ‏ رخنهٌ ببرون شدنش‌کن درست. 

و بپمن‌سب‌بودکه رسول خدا (ص) در کارهای خودمفتهای‌عاقبت- 
ائدیشی دا بخرج میداد» ودرهرکاری تمام جوانب واطرافآ نرا ملاحظه 
مینمود وبا آن‌عقل ودرایتی که مخصوصآ تحضرت بو+ ۷ اعماق‌هرکاری 
را درست مطالعه میکرد و راهی را که بصلاح خود وامتش نزدءك‌تر و 
تیجه‌اش بپتر مینمود أنتخاب میفره‌ود . 

و بدین‌سیب وقتیکه اهل مکه برای کشتن وی توطثه‌کردند برای 
حفظاجان خود وحفظ اسلام واجرای برنامههای وسیع اصلاحی خویش 
شبانه ازمکه ببرون دفت و بغار «یوره بناه برد وسه روز درآ نجا ماند و 
بعداًبرای رفتن بمدینه راهنما گرفت تا گرفتار خطر نشود " 

وهمچنن‌در هر حادئهٌ رزمی که پیش ما مددر جبپه بندیو استحکامات 
واکتشافات نظامی وتعیین راهپای دفاع و برقرار کردن برجهای مراقست 
ودیدبانی وخلاصه درتمام فنون جنگی بانهایت دقت باتداپیر حكيمانة 

خود تا نجاکه ممکن بود زمینه موفقت؛ ببروزیرا برای‌خودوسر بازان 


۱-کامل ابن‌اثیرج۲ ص۷۳ چاپ لبنان 


۱۳۸ 


خود فر اهم مساخت . ۳ 

يك‌نظر اجمالی به‌جبپه‌بندی در جنک «پدر» و«احد» و حادئه 
کم نظیر«خْنْق» این مطلب رادرست روشن‌میکند. ا لبته‌مصلحت خداو ندی 
نبود که رسول خدا (ص) همیشه باعلم غیب ونیروی‌اعجاز پیش برودواز 
همین جمت گاهی آسیب میدید وشکست میخورد . 

درقر آن کریمآمده است :«ولوکنت اعلغ الفیب لاستکثرت من‌الخیر 
ما مس الْوَءْ . اگر ازهمةٌ غیب آگاه بودم بیفتر جلب خیر میکردم 
وهی چآسیبی تفر ار ۳6 

بنابراین‌رسول خدا (ص) در کارهای خود همان‌راههای عقلائی‌دا 
بافکری دوشن و بسیررتی نافذ تعقیب مینمود و برای رسیدن بهدف‌خویش 
تدا بر حکیمانه میا ندیشید ولی درعین‌حال‌گاهی باشکست رو بروميشد. 

آ یا ممکن است حسین‌بن‌علی(ع) که عقل وفکرش چکيدء عقلو 
فکر پیغمبر است بدون نقشهٌ صحیح وبدون تدبیر دقیق از بك بر نامه 


مبهم و نقشه درهم و برهم بیروی‌کند ودست باقدامی بز ند که بشیمانی بماد 


آورد ؟! گمان‌نمیکنم کسی که امام حسین(ع) را بشناسد در بارمءٌآً نحضرت 


اینطور فکرکند» بلکه هرکس فرزند برومند علی (ع) دا بشناسدحکم 
مبکندکه‌با ید او از یك نةشهٌ‌عاقلانه وحساب‌شده بیروی نماید. ودد این 
هنگام که خطر خیلی شدید وتزدبك شده‌است باید کاری را انجام‌دهدکه 
ثه باسالام‌ضر به بز ند ونه بحکومت ظلم واستبدادکمك کندونه از عظمت 
بیت‌نبوت وشرف خانوادگی خود بکاهد ونه دراجتماع » تنج و آشوبو 
خوند یزی بی‌ثمر پیش آبد. 


۱ سوده اعراف آية ۱۸۸ 


۱۳۹ 


درنظر امام دراین موقم که خطر خبلی نزدءدك شده بود هیچ کاری 
عاقلانه‌تر ازاین نمودکه‌مثل رسول‌خدا (ص) که هن کام خطر ازم‌که‌هجر ت‌ 
فرمود تا درمحیط مناسب مدینه که قبالا پیش بینی وزمینه‌سازی شده‌بود 
برنامه‌های وسیع اصلاحی خود را پیاده نماد » اوهم مثل جدشاژ وطن 
خود هجرت‌فرما ید و بحائی‌که از خطردورتراست برود تا بوا ندمطا لعات 
دقیق خود را در بارء زمینهٌ تشکیل حکومت برای نجات اسلام‌ومسلما نان 
شرو ع کند . 

وبرای این‌کار هیچ‌جائی مناسب‌تر ازمکه نبود زیرا مکه چون 
حرم خدا بودهم ازخطر دودتر بود وهم چون مرکز جپان اسلام بوداین 
امکان را بامام‌میدادکه پا سایر اقطار اسلامی‌روایط لازم را برقرارسازه 
وبرای حمایت اسلام نقشه‌های وسعی را طرح نماید . 

رسول‌خدا(ص) هنگام خطر ازمکه بمدیثه هجرت فرمود ولی 
فرز ندش <سین(ع) اک هنگام خطر از مدبنه بمکه همجرت ود 
وهمین کوج کردن آ تحضرت اولین قدمی بودکه در راه دفاع ومقاومت 
برداشت. 

از نچه‌کفتيم روشن شدکه تهاجم از طرف حکومت «زید شروع 
شد وامام حسین(ع) بحکم عقل وفانون بدفاع برداخت و اولین اقدام 
برای دفاع این بودکه بی‌در نگ باخانواده همان از فیکش شا ن‌دور 
ازچشم عمال حکومت ازوطن خویش خارج کشت وبمکه حرم‌امن‌خدا 
هجرت فرمود. و هنگاهیکه از مدینه خارج میشدا به‌ای را که مر بوط 

۱- درتهذیب تاریخ ابن‌عساکر آمده است که امام حسین علیها لسلام در 
مکه به‌حانةٌ عباس‌بن عبدا لمطلب واردشد (تهذیب ابن‌عسا کر ج۴ص ۳۲۸) 


۱۳۰ 


به‌هجرت حضرت موسی است تلاوت نمود : «فخرج منهاخائنا ترقبفان 
رب تجنی مالَومانف‌المین بعنی موسی اززترس جانش از شهرخادج 
شد 3 لیکه هر لحظه انتظار تعقب‌داشت» گفت: ۳ وردگار امرا ازشر 
این مردم 9« جات بده ». 

تلاوت این[ بهشر بفه‌دروقت حرکت ازمدننه دلبل تپاج‌حکومت 
وحرکت دفاعی امام است . 


بك نکته : 

هر کسی ازخودمی‌برسددکه اگرحکومت یز بدمزاحم‌امام حسین(ع) 
میشد آ با آ نحضرت‌در خانه‌اش می‌نشست ومثل زمان معاو به ازفعا لیتهای 
انقلابی خوددازی میکرد ؟ 

درا ینجا با یدگفت: هما نطور که‌خودامام فرموده بود: پس ازمر کف 
معاو به در بار انقلاب فکری خواهم و واز طرفی[ تحضرت حدیشی 
از رسولخد! (ص) نقل‌کرده که فرموده أست:هر کس زمامداد ستمکری 
را ببیندکه حقوق خلق و احکام خدا را پایمال میکند وظیفهٌ اوست که 
درتغییر ظام او بکوشد وگرنه خدا باعمان زمامدار ستمگر محشورش 
که 


بنایراین اگر یز بد همم زاحم امام نممشد باز تکلیف[ نحضرت نود 
برای تغسیر حکومت ظلم اقدام کمد. ولی‌چون این تکلیف‌مثل همه تکا لیف 

۱- سود؟ قصص آيه ۲۱ 

۲- ازشاد ص۱۷۹ 

۳ تاریخ طبری ج۴ ص۳۰۴ 


۱۳۱ 


ی ۳ 


دیگر مشروط بقدرت است » لازم بود امام در درجهٌ اول به بررسی و 
ارزیابی قدرت خوش ‌بردازد ودرصورت امکان تحصیل‌قدرت‌کند. آ نگاه 
اگر فدرت نظامی وی بحدکافی بود بمنظور نجات اسلام برای تشکیل 
حکومت اقدام فرماید . 

بنابراین اگر حکومت یزید مزا امام ش نمیشدباز هم 
نحضرت پس ازمرگه معاویه‌که طبعاً حکومت بنی‌امیه لرذان وضعیف 
میشد به‌بررسی اوضاع سیاسی وارزیابی نیروی نظامی‌خویش میپرداخت 
واگر شراط مساعدبودیرای تشکیل حکومت عادلانهٌ اسلامی‌وسوزاندن 
ريشةٌ ظلم اقدام میفرمود . 

پس باید گفت : دوح قیام ابتداثی درمرحلهٌ اول فیام » موجود 
بوده . واگر ماميگوئيم : مرحلةٌ اول‌قيام آ تحضرت مقاومت و دفاع ( و 
ضمناً بررسی اوضاع‌سیاسی) بوده ازابنجهت‌است که حرکت‌امام باتهاجم 
حکومت‌شرو ع‌شده ومادر | نچه وافع‌شده بحث‌هيکنيم نه درآ نچه ممکن 
بود وأقع شود . 

آدی‌چیزی‌که هست اگرحکومت پزید بامام‌تپاجم نمیکرد ممکن 

بود آ تحضرت ارزیابی و بررسی اوضاع سیاسی را درهمان مدینه شروع 
کند و بااین‌سرعت وشتاب آنهم مخفیانه و شبانه بمکه هجرت نفرماید و 
اگر لاژم‌شد درفرصت دیگری مثلا در ابسام حج بمکه مسافرت نماید 
تاتماسهای لازم را با مردم سایر اقطار اسلامی برقرار سازد و زمينةٌ کار 
خودرا روشن‌تر ومطمئن‌تر گرداند . 

ودرهرصورت معلوم بودکه تماسپای آمام باید در درجهة اول با 
عراق و بخصوص با کوفه برقرار شود چون هستهٌ مرکزی نیروهای آن 


۱۳۳ 


حصرت در کوفه بود » وفاصلهٌ بن هن ومدنه درحدود هشتادفر سخ است 
یعنی مدینه نسبت بمکه هشتادفرسخ بکوفه نزديك‌تراست وهشتادفرسخ 
بادر نظر گرفتن وسائل حملو نقل درآ نروز مسافت زیادی بود . 

بنابراین اکررابطة امام بامردم‌کوفه‌ازمدینه برقرارمشد هشتاد 
فرسخ‌راه کم‌میشد وارتباط باکوفه سریع‌تر انجام‌میگرفت واخبار ژودتر 
هیرسید ومشکلات درراه نبضت کمتر هیشد . 
دلیل دوم : 

خبر خودداری امام حسبن (ع) ازبیعت بزید و پناهنده شدن آن 
حضرت بمکه معظمه درحجاز بسرعت منتشرشد وازحجاز بعراقرسید و 
این خبر بعداز خبرمرگ معاویه بعنوان مهم‌ترین اخبارروژ ز بان‌بز بان 
میگشت و بیش از هرچیز دیگرجلب‌توجه محافل سیاسی‌را کرده ورجال 
سیاست در بارء آن مک می‌برداختند و هر صاحب نظری در بار آن 
نظری میداد . 

درمز ل «سلیمان‌بن صرّد خراعی» که ازصحا بهُ رسول خدا (ص) 
وازرجال برجستهٌ سیاسی و شخصیتهای ممتاز و خوش ساب کوفه بود 
انجمن سیاسی بسیار حساسی‌تشکیل‌شدکه درآن جمعی ازرجال‌ورزیده 
وجپان دیده ازفبیل «حبیب‌بن مظاهر اسدی» شر کت کردند. سشنان‌این 
انجمن دراطراف مرگ معاوبه وستمکاریها و تجاوزات بی‌حدو حصر وی 
و حکومت تحمیلی بز ید و تهاجم‌حکو مت‌جدید بحسین‌بن علی(ع) وپنا 
بردن پسرپیغمبر (ص) بحرم امن‌خدا دورمیزد . 

سلیمان‌بن صرّد که خود ریاست حلسهرا بعپده‌داشت دك کنش انس 
مپم ویرمعناتی داد ودرضمن آن گفت : اگرشما آمادگی کامل دار بد که 


۳ 


ورد له آمامحسین (ع) فدا کاری کنید بوی بنو سسد ودغوتش نمائید و اگر 
آمادة قداکاری شستمد اورا قرب ندهد . سخنان بلیغ و برمغز سلیمان 
دراعل جلسه تأثرشایان توحهی کرد وهمهآ نان گفتند ماآمادجا تبازی 
درراه امام‌حسین (ع) هستیم ۰ 

دراین‌سخنرانی ارم 6 بكت‌حمله هست که ماهیت‌حرکت 
امام‌را درمرحلهٌاول روشن میکند و آن‌حمله اشست 

« وهذا الحینبن علی قدخالفه و صار الی مک هاربا ین طواغیت 
آلآی‌سفیان " . این حسین‌بن علی‌است که بابیعت بزید مخالفت کرده و 
پرای رهائی ازخطر گردنکشان آلابی‌سفیان بمکه پناهنده شده‌است .» 

این‌جمله ازسخنان‌سلیمان‌بن ضرد بخوبی دلالت مبکندکه اعسام 
حسین(ع) برای دفاع ورهائی از خطر تهاجم دستگاه حکومت از وطن 
خود خارج گشته و بمکه بناهنده هقاس 

سلیمان‌بن‌ُرّد که در آن‌زمان زندگیمیکرده وازاوضاع واحوال 
بعنوان يك‌حر کت‌دفاعی درمقا بل‌تهاجم حکومت نز ید تشخص‌داده واین 
دلیل بسیار روشنی‌است که حرکت‌امام درمرحلهٌ اول قبل‌از هرچیزدفاع 
ومقاومت اجتناب ثایذ بری بوده‌است در مقا بل تهاجم حکومت ۰ 
دلیل سوم : 

امام حسین ع) دریکی ازمنازل من راه کوفه بس‌از آنکه خر 
فق «قس بن هسهر » صمداوی نما نآ نحضرت «وی رسمدسخنان تأره 


انگیزی بز بان آورد ویاران امام سخنان ارزنده‌ای‌که حاکی ازوفاداری 


اس لهوف ص۲۷ ومثیرالاحزان ص۱۰ 


۱۳۴ 


آنان بود به حضر تش عرضه داشتته ۰ س آنگاه فرز ندان و برادران و 
اهل بست خودرا جمع کرد و نگاه حسرت‌آمیزی بهآ تان نمود و گفت : 
الا تره تیف بح (ص) ود اخرجنا وطرذنا وازعجنا عنم 
جنا وت امه نله تن بحعنای نضر ناعتیَوماشالمین ۱. 


بارالرا ماعترت پیغمبر تومحمد هستیم» مارا ازحرم حدمان برون‌کردند 
وبنی‌امیه برماستم روا داشتند, خدایا حق‌مارا برای‌ما بگیر ومارابر گروه 
ستمکاران باری ده » . 

آزاین سخن امام (ع) که : « مارا ازخرم جدمان بیرون‌کزدند» 
معلوم میشود تهاجم دستگاه حکومت یز بدی امامرا ناچار کرده‌است‌که 
از حرم رسول‌خدا (س) خارج گردد ۳ 
دلیل چهادم : 

پس‌ازشپادت امام‌حسین (ع) هنکامیکه عبدالز مر نما ندهیز ید 
را ازمکه بیرون‌کرد وازمردم‌برای خودبخلافت بیعت گرفت ازابن‌عباس 
هم دعوت کردکه باوی بمعت کند و ای ابن‌عباس یذ درفت» دراین‌هنگام 
بزیدین معاویه برای این عباس نامه‌ای نوشت ودرآن از وی قدردانی 
کرد که باعبد ال 0 بیعت نکرده وبه‌بیعت بزیبد وفادار مانده‌است. 

این‌عباس نامه شجاعانه وپرمعنائی برای بزید نوشت ودرضمن آن 
چندجمله در بارء امام‌حسین(ع) وروش حکومت بزید دربارء آ نحضرت 
نگاشت که بطور صریح تهاجمی‌راکه درمرحلة اول قیام امام از طسرف 
حکومت وقت نسبت بوی شده‌است دوشن میکند . ابن عباس ضمن این 

۱- بحاد ۱۰ ص۱۸۹ 


۱۳۵ 


تمه نوشته‌است ؛ 
« وما آفشی مخ‌الاشیاء فَنث بناس اظرادگ لین علي من خترم 

رو لاه الی خترمال ۰ من هرچیز را فراموش کنم این را فراموش 
نخواهم کرد که نو حسین بن علی‌را از خرّم پیغمبر خد! (ص) بیرون 
کردی و ناچارش ساختی که بحرم خدا مکه برود > . ۱ 

ازاین حمله بخوبی رو شن‌همسشود این‌عباسی که درآن زمان زندگی 
میکرده چنین تشخیص داده است که حکومت بزید بامام حسین (ع) 
تپاجم ابتدائی کرده و[ تحضرترا ناچار کرده‌است که از مدشه بمکه 
هحرت نماید . 


دلیلهای مرحلة دوم : 
تااینجا چپاردلیل تار یخی در باره مرحلهاول قیام امام ذکر کردیم 
که‌تهاجم حکومت ومقاومت | تحضرت‌را ابت‌مسکرد. ابنك بذکردلیلپای 
تاربخی مرحلةً دوم قیام می‌پردازيم یعنی ازوقتی که امام تصمیم گرفت 
بکوفه برود تاوقتی که باحرین بزید برخوردکرد . قبلا توضیح دادیم‌که 
مرحلهّدوم قبام امام دوجنبه داشت » مکی‌جنبةٌ دفاع ومقاومت ودییگری 
کل سربق 
۱ دفاع اآ نجرت که درم حلهٌدوم از طرف حبکومت مورد سوء قصد 
واقع شد . 


۱ تادیخ یعقوبی ۲ ص۳۳6 ومقتل خوادزمی ج۲ ص۷۸ و تذکرة 
سبط ابنالجوزی ص۲۷۵ 


۱۳۶ 


و تشکیل حکومت بدین علت که در مقا بل افکار عمومی و وجود 
نیروی کافی ازنظر حمایت اسلام مسئولیت‌خطیری احساس کرد وچنین 
دانست که درآن شرائط واجب‌است‌اسلام ومسلما نان‌رااز آن وضم‌ناگواد 
تجات‌دهد» و ت#خیص دادکه راه نجات دادن اسلام و مسلما نان مثحصر 
به تشکیل حکومت.و بر گرداندن خلافت اسلامی بمرکز اصلی است . 

اينك دراین‌مرحله پاید دوچیز ثابت شود : 

۱- اینکه امام مورد سوء قصد واقع شده بود . 

۲ اینکه تصمیم داشت ازراه پیروزی نظامی حکومت مستقلی 
تشکیل بدهد . 

ابتداء پرای‌اینکه معلوم شودآن حضرت دره‌رحلةٌ دوم مورد سوء 
قصد وتپاجم واقم‌شده‌است چددلیل تار یخی می‌آودیم » آنگاه بمسئلة 
تشکیل حکومت اشاره‌ای مینمائیم . 
دلیل اول : 

وق شاعر میگوید : سال ۶۰ هجری با مادرم برای حج رفتم 
آنگاه که وارد حرم مکه شدیم کاروانی را دیدم‌که از مکه خارج شده 
و افراد کاروان اسلحه با خود حمل کرده‌اند . برسیدم : این کاروان از 
کیست ؟ گفتند : از حسین بن علی (ع) بحضور آ نحضرت رفتم و سلام 
کردم و گفتم : پدرومادرم قر بان‌شماای فرزند پیغمبر ! چرا پیش‌ازآنکه 
اعمال حجر || نجام‌دمی ازم که خار ج‌شده‌ای؟افر مود: «لو نم اعجل لاخدت . 
اگر برای اعمال حج میماندم و زودتر خارج نمیشدم دستگیر میشدم». 

اژ این سخن امام بخوبی معلوم میشودکه | نحضرت درمرحلهدوم 

۱- ارشاد مفید ص۱۹۹ 


۱۳۷ 


قیام موزد سوء فصد وأقع شده و ازانرو زودتر از مک معطمه «حرث 
فرموده است . و از اینجاست که هرحوم شیخ مفید فرموده است : 

«لم ینکن َن تمامالحخ مخافة آن بقبق غلیه قفا به الی بتریدان 
معاوٍیة" : امام نتوانست اعمال حج را بجا آورد ازترس اینکه مبادا اورا 
که کنند و نزد بزیدین معاو به بفرستند» . 
دلیل دوم : 

هنگامی که کاروان امام حسین (ع) از مکه بسوی کوفه میرفت 
شب در منزل « تعلبیه » توقف‌کردند صبحگاهان مردی از ال کوفهبنام 
«بزهره ازدی» بحوّور امام آمد و پرسید : ای فرژند بغمبر ! چرااز 
حرم خدا و حرم حدت ببرونآمدی ؟ امام فرمود : 


‌ وه موم و۹ ,۰ و۳ 


دیا ]با باه ان نی امية قد آخنوا مالی فصبرزت‌وشتموا عرضی‌فصبرن 
وطلنوا دمی فهر بش" . ای ابوهره! بنی امیه مال مرا رت صیر کردم 
به او من لطمه زدند صبر کردم اکنون خواستند خوم را بریزند » 
برای مقاومت ددبرابر تهاجم و سوء فصد آنان تقل مکان کردم» . 

از این سخن امام معلوم‌می‌شود آ احطرت در مکه مورد سوءقصد 
وافع شده و ازوی سلب مصونیت کرده‌اند و امنیت جاني نداشته است » 
از اینرو زودتر سوی‌کوفه حرکت فرموده است . و ادن سوء قصدمر بوط 


۱- ارشاد مفید ص ۱٩۹۹‏ 
۲- مقتل خوارزمی ۱ ص۲۲۶ لهوف ص ۶۲ مثررالاحزان ص۲۳ 


۱۳۸ 


دلیل‌سوم ؛ 

سا ها اشارءشد که بزیدین معاو به ضمن تامه‌ای ازابن عباس: تشکر 
کرده بود که اوبا عبدالة یر پیمت نکرده است و ابن عباس در جواب 
یز ید نامه ای توشت و ما مك جمله از آنراکه مر بوط بمر حله اول‌قیام 
امام بود قبلا نقل کردیم » واینك حملهةً دیگری از آن‌نامه‌که مر بوط به 
مرحلهٌ دوم قیام آ تحضرت است‌در این جا نقل می‌کنیم : 

ابن عباس به پزید نوشت : 

«وها انش من الامیاءفلنت ناس .... سك الب (الحسین) الرجال 
تفتاله قَشحصتهُ من حرم له و الی الکو توف" . «ن‌هرچیز را فراموش کنم‌این 
مطلب را فراموش نخواهم کرد د که توجمعی از ماموران خود را محرمانه 
فرستادی تاحسین‌بن‌علی(ع) دا درهکه ترور(با دستگیر)‌کننده وبدین- 
گونه آ نحضرت را ناچار کردی از خرم خدا و معظمه بسوی کوفه 
حرکت نماید .» 

ابن عباس که از رجال سیاست است و از نزدیاك ناظر جریان‌فیام 
امام حسن (ع) بوده می گو بد: از حکومت یز ید امام را درمکهآزاد 
نگذاشته و خواسته‌اند فرزند پیغمیر (ص) دا ترود (بادست‌گیر) کنند » 
و از ارو امام بحکم اضطر ارازیکه بسوی کوفه هجرت فرموده است . 

از این سخن ابن عباس تپاجم وسوء قصد حکومت نسبت بامام‌دد 
مرحلهٌ دوم قیام آ نحضرت بخوبی دوشن می‌گردد . 

تا اینجا سه دلیل تاز یخی دربارهء جنبة دفاعی قبام آمام درمر حله 

۱- تایخ یعقو یی ج۲ ص۳۳۵ ومقتل خرارزمی ج۲ ص۷۸ وتذکرة 
سبط ص ۲۷۵ 


۱۳۹ 


یمه ار لصتم زج ستاو نب سین سب سای سس تست ی و اد وس خن ریس بت یت وت مارم 


دوم ذکر کردیم 6 واینك بسئلهً نشکیل‌حکومت که مر بوط به مرحلهٌ دوم 
فیام حسین بن علی(ع) اش اشاره می‌کنیم : 


دو‌جانبه شد : 

از هنگامی که امام حسین (ع)تصمیم گرفت از مکه بکوفه‌هجرت 
فرماید نپشت وی دو جنبه پیدا کرد : یکی جنبهٌ مقاومت » ودیگری 
تشکیل حکومت. در تار یخ‌قیام امام هی بيذيم سعئله زمامداری وحکومت 
اسلامی در سخنان آ تحضرت مطرح شده است» چنانکه ضمن نامه‌ای که 
توسط مسلم بن عقیل برای‌مردم کوفه فرستاد همفرمأ د/ 

«فلعمریها الامام 9 لهامل بایکتاب والقائم بالق و القائن بدینا لحق۱. 
بجان خودم قسم زمامدار وحاکم پر مسلمانان فقط ,کسی می تواند باشد 
که بقرآن کریم عمل‌کند و عدالت را بریا دارد و تسلیم دین حق باشد 
([و او جز اماممحسین (ع) نیست)» . 

ونیز پس‌از برخورد باحرّین بزید زباحی ضمن خطابه‌ای‌که دد 
پرابر حر واردوی او ایرادکرد فرمود : 

«وتخن َخَلبّب آزلی بولاية ها ار ین هل لعالمنعین مالیش 
مغ وال برین فیک بالجور وان" . ما خانواده پیغمبر (س) بسرای 
زمامداری کشور اسلامی شایسته تریم از اینان که بدروغ ادعای مقام 
خلافت می‌کنند و براساس ظلم و ستمگری با شمارفتار مینمایند». 

از این‌سخنان امام معلوم می‌شودکه در مرحلة دوم قیام » علاوه 

۱- کامل ابن‌اثیر ج۴ ص۲۱ وارشاد مفید ص۱۸۳ 

۲-کامل ج۴ ص۴۷ وارشاد مفید ص۲۰۵ 


۱۴۰ 


بر مقاومت دربرابر تهپاجم حکومت » در فکر این بوده است در آن 
شرائط مساعد که عوامل پیروزی نظامی آن‌حضرت فراهم بود حکومت 
مستقلی در مرکز عراق تشکیل بدهدو ریشهٌ حکومت ظلم را بسوزاند. 
و این مطلب را دربخش اول بتفصیل بیان کردم . 


دلرلپای مر حلة صوم : 


آنچه تا اینجا گفتیم در ار ماهیت قیام امام در مرحله اول‌ودوم 
بود. واینك‌لازم است دربارة ماهیت قیامآ تحضرت درمرحلة سوم گفتگو 
کنیم یعنی ازوقتی که باحوّبن بزید برخوردکرد تا فبل از شرو ع‌جنگه» 
و بتعبیر روشن‌تر از وقتی‌که امام زبر نظر نیروهای مسلح دشمن‌قرار گرفت 
تا پیش از در گبری نظامی . 

باید دانست که پس از برخورد حسین‌بن‌علی (ع) با خرن یز مد 
چون دیگر پیروزی نظامی برای‌امام ممکن‌نبود وليفة تشکیل‌حکومت 
خود بخود ازمیان برخاست زیرا هرتکلیفی مشروط بقدرت است. و این 
مطلب مورداتفاق علمای اسلام است. بدسنجپت آذاین بس اقدامات امام 
بصورت دفاع خالص درمیاً بد آ نپم درچپارچوب حفظ صلح وجلوگیری 
ازجنگ. ابنك برایاثبات این‌مطلب بچنددلیل تاریخی اشاره ميکنیم: . 
دلیل اول : 

آنگاه که کاروان حسین‌بن‌علی (ع) بسوی کوفه میرفت در محل ۰ 
مْوخم» پیشاهنگان قشون دشمن بفرماندهی حون بزید رباحی به 


۱۱ 


ی 


منظور محاصره و جلب امام (ع) با آنحضرت تلاقی کرد ند و او را زیر 
نظر گرفتند . 

امامحسین 2 قشردار نمازظیر بیاخاست و برای عده هزار نفری 
سپاه دشمن سخنرانی کرد ودرضمن سخنان‌خود فرمود: من بطورابتدائی 
و بد لخواه خود سوی‌گوفه نبامدم بلکه درخواستهای بی گذرمردم باعث 
شد که بسوی کوفه حرکت‌کنم ۳ اب اگر بامن دیمان وفاداری می بمد دد 
بهشپرشما کوفه میا 8 ۰ 

«قان لمتعلةا ِِ لمقمیرهین و لقدومی‌علیکم باْضینانصرفث 
منکم الا لمکان الذی < جثّت منه ۳ ۰ و9 ا؟ ر حاضر فنسترد مرا ببث در دد 
برمان محلی که از1 حا آمده‌ام برمیگردم» ‌ وان سخنان‌را پس‌ار نماز 
قن ی باردیگر تکرارکرد ۰ 

بدیپی‌است اینکه حسین بن‌علی( ع) مبغرها مد: ار آمادء‌یذبرفتن 
من فسترد برض کر وم طاهرسازی ما شوجحی آمست» بلکهآ تحضرت اف 
تصمیم داشته‌است اگر بگذار ند مراجعت فرماید» زیرا اکنون‌که یال 
ژزیاد حاکم بز ند بن‌معاو به برعراق متا اس و ثیروهای وی برای جلب 
امام آمده‌اژد دیگر امکان وقدرت تشکیل‌حکومت برای امام حسین(ع) 
نسست وجون قدرت نمست » تکلیف شق و از اشرو امام تصمیم میگیرد 
مراحعت نماید تا تبروهایآ نحضرت بحاات ذخیره باقی بمانند و بمواند 
درفرصنهای دیگری اقداماتلازم ۳ بنقع اسلام تما ند . 

۱- تاریخ طبری ج۴ ص۳۰۳ ارشاد مفید ص۲۰۵ 


۲- تکلیت تشکیل حکومت نیست ری تکیت ام یروت وهی اسر 
همچنان باقی است. 


۱۴۲ 


این روش بسیارءافلانه » روش کسی است‌که درمقا بل دیکناتوری 
حکومت بی‌تدبیر حالت مقاومت ودفاع بخودگرفته ومیخواهد تا نجاکه 
ممکن‌است ازفتنه وخونر بزی جاوگیری‌کند . 
دلیل دوم : 

پس از آ نکه عمربن‌سعد برخلاف‌میل قلبی‌خود » آمدن بکربلا و 
مقابلةٌ با امام‌حسین(ع) دا پذبرفت اولین رابطه‌ای‌که باآ نحضرت برقراد 
کرد این بودکه نماشه‌ای نزد امام فرستاد و بوی‌گفت: از حسین بن‌علی 
بپرس: برای‌چه باینجاآمده‌ای؟ امام درجواب‌فرستادء عمر بن‌سعدفرمود: 
مردم‌کوفه بمن نوشتند و ازمن دعوت‌کردند بکوفه بیایم» نگاه فرءود: 
ما دعر هتئونی فان رف تک" . اکنون اگر آماد پذیرش من 
فیسنید برمیگردم» ۰ 

اماممحسین (ع) این پیشنهاد را بطور لغو وبیپوده نمیفرماید بلکه 
از روی حققت مابل است او را آزاد بگذارند نا بمجاز برگردد . 
آ تحضرت میخو اهداز فتنه‌ و خونر بزی‌جلو گبری‌کند ونگذاردکوچکتر ین 
حادبه نامطلو بی بوجود بیا بدچه رسد بحادئةٌ وحشتناکی که‌در تار مخ بشر بت 
نظیر ندارد . 

ازادن‌سخن امام بخو بیمعلوم مسشودکه اقدامات‌وی دراین‌مرحله 
(مرحلةٌ سوم) بصورت مقاومت ودفاع‌خا اس بوده‌است آ نهم درچهارچوب 
حول صلح ویر هیز از حدگی , 
دلیل سوم : 

روز عاشوراء امام حسین(ع) دریکی از خطبه‌های تار بخی خویش 

۱- تأدیخ طبری ج۷ ص۳۱۱» ارشادص ٩‏ ۰ ۰۷ الاخبارالطوال ص۲۲۷ 


۱۳ 


که برای‌آن مردم فریب‌خورده ابراد فرمود کوشش فراوانی کرد که از 
جنگ وخونریزی جلوگیری‌کند و بهمین‌منظور سخنانی‌در بارهُ شخصیت 
ومقام خود بیان فرمود و دراواخر خطبه بچند نفر ازسران‌کوفه ازقبرل 
شب بن ریش و قیس‌بن أعَث خطاب‌کردکه : مگر شما پمن تنوشتید : 
بکوفه بیا که لشکریآراسته و گوش بفرمان آماده پشتببانی‌تست؟! آنان 
حواب دادند: نه, ما چنین چیزی ننوشته‌ايم , امام فرمود : سبحان ال 1 
بخداقسم شما توشتید. آنگاه گفت : 

ی لناش کر هتمو نی‌قدعَو نی نصَر فالیمأمنی مق‌الأرّض .ای‌مر دم! 
اگر مرا نمیخواهیدآزادم بگذارید تا بگوشه‌ای از من بروم‌که اعنیت 
داشته باشم» . 

این بیشنهاد خردمندانه که از روح‌صلح‌جوثی رد ند بیغمبر(س) 
حکایت میکند بخوبی میفپماند که آنحضرت کوش میکرده از تصادم 
جلوگری نما ید وفعا لیتپای امام دراین‌مرحله جنبهُ دفاعی داشته است . 


گاهی گفته‌میشودکه هنکن اش این‌سخن امام‌راکه «دعُو نی) نصرف. 
بگذار بدبر گردم» باصطلاح؛ «توجیه» کنیم و بگوئیم که مقصود[ تحضرت 
اتمام‌حست بوده ۳ 

دراینجا با بدگفت: اگرمقصود از انمام‌حجت ایست کهاهام پحسب 
ظاهر فرموده است : بگفار مد بررگردم بطور نکه اگر آ نحضرت را آزاد 
کشت ار نمیگشت درا نصورت حجت بر آ نان تمام ثمیشد بلکه‌راه 

۱- تادیخ طبری ج۴ ص۳۲۳ 


۴ 


اعتراض بازميشد و میگفتند : ما که حسین‌بن‌علی دا آزاد گذاشتيم پس 
چرا برنگشت ؟ 

واگر مقصود ازاتمام‌حجت اینست‌که‌امام ازرویو اقعیت میفرمود: 
بگذازید برگردم و اگر او را آزاد میگذاشتند برمیگشت دراینصورت 
کلمهُ «توجیه» معنی ندارد ذیرا در این فرض مقصود آ تحضرت از اینکه 
میفرماید: بگذاریدبرگردم واقعاً اشست‌که اورا آزادبگذارند برگردد, 
و در انصورت است که ححت بآ نان تمام مشود و با ننکو اه محکوم 
میکردندکه باایشکه امامحسین(ع) واقعاً میخواست برگردد از بر گشتن 


سر بیغمیر(ص) جلو گری‌کردند واینح<ادئه عم نگیزرا بوجودآوردند. 


خلاصةٌ آ"نچه گذشت : 

تااینجا برای‌مرحلهاول» چماردلیل و برای‌مرحلهٌدوم وسوم هر يك 
سهدلیل ذکرکرديم مجموعاً ده دلیل و ازمجموع این ده دلیل معلوم شد 
که دراین سهمرحله, تپاجم ازطرف حکومت وجود داشته و درمقابل 
روح مقاومت هم دراقدامات امام‌حسین(ع) محفوظ بوده‌است. 

وضمناً این نکته هم روشن کشت که درمرحله دوم قیام» بیشترفکر 
آ نحضرت این بودکه درآن شرایط مساعد باتشکیل حکومت ثبرومندی 
اسللام را ازچنگال حکو مت ضداسللام یز ید نجات بدهد . 

و نیز روشن شد که در مرحلهً سوم قیام که دیگر امکان تشکیل 
حکومت وبر گرداندن خلافت بمرکز خودنبود بشترفکرامام‌این بودکه 
باترك مخاصمه و برقرار کردن یك‌نو ع‌صلح‌شرافتمندانه از برخوردنظامی 
وخونریزی جلوکیری نماید . 


۱۳۵ 


جنک اضطر ازی : 

از اینجا میتوان بماهیت دفاعی اقدامات امام در مرحلهٌ چهارم 
(مرحلهة حجنگک) بی‌برد زیرا درصور تی که آ تحضرت درمرحله‌سوم برای 
تراك مخاصمه آنبمه کوشش‌کند مسلم است که بجنگک و خونریزی داضی 
نبوده : واین دستگاه حکومت ضداسلام وجنگ‌طلب بود که دامن‌امام 
را بجنگ کشانید وامام‌حسین (ع) بحکم اضطرار بدفاع پرداخت . 

اگر بسر پیغمبر (ص) اسلحه بدست گرفت و باعدهٌکم درمقا بل‌سپاه 
فراوان دشمن مقاومت کرد بحکم ضرورت دفاع و بحکم وظبفهٌ قانونی 
و وجدانی بود زیرا در مقابل حملهً تیروهای تجاوژکار و جنک طلب 
چاره‌ای بغیراز دفاع جوانمردانه و جانبازانه نداشت و این از قواین 
حقوقی بینالمللی است‌که هر کسی مورد تهاجم وافع شد حق مقاومت 
ودفاع دارد . 

امام‌ شین ذاشت که اک تسلیم عببداللهز باد شود آ تحضرت را ذلبلانه 
خواهدکشت " . ودلیل اینطلب ینست‌که روزعاشوراء وقتیکه «قبس‌بن 
اشمث» بامام گفت : توتسلیم حکم این‌زیاد بشو ومطمئن باش که آسیبی 
بو نخواهد زسید » آتحضرت درجواب‌قیس فرمود : 

د نت آخواخيك اثریك اطلیت بنوخاشم باکتر دم میمبن‌عتیل؟ 


وی ۱ 


۲ 1 و ‌ ها رح ۳ ۲ ۱ 
لاوالله لااعطیهم بیدیاعطاء الذلیل ۰ تو برادر همان محمد بن اشعث 
ام حا ) حم 7۹ 


‌ 


هستی که مسلم‌را امان داد ولی ‌ بنز باد. اورا کشت 6 :وهم مل برادرت 


میخواهی مرا فریب بدهی که تسلیم شوم آنگاء مرا خلع سلاح کنید 


- وچنین تسلیمی هرگز بسود اسلام نخواهد بود. 
۲- تادیخ طبری ج۴ ص۳۲۳ 


۱۴۶ 


ونزد ابن‌زیاد رید تامراهم مثل مسلم بکشدابا تومیخواهیعلاوه برخون 
مسلمبن عقمل ء بنی‌هاشم خون مراهم از تو مطالبه کنند 8 ته بخدا قسم 
من فر هب نمبخورم » ودست تسلیم وذلت بها مان نمیدهم > . 

در این شراثط امام حسین ع( بس‌از تهاجم نسروهای تجاوز کار 
ابن‌زیاد باید مقاومت کند وچاره‌ای بغیراژ این‌نبود وسرانجام مقاومت 
یکی ازدوچیز بود : 

۱ موفقیت و بیروژی ۰ چه باحتمال ىكث در صد باشد » 
د کمن فئة قلبلة لت کفيرة باذن‌انا . چه‌بسا» عَدءٌ کمی بخواست 
خدا برعده بمشتری ببروژ شده‌آند». 

۲- شهادت افتخاد هت درراه دفاع ۲ 

پس مملوم شد که درمرحلهٌچارم (مرحلهٌ جنگ) فعا لیتهای‌امام 


فقط جنبهٌ مقاومت ودفاع داشته‌است . 


بات نکته : 

تباید تصور شود که امام درمرحلةٌ چمارم چون خواهان صلح بود 
وعمال حکومت نپذیرفتند ازاینرو از شخص خودش دفاع کرده نه از 
اسلام . این تصور صحیح نست زیرا وقتی که قبام » از اول برای ز نده 
کردن اسلام شروع شد در همه مراحل آن ازآغاز تاانجام همان فکر و 
روح وهمان هدف موجوداست . ودفاع امام در مرحلهٌ چهارم نیز چون 
دثبالهٌ قبام الپی و آسمانی ۲ نحضرت بود دفاع ازاسلام محسوب‌میشود . 
روی این‌حساب تهاجم به‌امام تهاجم به‌اسلام ودفاع امام با يث‌دید وسیع 


۱- سودة بقره اي ۲۴۹ 


۱۳۷ 


درهمةٌ مراحل دفاع ازاسلام بوده‌است . 

چنانکه نبا ید تصورشود که درجنگ آخد چون رسول‌خدا (ص) 
مایل بود نیروهای مپاجم برگردند وجنگ واقع نشود از اینرو آنگاه 
که| تحضرت درمیدان‌جنگک باصورت ضر بت‌خورده ومجرو ح‌دفا ع‌میکر د‌ 
دفاع ازشخص خودش کرده نه‌ازاسلام . این‌صحیح‌نیست زیرا فعالیتها و 

شش‌های رسول خدا(ص)چون ازاول بخاطر دفاع ازاسلام بوده همین 

فکر وروح درهمةٌ مراحل آن‌از آغاز تاانجام موجود بوده ودفاع؟ نحضرت 
درمرحلةٌ اخیر جنک نیز دفاع ازاسلام محسوب میشود . 

بنابراین دفاع امام‌حسین (ع) درمرحلهٌ چپارم قیسام خود مانند 
دفاع رسول اکرم (س) درمرحله اخیر چنگه أحد بوده‌است . 


درداه تر لك خصومت : 

گاهی این‌مطلب به ذهن به‌ضی‌ازروشتفکران‌ها بدکه : آیا بهتر 
شود آنوقت که دک بیروزی نظامی برای امام حسین (ع) میسر نبود 
برای رفع بحرانی که بین‌امام وحکومت وقت بوحودآ مده‌بود مذا کر ات 
صلح آغاز گردد تاکار بمسالمت انجامد چنانکه سران‌شرقوغرب برای 
رفع بحرانپای سیاسی وجنگی کنفرانس صلح تشکیل میدهند؟ 

آ با بصلاح امام وسلمانان نزدیکتر نبود که باب مذاکرات را 
مفتوح ساز ند و با گذشت وجوانمردی این‌مشکل سیاسی را حل‌کنند؟! 

آبا پعقل و درایت تزديك‌تر نبود که امام حسین (ع) با آن همه 
دلسوزی وخیرخواهی که‌نست باسلام ومسلمانان داشت بیشنپاد کندکه 
درمحیط آرامی مذاکرات صلح شروع‌شود تاراه حل مشکل‌را بیابند و 


۱۳۸ 


اسلام ومسلمانان بچنن حادثه خسارت باری دچار نشوند ٩‏ 

جواب‌اینمطلب اینست : ازوقتی که امام‌حسین (ع) درمدینه‌مورد 
تهاجم واقع شد دبحکم اضطر ار بمکه هجرت فرمود بن امام وحکومت 
وقت قطع رابطه شد و مسئول این قطع رابطه حکومت بی‌تدبیر بود . 

ودر ایام ی که آنحضرت درهتکه اقامت داشت چون تقاضای شدید 
مردم عراق برای امام مسئولیت جدیدی بوجودآورد واز طرفی پیروزی 
نظامی ممکن بود فرزند پیغمبر (س) تصمیم گرفت برای نجات اسلام‌در 
مرکز عراق حکومت‌مستقلی تشکیلبدهد و خلافت‌اسلامی‌را بمرکزخود 
کر فا قو: 

ولی پس‌از برخورد باخوّبن بزید که دییگرامکان تشکیلحکومت 
نبود آن‌سئولیت خطیرخود بخود ازامام برداشته شد . ودر این مرحله 
اين‌تنها امام‌حسین (ع) بود که پیشنهاد مسالمت و ترگ خصومت نمود و 
بطور موٌ که ومکرر ازغمال حکومت خواست‌که به‌نیروی نظامی‌متوسل 
نشوند واز جنک وخوندیزی جلوگیری کنند . 


بیشنهاد مراجعت : 

امام‌حسین (ع) درمرحله‌سوم فیام » حداقل پنج‌دفعه پیشنپادکرد 
که آ تحضرترا آزاد بگذار ند بر گردد ۳ 

۱-نگاهکه با «حربن بزید» برخورد پیش از نماز ظپر بس از 
هفاک ادف و 

۲- بکباردیگر بعداژ تمازعصر همان پیشنهاد را تکرارنمود. ؟ 

۱و ۲- تادیخ طبری ۴ ص۳۰۳ وارشاد مفید ص۲۰۵ 


۱۳۹ 


۲ وقتی که فرستاده عمر بن‌سعد بدسئوروی از آمام پرسید : چرا 
پاینجا آمده‌اید باز پیشنپاد مراجعت‌کرد . " 

۴ روز عاشوراء ضمن یکی از خطبه‌هاش باز پیشنپاد مراجعت 
را مطرح نمو 0 

۵- درملاقات محرمانه‌ای‌که باعمر بن‌سعد کرد بسشنیاد بر کشتتن 
بحجاز را قکرار فرمود. " 


عِ 
چپار مورد از این بمشنهادها سابقا ذکر شد و مورد پنجم را نمز 


ذیلا شر جح مد م۶ 


مذاکرات مقدماتی تر لك خصومت : 

درایامی که آمام‌حسین 2 زیرنظر نیرو های مسلح عبیدال زیاد 
قرار داشت برای دئیس قشون دشمن عمر بن سعد بیفام فرستاد که من 
میخواهم شبانه بانو ملاقات کنم . ابن‌سعد پذیرفت وشیانه باقر یب بیست 
سوار ازاردوی خود خارح‌شد وامام‌هم باعده‌ای قریپ بیست‌نفر بسوی‌او 
رفت » آنگاه که بن دواردو بهم رسیدند امام پیارانش دستور داد کذار 
پروند . عمربن سعد هم بسر بازانش گفت : بروند وحلسهٌ سوی بین امام 
وا بن‌سعد تشکیل اه 

این‌جلسه بدرخواست حسین بن‌علی (ع) تشکیل شد (دقت‌کنید). 
مذاکرات محرمانهٌ طرفین خیلی طول‌کشید. و دوبار با سه‌بار دیگر هم 

۱- تادیخ طبری ۴ ص۳۱۱ وارشاد مفید ص۲۰۹ 


۲ تادیخ طبری ج۴ ص ۳۲۳ 
۳- تاریخ طبری ۴ ص۳۱۳ وارشاد مفید ص۲۱۰ 
۴- تادیخ طبری ۴ ص ۳۱۲ وارشاد مفید ص۲۱۰ 


۱۵۰ 


جلسه سری ال بافت و مذاکرات د ئرال هد ۲ 

ابش مت 6اه تشین عا هل که اما زهد ‏ ک آزی میمر ها ین 
اول‌کوشش ؟ رده باشد عمر بن‌سعد را راضی‌کند که ۳ 9 خود بکمك 
آنحضر ت بشتایند و ازهمانحا سو ی گوفه جر کت کننن؟ »و در آ مصورت 
شیر کوفهتضلی اسان ود و فزای خر ال دام زیاد. با باق فران 
کند (اگر بتواند) وبا نابودگردد » ولی ازآن مذاکرات محرمانه بغبراز 
بشنپاد امام چیزی فاش نشده است. 

دراینجا چند مطلب مسلم ۱ 

۱- مذاکرات با پیشنهاد امام‌حسین(ع) شروع شد. 

۲- امام با علاقه شدبدی مذا کرات دا دنمال‌کرد واز أشرو سه‌بار 
با چهار بار جلسة سزی‌را تشکیل داد. 

۳- طرفین از نتیجه مذاکرات راضی بودند. 

۴ دراین چند حلسه مذا کرات مقدماتی صلح دنبال شد و امام 
حسین(ع) بقدری بشتکار و حسن نیت وحوانمردی نشان دادکه س سر نجام 
مذاکرات نتیجه مت داد. 

امام پیشنهاد مراحعت دادکه اگر در آن‌شر ائط احرا میشد بدون 
تردید ضامن تركگ خصومت بود. عمر بن‌سعد که پیشنهاد امام‌را جذیرفته و 

۱- تادیخ طبری ۴ ص۳۱۳ 

۲- عمرین سعد پس‌از واقعةٌ کسریلا ضمن اظهاد پینتسی میگفت : 
«اطثالفاست ابنز یاه اسان ابنالفاجر وعَضَیْتالحاکمالعدل . دای برمن 

که امرابن‌زیاد فاسق ظالم دا اطاعت کردم وامرحاکم عادل حسین بن‌علی(ع)را 
اطاعت نکردم». ممکن است‌امر امام که عمرسعد میگوید: اطاعت نکردم همین‌امر 
به‌پیووستن عمرسعدواردو یش به آنحضرت باشد. 


۱۵۱ 


ازشیچه مذاکرات خوشحال بود خلاصةٌ مذاگرات دا برای عبیدالنه زیاد 
فوشت ومنتظرجواب ماند. 

پیشنهاد امام حسین (ع) بقدری خیر خواهانه و از دوی حسن 
نت بود که ابن زبادرا تحت‌تأثیر قرار داد واوباهمهٌ عنادی‌که‌داشت در 
اول امر رأأی موافق‌داد و گنت : « ماارانی 1 مخل سبیلا پذهب حیث 
یام ۰ دأی من اینست که حسین بن علی‌راآزاد ۳ وتا هن 
رود > » 

بااین‌ری موافقی که عبیداننه زیاد اظهار کرد احتمال هرگونه 
برخوردنظامی از بن‌دفت » نهابت اینکه شمر بن‌ذی| لجوشن اورا اذاین 
و : 

بدینگونه می‌بينيم حسین بن علی (ع) درراه استقرار صلح تاآن 
انذازه کوشش کرده و گذشت وجوانمردی و خیرخواهی نشان داده‌است 
که عبیدالهٌ زباد حاکم مغرور وخو نشوار عراقرا تا آستانهٌ ترك خصومت 
پیش پرده‌است . ولی چه‌بادد کردکه دك عدصر کثیف از آن جلوگیری 
کرد » وطبع پلید ابنز بادهم بااوموافقت نمود ؟!. 


ثمرات ثر لك خصومت : 
اگر درمرحلهٌ سوم قیام امام چنانکه دلخواه ‏ نحضرت بود ترك 
خصومت مىشد چند نتبجهٌ برارزش داشت : 
- وحودمقدس‌آمام آن‌دخره بزر گا هی ورس خانوادرسالت 
۱- سیراللبلاه ۳ص ۲۰۲ ۱ 
۲- تادیخ طبرق ۴ ص۳۱۳ وارشادفید ص۲۰۱ 


۱۵۲ 


باآن‌وضع و حشتناود ار اش کشته نمیشد وچئین ضربت جبرأن‌نایذبری 
باسلاموارد نمیگشت ومات‌سامان ازچنین رهبرعظیمی محروم‌نمیما ند. 

۲- تبروهای امام‌حسین(ع) که قسمتی درکر بلاوقسمتی درحاد نة 
توادن وت هگ درسذگ مختار ونر کشته‌شدند و بعداز 
قنل مختار شش‌هزار نفر از آ نان قتل عام میتی . این نبروها بحالت 
ذخیره‌باقی‌میما ندند تادرفرصتهای دیگری بارهبری آ نحضرت پنفع اسلام 
فعالیتهای وسیعیرا آغاز کنده و اسلام‌را هرچه دشتر کسترش دهند. 

۳ درژمان تر خصو مت شاید امام میتوانست دوراز چشمرفیب ۰ 
ثیروهای خودرا متشگل ترساژد تادرفرصت مناسب » حکومت صددرصد 
اسلامی‌را تشکیل دهد . 

۴- اگرچه مرگی بزید قبلا پیش بینی نمیشد ولی از آثاد قهری 
صلح این بود که : پس‌از سهسال‌که بزید مرد وبسرش معاوية بن یز ید 
از خلافت کناره‌گیری کرد ووضع بنی‌امیه بقدری پریشان شدکه مروان 
حکم تصمیم گرفت با عبدالة 9 ببعت کند ۱ + درچتن زمننة مناسبی 
شخصیت بزر کی حسین بن‌علی (ع) بودکه میتوانست‌زهام حکومت‌اسلامی 
را بدست بگیرد وآن‌کشور عظیم‌را براهی‌ببرد که پیشوای بزر کی اسلام 


میخواست ۰ 


بت سورال : 


ممکن است ٩‏ سی ورس : جر | امام‌حسین ع) درهمان ایامی که 


الاخبارا ال ال 2 ص ۲۶٩۹‏ 
۲-کاملا بن‌اثیر ۴ ص۱۴۵ 


۱۵۳ 


9 توف فرموده نود سشنهاد تر أك مخاصمد۵ نکرد ٩‏ 


جواب : 
آنگاه که نیروهای حق و باطل دربرابرهم قرار میگیرند وامکان 
پبروزی حق بر باطل هست شناد تر #خصومت عاقلانه‌نیست زیرا کو بیدن 
باطلآ تسا که امکان دارد واحب‌است ومسامحه‌جایز نیست؛ و درآ نجاکه 
پیروزی حق امکان دازد نمستو ان بهانة در همز از جنکداخلی ازممارژه 
بانیروهای باطل خوددادی کرد زبرا قل‌از هرچیز با ید فساد داخلی‌را 
ریشه‌کن نمود وکشور اسلامی‌را از بیماری خطرناك حکومت ظلم که 
سرچشمةٌ پیشتر فسادهاست نجات دادتا بثیْه ومزاج‌مملکت ازداخل‌سالم 
ومحکم که ۱ که حکومت سالم ونیرومند اسلامی تشکیل شد 
وحدت ویکپادچکی کشورهم بصورت بهتری بوجود خواهد آمد . 
ولی آنگاه که دیگر آمید پیروزی حق بر باطل نیست بحکم 
اضطرار ترك مخاصمه جایز بلکه واجب‌است تانیرو های موجود از بین 
رو ند و این وزرا شیم باآ مادگی بیشتری باباطل ببکاز ارم ۳۳۷ 
چنانکه امام حسن مجتبی علبه السلام در اول امر که امکان غلبه 
برمعاوبه بود بالشکر مجرزی بطرف اردوگاه دشمن حرکت فرمود ولی 
وقتسکه جمعی ازاصحاب آ تحضرت فر یب خوردند و بکمك معاوبه رفتند 
وضعف چشمگیری درشون‌امام ظاهرشد وخودامام ضربت خورد دراین 
شرائط چون امکان پیروزی نظامی‌نبود بحکم اضطرار صلح‌را پذبرفت. 
امام‌حسین هم آ نگاه که عوامل‌پیروزی نظامی و تشکیل حکومت 
اسلامی فراهم‌بود باتسمیمی قاطع برای تسخیر عراق بسوی کوفه‌حرکت 


۱۵۴ 


فرمود ودراین شراط » پیشنهاد صلح‌عافلانه نبود . و لی آ نگاه که‌اوضاغ 
کوفه تقییر کرد و یبال زباد برتيروهاي ملی مسلط شد دیگر امکان 
پیروزی نظامی برای [ نحضرت‌نبود ازاینرو بحکم اضطرار پیشنهاد ترك 
مخاصمه فرمود وبرای شمررساندن از وشن فراوان‌نمود . 

بنابرایین » روش سیاسی امام‌حسین (ع) در برابرحکومت بنی‌امیه 
با دوش برادرش حضرت امام‌حسن مجتبی (ع) کاملا مطایقاست و هردو 
امام از يك سیاست پیروی‌کرده‌اند . و این عادلانه نیست که ما این امام 
مجاهد را از برادز مجاهدش امام مجتبی(ع) جداکنيم وحرکت]آ تحضرت 
را طوری تفسیر کنیم که بطور غیرمستقیم بمقام برادر بزر گوارش سبط 


آکیر پیغمیر(س) لطمه وارد شود. 


گمر آهی عجیب : 

پس‌از شهادت امام‌حسین (ع) جمعی از شیعیان ساده اوح در بارهٌ 
روش حسنین علیهماا لسلام دچار تردید وحیرت شدند. | نان‌میگفتند: اگر 
امام‌حسن(ع) کارصحیحی کردکه‌پاه‌عاو به کنار آمد پس‌چرا امام‌حسین(ع) 
که نیروی او کمتر از برادرش بود با پزید جنگید ؟! و ار روش امام 
حسین(ع) صحیح بود پس چرا امامحسن (ع) که ثیروی بیشتری داشت 
پا معاوبه صلح‌کرد ؟! پس بعلت این اختلافی که در دوش این دو برادد 
هست ما امامت هبچيكث ازاین دوسبط پیغمبر(ص) را نمیتوا نیم بپذ بر یم 1" 

بدینگونه این شیعیان سطحی وکم‌مابه در بارء امامت این دوامام 
دچار تردید وانحراف شدند. 


۱- المقالات والفرق تألیف سعدبن عبدالته آشعزی ص۲۵ 


۱۵۵ 


أ 
. 
5 
۱ 
/ 


درصورتسکه بابدگفت: اگر امام‌حسن‌مجتبی(ع) ده‌سال با معاو " 
درحال صلح بود. امام‌حسین(ع) بیست سال صلح‌را پذیرفت ذیرا ده سال 
درکنار برادر بزرگوارش ,صلح‌گذشت و ده سال هم پس‌از وفات حضرت 
مجتبی(ع) تامعاو به ز نده‌بود درحال صلح غیی فزاگان 

اشتباه این‌فرقه درایست که ماهیت‌قيام امام‌حسین(ع)را تشخیص 
ندادهاند اژاثرو دچار انحراف شده‌اند . در حالیکه اینان اگرحوادث 
تار بخیرا بادقت بیشتری بررسی‌کرده بودند میفهمید ند که امام‌حسین(ع) 
پس‌ازشکست نیروهای ملی‌عراق برای استقرارصلح کوشش فراو ان کرد و 
فتاه مایل شود با قداشتن وی افیا دید یهن من وزش 
سیاسی امامحسین (ع) با دوش سیاسی امامحسن (ع) درمقاپل حکومت 
بنی‌امیه بکسان بوده وسچگونه فرقی ندارد. 

آری فرفی‌که هست بن حکومت مماو به و بزید است که‌حکومت 
معاو به خواعان صلح بود و لی عمال حکومت یز ید صلح‌را نیذیرفتند » و 
این اختلاف را نباید بحساب‌امام‌حسن وامام‌حسین‌علیهماا لسلام‌گذاشت» 
ونباید بعضی‌از احرار در ژوابای روح وقلب خود از جپت صلح حضرت 
مجتبی(ع) احساس «ث نوع ان وناراحتی بکنند. 

حقیقت ات که در حامعهُ شیعه حق حطرت مجتبی علیها مسلام 
آ نچنانکه شاستهٌ مقام اوست اداء نمیشود و علت‌آن همین اشتباهی‌است 
که درتشخیص ماهیت قیام حسین‌بن‌علی (ع) پیش آمده است و باید این 
اشتباه برطرف شود و مردم بدانند که این دوسبط پیغمیر (ص) در روش 
ساسی اختلافی نداشته و هردو از مك سباست که همان سیاست بدرشان 


امیر المومنین (ع) بوده‌است پیروی‌کرده‌اند که از روح اسلام سرچشمه 


۱۵۶ 


میگرفنه افترتا:د 

سزاوار است حامعةٌ شمعذ» حق حصرت آمام حسن‌مجتمی علیدا سلام 
سیعل اکیر بیغمی ر(ص) را بش‌ازاینرعا مت کنندء ودر بزر گداشت ما لسی 
که بنامآ نحضرت برپا میشود بیش اززآ نچه درحال‌حاضرععمول‌است‌جدیت 


و کوشش نما ند. 


مطلوب ددجه ۱ و ۲ و۳ : 

اینمطلب توجه اهل‌نظررا جلب میکندکه: امامحسین(ع) گاهی 
از تشکیل حکومت‌اسلامی سخن میگوید و درضمن خطبه‌ای میفرماید : 
«خنَوّلی بولایة هذا ار پن‌هوّلاء " ۰ ما برای زمامداری و حکومت 
اسلامی ازاینان شایستهتریم» : 

وگاهی مسئله کذاره‌گیری را بمیان میکشد و میفرماید : «مُونی 
صرق الی‌مامتی, مرا آزاد بگذارید بجائی بروم که اعنیت‌داشتهباشم». 

1 و گاهی دم‌از کشته‌شدن‌میز ند ومیفر ما بد: دا لااریالمرت لماوع 
من مرگ را بجزسعادت نمی‌بینم» . ۱ 

۳1 امام میخو استه‌است هم تشکیل‌حکو مت‌بدهن وحم کنار هگیری 
کند وهم کشته‌شود؟! آ با اجن‌سهمطلب باهم ساز کار است؟ برای‌جوابگوئی 
باین سوال بایدگفت : 

امام‌حسین(ع) درمرحلهٌ دوم قیام در درجهٌاول» منظورشاین بود 
که علاوه بر نیذیرفتن سعت پزید با تشکیل حکومت نیرومند اسلامی 


۱- ارشاد مفید ص ۲۰۵ 
۲ تحف‌العتول ص۱۷۴ 


۱۷ 


۷۳ ۹ 


سس سیسوس مه سپس ی ار 6 و 2 


1 


چنانکه تقاضای آزاد بخواهان عراق بود حکومت ظلم وفساد را واژگون 
کند وربشهٌ ظلمرا پسوزاند واسلام و مسلمانان‌را تجات‌دهد وسنت‌پیغمیر 
را زنده‌گردا ند » و دراین‌راه تا وقتیکه اوضاع عراق دگر گون نشده بود 
پیشروی شایانی حاصل شد تا نجا که مسلم‌ین عقیل با خوشحالی باعام 
خبرداد که: ممقیز رگانو خردمندانگو فه آ ماد تشکیل‌حکومت و فشتمبا این 
قفا هی . وان 9 0 که 2 ث؛: 

«تخن آولی بولایة هذاالمر منطو لاه المذعین میس للع . مابرای 


ری مت اسلامی شایسته‌تریم ازاینان که مقام خلافت دا برخلاف 


حشقت برای‌خود ادعا مسکنند» . این‌سخن مربوط به‌این زمان است‌که 
داشت تشکیل‌حکومت بدهد» ودراین‌ژمان ته‌طالب مسالمت بود 
نه طا لب کشته شدن . 

طالب مسالمت نبود برای‌اینکه با‌سالمت» امکان هر گونه‌انقلاب 
ان ارفا ریم ان مت 

و طالب کشته شدن نبود برای اینکه با کشته شدن آ تحضرت با 
ارزش‌ترین فرد چهان اسلام بلکه جهان انسانیت ازدست میرفت و این 
برای اسلام خسارت بزدگی بود. 

ودر درحه دوم نی بس از دگرگون شدن اوضاع عراق و سلط 
عبیدالةٌ زباد بر کوفه‌که دیگرامکان پیروزی‌نظامی نبود مطلوب امام این 
بوی (اله‌عطاون. اشظ اری ) کها و خموعت شود ء وات تن اما 
حسین(ع) که: «عُونی) ضرف .مرا آزاد بگذادید برگردم». و سخنانی 


۱- تادیخ طبری ۴ ص ۲۹۷ 
۲- تاریخ طبری ج۴ ص۰۳ ۰ وارهاد عفید من ۵» ۲۰ 
۳ تادیخ طبری ۴ ص۳۲۳ 


۱24۸ 


فعا لیتپای برارزشی نمود» و دراین‌هنگام حرگز طالب‌کشته‌شدن ننود. 
و در درجاً سوم عنی بس‌از آنکه قفا حکومت دز بدی تراد 


خصومت رانیذ برفتند وامام شن کرد که اکر تسلیم‌شود» اورا مثلمسلم بن 


غقبل ذلملانه خواهند کشت ِ س از تپاجم دشمن بحکم ضرورت بدفاع 
پرداخت و در راه دفاع افتخار آمیز شپید شد . و این سخن امام که: 
۱ !نی لااری‌الموت الاسعاقة . من‌مر کی را بحز سعادت نمی بیمم.> مر بوط به 
آین‌زمان انیت از[ نچه‌گنتيم معلوم شد که : 

۱ دیروزی نظامی برای امام» مطلوب درحه۱ ۰ 

وصلح شرافتمندانه ۰ مطلوب درحه؟ . 

وشپادت .6 مطلوب در<ه ۳ بوده‌است ۰ بااین تفاوت کهآ تحضرت 
اول برای برودی نظامی و بمدا برای صلح‌فعا لیت کرد 6 و لی بر ای کشته 
شون هم وه فعالیتی نکرد بلکه‌این عمال‌حکوهت ضداسللام بود ند که 
فرز ند دمعمیر را کشتده وچنین خسارت بزدگی را برحهان اسلام »رد 
ساختند . 

و بضی افراد ازقیل‌مار بین‌با (مارتین)آ لمانی نوجه به‌آین‌درجه 
ندی نکرده وسخنانی را از امام که هر بوط خه‌یلژوب در حجه ۳ «و ده از 
قبیل : « من مرک را بجز سعادت نمی‌بینم » با مطلوب درجه ۱ تطبیق 
کرده و گفته‌ا ند :ازهمان‌اول منظورامام حسین(ع) این بودکه کشته شود. 

اینان در حقیقت مورد وجای این قبیل سخنان امام را تشخیس 

۱ تادیخ طبری ۴ ص ۳۲۳ 

۲ تحف‌العتول ص۱۷۴ 


۱9۹ 


ی 


0 ۱ و 


نداده و فراموش گرده| ند که : هر سخن جائی [ هر نکته مقامی دارد ۰ 


یلک تکته : 

ضمناً تذکر این نکته در ابنجالازم است که‌کشته شدن در درجه 
سوم آزاین نظر مطلوب امام بودکه از زندگی پردنج وعذاب دنیا راحت 
میشد و بسعادت شپادت میرسید و 1 نه از این نظر که کشتنا لح ت‌ 
ضربتی بودکه به‌اسلام میخورد هرگز مطلوب وی‌نبود » و آزاینرو فرزند 
بیذعیر (ص) برای جلوگیری از کشتن خوش کوشش فراوان کرد » تا 
نجاکه روز عاشوراء هم درضمن خطبةٌ پرهیجانش آن مردم‌گیج و گمراه 
را ازکشتن خود برحذر داشت" چون میدائست که‌از دست رفتن وجود 
پرارزش سبط پیغمبر(ص) وتنها زعیم جپان اسلام برای اساام‌ومسلما نان 
خبلی گران تمام مبشود » و ازاین جرت درز بارت امام حسن (ع) وارد 
شده‌است که ؛ ه مصيبة ما اعظمها واعظم ترزیتهافیالاسلام ۲ کین امام چه 


مصست ار یت بود که دب اسلام وارد ۳ ۳ 


يك گمان بی‌مورد: 
بعضی از صاحب نظران گمان کرده! ند: علت‌اینکه امام حسین 2 
س از وفات حضرت مجتبی ع تا معاوبه زنده بود قیام نکرداین 
بود که معاو به ظاهر دین راحفط عیکردوازا نجهت خطرش برای اسالام 


۱- تادیخ طبری ۴ ص۳۲۴ وارشاد مفید ص ۲۱۵ 


۱۶۰ 


با نداز پزید نبود » ولی یزید حتی ظاهر دین را هم حفظ نمیکرد و از 
اینجپت خطرش برای اسلام بیش ازمعاوبه بودولازم بودبرضد اوانقلابی 
بوحود آید . 

ولی نظر دیگری درایشجا هست‌که معاو به هیچگاه ظاهر دین‌را 
حفظ نمیکرد وخطر اوبرای اسلام اگر بیش از بزید نبود کمتر هم نبود 
وعلت اننکه امام حسبن (ع( در زمان معاو به قیام نکرد این ثیست که 
معاوبه ظاهر دین را حفظ میکرد بلکه چیزدبگری‌است که‌بایدتوضیح 
داده شود : 

این برای انکه روشن شودمعاو به ظاهر دین را حفظ تمسکرده 
فپرست مختصری ازاعمال‌ضد دین اورا که بی‌برده انجام‌میدادذکرميکنيم: 

از مطالعةٌ تاریخ اسلام روشن‌میشود که‌جنابات معاو به‌واعمال‌شد 
دین او , هم ازنظر کت وهم از نظرکیفیت بیش از جنابات پزید بوده 
است » واینك توضیح مطلب : 


از نظر عتت : 
معاو بة ان او سفیان بست دام زمامدار بلا هناز ع کشور عظیم 
اسلامی بود » وش از آن‌سنت ودوسال‌استاندار جود مختارشامات‌بود. . 
سلطنت بیست سالةٌ این عنصرفساد که براساس خودکامگی ودیکتا توری 
استوار بود ین ازفصول تار مك و وحشت‌آور تأر یخ اسلام است ؛ واگر 
جنا بات قبل از سلطتت او را که بخاطر رسیدن سلطنت مرتکب شده 
به‌حنا یات زمان سلطنتش اضافه کنیمد استی بهت آود وحر ت‌انگیز ات 
۱- شرح ابن‌ابی‌الحدید ج۱ ص۳۳۸ 


۱۶۱ 


معاوبه چون حدفی بغیراز حکومت واشباع غریزجاه طلبسی و 
کامیا پی از لذائذ زندگی نداشت برای رسیدن بهدف حیوانی خویش‌از 
هیچگونه جرم و جنایتی خود دادی نمیکرد وچون‌باامیرالمومنین(ع) 
وخاندان وی دشمن بود از هیچگ؟ نه ظلم و تجاوز نسبت بخاندان آن 
حضرت دریغ نمی‌نمود» اينك فهپرست بسیارمختصری ازجنابات واعمال 
ضد دین معاوبه را که بی پرده انجام میداد اژ پاب نمونه ذكرميکنيم : 

۱- شرا بخواری ( الغدبرج ۱۰ص ۱۷۹ )۰ 

۲- پوشیدن لباس ابریشم ( الغدیرج ۱۶ ص ۲۱۶ ). 

۳ استعمال ظرف طلاونقره ( الغدیبرج ۱۶ ص ۲۱۶ ) . 

۴ - استماع آواز ( شرح ابنابی الحدیدج ۱۶ص ۱۶۱ ) . 

۵ - قضاوت برخلاف‌اسلام ( الغدیرج ۱۰ ص ۱۵۶ )۰ 

۶ - ترك مجازات دزد ( الغدبرج ۱۶ ص ۲۱۴ ) . 

۷- برسمیت‌شناختن‌فرز ندز نال(شرح| بن! بی | لحد بدج۱۶ص۰)۱۸۷ 

۸ - جنک با علی‌بنا ببطالب علبها لسالام که تلفات آنرا تاهفتاد و 
پنج هزار و پیشتر نوشته‌اند ( مروج الذهبج ۲ص ۳) . 

۹- اعزام نیروهای‌نظامی برای‌قتلوغارت‌شیعیان امیرا لممنین(ع) 
( الغدیرج ۱۱ص ۱۶و۱۷ ۱۸۵ ) . 

۰ - قتل مالك اشتر (مروج الذهب‌ج ۲ص ۴۰۹ ) . 

امنام عشرن تقو پراش( الیرم ی اه 

۲ - اعدام مرن ا لحم ( الفدیرج ۱۱ص ۴۱) . 

۳ -تجاوز به‌عرو قتل محمدبنابی بکرنماینده علی(ع)(مروج 
الذهب ج۲ ص ۴۰۹). 


۱۶۲ 


۴ - قتل عام شیعیان امیرالمومنین(ع) (الغدیرج ۱۱ص۲۸) . 
۵ - جعل احادیث در مذمت علی (ع) (الغدبرج۱۱ص۲۸). 
۶ - حعل احادیث درمدح‌عثمان ( الغدیرج ۱۱ص ۲۸ ) . 
۱۷ اهر به لعنعلی( ع) در خطبه نما ز جمعه (ا لغدیرج۱۰ص۲۵۷). 
" ۱۸ - قدلامامحسنمجتبیعلیه! لسالام(مروجا لذهبج ۷ص۴۲۷). 
۰ -- تحمیلو لیعهدی یزید (کامل این ثبرج۲اص ۵۱۱۷۵۰۳ ). 
۰-_خواندن نما ز جمعه‌درروز چپار شنبه(مرو جا لذهب ج۲ص۳۲). 
معاو به همه این‌جنا بات را( بغیر ازفتل‌امام‌حسن محتبی‌علیها لسلام) 
بی‌برده و باکمال جرأت وجسارتنجام میداد و کمترین پرده‌پوشیوظاهر 
سازی در کاروی نبود . ۱ 
اگر ماجذابات معاو یه را قبل ازساطنت او باٍحنایات یز سدقیل‌از 
سلطنت وی مقا سه‌کنيم جنادات معاو یه خیلی بیشتر است ؛ زیر امعاو به 
بست و دوسال‌استاندار خود مختار ومقتدر شامات 3 چون اودرزمان 
خایفه‌دوم باستا نداری شام‌متصوب شدو بقیةٌ زمان‌خلیفة دوم‌ودور ان‌دو ازده 
سالةٌ خلافت عثمان حاکم شامات بود وپس ازفتل عشمان تاهنگام‌شهادت 
امیرالمونین (ع) باتمردوطغیان. بحکومت‌شام باقی‌ما ند . 
ودر همین‌زمان بعنی‌قبل ازسلطنتش بودکه‌درمقا بل‌حکومت‌عر کزی 
علی(ع) باغی شدوبنام خونشواهی عثمان جنک صفین را بوجود آورد 
که تلغات آنرا تاهفتاد وینج هزار و بمشتر گفته | زن؟ ۱ 
و در همین زمان بود که بمصر تجاوز کردو برای فتح‌آن خونها 
۱- شرح ابن‌ابیالحدید ۱ ص۳۳۸ 
۲- مروجاللهب ج۲ ص۳ 


۱ ریخت‌وغمال او «محمدین‌ابی بکر» نماینده علی‌راکشتند و درجیفةًالاغ 


گذاشتدد وسوژاندفد . 

ودر همین زمان بود که بعر اق وحجاز و من نروفرستاد و دسنور 
قتل وغارت شیعیان امیرا لمژمنین(ع) راصادیوشنال اوپساز تجاوزات 
زیاد » دریمن دو سر کوچك له عباس تمایندة علی راسر بر بدند. ِ 

مجموع‌خونهائی که‌معاو به قبلازسلطدتش ععنی‌درزمان‌استا نداری 
و باغیگیریش ریخته است تاصد هزار ۷ بیشتر میرسد . ایشها برخی از 
جنایات معاو به است کهقبل ازسلطنت مرتکب شده است . 

و لی آ لودگهای زد قبل از سلطنتش عبارت بود از : عباشی و 
هرذ گی و میمون بازی و شکار تفربحی و قمار و مشرو بخوار ی و اشباع 
غریزة جنسی و فرورفتن در کامجوئی‌های دییگر . 

اگر گناهان بزید را که قبل از ساطنت مرتکب شده با اعمال 
ضد اسلام‌معاو به قبل از سلطنتشو باصد هزار خونی که‌ازسلما تاتاب‌کا 
ربخت مقایسه کنیم بدون‌تردید » جنایات معاوبه قبل ازسلطنتش صدها 
پرابر جناءات یزید بوده است . این بود مقاسةٌ جذادات معاوبه و بزبد 


اما پس از سلطنت : 
دوران ساطنت سیاه معاو به دمست سال بود . 
و درهمین رمان بود که شععیان علی(ع) را تل‌عام گرد و«حجر ن 
۱- تادیخ یعتوبی ج۲ ص۱۸۳ 
۲- تادیخ یعقو بی ص۱۸۸ 


۱۶۴ 


غدی » و « عمروئن الحمق » را کشت . 

و درهمین زمان بود که لعن‌کردن امیراله‌ومنین(ع) را پسراسر 
کشور اسلام بخشنامه واحر! کرد . 

و در همین زمان‌بود که امام حسن مجتبی علبه السلام راکشت . 

و درهمین زمان‌بودکهو لیمهدی‌پزید دا پاسلب آزادی دی برمردم 
مسلمان تحمعل , وصدها حثایت دیگر 

ولی دوران سلطنت بسرش بزید. دوسال وچند ماه عاسه سال وچند 
ماه بوده است 

ودر همین زمان بود که حادثه کر بلا رابوجود آورد . 

و درهمین زمان بود که وافقعهٌ که بدستور او بوفوع موست ودر 
آن واقعه سربازان یزید پس از کشتن چند هزار مسلمان پنوامیس‌مردم 
مد ننه‌تحاوز کردند و این دسئور خود نز دد بودکه بفرمانده ثیروهای 
خود گفت : بس‌از فنح مد دنه تاسه روز آن شهر برای سر بازان تومیاح 
خواهد بود 

و درهمین زمان بو دکه‌بمکه قشو ن‌کشد و بحرم‌خدا تجاو و 

اگر جنادات دوران سلطنت بست‌سالهٌ معاو بهرا باجذا بات‌دوران 
سلطنت سه ساله یز ددمقا بسه‌کنیم بدون ترد ددحنا بات معاو به بیشتر خواهد 
بود » زیرا تاریخ سه جنابت بزر گ از یز بد درزمان حکومتش ثبت‌کرده: 

۱-کامل‌ابناثیرج۳ ص۵۰۳ ۵۱۱ 

۲- تاریخ طبری ۴ ص ۳۸۴ 


۳ تادیخ طبری ج۴ ص۳۷۲ 
۷ تادیخ طبری ۴ ص۳۸۳ 


۱۶۵ 


حادئهٌکر بلا. ۲-تجاوژ بمدینهٌ منوره. ۳-تجاوز بمکهمعظمه. 

و معاویه هم مثل این سه جنایت رادر زمان ساطنتش مر تکب شد 
ژزیر! معاو یه امامحسن 2 راکشت» و یز ید امام‌حسین(ع) را ء ومعاو به 
شیعیان علی (ع) را قتل‌عام کرد و یزید درحادثهکر بلا وتجاوز بمدینه و 
مکه خوثر دزی کرد ۰ 

اگر خونر یز بپای این دوعنصرفساد را در زمان سلطنتشان مساوی 
فرض کنیم ء آنگاه بقیه جنایات معاویه از قبیل خواندن نماژ جمعه در 
روز چپارشنبه و برسمیت شناختن فرزند ژنا و ,خشنامه کردن لعن علی 
علیه اسلام و و و و و علاوه میا بد واز جنایات بزید در ژمان سلطنتش 
پالا هیژ ند . 

بنابراین جرائم معاویه درزمان سلطنتش پیش‌از جرائم بزید در 
زمان سلطنتش بوده » چنانکه قبل ازسلطنتش نیز چنن بوده است . 

ازآ نچه‌گفتيم معلو م شدکه جنابات معاو یه درطول پیست و دوسال 
استانداری و بست سال سلطنت ععنی حنابات چپل‌ودو سال ود او 
خیلی پیشتر از جنابات یزید بود ‏ این بودمقايسة جرائم معاویهو یز ید 


از نظر کمت . 


اسا از نظر کیفیت : 

شکی نبست که معاویةین ابی سفیان . 

۱- اولین کسی است که حکومت عادلانةٌ اسلامی را بطورکامل 
بسلطنت ظالمانهٌ فردی و امپراطوری استبدادی تبدبل کرد . 


و« واو لین کسی است که لعن برعلی بن ابیطا لب‌علیه لسلام راحزء 


۶۶ 


خطبهٌ نماژ جمعه قرار داد . 

۳-و اولن کسی است که احکام‌اسلام رادر باب سرقت و قضاوت و 
انساب و نماز جمعه وموضوعات دیگر بطور صر یح وبدون پرده‌پوشیذیر 
با گذاشت . 

وت هی ان کی هم ی رم ماو 
ابیطا لب(ع) شروع بتحر کات کردکه براثرتحر کات او حنکک جملواقع 
شد آنگاه شرو ع بشورش نمود و جنگ خانمانسوز و اسلام شکن‌صفین 
را بوجودآوردکه یکی ازمحصولانش‌فيهٌ حکمیت وخلع‌امیرالمژمنین(ع) 
ازخلافت بود ! 

۵- و اولن کسی است‌که‌باتحمیل ولیعهپدی پسرشبزید حکومت 
وخلافت اسلامی را در خاندان خود موروئی کرد . 

و بدیپی‌است که‌سئولیت بنیان‌گذار ومءوسس هراساسی بمراتب 
بیش‌از پبروان او است و معاوبه چون بنبان گذار این همه بدعتها و 
انحرافات وتعدیات بوده تأثیر اعمال ضد دین اوخیلی عمیق‌تر ازاعمال 
ضد اسلام بزید است » زبرایز ود در رآهی رفت که بدرش برای او تعین 
کرد ازایترو بعنوان تابم و دنباله‌رو شناخته میشود . 

علاوه براین معاو به درهمةٌ جنایات بزید درزمان‌حکومتش‌حتی 
در قتل امام‌حسین (ع) شريك است . زیرا او بودکه حکومت ضد اسلام 
پسرش را برمردم مسلمان‌تحمیل کرد و باعث این‌همه‌جنابات گشت»پس 
بادد گفت: یز مدیکی از سذات‌معاو به است. آین‌هم مقا سهٌ جنابات معاو به 

و پزید از نظر کیفیت . 


۱- ابن‌اییالحدید ۱ ص۲۳۱ 


۱۶۷۲ 


دبس معلوم شد که جرائم معاو ده هم‌از نظر زد وهم‌از نظر کیفّت 


ازج رائم يزید پیشتر بود » دوی این ساب بدون کمترین تردیدی‌باید 
گنفت : خطر معاو به برای اسلام خملین.د ود تر وعمیق تر از خطر دز بد بود. 

امام حسین (ع) پمعاو یه مینوسد : « انی لاعتم فتله عم عن 
هزم الم ین ولیتک علیها .من هیچ‌فتنه‌ای را برای این‌امت» بزر گترو 
خطر نا کتراز ولاءت وحکومت تو نمیدانم» . 

باتوحه با شکها بن نامه را امام پس‌از تحمیل و لبعهدی یز ید نوشته 
معلو م میشود حکو مت معاو ید در نظر | تحضر ت حتی‌ازو لعپدی بزید هم 
برای اسلام خطرناکتر بوده است . 

در نظر امام حسن (ع) هیچ فتنه‌ای خطر نا کتر ازحکومت‌معاو به 
۱ نیست » ولی معلوم نیست کسا نیکه میگو ند : معاوبه ظاهر دین‌راحفظ 
۱ میکر ده وخطرش برای اسلام کمتراز یز ید بوده‌است‌تار یخ‌اسللامد اچگونه 
مطا لعه کرده‌اند ؟ ! 

حالا فرض‌ميکنيم ( بفرض محال ) که معاوبه تظاهر به دینداری 
میکرده است . شکی نیست که اگر کسی‌درظاهرخود راطرفداردین جلوه 


دهد ولی کارهاش مخالف دین باشد خطرش برای دین خبلی بشتر از 


کسی آگ که خودرا دبندار حلوه نمید‌هد زیراکسی که‌نظاهر بهد بنداری 


میکند مد یتوستله مردم رافرب مد هد و باخیا لی راحت‌دین رامتکوید 


۱ و رشه کن میکند : ولی کسی که‌بدون تظاهر به دداری بااحکام‌دین 
۱ ما لت مسکند دردم باد دن اعمال اومتوحه خطر شده و با نان دادن 


عکسا لعملبا تا بتوانند در حفظ ددن خود میکوشند ۰ 


۱- بحادج ۱۰ص ۱۴۹ طبع قدیم 


۱۶۸ 


پس | ۳ فرض کنیم‌که معاو به نظاحر به‌دبنداری میکرده و تظاهر 
به دینداری دابا اعمال ضد دین بهم در میاًمیخته است در اینصورت نیز 
خطرش بر ای اسالام بیشتر از یز یدبوده که تظاهر به‌دبنداری نمسکرده‌است. 

و چون‌عده‌ای‌ما هیت‌قیام امامحسین ع) راچنین تصورکرده! ند 
که او بقصد کشده شدن حرکت کرده‌است‌تاباکشته شدن خود , اسلام را 
زنده‌کند » و ازطرفی می‌بینند؟ تحضرت درزمان‌معاو به قیام‌نکرده‌است» 
از اینرو ناچار شده‌اند بگویند : چون خطر مفاو یه برای اسلام باندازء 
بزبدنبود ازاین جپت امام درزمان معاوبه قیام نکرد . 

ولی چون مائابت کردم که‌قیام امام‌حسین (ع) بقصد کشته‌شدن 
تبوده است از اینرو احتیاجی بان توحیه ناسند ندار یم وئاچار نیستیم 
برخلاف حقمقت ک شیم : خطرمعاو به‌برای اسلام کمتراز بز ید بوده‌است. 
حقیقت ایشست که معاوبه و یز ید نت به‌اسلام يك طور فکر میکر ده‌اند 
و تاآ نجا که میتوانستند بنام اسلام برمردم حکومت کنند مزاحم اسلام 
نبودند » اما درهر جاکه اسلام با شپواتشان مخالف بود آ ثرا بیرحمانه 
سک بینفن ونه معاویه ونه‌یزید ظاهر آ نر احفط نمیکردند. و لی معاو به 
پچندعلت خطرش برای اسلام بیشتر بود : 

ام 

32 بنیا نگذار سیاری ازاعمال ضد دین بود . 

۳ سمدت حکومتش‌طولانی تر بود. باین سه‌علت»شر باتکو بنده‌تری 
به‌اسلام زد. 

البته منظور اژاین بحث این ثست که جنایات یز ید کم‌جاوه‌کند 
بلکه منظور اشست. که معلوم شود معاوبه این عنصر ضد اسلام هیچگاه 


۱۶۹ 


ظاهر دن راحفظ کمت‌گرقه وخطرش برای اسلام بش از یز بدبوده‌است. 


آنچه درا دنجا برای .حل این‌مشکل مبتوان گفت! مست که‌درزمان 


معاو به و نز ید هردو مقتضی یام و انقلاب بر صد اندو مو حود بوده وآن 


عبارت بوداز اعمال رد اسلام! یندو عدصر فسادازطرفی: و ازوم نجات‌دادن 


اسلام ازطرف دیگر » ولی‌درزمان معاویه مانع بزرگی دربین بودو آن 
قدرت حکومت ریشه‌دار و باسابقهٌ معاو به‌بود که فقسکها بات انقلاب‌بشمر 
برسد واژ اول معاوم بود که از نظر مجاری طبیعی ؛ قبام برضد اوشکست 
ممخورد اما بامر گ معاو به ان مانع برداشته شد وفرصت مناسبی بدست 
آمد که در طلبعة حکومت لرزان وضعیف یز ید با مك | نقلابمسلحا نه 
حنکومت‌صددرصداسلامی تشکیل گردد وحکو مت‌ظالمانه بنی‌اهیه برچیده 
شود. واگر بخواهیم‌این مطلب رادريك اصطلاح علمی‌خلاصه کنیم باید 
بگوئیم : در زمان معاویه مقتضی قیام موجود و مانم‌هم موجود ؛ ولی 


درزمان بزید . مقتضی قیام موجود ومانع مفقود بود . 


تیمتبائی که‌باماع‌زدند: 
عمال‌حکومت استبدادی بزیدهم در آنایامی که‌فرز ندپیغمبر(س) 
را مورد تهاجم فراد داده بودند و هم پس از شپادت آنحضرت کوشش 
میکردندکه او دا آشوبگروفتنه‌انگیز بنامند واقدام وی دا اقدام‌برند 
امنیت. بخوانند ! و بدیتوسمله تاو فتاه حکومت را سبت بامام 
حسین (ع) وخاندان پیقمبر (ص) توجیه نمایند . 


۱۷۰ 


نظامیان حاکم چه کنتند ٩‏ 

هنگامنکه امام حسین (ع) از مکه خارج شد عمرو بن سعید 
حاکم حجاژ که درآ سال بعنوان امیرالحاج از طرف بزید تعبین شده ‏ 
بود مأموران مسلح خود را بریاست برادرش‌بحبی‌بن سعید برای‌تعقیب 
کاروان حسین بن‌علی(ع) فرستادکه آ تحضرت رابمکه برگردانند.آ نگاه 
که کاروان امام از مکه‌خارج شده‌بود نظامیان مسلح حاکم» اورا تعقیب 
کردند وخواستند فرزند بیغمیر را بسعّه برگردانند . امام از برگشتن 
پشدت امتناع کرد تاآنجا که زد و خورد با شلاق هم بمیان آمد. عمال 
حکومت که ازجلب] نحضرت مابوس شدند بوی‌گفتند : « آما نت اتتعای 
تخرج مق الجَماعة و لفق ین نله »". آبا از خدا نمی‌ترسی‌که از 
حماعت مساما نان خارج مىشوی و درمبان امت تفرفه مباندازی؟! >. 

منطق‌سازمان حکومت سر ثبزه أسست که حسین بن‌علی( ع) از خدا 
نمی‌ترسد وتقوی ندارد و برضدامنیت احتماعی اقدام میکند ۲ بس‌لازم 
است دولت خبر خواه صددرصد ملی!!! حسین راکه عامل فتنه و آشوب 
است !!!۱ سر کوب کند تا یز بدین‌معاو به که مظپرعدالت وتقوی میباشدا!! 
کشور عظیم اسلام را بسوی ترقی وتکامل‌رهبری نماید . با این منطق 


میخواهندتجاوز حکومت بزید رانست بسبط رسول اکرم(ص)حق بجانپ 


جلوه دهد , 


ابنذ باه بسلم چه گفت ؟ 
هنگامیکه مسلم‌بن عقیل را امان دآدند و باصورت ودهان‌مجروح 
۱- تادیخ طبری‌ج۴ ص ۳۰۱ 
۲ تادیخ طبری ۴ ص۲۸4 
۱۷۱ 


۳ / مم 
کشک گر دقن وفردم له ۰ عراق! وردنداو بمسلم گفت: ت 


۳ 
م2 و ما ش ی 


ده تیتالناس و امرز هم جمیع و کامتهم واحدةٌ مت بینهمه تفرق 


مس وه 


ی پسر عقبل توآمدی : | در بین مردمی که باهم متحد بودند 
تفرقه واختلاف ایجادکنی ؟ 

مسام بن‌عقیل درجواب عُّداله زیاد سخنانسی را گفت کسه تفسیر 
آن اشست 2 

من بر ای اقدام برضد آمنیت‌عموهی و برهم زدن اتحاد مردم بکوفه 
نیامدم» بلکه این مردم از خونر یزیم‌ای بیحد وحصر پدرتوکه خوبان و 
باکان را بدون جرم وگناه بدستور معاو به‌اعدام میکرد تا 2 مات او وق 

آ نان ازحکومت طالمانهٌ معاو هو بنی‌امیه‌که براسای دیکتاتوری 
وسلبآزادی مردم استوار بوده وهست اراضی بوده وهستند. این مردم 
مسلمان که تنهٌ عدالت اسلامی هستند ازستمها وشکنجه‌ها و کشتاره‌ای 
وحشیانهٌ حکومت خاندان | بی‌سفیان که‌همچون کسری‌هاوقیصررها تشکیل 
حکومت فردی واستبدادی داده‌اند به‌تنگک آمده‌اند. این ملت رنجد‌بده 
دیگر طاقت تحمل فشارهای دستگاه حکومت ظالم پرور بنی‌امیه را 
نداشتند از این‌جرت ازامام‌حسین(ع) دعوت‌کردندکه زعامت] نانراقبول 
کند وبا تشکیل حکومت عادلانهٌ اسلامی» اسلام و مسلمانان را زنده 
گرداند, | تحضرت مرا بنماندفی خود بکوفه فرستاد تا از نزدیك‌اوضاع 
واحوال مردم دا بررسی‌کنم و گزارش دهم. 


بس ما عامل تفرقه و آشوب نیستیم بلکه آمدها: بم که حک‌قر آن و 


۱- ارشاد مفید ص ۱۹۶ مقتل ورین ص۲۱۳ 


۱۷۲ 


آمده‌ايم ۶ راشهٌ حکومت ظلم ۳ بسوزآنیم و دد یناه نیروهای‌فشرد؟ ملی 
که تشنه عدالت هستند قرآن مهحور شدعرا ازچنگالاستیداد سیاه‌تجات 
دهیم واحکامآ فا احرا کنیم ‌ 


حاکم حجاز چهگفت؟ 

نه‌تنها درایامی که امام حسین (ع) مورد تجاوزدستگاه حکومت 
واقع شده بود بوی تهمت میزدند بلکه پس ازشپادت آ نحضرت یزغمال 
حکومت سرفیژه سعی ممکردندکه اعمال وحشیانه وغیر انسانی خود را 
حق بجانب جلوه دهند وامام حسین(ع) را محر فتنه وبوجود آورندء 
حادثه کر بلا بخوانند . 

درمحیط حکومت اختناق و وحشت که کسی جرأت نفس کسیدن 
نداشت حیره‌خواران دولت باکمال بی‌شرمی دراجتماعات عموهي مر شد 
فرژند بنغمیر(ص) که باشمشیر استیداد بخالوخون علطیده تووسهتر اش 
میکردند و ناسا هرن : 

پس از کشتار دلخراش وغم‌انگیز کر بل آبنزبادکه فاتم جنگ 
بود خبر تل امام‌را بعنوان يكث مرْدة مسرت بخش به‌جیره‌خواران دولت 
گزارش داد. و از جمله توسط پیکی این خبر دا برای عمروین سعید 
حاکم حجاز فرستاد . 

حاکم حجاز«عمرو بن‌سمید» که ور ال هام دومن اه بوف وان 


۱ تاریخ طبری ج ۲ ص۸۲ ۲۸۳۵۲ خوادذمی ج ۱ ص ۲۱۳ و 
ارشاد مفید ص۱۹۶ 


۱۷۳ 


دس و وه سس پات مس 


نمايندة یزید درمیان اجتماع‌مردم‌بمنبر رفت وخبر فتل امام حسین(ع) 
رایطور رسمی باطلاع مردم رسانید. حاکم در سخنرانی خود سعی کرد 
کشتن فرزند پیغمبر(ص) را .ك عمل دفاعی وضروری‌که حکوعت یز ید 
برای جلوگیری ازتهاجم حسین بن‌علی(ع) انجام داده است جلوه دهد. 
آوشمن‌سخنرانی خود درمسجد مدینه‌کنار مرقد پیغمبر (ص)گفت: هن 
میل فداشتم ابنطور پیش آمدی واقع‌گردد ودلم نمیخواست‌حسین‌بن علی 
کشته شود ومایل بودم‌مئل همیشه که او بدی‌میکرد وما از وی‌ميگذشتيم 
این بارهم از خطای او در گذریم وآسیبی بوی نرسد.وو لکنکیف تنم من 
ت سیف پریك قتلت رو ان تدفعه عنْ انفسنا ول کش که شمش رهسکشه 
ومیخواهد ما را نابودکند چه‌کنیم؟ ماجز اینکه بحکم ضرورت ازخود 
دفاع کنیم واورا بکشیم چه چاره داشتیم؟» . 

باا ین تملیغات میخواهند امام‌حسین( ع)د اعامل رث تهاجم‌مساحانه 


بخوانند وجنیش[ تحضرت را درافکار عمومی محکوم تما شد. 


اثر تبلیغات دولتی: 
بدیپی است درجاشکه سازمانبای دو ی در مکه حرم خدا ودر 
مدینه حرم رسول خدا(ص) درحضور صحابة پیغمیر امام حسین(ع) را 
اشوس وعامل طغیان بخوانند درشام که مرکز حکومت بنی‌امیه‌است 
بطور شدیدتری وتان مزدور تا | نجاکه‌بتوانند مبکوشند [ تحضرت 
راعاملآشوب جلوه دهند وقیام اورا اقدام برضد امنیت پنامند تامردم‌از 
کشته شدن وی وپبروزی دولت خرسند باشند و بامیرالمژمنین بزیدین 
۱ ۱- بحاد ج۱۰ص۲۲۲ طبع امین| لضرب ومقتل خوادزمی ج۲ ص ۷۷ 


۱۷۴ 


سپس ود سس 


معاو به دعا کنند که توانسته است عامل فتنه دا نا بود ساژد !!۱ 

تبلیغات دولی در دمشق باجخت سوربا و مرکز حکومت یز «د 
بقدری مور شده بود که مك مرد مسلمان باك طینت ولی فرب خورده 
هنگام یکه‌کاروان‌اسیران را نزديك درب مسجد جامع‌نگاه داشته بودند 
به‌کاروان نزديك شدودرحالیکه ازپیروژی یزید خوشحال بود رو بطرف 
اسیران خاندان رسالت کرد وبا لحنیتثکر آمیز گفت: خدا را شکرمیکنم 
که مردان شمارا کشت و کشور اسلامی را ازفتنه‌ای‌که شما برضد اهنت 
عمومی ایجاد کرده بوددد راحت ساخت. ژزینالعا بدین علیه| لسلام که 
دریافت این مرد فریپ خورده است بوی فرمود: توا یه كویا ینوا ی 
هسوو یا تطهیر راخوانده‌ای؟ گفت: آری خوانده‌ام. فرمود: ما همان 
خاندان پیغمبر(ص) هستیم که این بات درشأن] نان نازل شده است. 

آن‌مرد درحا لبکه مات ومبهوت ویشیمان شده بود برسید: 

ترا بخدا شما خاندان پیغمیر هستید ؟! 

آر ی بخدا قسم ء ماخاندان پیغمیر هستیم . 

و فر ب‌خورده با ندازه‌ای ناراحت شن که بی‌اختیار بگریه در 
آمد وعمامهٌ خود را از سرافکند. و باحال پربشان ره بآسمان کرد و گفت: 
خدابا من ازدشمنان‌آل محمد(ص) بزارم." 

این‌هرد جرأت نکرد صریساً اسم بزید را ببرد واز او انتقادکند 
ولی بااینکه‌ازدستگاه حکومت وشخص یز بداسم نبرد مأموران‌اطلاعات 
جر بان کار و گفتار اورا گزارش دادند. یز دد هم بی‌در نک دسئور داداورا 


۱ مقتل خوادذمی ج۷ص ۶۲ وامالی صدوق ص۱۰۰ واحتجاج‌طبرسی 
ج۲ ص۳۳ و۳۴ 


۱۷۵ 


بی‌محاکمه اعدام کر ونوا انظیر این قضایا تکرار نشود و مردم همچنان 
چشم و گوش بسته در بیخبری‌پما نند ودر اختناق شدید بين مرگ وزندگی 
پسر بر ند. این بود گوشه‌ای از تیلیغات دنتت گا حکومت بیزیدی برضد 
قپرمان کر بلاکه از دستبرد زمان محفوظ مانده است . 

از آنچه گذشت روشن شدکه همه تبلیغات دو لتی برضد این امام 
مچاهد در این نقطه متمرکز میشد که قبام | تحضرت را بعنوان حملهٌ 
تهپاجمی وابتدائی که موجب سلب امنیت و برهم زدن اتحاد اسلامی بوده 
معرفی‌کنند» وچون هیچگونه عیبی از نظر عام وتقوی وایمان و فسیلت 
وحسب وانسب در وی سراغ‌نداشتد ناچار بودند از این راه وارد شو ند 
که حرکت اصلاحی پسر پیغمبر(ص) را اقدام برضدا تحاد اسلامیوهصا اح 
علبه کشور بنامند. 

تا پد بئوسیله کشتارو حشیا ن کر بلاراکه بدست عمال‌حکومت تحمیلی 
پزید انجام‌گرفت حق بجانب جلوه دهند. 

تا بد بنوسیاه در ندگپای حيره خواران حکومت عدالت کش را 
ضروری وغیرقابل اجتناب وانمودکنند. 

تا بد ینوسیله حر کاتغبرانسانی وفساوتهای بی‌حد وحصر چاکران 
جان‌تثار مزید را که «باصطلاح» یاسداران حقوق ملت هستند بك‌اقدام 


دفاعی ومصاحانه‌بنامند!!۱ 


۱ لهوف ص ۱۵۸ 


۱۷۶ 


اهل سنت چه میگویند ؟ 


اگرچه بك‌دسته ازنو سندگان اهل‌سنت که واقع بن‌تر ند حرکت 
سیدا لشهداء صلواتالٌ علیه را حرکتی لازم وضروری وغیر قا بل اجتناب 
دانسته وقبام آ نحضرت‌را تاسرحد اعجاب تقدیس کرده‌اند و لی دسته‌ای 
دیگر از آ نان قیام امام را يك‌قیام ابتدائی و نسنجیده در شراثط نامساعد 
بنداشته و گفته‌ا ند : 

حسین بن‌علی(ع) آ نطورکه با بدوشاید درارزیاپی قدرت‌حکومت 
وسنجش قدرت خویش دقت‌نکرد . 

این نویسندک-ان روی این استنباط خود بر فرزند پیشمبر (س) 
خرده‌گیری‌کرده وعمل تحضرت‌را برخلاف مصلحت دانسته‌اند. و بعضی 
ازآ نان درخرده‌گیری وانتقادتا! تجا پیش‌رفته‌اندکه حرکت امام‌را برای 
خوداو و برای اسلام و برای مردم مسلمان تا دوژ قيامت زیان آود 
بنداشتها ند ۱۱۱ ينك ماچند نمونه از گفته‌های آناترا در اینجا میوريم 
آنگاه ببحث وانتقاد می‌پردازیم - 

بدبپی است خواننده محترم باید آنقدر شرح صدر و وسعت نظر 
داشته باشدکه گفته‌های دیگران‌را اگرچه باطل‌باشد بخواند سپس بحث 


وانتقادی راکه ذر بارةٌ آن شده‌است ملاحظه فرماید . 


: آفتاد قاضی ابن‌العر بی‎ -٩ 
قاضی ابوبکربن العرّبی منوفای ۵۴۰هجری که ازعلمای اندلس‎ 
بوده ضمن اینکه اظهارتأسف‌میکند که چرا امام‌حسین (ع) چنین‌قیامی‎ 


۱۷۷ 


کرد ‌ میگوید : 
ون عطیمها و ابن‌تظییها شریفها ارفا لحَْینَویَة 
یازا بل وَلوجاء الخلق یطبونَلمو لو وف جوم 
اعباس وان رل تلهم وَحَضرهُ ما بای (ص) 
وماقال فی‌آخیه خیه ورّای 11 خرجت عَنْ آخیه خیه ومعه‌جیوش الارض 


ِ/ ۰ و و ۳ 


و یبا الخلق بطلبونه یف ترجع الینه اذبایقد ۱3 


اگرحسن‌بن‌علی که بزرگ این‌امت وسر بزرگی امت وعالی تردن 
شخصیت‌امت ویسرعالی‌ترین شخصیت امت بود درخانة خود مانده‌بود و با 
به‌زراعت بادام‌داری پرداخته‌بود » و بفرض انکه مردم وحتی آبن‌عباس 
وعبدالل‌عمر از اودر خواست‌مسکردند که قیام بحق‌کند از نان نمی پذیبرفت 
وتوجه به‌فرمایش رسول خدا (ص) میکرد (که‌ازانگیزش فتنه بیم داده 
بود) و بخاطر میاآوردکه رسول‌خدا(ص) از صلح‌حسن‌بن علی ستایش کرده 
واگر باین‌نکته توجه میکردکه حسن‌بن‌علی با نیمه نبروی نظامی که 
دراختبار داشت حکومت وخلافت را ازدست داد در انصورت چگونه 
حسی بن‌علی‌مبتو اند بکمك اراذل واو باش‌کوفه خلافت‌را قبضه کند ؟ اگر 
حسین‌بن علی باین مطالب توجه میکرد چنین خاونه تابق آوزی رخ 


تمیداد > . 


۲- کفتاد ابن خلدون : 
ابن‌خلدون فلوف وموژرخ بزر کی اهل‌سنت متوفای ۸۰۸ هجری 


ضمن‌انکه اهلیت آمام‌حسین (ع)را برای‌قىام وزعامت مسلما نان تصدیق 


۱- المواصم من القواصم ص۲۳۲ 


۱۷۸ 


مسکند نظر مد‌هد که ارژیابی امام در بارء ثروی نظامی خوش دقیق 
شوده آفترخ اه اومنگو: ول 


راو 


« وان این فا لما هر فن پز یک ین هل 


عضره بت شین آخمل ألبیت بالكوقة لین أنياتيهُم قیَومُوا 
َ ۱ دوه حا ی 4 و وا و مس ص ۳ ۰ ۰2۶ 
ارم فرای الحسین ان الخروج علی یز بد مُتعیی م ون اجبل 


فسقه لیا مَنْ له هدر علی ذلاک وَصَتَا بو باخلیت 


۵ هه ده ام 7 


وش و کته قآما الاحلية فکانث کماظن وزيادة 1 القو که فَلط 


مس سر و 


1 وحم ان ) فیها!. 

اما در بارءٌ حسین باید بگوم ۳ وقتسکه فسق یز د نزد همه مردم 
زمانش ظاهر گشت پیروان اهل بیت پیغمبر(ص) درکوفه ازحسی بن‌علی 
درخواست کردند بکوفه برود وآنان درقیام برضد یزید بار ش‌کنند. 
سسن دید ون بزید فساسق است قیام برضد او واجب است عون 
بر کسی 4-5 قدرت برقام دارد و حسین بن‌علی مان کرد م‌ اهلیت 
برای‌قبام دارد وهم قدرت. و گمان‌وی دربار اهلیت‌خود صحیح بود بلکه 
بیش از آنچه شرط خلافت بود اهلیت داشت » و لی‌گمان‌وی در بار‌قدرت 
خود اشتباه بودکه خیال‌کرد میتواند با نیروی نظامی خویش در فیامش 


پبروز گردد؛ خداش تحت گنت ۰ 


۲ کفتاد طنطاوی : 


یکی ازکسانی که میگوید: حسین‌بن علی (ع) در بارة ارزیایی 


۱- مقدمةً تادیخ ابن خلدون ص۲۱۶ 


۱۷۹ 


درت نظامی خو ش وسخحش نیروی حکومت دفقت برد » شیخ محجمتد 
طنطاوی مصر ی استاد دانشکدء لغت عرب ات اود ین باره کر دل ء 


«اخسن الحین رضتی الله عنه لته بمن ولتت حول 
تن آلحفوافی استفز ازه لقیایه بطلبهسا وَلم يب لصرامة 


وین و یل شکیمتهم جنابا » ام یفرط ما غترر به 


العراقیوت با آخاه فیمسبق ۱. 
حسین بن‌علی رضی‌الهعنه ازروی خوش باوری» بکساسکه اطراف 
اوجمع شده بودند وشدیداً او را برای قنام وقضه کر دن‌خلافت تحر بك 
وتشویق میکردند اطمینان پیدا کرد از اینرو قبام‌کرد؛ ولی از طرفی 
قدرت وشوکت بنی‌امیه وشدت عمل دستگاه حکومت رایحساب نیاورد» 
وازطرف دیگر فر یبکاری‌مردم‌عراق راکه قبلا پدرو برادرشدا فریب‌داده 
بودند از نظر دورداشت» . 


۴- کفتاز عدالاو هاب نچاد ه 
عبدا لوهاب تحار استاد دانشگاه الاژ هر مصر هم در باه ام امام 
حسین(ع) 0 ۳ ِِ معحمث 2 او مت دد 


ان تیا وب الی العراق ار بما جائه من ال 
العراق و بما ده لتجاحه من قرابة رس لاله (ص )۰۲ 


۱- مجلةً رسا لقالاسلام چاپ قاهره سال ۱ ۱شمادة۱ ص‌۸۵ 
۲- پاورقی‌کامل ابن‌اثبرح۳ ص۳۱۸ طبع مصر ۱۳۵۶ 


۱۸۰ 


این طلم است ک: کسی کوید: نز ید حسی‌بن‌علی را اچار کرده 
است که بعراق برود زبرا 0 باختبار خود مراق رفت و او از 
دوجهت فریب خورد: 

۱ خیال کرد مردم عراق‌که دعوتش کرده‌اند درباریش وفادار 
خواهند بود. 

۲- خیال کرد قرابت بارسول‌خدا (ص) چنان مقام اجتماعی بوی 


داده اس که میتّواند دداین قیام پبروز گردد». 


هم گفتاد خطیب : 
محبا لدین خطیب مصری اظپار نظر چند نفر از کسانی راکه 
میخواستند امام حسین(ع) را از سفر عراق منصرف‌کندد و کوششی‌راکه 
دراین‌راه کردند ثقل میکند! نگاه هیگو بد: 
د قلم یغدئلیء ین هنم الجهود ی حول الحین عَنْ 


۹ 


هذا الفر ابید ما عَلی وعلی الانلام و عتی الاطة 
الالامية ولی حذا الیو قالی قیام امه و کر هذ یجایة 
شیعته ه لین وه جهن وغرور قَرَعبة فی الفتنة وَارقة 
ار ۱ 


این همه‌کوششی که ای‌افراد خسرخواه برای منصرف کر دن‌حسین 
این علی آزسفر کوفه‌کردند بی‌تبجه ماند وسرانجام » حسین اقدام سفری 
کردکه برای خودش و برای اسلام و برای امت مسلمان تا امروز وتا 
روز قیامت زیان‌آور بودوهمةُ این زیانها سیب جنایتی بودکه شیعیان 
۱- پاورقی «العواصم من‌القواصم» ص۲۳۱ 
۱۸۱ 


وی‌مرتکب شدند ز درا شبعیان او بودند که از روی نادانی وغرور وحس 
فتنه انگیزی وایجاد شرواختلاف حسین بن‌علی دا برای‌قنام وسنر عراق 
برآنگختند». 

بدین‌گونه می‌بینیدکه محبا لدین خطیب» بدبینی وانتقاد راتاچه 
با به‌رسانده است!!۱ 

این بودنمو نه‌ای از آنجه بعضی ازاهل سنت که در باه قیام امام 
حسین(ع) نظر انتقادی دار ند نوشته‌ا ند وانك ما بحث‌وانتقاد خودرا در 
پارةگفتارآ نان عرضه میکنیم: 

درسخنان ان پنج نفر که نظرشان را در بارة قیام امام حسین(ع) 
نوشتیم دونقطهً ضعف بچشم میخورد : 

۱- ابنان تجاوز حکومت یزید را سبت بامام از نظر دور داشته 
وتوجه‌نکردهاندکه مال حکومت سرنیژه درهر چهارمرحلسه قیام امام 
بآ نحضرت‌تهاجم کر دند. 

آ نروز که درمدننه بود برای تحمیل بیعت یز بداژوی‌سلب‌مصونیت 
کردندکه فرزند بیغمبر(ص) ناچار شد شبانه ومخفیانه باکمال ناراحتی 
از مد بنه هحرت‌فرما دد. 

وآ نروزکه درمکه توقف داشت‌خطر تهاجم عمال حکومت نسبت 
بامام بقدری شدید شدکه آ نحضرت نتوانست اعمال حج را انجام دهدو 
سرعت ازی‌که خارج‌شد! ودر برون‌مکه نیز مورد تعقیب نظامیان‌مسلح 
بح ومت‌قرار گرفت. ٍ 
۱ ۱- ارشاد مفید ص۱۹۹ 
۲- تادیخ طبری ۴ ص۲۸۹ وارشاد مفید ص٩4 ۱٩‏ 


۱۸۲ 


و نروز که مأموران مسلح عبیدالز یادبریاست حس بن پز ید برای 
محاصره وجلب‌امامآ مد‌نداز بر گشتن سبط بیغمبر(ص) بحجاز جلوگیری 
کردندو آ تحضرت دا زیر نظر گرفتند وسرانجام بررخلاف میل اودد بیابانی 
بی‌بناهگاه فرود آوردند. 

و آ نروزکه درکر بلا درمحاصرنبروهای تجاوزکار حکومت قراد 
گرفت‌هرچه فرزندپیغمبر(ص) برای‌جاوگیری از برخوردنظامی کوشش 
کرد تاآ نجا که‌درمذا کرات خود باعمر بن‌سعدیشنهادمر اجعت به‌حجاز کرد 
و ات مت یذ برفتند ودربا بان‌کارفرمان جنگ راصادر کردندو با 
تواجم‌وحشیانه‌ای‌ که به‌بیت رسالت‌کردند این فاجعةٌ وحشتناك را بوجود 
آوردند ۰ 

این نویسندگان اهل‌سنت چون تهپاجم حکومت یز بدی‌را بحساب 
نباورده| نددردرك ماهیت‌قیام امام دچاراشتباه شدمو نتوا نسته با نخواستها ند 
تشخص بدهندکه عامل اصلیا ین حادئه خونین‌حکومت تجاوز کار بز مدی 
بوده‌نهحسین بن‌علی(ع) . 

۲- نقطهٌ ضعف دیگری که درسخنان این نو سندگان هستاشست 
که[ نان‌چون درزمانی پس‌آزوقو ع‌حادئهٌ کر با واقع شده‌اند 1 نجهد بدها ند 
شکست‌ظاهری‌حسین بنعلی(ع) است وازاینجا تصور کرده! ند علت‌اینکه 
امام‌پیروزی‌نظامی حاصل نکرداشت که ازهمان روزی که تصمیم گرفت 
بکوفه برودنبروی‌نظامی بحدکافی نداشت درحالیکه‌چنین نیست. . 

بلکه امام حسین(ع)1 نوقت که تصمیم گرفت بکوفه برود شراثط 
پیروزی نظامی برایش فراهم بود . 

علاوه بر محبو بیت اجتماعی و لیافت شخصی بی‌نظبری‌که آ تحضرت 


۱۸۳ 


داشتو یز بدفداشت. 

أین‌مطلب را مادربخش اول‌بطوری توضیح‌دادم که باخواندن‌آن 
ت,رشییعات» خواننده بقدرت نظامی امام ایمان پید! میکند وهر گزحاضر 
تمیشد بسخنانی ازقبیل انکه: 

حسین‌بن علی (ع) نیروی نظامی بحدکافی نداشت. 

درمقاسهٌ قدرت خود با قدرت حکومت دقت نکرد. گوش فرا 
دهد. ما اژخواننده عزنزتقاضا میکنیم از بخش اول, آن قسمتی را کسه 
مر بوط به‌ارزیابی قدرت نظامی امام است باردیگر بخواند تا بداند این 
عده ازاهل سنت که خیال‌کرده| ند امام حسین(ع) هنگامی که تصمیم گرفت 
یکوفه برود نبروی نظامی بحدکافی نداشت چگونه دچاراشتیاه شده‌اند» 
وا بنخلدون که‌میگوید: حسین‌بن علی(ع) درارزیا بی قذرت ار تش‌خویش 
خطاکرد. چگونه خود درنشخیص حقایق تاریخی خطاکرده است. 
بیر آمون سخنان خطیب : 

محب‌الدین خطیب چنانکه اشاره شد میگوید : « حبرکت 
حسی بن‌علی برای خود اووبرای اسلام وعسلمانان تا روزقیامت زبان- 
آود بود.» : 

مقصود محب‌آلدین آزاین سخن چیست؟ 

آ با میخواهد بگوید: جنبش اصلاحی حسین‌بن‌علی (ع) که برای 
نجات اسلام ومسلمانان انجام داد زبانآور بود با میخواهد بگوید : 
حادثةکر بلاو کشتن امام و بارانش ژیان‌آور بود؛ 

آگرمیخواهد بگوید : اصل جنیش اصلاحی و قیام و اقسدام امام 


حسین( ع)زبانآ ور بود دراصورت با مد ت ندد: حرکت رسولخدا(ص) 


۱۸۴ 


برای جنگ احد وهمچنن حرکت اضیرا لمومنین(ع) برای چنگ‌ستن 
برای اسلام ومسلمانان ژیان‌آوربوده زیر! درجنگه احد پیش ازه‌شتاد 
نفرازمساما نان‌کشته شدندکه یکی از نان حمرَء سیدالشهداه بود و «د 
جنگ صفن پیش از هفتاد مزار کشته شده وعمار داسر دز همین جنگ 

آیامیتوان‌گفت : قیام فرزند پیفعبر(عاکسه بمنظور زنده کردن 
سنت رسول خدا(ص) و اذبن بردن بدعتها بوده" برای اسلام بان آود 
بوده است؟! 

آیا میتوان‌گفت : حرکت حسین‌بن علی(خ) از مکه یکوفه کته 
بمنظور امتناع ازیة برش خلافت ضد اسلام یز ید و تشکیل و یت فش 
درصد اسلامی و نجات اسلام ومساماتان انجام شده‌بر ای اسللام زبان‌آور 
بوده اأست؟! 

اگرچنین باشد بامدگفت: همه جنیش‌های اصلاحی که از طرف 
پیغمبران خدا وسایرمردان اصلاح‌طلب انجام شده ز بان آور بوده است!۱ 

این منطق را نه تنبا هیچ مسامانی نمیتواند یذبرد پلکسه هیچ 
انسان خیرخواه و اصلاح‌طلبی نمیتواند بپذیرد. 

واگرخطیب میخواهد بگوید: حادلهٌکر بلاو کشتن امامحسین(ع) 
و بارانش برای اسلام زیانآور بوده است؛ دراینجا باسد گفت : حادئة 
کر بلارا امام حسین(ع) بوجود نیاورد بلکهآ نحضرت درهرحله سوءقیام 
برای جلوگیری ازجنگک و خونر پزی‌کوشش فراوان کرد» و این عمال 


حکومت جنگ طلب یزیدی بودند که برخلاف رضای امام این حادئه 


۱- تاریخ طیری ج۴ ص۲۶۶ 


۱۸۵ 


خونین دا بوجودآوردند واین ضربتی‌بودکه حکومت بزید باسلام زدند 
حسین بن‌علی علبها لسلام. 

گو با خطیب خیال کرده است‌حاد له کر بلاو کشته شدن‌امام‌حسین(ع) 
جزئی ازقام! تحضرت وقسمتی از برنامه وی بوده است‌که حرکت امامرا 
برای اسللام» زبانآور بنداشته است. 

اگرخطیب بخواهد فاجعهٌ خونین کر بلا و کشتن امام و بارانش را 
بحساب حسین بن‌علی(ع) بگذاره پس باید درمورد جنگ ا<د بگوید: 
بیغمیرخدا (ص) بود کدکشته شدن بیش ازهفتاد نفرمسلمان را بوجود 
آورد ۱۱۱ 

ودرمورد جنک صفین باید بکوید : امیرالممنین (ع) بود که 
کشته شدن بش ازهفناد هز ار نفرانسان وحادئهٌ شوم حکمیت و پیدایش 
خوارج را بوجودآورد ۱۱۱ 

اشتباه خطیب دراشست که | نچه راکه حسین‌بن علی(ع) بوجود 
آورد باانچه راکه ح حکومت یزید بوجودآوزدند مخلوط کرده و 
توجه نکرده است‌که :آ نچه‌را امام بوجودآورد عبادت بودازقیام و اقدام 
برای نیذیرفتن خلافت تحمیلی بزید و تشکیل حکومت‌اسلامی برای 
نحات اسللام ومسلما نان. وآنچه زا ِ« حکو مت بوحو دآوردند عبارت 
بود ازحادةٌ خونین کر بلا و کشتن امام و بارانش که طبق فرمایش امسام 
سجاد ضربت بزرگی بودکه باسلام زدند"» واثراین ضربت تا امروزباقی 
اس 

۱- لهوف ص۱۸۰ 


۱۵ 


خلاصةٌ بخش دوم: 

در بخش دوم ماحیت قیام امام حسین(ع) مورد بحث واقع شد و 
روشن گشت که" نچه امام انجام داد : 

دردرجه اول » امتناع ازبیعت پزبد وارذیابی اوضاع سیاسی و 
ثیروی نظامی خویش بود. 

ودر درجحه دوم علاوه برامتناع و مقاومت , اقدام برای تشکیل 
حکو مت صددرصد اسلامیآنهم درشر ادط کاماا‌ساعد بود. 

ودردرجهٌ سوم فعالیت برای جلوگیری از برخورد نظامی بود. 

ودر درحه چهارم پس از تهاجم بروهای تجاوز کار مقاومت‌ودفاع 
افتخار آمیز بودکه بشهادت] نحضرت ویاران وفادارش انجامید . این بود 


ماهیت قیام امام‌که دراین بخش توضیح داده شد. 


۱۸۲ 


بجش سوم 


مراحل قیام 


|۱5 


باک قاعده عمومی وغقلائی: 


تا اینجا علل وعوامل قیام امام حسین‌علیهالسلام » و ماهیت قیام 
دردو بخش مورد بررسی قرار گرفت. 

ایناك در پخش سوم » مراحل قیام امام را بردسی میکنیم: 

باید دانست] نجاکه مبارزه » يك حق قانونی ووظفهٌ مقلائی‌است 
با ید بمقتضای حوادث زمان ومصاحت وقت انجام شود» ودرهروقتی بهر 
طوری که بصلاح نزديك‌تراست عملی‌گردد. وشخص مبارژ با ملت میارز 


۱۹۰ 


باید بطوردقیق نفع وضرررا ملاحظه‌کند , و در درجسه اول لازم است 
طوری مبارژه کند که باهیچگونه ضررمالی وجانی دو برو نشود » و دد 
درجهٌ دوم ضرر مالی را تحمل کند وازضرر جائی پرهیزد»ودردرجهٌسوم 
اک هدفش ازجان عزیزتر است اقدام بجانباژی نماید . این یك قاعدهٌ 
عمومی وغقلائی است که مراعاتش درهمه‌جا لازم است . 

رسو ل خدا (ص) فمز درمبارژات خودهمیشه همین‌د وش را داشته 
است؛ وازاشرو هنگامیکه درمکه وحود مقدس وی‌که بنبا نگذار نپشت 
جپانگیر اسلام بود درمعرض خطرقرارگرفت مخفیانه ازشهرخارج. شدو 
بغار کوه (غارئوّر) پناه برد ؛ وپس از سه‌روز بمدینه هجرت فرمود زیرا 
هیچ ضرورتی نداشت که درمکه بما ندوزدو خوردو خو نر بزی و اقع شود . 

ودرحنگک ۳۹ در آغازکار که قدرت و فشون داشت جبهه دفاعی 
خود دا تشکیل داد و آمادٌ جنگ شد ولی هنخامیکه ضربت خورد و 
بارانش متفرق شدند اسلوب دفاع راعوض‌کرد و دد مخفگاه کوه پنان 
گشت وحتی وقتسکه ابوسفیان ازطرف نیروهای تجاوز کاره‌شر کان . ساد 
زد : محمد ژنده است بانه ٩‏ باصحاش فرمود : جواب آنا: ‏ :دهیدکه 
ندانند من زنده هستم . 

بدشتو نه آ نت جان خد را حنت کرد تا در آ ده انقلاب 
ملکوتی وانسانی اسلام را بثمر برساند . 

جنانکه تانق آشاره شد پس‌از:أمل کامل در مدارك‌تارخی معلوم 
میشودکه حسبن بن‌علی (ع) در طول‌پنج‌ماه ودواژده‌روز دوران قبام سنی 


از هنکامیکه از مد سه خارج‌گشت 0 وقتسکه شهمد شد چئیش تار بخی 


۱۹ 


خود را در چپار مرحلهً مختاف انجام داده " ۰ و درهرمرحله‌ای تصمیم 
جدددی گرفته ودرمبارژه » اسلوب تازه‌ای انتخاب فرموده است. 


مرحلة او : 


مرحلهٌ اول قیام » چپارمام‌وده‌روز ( از۲۸ رجب تا ۸ذیالحجة) 
کشيده زیرا امام حسین (ع) بنقل مشهوردوروز با خرماهرجب‌مانده 
مال ۶۰ هجری ازمد‌نه خارج گشته‌و پس از پنج‌روز راء‌پیمائی وارد مکه 
شدموروز ۸ذیا لحجه ازمکه بسوی کوفه حرکت فرموده است . 

امام حسین (ع) در مدت چپارماهو پن‌روز از مرحله اول که در 
مکه توقف داشت حالت دفاعی بخود گرفنه وطبماً مراقب بودکه از طرف 
دست‌هاه تکومت مورد تهاجم واقع نشود . ومنظور [ نحضرت این بودکه 
خلافت تحمیلی یزید را نپذیرد و علت نپذیرفتن خلافت بزید دا برای 
مردم بیان رها نت و تا اوضاع سیاسی عراق وقدرت‌نظامی خویش رآ 
ارزیابی کند تادرصور تیکه ۵ رافط مساعد باشد خلافت‌اسلامی را بمر کز 
اصلی‌خودبر گردا ند و اذاین راه» اسلام ومسلمانان را ازچنکالحکومت 
عدالت کش بنی‌امیه نجات بدهد .: 

بدیهی است از هنگامیکه امام‌حسین (ع) ازم‌دننه بمکه هجرت 
فرمود طبعاً ازطرف سازمانحکومت » همهٌکارهای [ تحضرت را زیر نظر 


گرفتند و اوضاع واحوال وی را به‌یز ید گزارش میدادند» وأین وضع 6 


۱- این چهارمرحله دراوائل بخش دوم توضیح داده شده است. 


نکک 


۱ 


چپارماه وده روژادامه داشت. 


حادئهةٌ دوز: 

حرکت نا ها فن امام از مد ننه وبناهنده شدن] تحضرت بحرم خدا 
افکارعمومی را برانگیخت ومتوجه این مطلب‌کردکه حکومت جدیداز 
حسین بن‌علی(ع) سلب مصو نیت کرده و او ناچارشده است ازوطن خود با 
خانواده‌اش خارج‌گردد و بمکه بناهنده شود. و بعات شخصیت اجتماعی 
عظیمی که امام دربین مردم‌داشت درمیان ملت مسلمان خصوصاً شیعیان 
علی(ع) هبجان شدیدی بوجود آمد و مردمی‌که از اطراف کشود وسیع 
اسلامی بمکه میاآمدند با عشق وعلاقهٌ فراوانی بخانهٌ فرزند پیغمیر(ص) 
میرفتند» وهردسته‌ای از مردم دربارء مسائل مورد علاَهٌ خود سئوالاتی 
میکردند وجواب میشنيد‌ند. 

این اجتماعات مرتبت درمکه درحضورامام تشکیل میشد وهرچه 
پرمدت توقفآ تحضرت افزوده میشد وجه مردم باین مسئلهٌ جدیدیعنی 
امتناع امام از بیعت یز ید تفت وهمه میدانستند که تحاوز از 
طرف‌حکوءت جد بدشرو ع شده‌وحسین بن‌علی(ع) نسبت بدستگاهحکوعت 
درحال قطم را بطه ودفاع وامتناع سرمیبرد. 

خبراین حربانات توسط کاروانپانی که بمکه مباآمدند سار 
شپرستانها منتقل ميشد و هر روزی بیش از دوز پیش منتشر میگشت؛ و 
بعنوان خبرروزدهن بدهن‌میگشت وبیش ازهرحادلهٌ دیسگری جلب‌توجه 
محافل سیاسی راکرده بود. "۰ 


۱۹۳ 


آرزوی مردم: 
خبرمرگگ معاوبه تازه منتشرشده بود و بتدریج بنقاط دور دست 
میرسید. پیست سال بودکه سلطنت تحمیلی واستبدادی معاو به روی‌سنة 
ملت مسلمان سنگینی میکرد» اکنون‌که خبرمرگ این زمامدار جبار و 
خو نخو اررامیشنوند شادی‌و خوشحالی»خصوصی درخود احسای‌مکننن. 
بعصی ازطبقاتر نحد ده مردم :مخضوضاً شیعیان امیرالمومنین(ع) 
امیدوار بودندکه‌با مرک معاوبه تحولی دراوضاع سیاسی بدید بدومردم 
بتوانند نفس داحتی بکشند. 
مردمی که بگوش خود می‌شنید ند و بچشم خودمید بد ندکه گوبندگان 
جیره‌خرار معاوبه, علی‌بن ابیطالب(ع) را برفراز منبرها لمن میکنند و 
برمعاو ب‌درود میفرستند» این عردم خبرهر گ معاو به را بفال نث‌گرفتند 
و آرزو داشتند این حکومت خفقان واختناق که با احساسات دینی مردم 
پازی مسکند وبی‌اندازه براعصاب ملت فشار مبآورد سر نگون 3 ددو 
حکومتی که نسخه دوم حکومت‌عادلانة علی( ع) باشد روی‌کار بباید. 
ات هزم ی قاری مرو زمر سوه 
از مپیج نر ین وارز نده‌تر بن‌اخبار پشماد میرفت وامیدداشتندکه‌این جثش 
فرژند بسغمیر (ضن )متا تحولات مر بخشی گرددوحکومت اسلامی‌اذاین 
شکل مبتذل ورسوا برونآ ید و بصورت حکومت عدالت کستر و آزادی 


بخش اصلی‌باز گردد» این بود آدذوی‌مردم . 
جنیشکوفه : 
این طبقه ازمردم که خواهان‌تغنیر حکوهت بودند درسر اسر کشود 


۱۹۴ 


پهناور اسلامی وجود داشتند و لی درءراق وخصوصاً درکوفه بیشتر بودند 
زیرا مردم عراق عموماً دوستان امیرالمژمنین(ع) بودندو کوفه درحدود 
چپارسال مرکز حکومت| نحضرت بود و بعلت مرکز یتی‌که داشت جمعی 
ازاصحاب رسول خدا (ص)وشخصت‌های بر جستهٌ سیاسی‌ومغ زهای‌متفکر 
وصاحب نظردرآن سکوات داشتند : 

این‌رجال متفکر بیش ازدیگران از حکومت استبدادی بنی‌اميه 
تاراحت بودند و بش ازباقی طبقات ازطرف عمال حکومت معأو به ر نج 
د یده و عذاب کشیده‌ومتحمل‌خسارآت مادی ومعنوی شده بودند و یش‌از 
سایرمردم ازایشکه ام علی‌بنابیطا لب(ع) داروی مثبرها بزشتی‌هیبردند 
غضبناگ بودند. فشارها و کشتارها وقانون شکنیپا وحق‌کشیپای حکومت 
سیاه معاو به درروح این شخصتمای برحسته غده درناکی بوجودآورده 
بودکه| مادء | نفحار گشته بود. وچبزی که این غصه را شدیدتر واین غده 
را دردناك‌تر عیکرد این بودکه این رجال صاحب‌نظر میترسیدند بس‌از 
معاویه‌پسر هرزءونالایق اوزمام حکومت رابدست بگیردو باملتر نجدیدء 
مسلمان مثل بدر دیکتاتور وخو نخوارش با بدتر ازاو رفتار کند. 

این‌رجال متفکر اکنون کة خبر مرک معاوبه را میشنوند در بارء 
آیده حکومت اسلامی بشتر فکر میکنند و تن می‌بر داز ند که : 

آ با بس ازمعاو به بازهم با ید سلطدت ضداسلام بنی‌امبه ادامه‌داشته 
باشد ؟ 

آیا باید پسر معاوبه باآن همه سوابق ننگین قدرت حکومت را 
بدست بگیرد وباسلب آزادی وسلب آمنیت قضائی وسلب حقوق‌اختماعی 
مردم پرمسند سلطنت استبدادی تکیه بزند؟ ۱ 


آیابازهم بایدگویندگان مزدور برفراز منبرهاءامیرالممنین(ع) 
را درحضور شیعیان آ نحضرت لعن‌کنند وکسی نتواند نفس بکشد ؟ 

آبا بازهم بودجهٌ عمومی مملکت که ازجیب این مردم پرداخت 
هىشود باید ۱ حکومت بزید که ازفئودالهای خون آشام 
هستند باشد و[ ترا درراه اشباع شپوات خود مصرف‌کنند وطبقات‌محروم 
ملت بافقرومر گ‌تدر یجی دست بگر یبان باشند؟! 

دوه افکار و گنتگوها مردم روشن ین کوفه را سخت بپیجان 


آورده وجنش فکری‌کم نظبر ی درآ نان ا بجاد کرده بود. 


یاک نامه سياسی : 

بااینکه تشکیل جاسات سیاسی برضد حکومت وقت خطر ناككبود 
وممکن بود تشنجی بوجود آورد وزحمتی فراهم‌کند بااینوصف‌در کوفه 
درمنزل سلیمان‌بن صُرّد خزاعی‌که ازصحابةٌ رسول خدا (ص) واز دجال 
باشخصیت کوفه بود جمعی ازپیرمردان دلسوز ورجال‌صاحب نظرتشکیل 
جلسه دادند ودراطراف مهم‌ترین مسئلةٌ روز بعنی سلب مصونیت اژامام 
حسین(ع) وبناهنده شدن[ تحضرت بخانهً خداووظیفه‌ای که آ نان دراین 
موقع حساس بعرده دارند سخنائی گفتند. 

نیج مذاکرات سیاسیآ نان که‌منشاً تحولات آ یند کوفه شد این 
بودکه امه‌ایباسضای جم از بز ان گوفه برای امام حسیرن(ع)بنویسند 
ودراین موقع که کشور عظیم اسلامی سردوراهی قرار گرفته است فرزند 
پیغمبر(ص)را دعوت‌کنند که بمرکز عراق بیاید ومثل‌پدرش‌امیر المژمنین 
(ع) در کوفه زمامداری‌ورهبری مردمدا بعهده بگیرد . 


۱۹۶ 


بنظر رجال صاحب‌نظر گوفه‌حالاگه‌حسین بن‌علی(ع) امنیت‌مسکن 
ندارد و بدین‌جهت درحرم خدا متحصن شده وظیفهٌ حتمی آ نان است که 
بماری‌وی بشتا بند وتحت رهبری امام حکومت مستقلی تشکیل بدهندتا 
هم فرزند پیغمبر(ص) را ازخطرهای احتمالی حفظ کنندوهم خود آنان 
که از حکومت بنی امیه رنج میبر ند زبر سابهٌ امام‌حسین(ع) ازتجاوزات 
کت اه حکومت خلاص شوند واز مزابای حکومت‌عدالت کستر حسینی 
بپرم‌مندگردند. و بپترین راه پشتیبانی از سبط پیغمبر (ص) اینست‌که 
آ نحطرت رادرمر کزعراق‌مستقرساز ندو فروئی‌متشکل ازرحالآزاد بخواه 
ومردمیکه تشنةٌ عدالت اسلامی هستدد بوجودآورند تا امام حسین (غ) 
باتکای‌آن‌حکومت نبرومندی تشکیل بدهد ودرمقا بل حکومت منفور و 
لرزان یزید باستد ودرآینده نزدیکی رش حکومت ظالمانه بنی‌اهبه 
را بخشکاند ومردم مسلمان ژ بر پرچم حکومت حسینی ازمزابای فا 
اسللامی بر خوردارشو ند . 

این رجال باشخصیت وعدالتخواه ضمن نامه‌ای که برای امسام 
حسین(ع) فرستادند و بامضای سلیمان‌بن رد وحبیب‌بن مظاهر و جمعی 


دیگر ازرجال بزر گ‌کوفه بودعلل ناخشنودی وتنفر خود را ازحکومت 


بنی‌امیه بدینگونه شرح میدهند : 


ب حمو صر و ۱ 1 مه اس وی سس سم 3 
د اما بعدُ فالحمْدُیتوالذی عدولك الجبار العنید الذی 

4 خم 0 0 4 
ی ی ی و ی 
انتزی علی هذه)مة فا بتز ها امر ها وغصیها فیثها و تامر علیها 
هم ۵۶ له سر وم ام مه و سا صصصی ری 
بغیر رضی منها ثم قتل خیارها و استبقی شر ار ها وجعل مال‌الثه 
وم و را دا اعد وا مصعو قاط حر مس وه ۱ 

وله بین‌جبا بر تها و اغنیائها قیعداله بعدت نمود. ) نه له 


9 
تم بر و مین ۵ ٩‏ م وعو 


با ینت تایه غیاسق. 

شکر خدا راکه دشمن جباروسر‌سخت شما (معاو به) راهلاك‌کرد» 
آو باقپر وغلبه براین مردم مسامان مسلط شد وقدرت حکومت را بدست 
گرفت و بودجهٌ عمومی‌کشور راغصب‌کرد و برخللاف افکار عمومی ظالمانه 
برمردم سلطنت نمود. آ نگاه نیکان‌را کشت وبدان راباقی گذاشت وخزانة 
مملکت را درا تحصارفئودا لباو حباران درآورد: دلاك باد معاو به‌چنانکه 
قوم مودهلاگ شدند. مازم‌امدار ورهبر ندارم یس شما بشهر ما بباشد 
امید است‌خداو ند ما را تحت رهبری آتحطرت برحق مجتمع سازد». 

علل ناخشنودی وتنفر رسای کوفه ازحکومت پسر معاو به‌که در 
این نامه‌ذکر شده درچند حمله خلاصه عیشود : 

۱- معاویه با قبر و غلبه برخلاف میل مردم قسدرت حکومت را 
قبضه‌کرد . 

۲- بودجهٌ عمومی را در انحصار طرفداران جبار وفتودال خود 
درآ ورد . 

۳ نیکان وبا کان‌را که مخالف حکومت‌ظالما نة وی بودندکشت. 

۴- عناصر فساد را که شمان حکومت وی بودند باقی گذاشت. 

این بود مضمون نامه‌ای که‌بیشتدمان حنش کوفه از روی اخلاص 
برای امام حسین (ع) فرستادند. مطالبی که این مردان آزموده درنامة 
خود بر ای امام نوشتند اگرچه ازحلقوم روّسای‌کوفه برونآمده واز قلم 


آذان صادر شدهء‌ولی این زبانحال )دب نش قر:ب با تفاق مردم‌عر آقو< از 


۱- تاریخ طبری ج۴ ص ۰۲۶۱ الامامة والسياسة ۲ ص۰۴ ارشاد مفید 


. ص۱۸۲ ومقتل خوارزمی ۱ ص۱۹۴ 


۱۹۸ 


ویمن ومصر وسایر استانهپای کشور پپناور اسلامی بود» زیرا ریشه‌های 
اصلی فسادها و بلاهائی‌که از طرف حکومتهای فاسد بجان مردم میر یزد 
همین چپارچیز است : 

۱- زمام‌داری وحکومت بر خلاف افکار عمومی. 

۲- مصرف‌کردن بودجةٌ مملکت در راه شهوات عمال حکومت . 

۳ کشتن عدالتخواهان دلسوزکه خواسته‌های‌هردم را منمکس 

۴ تقویث عناسر فسادی‌که پشتیبان حکومتند. 

مب پمظاهی وسلیمان بش دوخففکر ان آ نان دیس ازشقوزت 
کامل این نامه سیاستی رابرای امام حسین(ع) فرستادنه میگویند: باین 


چرارعلتی که ذکر شد ملت مسامان دیگر نمبخواهد ونمیتواند حکومت 
1 استيهادي وستم گستر بنیامبه را تسمل کند ومیل دازه: اکنون که امام 

. حسین(ع) براثر تجاوز دستگاه حکومت درحرم خدا متحصن‌گشته است 

" پباری آ نحضرت بتابد و نیروهای ملی را بکمك وی بخواند تا فرزند 
پیغمیر (صس) بسا پشتیبانی مردم در مرکز غسراق که مرگز ثقل شیعیان 


امیرالموُمنین(ع) است مستقر شود ومردم بتوانند ون سای او از اسارت 
حکومت سر امزه خلاص شو ند و از. آزادی وععدالت حکومت حسیئی 


برخوردار گردند. این بود طرز تفکر بزر گان‌کوفه‌در بارءا بن‌مسئلهحدید. ۱ 


عکس العمل امام : 


0 :۱ ِ ی 
ده زور از ماه رمضان و مك مامو هفت رور از توقف امامحسین(ع) 
۱- ارشاد مفید ص ۱۸۲ والاخبادا لطوال ص ۲۱۰ 


۱۹۹ 


وه ۰ ؟هگذشته بودکه اولین نامه دعوت شعبان‌وی از کوفه رسد وس‌از 
آن» نامه‌های پی‌درپی پمکه آمد تا ایشکه بفاصلهٌ چند روزی نامه‌های 
فراوانی آازمردم کوفه بدست [ نحضرت دسید. 

البته این انتظارمیرفت که مردم عراق] نحضرت را دعوت‌کنندزیرا 
بمداژوفات حضرت مجتبی (ع) وی دا دعوت‌کردند تا برضد معاویه‌قیام 
فرماید ولی نپذیرفت. ازاینرواین انتظار بودکه پس آزمر گمعاو به‌دو باره 
آورا دعوت بقیام کنند؛ چنانکه کردند. 

امام پیش از در یافت نامه‌های دعوت در بارمسافرت کوفه‌تصمیمی 
نگرفته بوده ولی اکنون‌که درخواستهای مو کد ومکرد از مردم عراقدد 
مورد تعکیل حکومت‌رسيده لازم است اوضاع سیاسیونیروهای‌ملی کوفه 
را بطور دقیق ارزیابی نماید تا درصورت مساعد بودن شرائط, اقدام به 
تشکیل حکومت فرماید . از اینرو بطور محرمانه نماینده میفرستد تا 
اوضاع کوفه دا بررسی‌کند وبه‌نمایندة خود دستور میدهد که اگراوشاع 
کوفه مساعد است بمن گزارش بده واگر مساعدنیست فورآمراجمت‌کن . 


مأمودبت مسلم‌بن عقیل : 


امام‌حسین(ع) پسرعم وشوهر خواهر خودمسلم بن عقیل را بعنوان 
تما ندة مخفی‌وسری بکوفه‌مسفرستد ۳ اوضاعآن شپررا از نزد یك‌مطا لعه 


کید وگزارش دهد 
مسلم در۱۵ ماه رمصان از هت خارج شده ودره شوال وارد کوثه 
۳۹ 
مب‌دردد . 
۱- الاخبارالطوال ص۲۱۰ ۲- مرو حاللهب ۲ ص ۶ 


امام حسین(ع) جواب نامه‌های اشخاص را مك بك ننوشث بلکه 
بك نامه عمومی برای همه شیعیان خود نوشت تاهم این بك‌نامه جواب 
پرای همه باشد وهم اسم شخص‌معینی برده نشودکه‌مبادا نامه بدست‌عمال 
حکومت بیفتئد و باعث زحمت آن شخص شود وباآن کسی که نامه پاسم 
اواست بردیگران افتخارکند و فزونی جوید. امام دراین نامه بمردمی 
که آ تحضرت را دعوت‌کرده بودند ثوشت : 

« مسلم ن‌عقیل پسرعم ومورد اطمینان من است؛ اودابنمایندگی 
خود بکوفه فرستادم» اگر مسلم بمن بنویسدکه خردمندان شما همه‌براین 
عقیده هستندکه من‌برای زعامت شما بکوفه پیایم آنگاه بزودی بکوفه 
خواهمآمد" 5 

حسین بن‌علی(ع) این عمل‌خردمندنه را ی مبادانامه‌هائی 
که مردم کوفه نوشته‌اند ازروی طغیان احساساتوغلبة افکار افراطی باشد» 
ومبادا بك عده از افراد تندرو بدون فکرعاقبت‌کار» اقدام بچنین‌دعوتی 
کرده وموافقت دیگران راهم بافشار واصرار جلب نموده باشندکه اگر 
چنین باشد پذیرفتن دعوت] نان کاری عاقلانه‌نخواهد بود» ولی اگرعموم 
خردمندان واکثر ت عظیم مردم خواهان زعامت امام باشند درانصورت 
چون قدرت جدیدی برای تشکیل حکومت‌بوجودآمده تکلیف‌جدیدی 
برای[ تحضرت بوجود خواهد آمد ,زرا همانطور که اگر قدرت ناشن 
تکلیف فست اگر قدرت باشد تکلف قبت ه 

امام حسین (ع) بر نامه مسلم‌بن عقیل دا براساس‌سه مطلب تنظیم 
مسکند: 


۱- ارشاد مفید ص۱۸۳ 


وا ته ا هام ارف وا شها مرویت هقی از مر 
تقوی وفضبلت منحرف شود زیرا او نماینة شخصی است که خود مظهر 
نقوی‌وفضلت است. 

۲- کتمان برنامه. مسلم باید اون و خود را کام‌للا محرماثه 
انجام دهد که مبادا بیناووقوای‌دولتی تصادم واقع شود وما نع نجاموظيفة 
او گردد. 

۳ اطف وملایمت. نمايندة امام باید با مردم پالطف و ملایمت 
رفتار‌کند و نگوید: من نمایندء حسین بن علی (ع) هستم و باید برمردم 
ریاست‌کنم وجلال وجبروت خوددا برخ ملت‌بکشم. 

بدینگونه‌می‌بينيم امامآموریت مسلم را پراساس‌سه مطلب‌انسانی 
وعقل پسندتنظیم فرموده‌است : دامره باتوی و کتمان ن امه ۳ 
هسلم را سَقوی و کنمان برنامه و لطف وملادمت فرمان داده‌است». 

بنابرا. نج ماو ویت مسلم‌بن عقبل عقسل رث مأموریت اکتشافی محرماثه 
برای ارذیابی اوضاع ساسی و ۳ نظامی امام و درهورت امسکان 
زمینه‌سازی برای تشکیل حکومت است . 


چگونه این مأمود.بت دا انجام داه ٩‏ 

مسلم بن‌عقیل که مردی‌شجاع وباتقوی‌ومورد اعتماد امام بودباهمة 
زحماتی که درراه » برای وی پیش آمد درحدود دوهزار کیلومتر راه‌بین 
مکه و کوفه رابسوی شمال شرفی‌طی‌ کرد وس‌از بست‌روز بطورمخفانه 
واردکوفه شد: 


۱- ارشاد مفید ص۱۸۳ 


نماینده امام مأمور بت‌سنگینی‌داردزیرا باید اینکارهارابانیز یی 
ودقت کامل انجام‌دهد: 

۱- يك‌خانه‌که مورد اطمینان باشدانتخاب‌کند ودر آن‌خانها تجام 
ماعورت خودرا بطور محرمانه شرو ع نماید. 

۷ يك که ار تباط از افرادباایمان ومورد اعتماد خود بوحود 
آوردکه بوسیلهٌ این شبکه بامردم‌دیگر مربوط شود و بدیشوسیله‌ازاوضاع 
داخلی‌کوفه اطلاع دقیق حاصل کند. 

۳- باتیزهوشی مخصوصی مطالعة خود را دراوضاع واحوالوافکار 
مردم شروع نماید . 

۴ اسامی اشخاص را زود بخاطر بسیارد وافراد مختلف را زود 
بشناسدو بروحیاتآ نان پی پبرد. 

۵- از میزان قدرت حاکم کوفه وشخصیت اجتماعی واسلوب‌کارو 
سختگیری باملایمت او بطور دفرق مطلع‌گردد . 

۶ بامشورت بزرگان کوفه مقداری بودجه و اسلحه «تجپیزات 
دیگر بطورآزاد وبا اختبار مردم بعنوان احتیاط وذخیره آماده کند. 

بدیپی‌است از این پول» مسلم‌بن عقیل‌حتی ب‌دیذار برای‌مخارج 
شخصی خودش اختصاص نمیدهد و نیزهز ین زندگی‌حودرا بر کسي تحمیل 
ثمسکند» وحتی پولهائیدا که میخواهند بوی‌تقدم کنند نمی‌پذ برد -واز 


ها ۲ ۲ ۳ 
این جهت درمدت دوماه وسه روز تووف خود در کوفه هشنصد حاهز ار 
۱ مقتل خوادزمی ۱ ص۱۹۷ 
۲ ارشاد ص۱۹۶ 
۳ الاخبارا لطوال ص ۲۱۹ 


درهم فر ض‌پیدام‌کند ۲ ۱ 

مسلم بن‌عقیل باهمهٌ مشکلاتی که در کارش بود ام ز مت سنگن 
خودرا با رعایت تقوی وملادمت بخوبی انحام داد وتا وقسکه یداه 
زیاد بکوفه نیامده بود بانیروهای دولتی برخورد نکرد. 

اویس‌ازآ نکه درمدت قریب‌چپل روزاقامت خوددرکوفه اطمینان 
حاصل‌کرد که کوفه از هرجهت استعداد پذیرش امام حسین(ع) رادارد 
تتیجهٌ مطا لعات خود را ضمن نامه محرمانه‌ای بدیشگونه به‌امام گزارش 
داد:«نیروی داوطلب برای تشکیل حکومت بحدکافی‌وجود دارد» وشپر 
کوفه از هرجپت|مادة بذیرش شماست, بنابراین زودتر عازم کوفه‌شوید . 
وی و3 توقف تفرمائید! . 

البته پیشرویمای مسلم بن‌عقیل تا وقتی بود که نعمان بن بشیر»حاکم 
کوفه بود» چون نعمان مردی ضعیف بود با چنین میشمود و نمیتوانست 
«ا نمیخواست در بارءٌ‌نما سم امام حسین(ع) زیادسخت‌گیری کند.و بپمین 
جبت ازحکومت کوفه برکنار شد وغبٌدانهز یاد۷۸ساله" با۳۲سا له بجای 


وی‌منصوب کشت. 


بازهم توقف : 

مسلمبن عقبل زوزه۱۵ ماه رصان عازم کوفه شد وپنج روز ازماه 
۱- الاخبارالطوال ص۲۱۹ 

۲ ابو الشهداء ص ۲ ٩‏ 

۳ تادیخ طبری جلد ۴ ص۲۰ ۲مینویسد: عبیدالله زیاد در آخحرسال ۵۳ 
هجری درسن ۵ ۷سالگی به‌استانداری خراسان منصوب شد. بنابراین درآخسر 
سال ۰ #هجری که بحکومت کو فه منصوب شد۳۲سال داشته است. 


۳۰۴ 


شوال‌گذشته واردکوفه‌گشت. وبرای بررسی اوضاع کوفه يك ماء و هفت 
روزوقت مصرف‌کرد و ۲۷ روز بش ازشپادتش بعنی ۱۲ ماه ذی| لقعده 
تتیجهٌ مطا لعات خود را برای امام نوشت". 

شا ید بتوان گفت: بيك‌هایعادی معمولا مدت ۲ اروژ راه بن‌مکه 
وکوفهرا طی میکرده| ند زیراآ نگاه‌که مسلم‌بن‌عقیل آزمدینه پسوی‌کوفه 
رهسپارشد ودوتفرراهنمای وی راه راگم‌کردند وازتهنگی مردندنامه‌ای 
بامام نوشت ومنتظرماند. دراینجا اوبابد حداقل هشت دوزتوقف‌کند تا 
نام‌رسان وی پیش ازهشناد فرسخ مسافت برود وبر‌گردد . با این‌وصف 
هی بینیم‌وی پس‌از بیست روز واردکوفه شده است. بنا برایین مسلم بن‌عقینل 
درحدود ۱۲ روز دراه بن مکه و کوفه را طی‌کرده است. ازاجا مبتوان 
فپمید نامه‌ای‌ که مسلم در ۱۴ماه دیا لقعده از کوفه برای امام فرستاده دد 
۴ذیالقعده بآ نحضرت‌رسیده است. ولی بازهم می‌بينيم امام فوراًبکوفه 
حرکت ثمیفرها مد بلکه در حدود ۱۴روز دتگردر 9 میماند, چون 
حرکت امام حسین(ع) ازمکه بکوفه دردی| لحجة بوده بعنی ۱۴روز 
بس از نکه نام مسلم بوی رسیده است. 

اگراین حساب درست باشدکه امام پس از رسیدن نامه مسلم باز 
هم درحدود۱۴ روز در مکه توقف فرموده : ۳ این سوال پیش ما بد 
که «س ازرسدنگزارش اطمینان بخش مسلم با اشکه اوسفارش کرده بود 
امام زودترحرکت کند» چراا نحضرت فوراً حرکت نفرمود؟ 

۱- مرو ج‌الذهب ۲ ص۸۶ 


۲- آرشاد ص ۲۰۱ 
۳ ارشاد مفید ص۱۹۸ 


۴ جون این‌حساب روی‌حدس و تخمین بودآنرا بصورت تردیدنوشتیم. 


۳۰۵ 


جواب: 

درانجا شاید بتوان گفت : ط علت بس ازرسیدن نامه مسلم‌امام 
حسین(ع) فوراً بسوی‌کوفه حرکت نکرد: 

باکت ور فرش سم با هزوم ماش که زار اق کفود 
وسیع اسلامی برای انجام حج میا مد ند تماسپائی حاصل کند ومذاکر ات 
لازم راکه بهدف ویدمك مسکرد با نان بنماید » و میتوانست در این 
نماسها مردم یمن وافر بقا و آذر بایجان وخراسان وسایر اقطاراسلامی‌را 
منورکامل ازتصمیم خودا گاه سازد ودرتشکیل حکومت از آ نان‌کماث 
بخواهد. و بدون تردث باآن محیو بنت بی‌نظمری که فرز ند بیغمیر داشت 
افکارمردم مختلف پیش از بش بوی متوجه میشد» ودعوت | ننرت را با 
خرسندی می‌بذ برفتند؛ودداین صورت امام حسین(ع) با دضعیمطمتن تر 
وموقعی محکم‌تر بسوی‌کوفه حرکت میفره‌ود . 

۲-شاید این نکته هم در نظر] تحضرت بوده‌که میخواسته است‌پیش 
از انجام حج بکوفه نرود تا وسیلةٌ تبلیغات سوء بدست دشمن ندهد ‏ و 
عمال حکومت نگویند: حسین‌بن علی(ع) برای طلب حکومت ازخانه 
خدااعراض کرده‌و از انجام مراسم حج که از شعائر بزر کگ‌اسلامی است سر 
باز زده 1 

ما میدانیم که‌امام حسین 2 بش از مسرکس بزید و چاکران 
جان نثار او را مبشناخت و باکمال احتباط مواظب بود مدرکی بدست 
جیره‌خواران حکوعت ندهد ووسیلهٌ حملات تبلیغاتی رابرایآ نان فراحم 

۱- اگرچه امام بعلت بروزخطریا علت دیگری اعمال حج را انجام‌نداد 
بلکه يك عمره بجا آورد و بسوی‌کوفه حرکت فرمود. 


۳۰۶ 


ام ات ین رای ای اس سم سا سا ی ده هن 


نکند» وازاینروهر کاری میکرددلیل[ ترا روشن‌میساخت وحتی نامه‌های 
مرخ کوفه زا عتوان عبر مبافرت. عراق همراه خود آوزفه بود . 
وميدانيم که حکومت بزید در کمین بود از امام سوژه‌ای بدست 
آورد و با وسائلی که دردست داشت تبلیغات داعنه داری برضد حسرن ین 
علی(ع) براه بیندازد و برای‌کو بیدن شخصیت فرزند پیغمبر(ص) علاوه 
برنبروی سر نبزه ازقدرت تبلیغات هم حدا کثر استفاده‌را بنماید. 
حکومت بزید همین مراسلهٌ امام راکهآ تحضرت جوابی برای 
آنهمه نامه مردم کوفه فرستاد ءك ماد تبلیغاتی مهمی قرارداد و صدای 


اعتراصض خود را بر صد امام بلذد کرد 


نام تبلیغاتی خلیفه : 
این عبارات ازمتن نامه اعتراض آمیزی است که یز بدین معاو به 
دز بارة مکاتبة امام با مردم کوفه وروابط وی با آ نان به‌این عباس نوشته 


اشتت: 


قدبلقنی آتّرجالاا ین شیعیهمنآغلالعراق اه و 
ویمنیهم الامرة وَقدتعلمُون مابینی تیت 


۱ 
۸ ۰ وم 
۹ 


الارخام وقدقطع ذلكا لین وت وا 


۰ ۸ و ت 


فالّه فازدده اي فی‌الفرقة و رو ِ هنم الامه یتنا . 


۱ 
9 
۰1 


(ای ین عماص) هن دوست داشتم در باره کارهاتی که از سین بن 


۱- ارشاد مفید ص ۲۰۶ 
۲- تهذیب تادیخ ابن عساکر ۴ ص۳۳۰ 9 سبط ص۲۳۸ 
۷۲۰۷ 


علی سرزده است برشما اهل‌بیت پیغمیر (ص) اتمسام حجت کنم 9 
گزارش دادها ند که حمعی ازشیعیان حسین بن‌علی ازمردم عراق بااومک تبه 
دارند ونان بحسین توبد خلافت میدهند واوهم به‌آنان امید حکومت 
میدهد وشما میدانیدکه بیوند دوستی واحترام زباد وخوشاوندی درین 
ما وجود دارد واکنون حسین بن‌علی این پیوند را بریده است و تو (ای 
ابن‌عباس) که سرپرست ال بیت وبزرکک مردم بلاد خود هستی" لازم 
است حسین را ملاقات‌کنی واوراازا,جاد اختلاف بازداری‌ونگذاریاین 
مت درفتنه بفتد.» 

وه می بینیم‌حکومت سر نیزه واختناق که از فرز ند رسول 
خدا (ص) دروطنش سلب مصو نیت‌کرده و آ تحضرت بحکم اضطر ار بحرم 
خدا پناهنده شده است ۰ اکنون‌که مك نامه درجواب آ نیمه نامه مردم 
کوفه فرستاده است اورا عامل فتنه واختلاف مىخواند. 

اکرامام حسین(ع) تسلیم بی‌قید وشرط یز ید شود ودرزدش‌جیره 
خواران مزدور درآ بدکسی برضداوتبلیغاتی‌نميکند ولی چون‌از پذبرفتن 
خلافت غیرقا نونی بسرمعاو به ۳ ودر فکر نحات دادن اسلام 
ومسلما نان استآشو بگروفتنهانگیزشده است ۱۱۱ پردوئی وبیآ بروثی‌تا 
این انداژه‌کسی ندیده است. ناما شرم وحیا درقاموس ز ندگی بنی‌اهیه 


هفپوم ومعناتی ندارد. 


۱-گویا ب یزید دداین جمله سیت ه‌امام <سین علیه| لسلام تعرضی‌دار د که 
ابن‌عباس را سر پرست وبزرگی اهل‌بیت خوانده است. 


۳۰۸ 


مر ۳ دو: 

حر کت ناگهانی امام : 

شهر کوفه درانتظاره‌قدم امام‌حسین(ع) بپیجانآمده وهرچه روز 
بیشترمیگذشت بی‌صبری مردم زیادترمیگشت وهرچه ازهسلم بن‌عقیل‌در 
این باره چنزی می بر سرد ند طن میگفت : نامه‌ای برای امام نوشته‌ام که 
هر چه زودتر بکوفه با مد ومنتظرم با خودآ تحضرت پا بد وا نامه‌اش برسد. 

کوفه تقرس در دوهزار کلو متری شمال شرقی مکه قراردارد و 
بعلت دوری راء و نبودن وسائل ارتباط سریع نه‌ممکن بود اخبار کوفه 
بسرعت بامام برسد و نه ممکن بود مسلم بزودی اخباد مکه را دریافت 
کند . اگر مرتب فان رفتوآ مدمیکرد شاید پس‌از حدود دوازده روز 
اخبار کوفه بمکه وس‌از دوازده روز یگ اخبار مکه بکوفه میر سید 
بنایراین اگرمسلم نامه‌ای برای امام مینوشت پس از ۲۴ روژو شا بدهم بیشتر 
زان ۳ در بافت میکرد.وهمین‌دوری راه و نبودن: سائل از تباط‌سر بع» 
مشکلات زبادی درراه فیام امام حسین(ع) بوجودآودد. وبیمین علت» 

مکه خی ندارد که نی اژاتساب غبدامزیاد بسکومت کوفه‌چه 
و لات جد دی در اف بو حو دآمدمو و ظیفه‌مسلم تاجدحد ی 
شده است. 

و کوفه خبر ندارد که دو لت یز ید چه تصمیم جدیدی در بارةٌ آمام 
گرفته وان تصمیم درحوادث] بنده تاچه‌حدهو ثر خواهد بود. 

مکه خبر تدارد که سخنرانی تپدیدآمیز عییدازباد در غدجد 


۲۰۹ 


جام کوفه وسختگیری بی‌اندازة حاکم تاژه نفس»کار را بر مسلم بنعقیل 
تاچه‌اندازه سخت ومردم راناچد حد ناراحت کر ده‌است. 

وکوفه خبر ندارد که عمروین سعید حاکمحجاز و امیر الحاج 
اختصا بی‌ازطرف نز بدچه دستور ظالمانه و تکان دهنده‌ای در بساره امام 
حسین (ع دریافت کرده و فا موز شده است درایام جج آن دستور را 
اجراکند . 

مکه خبرندارد کسه ابن‌زیاد بوسیلهةٌ جاسوس مخصوص خود از 
مخفیگاه مسلم اطلاع پیداکرده" وبهمین زودی برای نمایدد#حسین(ع) 
خطر جدیدی پیش میا بد . 

و کوفه خبر ندارد که فرمان تازه‌ای از طرف‌بسر معاو به‌صادرشده 
است که کار امام رادرمکه‌یکسره کنند. 

مگ خبر ندارددرهمان زما ننکه حسین بن‌علی(ع) میخواهدیر ای 
مسافرت کوفه تصمیم بگیرد میز بان مسلم بن‌عقیل , هانی‌بن عتروّه‌بجرم 
پذیرائی ازمسلم ازحا کم خونخوار کوفه چوب میخورد و با صورت‌مجروح 
وخون] لود زندانی وی ومسام در برابراین تجاوز وطفه دیگری 
پیدا ميکند. 

و کوفه خبرندارد حسین بن‌علی(ع) اطلاع حاصل کرده است‌کسه 
جمعی از تروریستهای مزدوروچاکران جان‌نثار بز بد دستوردارنسد تحت 


رهبری حاکم حجاز درایام حج پسر پیغمبر (ص) را دستگیر يا تسرور 


۱-کاملابناثبرج۴ ص ۲۴ 
۲کمل ۴ ص ۲۷ 
۳کامل ۲ ص۲۹ 


۳۱۰ 


کنند . واز این حرت امام ناچار شده است همان روزی که مردم شروع 
به‌اعمال‌حج میکنند سرعت ازمکه خارج شود. 

۳ خبر ندارد درهمان روزی که حسین بن علی(ع) سوی‌کوفه 
حرکت میکند نمایندة اومسلم بن‌عفیل برای حمایت از هانی‌بن عروّه و 
پیشگیری ازغافلگیرشدن‌قصرابنژ باد را محاصره میکند وفردای‌آن‌روز 
مسلم وهانی هردواعدام میشوند . 

وکوفه خبر ندارد همان روزکه مسلم بن‌عقیل قصرایسن زیاد را 
محاصره میکند امام حسین(ع) ازمکه خارج شده ومورد تعقیب نظامیان 
مسلح حاکم حجازقرارمیگیرو" 

خلاصه درچند روزاوائل ماه ذی| لحجة که در کوفه حوادث‌حادی 
درجربان بود» نه مکه ازحوادث‌کوفه خبرداشت و نه‌کوفه از ] نچه در 
مس ی کی ون هن فا رشان 
یکدیگرآ گاه بودند سبر نهضت امام طوردیگری بود. 

حادیه تاژدای که دز که رخ داد وافکارمردم را بخود جلب‌کرد 

رک اف ون جقصی (عی) امه یبود : 

۱- تادیخ یعقوبی ج۲ ص۲۳۵ 


۲-کاملابن اثر ج ۴ص‌۳۵ 
۳ الاخبارا لعطو ال ص۲۲۱ 


۴- ارشاد مفید ص۱۰۹ و لهوف ص۰۵۲ بی‌خبری مکه از اخبارکوفه و 
کو فه ازاعبارمکه ازاین جملةً لهوف استفاده میشود که میکو ید: «وعان قدتَو جّه 


٩‏ مر وا 


الحَْین (ع) من که ... قَبلَ نیعم هس یلم آنگاه که امام حسین (ع) از 
مکه حر کت کرداذقتل مسلم آ گاه نبو د». 
۵- ارشاد مفید ص ۱۹۹ 


3 
۱ 
۳ 


امام بحسین(ع) همانطور که درمدینه برادر خود محمدین حنْفیه 
را مأمورکرده بود که جریانات سیاسی را بوی گزارش دهد" طبماً در 
مکه هم بطور کامل مراقب اوضاع واحوال ُمال حکومت بود وچندروز 
ازاوله ماه نیا لحجة گذشته بودکه احساس‌کرد ممکن است خطر جدیدی 
ازطرف حکومت بز مد متوجه وی گردد. وین خطرروزه۸ذیا لحجة‌خیلی 
جدی وشدید شدء زرا حاکم حجاز (عمروین سعید) همان روژ هشتم 
ذیا لحجة با نیروهای مسلح‌خود وارد مکه شد و با این وضع خر ترور " 
با دستگیرشدن" با جنگ با نیروهای حاکم" برای امام يك خط ‏ کاملا 
جدی ومحسوس بود. 

حکومت‌خام و بی ند بیر یز بد دیگر نتوانست وجودحسین بنعلی(ع) 
را درمکه تحمل‌کند وپس ازحدود چپارماه تصمی گرفت‌کار آ تحضرت‌را 
درهمان مکه بکسره‌کند » ازاینرولازم بود امام ژودترمکه را سوی 
کوفه تر لك نما دد. 


بسوی کوفه : 

کاروان امام حسین(ع) اکنون پس ازچپارماه وپنج روز توقف‌دد 
مکه ازآن شهرخارج شده و بطرف شمال شرق راه‌کوفه دا در پیش گرفته 
است. وجون درایام توقف آمام ۹ حمعی از مردم «صر د وححازبآن 

۱ مقتل خوادزمی ج۱ ص۱۸۸ 

۲- الامامة والسياسة ج۲ ص۳۲ 

۲ تادیخ یعقوبی ج۲ ص‌۳۳۵ 

۴- ارشاد ص۱۹۹ 

۵- هوف ص۵۵ 


حضرت ملحق ند اکنون کاروان سبط بیغمبر(ص) 8 شده و 
بدستوروی بسرعت بسوی عرأق میرود. 

اکنون‌همهٌ ففکرامام‌حسین (ع)ا بنست که هر چه‌زودتر بکوفه‌برسد» 
زیرا اگردرمکه میماند خطرقطعی بود بس باید اژ منطقهٌ خطر سرعت 
دورشود وزودتر بکوفه برسد وبا پشتیبانی ثیروهای داوطلب و متشکل » 
حکو مت‌آزاد بخش اسلامی را تشکیل بد هد . 


جرا کوفه دا انتخاب کرد؟ 

این فکر بمغزهره‌ورخی میا بدکه چرا امام حسین(ع) کوفه را 
برای مرکز تشکیل حکومت وپایگاه مقاومت انتخاب‌کرد با ایشکه‌افراد 
متفکری مثل این‌عباس عقیده داشتند برای منظوری که امام دارد من که 
درنواحی حنوبی مکه است مناسب‌ترمیباشد ٩‏ 

اپن‌عباس وقتی که مطلع شد امام تصمیم دارد بکوفه برود بوی 
گفت: بنظرمن یهن برای مرکزمبارژه وپیکاراز کوفه برتر است زیرا دد 
عمن جمعی آزشیعیان بدر شما هستند که ازشما حمات مسکنند » علاوه بر 
این دریمن قلعه‌ها و کوهستانها ودره‌هائی هست‌که بسرای بر ۳ ی و 
میارژه مناسب 

دراینجا بایدگنت :کوفه بچند علت برای پایگاه مبارژه بپتر از 
یمن یا هرجای دیگری بود : 
۱-کوفه از حسین بن‌علی( ع) تا دعوت‌کرده و آمادگی خود را 
۱- ارشاد ص٩۱۹‏ 
۲ الاخبارا لطوال ص ۲۲۱ 


۳۱۳ 


بای حمایت از تحضرت‌اعلام داشته است» و بدون تردید » شپری‌کنه 
خود دردعوت پیشقدم شده برای مبارزه | ماده‌تر است از شپری که امسام 
مخواهد بطورابتدائی بدانجا برود. 

5- ازکوفه‌گزارش صحیح ازمسلم بن‌عقیل رسیده واوضاع آ نجا 
خیلی روشن است و برای مبارزهآمادگی‌کامل دارد» ولی ازمن‌هیچگونه 
اطلاع اطمینان بخشی دردست نىست و که است ۱ گر امام بیمن ب-رود 
فو ۳ ازطرف عمال حکومت و شود. 

۳ تقاضاهای پی کیرمردم کوفه وظیفه‌ای برای امام حسین(ع) 
ایجاد کرد وسیت شد که تحضرت تقاضای هبجده هزار ومقل دیگری 
چرل هزار" ارادتمندرابی‌جواب‌نگذارد واحساسات مردم را جر بحه‌دار 
نکند» ودراین هنکام که دولت بزید ازامام سلب مصوئیت کرده است هم 
ازعواطف دینی مردم برای هدف خود استفاده کند » و هم وظیفه‌ای را 
که افکارعمومی ووحود نیروهای داوطلب از نظرحمایت اسلام برای وی 
ایحادکرده است انجام دهد. وهسته مرکزی نبروهای امام درکسوفه بود 
ثه در من با جای ی 

باین سه دلیلی که ذکرشد کوفه ازه ِ منأسب‌تر بودکه 
امام برای تعقیب هدف خود در آ نجا مستقرشود و حسکومتی را تشکیل 


بدهد 45 بحما «ت اسلام بر خیزد. 


1 خبر نا گواد: 
کاروان امام حسین(ع) شم بان بسوی گوفه میرفت» و آن راهپای 


۱- مثیرالاحزان ص۱۱ وتادیخ اب کثیر ح۸ص۱۶۱ 


طولانی وبیابانی را با اینکه زن و فرژند همراه کاروان بود بسرعت طی 
میکرد. چیزی‌که خبلی فکرام‌ام را مشغول میکرد این بود که بتوانضد 
اطلاع صحبحی ازاوضاعکوفه حاصل‌کند. سابقاً اشاره شدکه آنحضرت 
از بین راه نامه‌ای برای مردم‌کوفه توسط بيك مخصوصی فرستاد و نانرا 
بجدیت وآمادکی بیشتری دعوت‌کرد . 

پس آزفرستادن این پيك علاقهٌ امام باخبار کوفه بیشترشد زیراهم 
میخواست ازحال مسلم اطلاع حدبدی حاصل گنت وحم ازوضع نامهرسان 
خودا گاءگردد و بدین علت میل داشت حتی ازرهگذرانی‌که از کوفه 
میامدند کب خبر از :۲ 

امام حسین(ع) نزدمك منزل «زژود» مردی را دبدکه از طرف 
کوفه میا ید استادکه اوضا ع کوفه را ازوی بپرسدءآن مردکه دید امام با 
او کاردارد راه خود راکج‌کرد و[ تحضرت همم چون چنین دید آزوی‌صرف 
نظر نمود . دونفراز بنی اسد که از حج فارغ شده وهمراه کاروان امام‌بعراق 
غیرفتندآن مرد را ملاقات کردند وازنس وی سوّال نمودند معلوم شداو 
هم ازقسلهة سی اسد است. ازاو برسدند : از کوفه چه خبرداری؟ گفت : 
من در کوفه دیدمکه: مسلم بن‌عقبل وهانی بن عروّه را کشته بودندو بدنشان 
را در بازاررویزمین میکشدند. 

این دونفرمرداسدی مبگویند : ما این خبررا ازآن مرددریافت 
کردیم وهمراه‌کاروان امام رفتیمتاآ تکه شباتگاه درمنزل «لفلبّه» فرود 
آمد » همانوقت نزد[ نحضرت شتافتیم وسلام‌کردیم و گفتیم: ماخبر تازه‌ای 

داریم اگرمایل هستید آشکارا بگوئيم و اگرنه , محرمانه . امام نگاهی 


۱- تادیخ طبری ۴ ص۲۹۷ وارشاد منید ص ۲۰۱ 


و ۳ 2 


بما و باصعا بش کرد وفرمود: ما چیزی از باران خود پوشیده نداریم . 
گفتیم: آن مردی‌که شما دیروز سوی وی دفتید تا ازاوچیزی بپرسید ما 
آنچه لازم بود ازاوپرسیدیم » اوازقبیلةٌ ما و مردی راستگو و خردمند 
است؛ خبری‌که اوبما داد این بودکه عیگفت : من از کوفه بیرن نبامدم 
مگر بعداز] نکه دیدم مسلم بن‌عقیل وهانی بن عروّه راکشته بودند و بدن 
ندورا در بازارروی زمین میکشیدند . 

این خبرتلخ وتکان دهنده برادران‌سلم وفرز ندان‌اوراتاراحت و 
پر شان وامام حسین(ع) را ناراحت‌تر ویر شان‌ترکرد » توگوئی آتشی 
دردل امام‌برافروخت وجانش را مشتمل ساخت , اوبقدری از این خبر 
کو بنده وشکننده ناراحت شد که چند دفعه جملة: دی 
را تکرارفرمود. 

آیا برادران وفرزندان مسلم وخانواده امام تا چه اندازء پریشان 
شدند وأین غصه کشنده را چگونه تحمل کرد ند و آنان بامام چه گفتند» 
ودرجواب از نحضرت چه شنبدند ؟ خدا منداند ۰ نچه مسلم است این 
خبراز کو بنده‌تر دن‌وسوز نده‌تر دن‌و نا گوارتر ین اخباریاست که‌درطول این 
مسافرت بامام حسین(ع) وخاندانش رسیده است . علاوه براین ۰ معلوم 
نیست حالاکه نمایندء امام باین سرنوشت گرفتار شده است پیکی که آن 
حضرت آذبین راه بکوفه فرستاد تا مردم را از آمدن پسر پیغمبر (ص) 
آ گاه‌کند بچه روزی‌افتاده است؟ 


۱- ارشاد مفید ص۲۰۲ و۲۰۳ 


شودای صحرا : ۱ 

خبرشهادت مسلم وهانی انقلاب عجیبی در فکر امام و اصحایش 
بوجودآورد زیرا مسافرت برای کوفه‌باطمینان نامه مسلم شروع شدها با 
اکنون که مسلم کشته شده بازهم میتوان بکوفه امیدواربود ؟ آبا دداین 
حال اگرامام بکوفه برود مثل مسلم گرفتارمیشود با انکه شخصیتعظیم 
آ تحضرت‌مردم را جذی میکند و ثیروهایآماده نیز بکمك امام‌میشتا بند 
واورااز خطر تجاوزممال حکومت‌مصون‌میدار ند؟آ با اوضا ع کوفه بطور کامل 
منقلب شده وبیداله زباد حاکم تازه نفس کوفه بر نیروه‌ای ملسی مسلط 
گشته است؟ درصورتی‌که‌با این وضع‌رفتن بکوفه‌صلاح نباشدایابر گشتن 
پمدینه با مکه میسراست؟ آ یا اگرامام حسین(ع) بمکه برگردد حساکم 
دیکتا تور ححجاژ دو باره نظامبان مساح خود دا یرای تعقیت آنحضرت 
نخواهد فرستاد؟ 

آ با اگر کاروان امام بمدینه بررگردد ازتجاوز دستگاه حکومت 
محفوظ خواهد بود؟ 

حکومت یزید درمدیئه ومکه ازفرز ند پیغمبر(ص) سلبصو نیت 
کرد وازاین جبت او ناچارشدازمدینه شبانه ومخفیا نه باناراحتی‌ونگرانی 
خارج شود» ودرسکه هم برای رهائی از خطرزودتر حرکت نمود» و باز 
هم دربیرون مکه مورد تعقیب نیروهای حاکم قرارگرفت. 

وضع عجیبی است! مسئلةٌ پفرتجی است! معمای پیچیده‌ای است! 
چه بابدکرد!! رام‌حل مشکل چیست؟! 


آمام حسین(ع) بحکم ضرورت در باره رفتن بکوفه با بر گشتن 


۷ 


بمدینه‌یامکه مطلب را بمشورت گذاشت . درآن بیایان حبرت‌ژا:شورائی 
ازامام‌وهمراهانش تشکیل شده این شورای صحرا درحال پرشانی‌فکر 
وتپاجم غم واندوه ودرحالیکه غصه‌های متراکم گلوی اصحاب شوری را 
میفشارد باید در باره فله حجدید نظر بدهد » و در بارة مشکل تسرین و 
پیچیده‌تر ین مسئلةٌ سیاسی و نظامی رای قاطع صادرکند. 

کاروان آمام برسردوراهی است برود با بر گردد؟ 

برادران مسلم که پنج نفر بودند و نظر آ نان در تصمیم شوری خیلی 
موثر بود بامام گفتند: 

«قد‌جا اک من‌الکتب ماب" ععنی نیروهای‌ملی کوفه بطورداوطلبا نه 
نامه‌های فراوانی زرد وتشکیل حکومت بشما نوشتند» و سا 
به‌پشتیبانی این حمعیت انبوه ومشتاق اطمینان داریم». 

برادران مسلم بدین علت که تیروهای فشردءٌ امام در کوفه گوش 
بفرمان و آمادة پشتیبا نی وی بودند عقیده داشتندکه باید بکوفه بروند. 
آنان میگفتند: اگرما بکوفه برویم ازدوحال خارج نیست » با چنانکه 
دلخواه ماست پير وزمیشوي که دراینصورت هم بمقصود خود میرسیم و هم 
انتقام خون مسام را میگیريم » و با آینکه مسا عم مثل مسلم بشپادت 
همین سیم» ۱ 

شاید پراددان مسلم فکرمیکردندکه اگر بمدینه با مکه‌بر گردند 


س_ ارو گرفتاری حتمی اسک وین ا درد وفه درو ند باز هم امید موفقیت و 


پیروژی هست ودرا بنصورت بدون‌شك کارءاقلانه ایشست‌که بکوفه‌برو ند. 


۱- ارشاد مفید ص۰۳ ۰۲ مقتل خوادذمی ۱ ص۲۲۹ 
۲ الامامتوالسياسة ج۷ ص ۶ 


يك عده اززپاران امام با نحضرت گفتند : شما مثل مسلم نیستید و 
شخصیت اجتماعی شماآ نقدر بزر کی است که اگر بکوفه وارد شوید ثروی 
عظیمی از مردم به‌پشتیبانی شما خواهد برخاست وباکمك این نیروهای 
ملی میتوائید بمقاومت بپردازید." 

آنچه يك عده ازاصحاب امام‌گفتند مطلیی صحیح وقابل قبول‌بود 
زیرا یروهای داوطلب امام‌که پس ازفتل مسلم بلاتکلیف و بی‌سر درست 
مائده بود اگرامام حسین(ع)آ زادانه واردکوفه میشد تحت رهبری آن 
حضرت متشکل میشد پلکه جمعیت‌د ۳ ی همبعلت محبوپیت عميق‌امام 
بوی ملحق میشدند » ونیروای بصره هم‌که امام حسین(ع) قبلا از آنان 
دعوت کرده وآماده ۰ به‌یروهای کوفه می‌پبوستاد » در این صورت 
امید پیروزی‌کاملا بموقع بود» زیرا باکشته شدن بكث نفرفرمانده یعنی 
همه م بن‌عقیل شکست تیروه‌ای امام قطعی نبود » چون فرمانده حقیقی 
همه نیروهای ملی عراقء خود حسین‌بن علی(ع) بود و با وارد شدن آن 
حضرت بکوفه امید این بودکه ارتش امام نیرومندترازسا یق گردد بالااقل 
با همان وضع سایق هستٌ مرکزی نیروهای حسینی زا تشکیل دعسد و 
آماد؛ٌ اقدام‌گردد؛ درا متصورت» ندال زیاد که مورد تنفرشدید مردم‌بود 
نمیتوانست ادتش حسین‌بن‌علی(ع) را درهم بشکند. 

نظری‌که برادران مسلم ويك عدء ازیاران امام دادند مورد قبول 
آنحضرت واقع شد ودرآن شرافط » بپترین نظرهمن بود زیر باتوسحه 
باشکه درمد ننه ومکه ازفرژ ند بیغمسر (ص) ساب مصوئمت کرده بودند 


۲ لهوف ص۳۷۲ تا۳۷ 


ودر حجاژحتی امنیت‌مسکن نداشت بر گشتن بمدینه‌با مکه" بند؛‌تار یکی 
داشت ولی دررفتن کوفه این امید وجود داشت کسه بتواند با یشتبانی 
تیروهای داوطلب بمقاومت برداژد . 

بنایراین صحیح تررین نظرهمان بودکه برادران مسلم و يك عده‌از 
باران امام اظهار کردند واژاینرو مورد تصویب [نحضرت واأقع شد . و 
بدشگونه شورای صحرا رأأی قطعی خود را صادر کردکه بایسد پکوفه 


برو ند و کاروان امام تصمیم گه فت راه خود را سوی‌کوفه ادامه دهد. 


يمك تکته : 

شاید بعضی افراد پیش خود فکرکنند چگونه ممکن است پساز 
شپادت مسلم بازهم امکان پیروزی برای امام باشد؟ * 

ولی با بددا نست‌افرادی که‌درآ ن‌زمان بودا ند بهترازمامیتوانسته‌اند 
اوضاع واحوال آن‌زمان وامکان با عدم امکان پیروزی را درك‌کنند. 

برادران مسلل که درآن زمان ودرمتن جریانات سپاسی وارد 
بوده‌اند پطورصریح میگویند : برای‌ما دواحتمال وجود دارد : یامرگ 
وبا غلبةٌ بردشمن (ارشاد ص۲۰۳) درایتصورت افرادی‌که در این ژمان 
زندگی میکنند نمیتوانند بکو ند : پس از شپادت مسلم امکان بیروزی 
برای امام نبوده و نمیتوانند 2 : ما اوضاع و احوال آن زمان را 
بهتراز برادران مسلم درك ميکنيم. 

و نیزاصحاب امام به1 تحضرتگفتند : شخصیت شما از مسام خیلی 
بزرکتراست واگر به‌کوفه بروید مردم بیش ازا نچه بههسلم توجه کردند 


بیاری شما خواهند شتافت. 


۳۳۰ 


اگردرآن محیط امیدی به‌پیروژی امام نبود چگو نه اصحاب‌آن 
حضرت که درعمق جریانات سیاسی‌وارد بودند چنن سخنی دا میگفتند؟ 
پس همین سخن اصحاب امام که از خردمندترین افراد بوده‌انه 
دلیل ینست که پس‌ازشهادت مسلم‌هنوزامید به‌پیروزی فرزند پیغمبر(ص) 


دوده است. 


باك‌نامه و بات خر : 
کاروان امام حسین (ع) طبق تصمیم شوّری » اول صبح از تأیه 
بسوی‌کوفه دهسپار شد. قبافه‌ها گرفته و افراد کاروان نگران و ددبارهٌ 
آینده خود بفکر فرو رفته و بابر‌شانی خیال براه خود ادامه مندهنه . 
آبین‌بیم وامید دراه بین ثعلبیه :ابا لعراطی کردند» آ نگاه‌که بمنزل,ژُباه» 
رس,دند پیکی از کوفه رسردکه نامه‌ای برای امام‌آورده بود. اين‌پيك وا 
محمدین آشعث وعمربن سعد بدرخواست مسلم‌پن عقیل فرستاده بود؛:ه 
چو نهسلم آنگاه که دردست عمالحکومت گرفتارشد ازمحمدبن اشسه ه 
ماخواز دستگیری او بود درخواست‌کرد که جربان گرفتاری وسر تسام 
کار اورا باطلاع امام برساند. وهمین درخواست‌را درجلی ید اتزباد 
ازءمر بن سعدکرد . طبق تقاضای مسلم این‌پيك بانامه‌ایبحضورامام‌اعزام 
شدکه درآن نامه جربان گرفتاری مسلم وقتل وی‌را نوشته‌بودند . 
امام نامه را در یافت کرد . مشمون امه همان خبری بود که 
آنحضرت درمنزل تملیته از آن دونفر مرد اسدی شنیده بود نی کشته 
شدن مسلم. ضمناً خود آن نامهرسان بامام‌گفت: پيك شماهقیس‌بن‌شنهر 
۱- ارشاد مفید ص۱۹۶ والاخبارا لطوال ص ۲۲۳ 


۳۱۱ 


تین مت زا شرس دیب 


صیداوی» را عمال حکومت کب کی و اعدام کر دند. بارسیدن این امه, 
شپادت مسلم که‌آن دومرد اسدی در منزل «ثملییّه» خبرآنرا داده بودند 
بیشاز پیش‌قطمی شد . 

دراینجا امام‌حسین (ع)آنگاه‌که نامدرا خواند و توسط‌نامه‌رسان 
ازفتل پيك خود آگاه شد مکنوبی نوشت ودستور داد برای مردمی که 
همراه آ نحضرت بودند بخوانند ومضمون آن مکتوب چنین بود: «خبر 
تاراحت کننده‌ای بمارسیده است : 

مسلم پن عقیل و عانی بنرَوّه و پيك مخصوص من کشته‌شده! ند بنك 
هرکس میل دارد میتواند بدون هیچ مسئولیتی برگردد"». امام این‌کاد 
را بدانجپت کرد که میدانست جمعی از اعراب بابان گرد که در راه 
با تحضرت ملحق شده بودنه دد فکر پول ویلو بودند و خدال مبکردند " 
امامبشهری میرودکه مردم‌آن ازهرجپت ماد پذیرفتن فرمان‌وی‌هستند» 
برای اشکه این اعراب درکار خود صیرت داشته باشند وضع کوفه را 
روشن کرد تا هرک سآماده فدا کاری ثیست برگردد . 

پس از نکه مکتوب سبط پیغمبر(ص) خوانده شد آن افرادی که 
پامید سیر کردن‌شکم خود در راء بکاروان امام‌ملحق شده‌بودند ازهما نجا 
بر گشتند . 


یاک بر خودد دددن ال : 
کاروان غمگین و اراحت امام حسین (ع) که برای بار دوم خبر 
۱ الاخبارالطوال ص۲۲۳ 


۲- ارشاد ص۲۰۳ وتاریخ طبری ۴ص ۳۰۰ 
۴۳ الاخبارا لطو ال ص۲۳ ۲ وارشاد: مفید ص۲۰۳ 


شته شدن مسلم بن‌عقیل را شنید پس‌ازدربافت‌خبر ناگواد دیگرٌ یعنی 

کشته شدن بيك‌امام » بانگرانی بیشتری بسوی‌کوفه‌حرکت‌کرد. کاروانی 
که پس از نجذاشدناعراب بیابان‌گرد سيك‌تر شده بود بدستور امام از 
منزل ز بالهآب فراوان برداشت و آن منزل دا پشت سرگذاغت وبمثّرل 
«بطن القبه» دسید ودرآن منزل طبق معمول برای استراحت فرودآمد. 
منپس بامدادان ازآن منزل نیز حرکت کرد وراه کوفه دا پیش گرفت و 
شانگاه درمئزل «قر اف» استراحت کرد. بس‌ازآن بهن‌گام‌سحر » بدسئور 
امام از منزل شرافآب فراوان برداشت وبینگام صبح کوج کرد . 

کاروان حجاز منزل شراف دا بشت سرگذاشتو بطرف شمال‌شرق 
بسوی‌کوفه پیش دفت وتا نزديك ظپر راءپیمائی کرد . ناگاه یکی از 
همراهان‌بگمان اشکه‌تنخلهای عراق را دیندو بمقصد تورث شده‌تحر دا 
شد ووالته‌اکیر » گفت. و لی آ نچه آو دیده بود تخلهای عراق نبود بلکه 
پرچه‌ا وسرنیزه‌های نظامیان خرّبن پز ید پیشقراول قشون دشمن بود. 

کاروان امام بدستو رآ حضرت بیشدستی کرد ومحل«وخمه را که 
درطرف چب‌راه بود برای پناهگاه تصرف درآوزد ودرهمانجا فرود آمد 
وزنان و کودکان پیاده شدند. 

اردوی هزار نفری سواران دشمن برپاست حرّبن پزید ریاحسی 
رسدند ودرمیان آفتاب سوزان در برابر توقنگا» کاروان امام موضع 
گرفتند» آ نگاه بدستور فرزند بیغمیر(ص) نظامیان واسیپایآ نان بوسیلة 
آب‌که بپترین تحفهةٌآن بیابان سوزان بود پذیراثی شدند. 

سپس بپنگام ظهر موذن امامحسین (ع) اذان گفت» پیش‌ازنماز 
ظهر امام بباخاست وخطبه‌ای ابراد کرد ودرضمن آن‌فرمود: 


«ای مردمامن میخواهم دلیل حرکت خودرا بسوی‌کوفه درپیشگاه 
خداو برای شما بیان کنم:من بسوی‌کوفه حرکت نکردم مگر بعداز آ نکه 
نامه‌هاو فرستاد گان‌شما ] مدندو گفتند:ما رهبروزمامدار نداریم»توزهبری‌ما 
رایپذیر تا خدا بوسبلهٌ رهبری وزمامداری‌تو مادا برحق وراستیجتمع 
سازد » ايزك من آمده‌ام پس اگر شما هنوز برهمان‌عقیده هستیدوبا من 
عپدوپیمان‌می بندید که در باریم کوشا باشید در اینصورت به شپرشمامیاً م 
واگر پیمان نمی‌بندید ودرباري کوشا نیستید من از همینجابرمیگردم». 

حرّبن یزید واردوش در جواب امام سکوت کردند. آ نگاه به 
موْذن دستور داد اقامةٌ نماز بگوید و نماژ جماعت اشد و هردو اردو 
به امام اقتداء کردند. 

پس از پایان نماز امام به محل خود مراجعت فرءرد وحرّین بز بد 
هم به‌همانجائی که موضع گرفته بود برگشت و در خیمه‌ای که برایش 
زده بودند با بمضی ازهمراهانش استراحت کرد وسر بازان وی در همان 
پبا بان درجای خود بحالت آماده باش صف‌بسته وتوقف کردند و هر يك 
افسار اسب خود را گرفت ودرسایه اسش نشست. 

بپنگام نماز عصر دو باره موذن امام حسین(ع) اقامةٌ نماز گفتو 
هردوگروه نماز عصر را با امام خواندند بس از بایان نماز عصر فرزند 
پیغمیر (ص) بپاخاست و خطبه‌ای ایراد کرد ودو باده مطالبی‌را نظیر آ نچه 
قبل از نماز ظپر فرموده بود تکرارنمود . 

۱- بدیهی است اینکه امام میفرماید : اگر باعن پیمان می بندیدکه‌درياديم : " 
کوشا باشید به شهر شما میاًیم میخو اهد اگر ممکن باشد حربن یزید و اددوی 


او رابسوی خودجلب کند تادرمبارزه‌باحکومت یزید با نحضرت‌همکاری کنند. 


۳۴ 


فرمانده نظامیان در جواب امام گفت : بخدا قسم من نه ازاین 
نامه‌ها خبر دارم ونه از این فرستادگان. امام حسین (ع) دستوز داد 
نامه‌های‌مردم گوفه راییش روی‌اور «ختند. حربن دز دد گفت: ما ازکسانی 
که نامه ِِ تستیم تک دستور دارم شما را بکوفه جلت ب کنیمو 
نزد آمیر ببریم . 

وه! که این برخورد حسین‌بن‌علی(ع) با حرّبن‌بزید چقدر برای 
امام وهمراها نش دردناك و نا گوار است! 

آء !که تحمل‌این حادثه برای خاندان بیغمیر (ص) تا چداندازه 
تلخ ودشوار است! این‌مردکه بفرما ندهی‌هزارسوار هسلح باستقبال‌فرز ند 
پیقمبر(س) آمده میگوید : من‌مأموریت دارم که شمارا زیر نظر گرفته 


۱ و فه جلب مم و نزد امتر «عب‌تاللهژ ناد» سر م. اوه! که شندن دنس 
: کم و 2 6 جال ال‌سجن 


برای شافنه امام تاچه‌حد نکن و ناراحت کننده است! 


آمیر عراق . عردالنهز باداست» وقدرت‌حکومت این استان بزر کی 
با اختیارات وسیع حکمرانی درفبضةٌ این مرد ( با نامرد ) بی‌عاطفه و 
بدسابقه است و زمام اختمار این منطقه بهناور خاورمیا نه که از سواحل 
خلیج فارس تا ری وگرگان و همدان کشیده شده بدست ات عنصر فساد 
افتاده است . 


اسلوب حکومت وی اسلوب‌حکومت فردی و دیکتاتوری و نسخهٌ 


درم حکومت مرکزی شام ات وبراساس ساب یه آزادیها وهمه‌حقوق 


۱- ارشاد مقید ص۰۵ ۱و ۲۰۶ والاخبارا لطوال ص ۲۲۲ 


اجتماع استواد شده و بپیچ قانونی احترام نمیکند و خیگو وه سازمان 
قضائی را به‌رسمیت نمی‌شناسد. اساسا درمنطق این حکومت,قا نون ودستکاه 
فضائی‌بءنی ارادةٌ پسر زیادین ابیه وپسر معاویةین ابی‌سفیان ودلیل‌این 
منطق » جسد‌های بدار آو بخته وسر ثیزهٌ برنده وز ندا نهای‌براز بی‌گناهان 
و آزادگان است . 

پسرزیاد باکشتن فرستادة امام حسین دربصره" 

و کشتن نامه‌رسان] تحضرت درکوفه " 

و کشتن مسلم‌بن‌عقیل نماینده حسین بن‌علی(ع) " 

وکشتن پیرمرد نودساله‌هانی‌بنغروّه دئیس قبیلة مراد"ء 

وکشتن جمعی‌از بزر گان کوفه‌بجرماینکه مخالفان بزید رامعرفی 
نکردها ند . 

وبا ساب امنیت مسکن از مردم کوفه . وبا سلب امنیت قضائی . 
وبادادن پول بیحساب خزانةٌ مملکت به‌چاکران جان نثاریزید واشراف 
کوف " 

پسرزیاد با این جنایتهاو قساوتپا اوضاع‌کوفه را دکر گون‌کردهو 
بر نیروهایآزادیخواه که آمادة پشتیبانی از امام‌حسین(ع) بودند‌سلط 
گشته و برای خوش رقصی درا نجام تاو و توت ای ایک کدورت‌خاطری 


۱- تادیخ طبری ۴ص ۲۶۶ 
۲ ارشاد مفیدص ۰۳ ۲ 

۳ ارشاد ص۲۰۳ 

۵- نفس‌المهموم ص٩۴‏ 

۶ ارشاد ص ۱٩۳‏ 

۷- تاریخ طبری ۴ ص۳۰۶ 


۳۳ 


که خلیفةٌ صددرصد قائونی ۱۱۱ ازوی‌داشت به‌خشنودی مبدل شود چنان 
اختناق شد.دی بوحود آورده‌وچنان براعصاب ناراحت مردم فشارمیاً ورد 
که هیچکس جرأت نفس‌کشیدن ندارد . 

همه راهپا را تحت مراقست شدبددر آوردهو حصین بن نمی( با تمیم) 
رئیس انتظامات کوفه دا بانیروی کافی بقادسیه که تا کوفه پانزده فرسخ 
فاصله دارد" فرستاده است تا راهپا را بقدت‌کنترل کندوز بر نظر بگرد. 
وحرّبن یزید ریاحی را از ادسیه که در مرز عراق و اقع‌شده‌فر ستاده| ند 
تا امام را در راه حجاز دستگیر کند ویکوفه نزد امیر عراق ببرد. 

اکنون حرّ بن دز ید بشقراول نیروهای ابن زیاد در مقابل امام 
حسین(ع) موضع گرفته ومیگوید: من مأموربت‌دارم شمارا پکوفه‌جلب 
کنم وتسلیم امیر عراق» ال یاد پنمایم . 

اینچا نقطهٌ تحول فکری امام وتغبیر برنامهٌ آ نحضرت و هنگام 
شروع مرحلةٌ سوم قیام‌است. 

مرحله اول این بود که امام بمکه هجرت فرماید و به‌بررسی 
اوضاع سیاسی وارزیابی ثیروهای خویش پردازد . 

ومر حلهٌ دوم این بود که چون امام درکوفه نیروی‌کافی داشت 
بآ نجا برود وحکومت مستقلی برای جات اسلام نا ناه 

ویس آزرسدن خبرقتل مسلم بن‌عقمل هم اکرچه امیدوار ی بکو فه 
کمتر شد ولی بازهم کوفه نسبت بمکه ومدینه ترجیح داشت. 


امااکنون ۳ امام رن نطر تیروهای مسلح دشمن بکوفه «رود 


اس ابوالشهداء ص۳٩‏ 
۲- الحسین فی‌طریقه الی‌الشهادة ص ۴ 


۳۳۷۲ 


ی ۳ و 


هیچگونه امیدی بکوفه نیست زیرا مسلم شده‌است‌که‌قدرت نظامی‌ومالی 
دردست حاکم خو نخوار عراق است ورجال مو رو با نفوذکوفه جمعی‌کشته 
وجمعی زندانی‌گشته وطبقات دیگر مردم هم جرأت‌ندارند نفس‌بکشند. 

بازدراینحال هم اگر امام حسین(ع) بطور آزاد وأرد کوفه میشد 
ممکن بود قسمتی از نیروهای ملی که شپامت بشتری داشتند بکمك آن 
حضرت بشتابند . ولی خرّین بزید میگوید: من باید حسین بنعلی(ع) 
را تکوفه جلب‌کنم وتسلیم حاکم نمایم. ومسلم استا گر امام خلع‌سلاح 
شود وزیر نظرسر بازان مسلح وارد کوفه وتسلیم ابن‌زباد گردد هیچکس 
برای پشتیبائ ی[ تحضرت ازجای خود تکان نمیخورد . 

پنابراین امام حسین(ع) درایشجا باید برنامهٌ خودرا طور دیگری 
تنظیم 


مر سحلة سو): 
برنامه‌ای که حسین بن‌علی(ع) بمقتضای مصلحت وقت تنظیم‌فرمود 
این بودکه| نچه ممکن است کوشش کنددکه با این وضع یکوفه نرود. و 
ازا بنجا اقدامات امام بصورت دفاع خالص درآمد و دیگر فکر تشکیل 
حکومت‌در بن نبود . 
بر ثامهُ مرحلهُ سوم درست بعکس بر نامهم ر حله دوم استز براامام 
درمرحلهٌ دوم همه ثیروی خود را بکار بردکه هرچه زودتر بکوفه‌برسد. 


و لی‌ددا ین‌مر حله تصمیم دارد همهیروی خود را بکار برد که به کوفه ترود. 


شفا 


این تصمیمی است که امام مس از اراد دو خطبه در ۳ روی 
دشمن ودس ازمذا کراتلازم که 5 فرمانده ذرو گرد اتخاف فرمود. وین 
پر نامه‌ای است که رسد از نماز عصر هدکامیکهازقا گر دن‌حر بن یز بدو 
سر بازان وي مادوس شد تنظیم نمود. ۲ با و قیام امام سیخ (ع) 


وارد مرحلهٌ سوم شد ۳ 


دستود مر اجعت : 
س‌از مذاکراتی که بعداز نماز عصر بین امام وحر بن دز دد شد و 
«خر> بی‌پرده گفت : من باید شمارا بکوفه جلب وتسلیم امیرنما یم » اهام 
حسین (ع) پباران خود دستور داد زنان و کودکان‌را سوار کنند وآماده 
حرکت نمانند . حر ین نز بد می بند کاروان امام | مادة حر کث مشود ولی 
نمیداند که میخواهد بچه طرفی حرکت کند او به نظامیان خود دستور 
آماده باش‌داد ومنتظر ماند بییندکاروان حسین بن‌علی(ع) چه قصدی‌دارد ؟ 
آنگاه‌که کاروان امامآ ماد حرکت شد [ نحضرت دستور داد سر 
مرکب‌هارا بسوی حجاز بررگردانند و پشت بکوفه بطرف جنوب غربی 
حرکت نمایند . کاروان امام روبه ححاز بحرکت درآمد . <ربن دز جد 
که یقن کرد امام مراجعت مبکند به سربازانش دستورداد .از برگشتن 
کاروان حسین بن‌علی (ع)بحجاز جلوگیری کنند و آنرا بسوی کوفه باز 
گردانند" . 
عمدمٌ فکر امام اینست که درحال حاضر ازشر کوفه و شر دشمن 
خلاص شوده آبگاه دزبارء! شده‌که | با بای بمذایته مامکه باجای‌دیگر 


۱- تاریخ طبری ۴ ص۳۰۴ وارشاد مفید ص۰۶ ۲ 


ات 


مثتقل شود تصمیم بگیرد . 

ضمنا آ نحضرت بااین دستورجدی که در بارءٌ بر گشتن کاروان‌صادر 
لرد به خرّبن بزید میفهماند که امام باتمام قوا ازجنگ پرهیزمیکند » 
وشایسته‌است این‌مرد صلح و اصلاح را آزاد بگذارند و ار خواست 
مر اجعت کند مزاحم‌وی نشو ند . ۱ 


۱ 


کاروان‌امام هدوز بقادسیه که درمرز عراق‌است نرسیده‌بود ‏ یعنی 
درحوزه ماموردت این زباد وارد نشده بود » و اگر آ تحضرت در حوزة 
مامور یت ینز باد وارد نمیشد گر ا ینز باد وطیفه نداشت اورا تعقیب 
کند » ودراشصورت یز یدین معاو یه هم نمیتوانست اورا موّاخذه کندکه 


چرأً حسن بن‌علی(ع) راتعقب نکردی ؟ خود ابن‌زیاد هم‌وقتیکه مسلم 
1 


۹( 


را بحضوروی آورده بودندگفت : « و اما الحیی فانهو یرذن م‌ رف 
اگرحسن باما کاری نداشته باشد مابااو کاری نداریم ۰ 

ولی معلوم ثسست خر ین بز ید چرا بااشکه امام مبخواهد بر گردد 
آتحضرت‌را آزادنمی‌گذارد ؛ آ یا خر دستور داشته‌است امام‌را درهرجا 
یافت اگرچه خارج مرز عراق‌باشد بکوفه جلب‌کند؟ وبا دستور داشته 
حتی‌اگر آ نحضرت از مه وف تصرف فوونو ۹ اورا رها 
نکند ؟ مانمیدانیم . فقَط میدانیم اگر حربن بزید دداین موقع حسان 
باین نکته توجه مسکردکه اگر امام بر گردد ومزاحم حکومت ابن زباد 
باشد دیگر جاندارد اين زیاد اورا تعقیب کند ؛ اگر او به این نکته 


تو حه مسکرد شا مد آتحضرت را آزاد مسگذاشت ۳ بححاز برگردد ۰ 


۱- تاریخ طبری ج ۴ص ۲۹۲ و۳۰۲ 
۲- ارشاد ص۱۹۶ 


۳۳۰ 


ولی حرین مزیدباین تیه اجه و ۰ او خبرنداشت که ابن زباد 
گفته‌است : آ- حسین باما کاری نداشته باشد مابااو کاری نداریم ٩‏ خدا 
میداند 

بدون تردید سباری ازمشکلاتی که در کار مردم یدید هیا بد از 
بی‌فکری ماموزان بیتد بر است که دراطراف هرحادثه ومشکلی با ندازءٌ 
کافی جأْمل وعاقت اندشی ثمیکنتد و باخو نسردی و متانت باآن حادئه 
دو بر نمسشو ند وآن مشکلرا با اسر یه تد بر نقب‌گفا شد و مسخواهند 
دیش‌از نبروی عقل وفکر بانیروی نظامی آن‌مشکلرا حل‌کنند وازاین 
جرت گاهی خسارتهای فراوانی ببارمیآور ند وباشکستهای معذوی‌بزد گی 
رو برو میشو ند . ودر حل مشکلات بن‌ا لمللی نیز گاهی همین خطای 
بزرگ پیش میا ید وجپانی بخطر وزحمت میافتد . 

حرین بزید درا ینجا 1 آنکه از نیروی عقل وفکر استشاده 
کند از نیروی نظامی استفاده کرد » واین خطای بسیاد بزر ی بود که 
این فرمانده مرتکب شد چنانکه خودش در روز غاشوراء باین خطای 
بزرگی اعتراف‌کرد و بامام‌عرضدداشت من بودم که نگذاشتم شما بر گرد ید 
وبرای حبران خطای‌خود حانش‌را فدای [ تحضرت کرد . 

حخررین مزید بنظامبان خود فرمان‌داد از مراحعت کاروان امام به 
حجاز جلوگیری کنند. واردوی دشمن بدستور فرمانده خود در مقابل 
کاروان پسر پیغمبر(ص)صف بست و بشدت از بر گشتن کاروان‌جلو گیری‌کرد. 

جه عفاه که عجیبی‌است / چه‌مشکل دردنا کی‌است 1 چه‌ییش مد 
اسف آوری اسب ۱۹ 


فرز ندییغمبر(ص) با کاروانی که حامل‌زنان و کودکان‌است مبخواهد 


۱۴۲۱۳۱ 


۱ 


بخاطر حفظ مصالح اسلام ازمنطقةٌ خطر و تصادم دور شود و از جنگ 
پرهیز کند » و ای او را آزاد نمب‌گذار ند ۱ 

سبحان اه ! زمین بااین وسعتش برفرزند رسول خدا (ص) تنگه 
شدء‌است ۱ چه بایدکرد ؟ نه امام حسین (ع) مردی‌استکه تسلیم دشمن 
شود » ونه حر ین بز دد ماخوزی اس که مشکل را پاسرینچهُ تدبیر حل 
کند و امام را آزاد بگذاردکه برگردد . 

کاروان سبط پیغمبر (ص) زیر برق آفتاب سوژان بلاتکلیف ما نده 
وز ّن و کودکان خاندان امام از یکطرف از گرمی آفتاب ناراحتند » واز 
بکطرف از بلاتکلفی رنج میبر ند . وسر باژان دشمن غرق‌اسلحه درجلو 
کاروان امام صف‌کشيده و از برگشتن آن بسختی جلوگیری میکنند . 

امام از این ممانعت و ی ی که کاری سفیپانسه بود بسار 


۰ 

4 
ار 
ِ 


نار احت‌شد و با لحنی تندوخشن بفرما نده یرو بانگزد:«تکلتكَ) 


ماه 

۶ " * 
#9 
۶ 


مأددت بمائمت بنشیند میخواهی چه‌کنی ٩‏ » 

خرّبن‌بزید : میخواهم شما را بکوفه جلب و تسلیم امير نمایم . 
امام : هن تسلیم تو نمشوم . 

جر : من ترا رها نمیکنم 

امام : من تسلیم تو نمیشوم . 

ح : من ترا رها نمیکنم . 

امام و من تسلیم تو نمیشوم . 

جر : من ترا رها تتیکنم . 


وضع بی‌سا بقه و ناراحت‌کننده‌ای است . حر‌بن یز ید گیج شده و 
۱- ارشاد منید ص۰۶ ۲ ۱ 


۳۳۲ 


تکلیف خود را نمی‌فیمد ازطرفی مأمور بچنکک نیست وخودش م‌طبعً 
جنگ‌طلب نیست ؛ واز طرفی امامحسین (ع) تسلیم اونمیشود ونمیتواند 
تسلیم اوشود وازسوي دیگراین فکرو تدپیر را نداردکه امام را آزاد 
بگذارد تا محجاژ برگردد . 

با این فکردرمغزاین فرمانده نبود و با در آن شراثط غیر عادی 
دست‌وبای خودراگم‌کرده و نمیتوانست تدییرصححی بباندشد » و شاد 
تسرس از سلب مقام و فطع حقوق هم بسر‌گردانی وی کمك میکزد . 


پیشنهاد خربن بزید : 

تنها تدبیری که‌خرّبن بزید دراین موقع حساس توانست پیا ندیشن 
این بود که گفت : پشنهاد میکنم: شما راهی‌را تخاب کنید که به یکوفه 
برود و نه بمدینه برگردد تا من به امیرعراق بنویسم وببینم چه‌دستوری 
میدهد ؟ وشماهماگرمایل باشید به‌یزید با تیاه زیاددراین باره‌چیزی 
پتویسید " 

اگر چه حر بن یز دد درا دن پشنراد تسبت بامام قدری‌ملامت نشان 
داده ولی بیشتر » منافع شخصی خود را درنظر داشته و میخواسته برای 
خودش هیچ مسئولیتی بوجود نیاید» تازه مدت این پیشنهاد هم تا وقتی 
است که تامه‌امیر بر سد و نامه امیر که رسید هرفرمانی صادر کر ده باشد ۳ 
بدان عمل میکند, چنانکه‌کرد . 

پذیرفتن پیشنهاد خر برای| تحصرت گران و مشکل بود زیرا با 


پذیرفتن این بشنهاد اگرچه بکوفه نمیرود » ولی در حور ماموریت 


۱- تادیخ طبری ج۲۴ص ۳۰۴ 


۳۳۳ 


1 
7 
۳ 
2 
: 


ِ ِء مِ 
عبید لاه زیاد وارد و بمنطقه شرو خطر نزديك میشود. ولی باهمه‌اینیا | با 
میتواند این پیشنهاد را نپذیرد ؟ اگر امام پیشنهاد حر را نپذیرد حتماً 
باید با او وکا زیراحر تم‌گذارد امام بر گردد آتحضرت مم تسلیم 


حر نمیشود و درا .نصورت جنک خواهد شد» وجنگ]آ تشی‌است که امام 
حسبن(ع) درشرائط کنونی چون سود اسلام نیست از آن برهیزمی‌کند. 

اقا ترضر خوواهی استه با تیاه را شین با اه بتک 
اگرچه پذبرفتن بشنپاد حر مشکل وناگوار است ولی ازجنگکآسان‌تر 
و بپدف سبط بغمیر(ص) نزدیك‌ترهیباشد. هدف[ تحضرت درحال‌حاضر 
این است که‌هم درمقا بل تجاوز مقاومت‌کند وهم‌از بر خوردنظاه‌ی‌جلو گیری 
نماید» و برنامةٌ امام ابئست باتمام ثبرو بکزشدکه بکوفه‌نرود ویشنپاد 
حر درشراثط کنونی دواثر دارد : 

. امام یکوفه نمیرود‎ -٩ 

۲- ازجنگ جلوگیری ميشود. 

با ملاحظهٌ این اوضاع واحوال » پذیرفتن پیشنهاد حر برای امام 
بهتر ازنپذیرفتن بود ذیرا اگر نمی‌پذیرفت حتماً باید جنگ دا شروع 
کند. ازاینرو بحکم اضطرارگلتةُ حربن‌پزید را قبول‌کرد » واین‌قول ‏ 
قرار: «امام رامی‌را برگز بندکه نه بکوفه پرود و نه بمدینه برگردد »۰ 


شبیه بيك پیمان‌صلح بین طرفین مقرر شد . 


و به 71 / 
ازا بنحا بحکم فرارداد؛ مسیرحر کت امامحسین(ع) تفسرمیکنده 


اگرفرز ند بیغمیررا آزاد ه‌گذاشتید بدون ترد د برمیگشت ولی اکنون 


۳۳۴ 


که آزادش تمسگذار ند همان‌هدف خودرا که مقاومت ددبرابر تجاوژ و 
فرهیز ازحنگی است بارعایت شراط زمان تعقیب عبکند. 

حر بن دز مد گفت: خو بست برای‌عمل بقرارداد از طرف‌چب راه را 
بگردانیه‌که ازناحیهچب قادسیه عبورکند و یکوفه‌نرود" . امام قبول‌کرد 
وراه را ازطرف چب منحرف نمود. 

یکی از مسائل دردذاك اینست که معلوم ثیست این داه با به‌تعبیر 
صحیح تر» این بیراحه بکجا میرود ؟ کاروانی حامل زنان و کودکان زیر 
نظر نبروهای مسلح دشمن با بنده‌ای تار كت و نامعاوم درراعی نامعلوم 
بسوی نقطه‌ای نامعلوم رهسپار است. 

آم , چقدر دردناك است‌که امام‌حسین (ع) میخواهد با آین‌وضع 
ناگواد و با این حال پرشانی که همراهان [ نحضرت دچار آن شده‌اند 
کاروان‌را آرام وشکیبا نگردارد و در آن راهمای‌طولانیو بیابانی بسوی 
امحل پیش‌بینی دشده سوق دهد. 

همه اطراف و جوانب کار از نظرمجاری‌عادی مبهم و تار يك‌وحیر ان 
کننده است . اکر باران امام پپرسند : ما بکجا میرویم ؟ سرانجام این 
سفرچیست ؟ درکدام سرژمین فرود میا يم ؟ برنامةٌ | بنده سفر ما و کار ما 
چیست ؟ آ با درا دنده کارما مشکل‌تر خواهد شد ؟ ما درا بیراهه تا 
کجا باید پیش برویم ؟ 


درجواب این‌سوالپا جسزی بغبراذاین نمىتوان گفت که: « لاندری 


ماتتصر ق‌بنا و ؛ الامور . ما تممد | کارمان باثبروی دش که‌ا ینت 
علی بهم متانمم صمی 


۱- ارشاد مفید ص۲۰۶ 
۲- تادیخ طبری ۴ ص۳۰۷ 


۳۳۵ 


زیر نظر آن حرکت ميکنيم بکجا میا نجامد » . 

تنها نقطه روشنی که دراینجا هست ا|یدست که درحال‌حاضر کاروان 
امام مرحلهٌ سوم قیام‌را طی‌میکند یعنی معلوم است‌که در برابر نبروهای 
تجاوز کار دشمن حالت مقاومت بخودگرفته است. 

اک خر بن بز مد دمشنهاد خردمندانه امام را قبول میکرد کاروان 
حجاز مرحلة سوم‌را باوضع امیدبخش تری طی‌میکرد ,عنی دراینصورت 
بسوی ححاژ بر هیبگشت , و اصلا بمنطفة ماتای ت عبید له ژباد تزديك 
نميشد. ولیحالا که حُو بن یز ید اذبر گشتن کاروان امام جلو گیری‌کرده و 
[ تحضرت را ناچار نموده است که راه دیگری انتخای کند فقط وجیهٌ 
مقاومت عمل معلوم است» چون امام‌حسین(ع) درمذا کراتش‌با«خر» این 
حق را برای خود حفظ کرده است‌که بکوفه نرود . وجپةٌ مقاومت عمل 
امام معلوم است ولی اد تارریکی دربیش است زرا بیمان صلحی که 
بن‌امام وحر بسته‌شده تایبا بداراست وبا شعآن نمیتوان آمىدوار بود چون 
خر بن یز ید مدت یمان صلح ۳ تا رسیدن دستور آمبر قراد داده است. 
ازانرو درحال‌حاضر که کاروان امام ز بر نظر پروهای مسلح سوی نقطه 
نامعلومی پیش میرود هر لحظه ممکن‌است با رسیدن دستور حاکم عراق 


تغییر روش بدهد و اوضاع آ بنده تار بکتر و خطر نا کتر گردد ۰ 


خبری دریگر از کوفه : 
کاروان حیحاز زیر نظر نظامبان مسلح براه بیمائی ادامه داد تا 


بمنزل «عَذّیبٍ هجانات» دسید ؛ در این منزل چپار نفر از شیعیان امام 


حسین(ع) که از کوفه آمده بودند با نحضرت ملحق شدند. خالا این‌چپاد 
نفر باچه وحشت‌وترسی از کوفه برونآمده و بااینکه‌راهپا تحت‌مراقیت 
شدید قوای انتظامی بود بچه وسیله‌ای از خطر بازداشت و اعدام تجات 
بافته‌اند ؟ خدا میداند. 

خر ین بزید گفت: این‌عده از کوفهآمده وازهمر اهان‌شما نبوده‌ا ند 
با باید یکوفه برگردند ویا من آنانرا بازداشت میکنم . امام فرمود : 
این‌عده از باران من هستند همراهان من محسوب مشوند و 
من باتمام نیرو از آنان دفاع میکنم» اگر به‌پیمان‌صلح خود وفادار هستی 
باید مزاحم این عده نشوی » چون اگر مزاحم آنان شوی من بدفاع 
میپردازم و دراینمورت بن هن و تو جنگ خواهد شد. خرّبن‌بزید که 
طبعا مرد ملایمی بود ازه‌زاحمت آ نان خودداری‌کرد». 

آنگاه امام حسین (ع) از اوضاع‌کوفه سوال کرد » یکی ازآاز: 
بنام مَجْمَم ین عبداله گفت : اشراف‌کوفه از دستگاه حکومت دشووه‌ای 
زیادگرفته وخودرا فروخته‌اند و برضد شما متفق گشته‌اند. امامر«م دیگره 
دلشان در محبت شما مبطید ولی همن مردم‌ارادتمند با #درت سر تیزه 
بجنگ شما اعزام خواهند شد. 

سپس امام ازحال فرستاده خود فیس‌بن مسر صیداوی پرسید آن 
مرد گفت : ریس انتظامات کوفه حمَین‌بن نیز (با تمیم) که با نیروهای 
خود درقادسیه متمرکزشده اورا دستگیر کرد و بکوفه نزد عیْدلزیاد 
فرستاد » ابن‌زیاد بوی تکلیف‌کردکه بشما وپدرتان ناسزا بگویده ولی‌او 
درمیان اجتماع مردم برشما وپدرتان درود فرستاد و ابن‌زیاد و پدرش‌را 
لعنت کرد ومردم‌را ازآمدن شما آ گاه و ببازی شما دعوت نمود » ابن‌ژیاد 


۳۳۲ 


دستورداد اورا از بالای یام قصر بز بر أ نداختند و گشتند. 
دراینجا امامحسین (ع) از دگر گونی اوضاع کوفه وازقتل فجیع 
فرستادع‌خود بقدری متقلب ویر نشان شدکه بی‌اخشار بگربه افتاد و دد 


"۳ ۲ ۱ 
بارة شیعما نش 45 درراه هدف | تحصرت حان سیرد ثد دعا یخر فرمود ۲ 


استمداد اذمرد بی توفیق : 
کاروان نگران و ناراحت امام ازمنزل «مُدیب» حرکت‌کرد و آن 
صحراهای سوزان‌را طی‌نمود تا به «قصر بنی‌مقاتل» رسد ودرا نجا فرود 
آمد. اردوی خرّبن‌پزید هم برای‌اینکه‌کاروانآ نحضرترا زیر نظرداشته 
باشد بدستور فرمائده خود درهما نجا توقف کرد ۲ 
درا جنجا «عرید اه بن و جهفی» که ازاشراف‌کوفه برد خیمه زده و 
منزل‌کرده بود ۰ امسام پرسید این‌خیمه‌از کیست ؟ گفتند ؛ از دنه بن 
حر جعفی است. این مرد چون از بزر گان‌کوفه بود امام اورا میشناخت 
موق کات او اروش دافت ی کر زا اهر اور 
خوذ طلبید » ندال پفرستاد امام گفت : من باین علت ازکوفه خارج 
شدم که دیدم جمعیت انبوهی برای جنک باحسین آماده شده و شیعیان 
وی در بارش سستی گردند من دانستم او کشته مشود ومن نمیتوانم بوی 
کمك‌کنم » و درحال‌حاضر نه میل دارم حسین‌بن‌علی را بینم و نه میل 
دارم اومرا ببیند. فرستاد؛ امام برگشت وجواب داشرا بعرض رساند. 
امام حسین (ع) خود از جا برخاست و کفش پوشید و بخيمةٌ وی 
رفت و پس‌ازانجام آداب معمول بوی‌فرمود: منظورمن ازاینکه بملاقات 
۱- تادیخ طبری ج۴ ص۳۰۶ 


۳۳۸ 


توآمدم اینست که دراین‌موقم حساس بمن‌کمك دهی. 

یداه گفت : من میدان کسی که از شما پیروی کند در آخرت 
سعادتمند است. ولی درحال‌حاضرکسی ازمردم‌کوفه بشما كمك نمیکند 
و كمك من‌هم برای شما چندان اثری ندارد » خواهشمندم مرا از بازی 
خود معاف داری زیرا من هنوز اد مرگ نشده‌ام ولی این اسب خود 
را بشما تقدیم میکنم واین مرکب بسیار ارزنده‌ای است » من هروقت 
کسی‌را تعقیب‌کرده‌ام فوراً مرا بمقصدرسانده وهروقت مورد تعقیب واقع 
شده‌ام نجانم داده است. 

افام بوی فرمود : اکر خودت بمن کمكث نمیدهی به‌اسب تو نیز 
احتیاجی ندارم این‌را فرمود و ازخيمهٌ وی خارج گشت ۱ " و دز ارشاد 
آمده است که بوی فرمود : اکر بمن‌کمك نمیکنی پس‌میادا بجنگك من . 
ببائی گفت : | نشاء له هرگز بجنگ شما نخواهم آمد 1 


بك سترال : 


در انجا سوّالی مش مباً ید که : كمك خواستن از رت مرد آنهم 


با این وضع چه نتنجه‌ای داشت و اساسا بکذفر چه‌کسکی میتوانست 
بامام بکند ٩‏ 
جواب این سژّال اینست‌که شخص مدافع بابد تاآ نجاکه میتواند 
درتپيةٌ نیرو, کوشش‌کند واگر از نطرمجاری عادی بك در صدهم احتمال 
پیروزی باشد باژ هم باید درجمم آودی نبرو کوشش نماید . علاوه برین 
۱- الاخبارا لطوال ص ۲۵ ۲ 


۲- ارشاد مفید ص ۲۰۷ 


۲۳۹ 


تحمیداه‌ین خر چون از بزرگان کوفه بود اگر دعوت امام دا می‌پذبرفت 
شخصیت اجتماعی اوابجاب میکردکه افرادی اقبلة وی وافراد دیگری 
که امرش رااطاعت میکردند به‌پبروی ازاو بباری امام‌حسین(ع) بشتا بند. 
وبعلت همین‌شخصیت اجتماعی او بودکه‌پس ازحادةٌ کر بلا بنز باد 
حاکم‌کوفه بجستجوی وی پرداخت ولی اورا نیافت وبس ازچند روز که 
آمد بوی‌گفت :کجا بودی ؟گفت مریض بودم‌گفت : توجزء اردوی حسین 
بودی گفت : اگر من جزء اردوی حسین بودم برکسی مخفی نمی‌ماند و 
شخصی مثل مرا همه میشناختند » وسرانجام ازتری حاکم فرارکرد " . 
بنابراین کمك لین محر بیش ازکمك يك فرد عادی ارزش 
داشت » وبفرض اینکه پیش از کماث يك نفرهم ارزش نداشت بازهم لازم 
بود اورا بیاری خود بخواند زیرا شخص مدافع تا[ نجاکه میتواند باید 
درراه مقاومت کوشش‌کند . و بپمین علت امام بوی فرمود : حالاکه بمن 
كمك نمیکنی پس بدشمن‌ها كمك نکن» " ز براهمین‌کماك نکردن او بدشمن 
از تقویت پیشتر نیروی دشمن میکاهد . 
ازآ نچه‌گذشت روشن شدکه‌کمك‌خواستن ازغتندالله‌بن حرنه‌تنها 
کارعاقلانه‌ای بود بلکه درآن شراثط کاری لازم وضروری بود . 
چنانکه‌کمك خواستن امام ازمردم بصره . وازری بنالقین" واذ 
طرهاحبن‌عَیق وازبنی اس توسط حبیب‌بن مظاهر" واز ضحاكبن عبداله 
۱- تادیخ طبری ج۴ ص٩۹‏ ۳۵و ۰ ۳۶ 
۲- ارشاد ص۰۷ ۲وتادیخ طبری ج۴ ص۳۰۷ و۳۰۸ 


۳- تادیخ طبری ج۴ص ۲۶۶ 
۴- ارشاد ص ۲۰۲ 
۵- بحارج۱۰ ص۱۹۰ 


۳۳۰ 


مشرقی .هم اینها لازم بود و بیدف امام کماث میکرد ۳ 


دو سوال دیگر : 
دراینجا دوسژال دیگرپیش میا بدکه : اگر جمعآوری نیرو برای 
امام لازم بود بس : 
۱-جراوقتیکه برای باردوم خبرشهادت‌مسام بن‌عقیل راشنید بوسیلة 
مکتوبی به همراهانش اطلاع دادکه هرکس میخواهد برود؛ " 
۲-وچراشبءعاشوراءبا اصر ارزیادبه بارانش‌فرمود:همگی ۹ 
جواب این دوسوال بکسان نیست بلکه هرمك جواب‌جداگانه‌ای 


دارد : 


جواب سوال اول : 
فرمود 1 هر کس مبخواهد رژد اشست که جمعی از اعر اب بکتان اینکه 
هیتوانند از سفرءچربوشیر ین امام استفاده کنند همراه‌کاروان‌اماممیاً مدند 
و خود را در ردیف باران [ تحضرت محسوب میداشتند و اگفته پبداست 
که انگونه افراد نمستوانستندکمك مو ری بامام -_ بلکه بودن [ نان 
زحمت وخرج[ نحضرت را بشترمیکرد 6 وبپنگام حنگی هم همکن بود 
فُرار کنند 8 دد‌شمن ملحق گر دند ازانرو امام فرمود ِ مر کس میخواهد 

۱- تادیخ طبری ج۴ ص۳۱۷ 

۲- ارشاد ص۰۳ ۲ 

۳- ارشاد ص۲۱۲ 


۱ 


برگردد » وآن اعراب بما بان کر د که بپوس پولو یلو مده بودند بر گشتند» 
وبررگشتن! نان بسودکاروان امام بود . 

ضمناً توجه‌باین نکته لازم است‌که‌دراینجا امام باصحابش نفرمود : 
بروید پلکه فرمود : هر کس‌میخواهد برود » ومعنای این عبارت موّدبانه 
ایشست که‌هرکسآماده مبارژه ثبست و بپوس در کردن شکم آ مده است بر ود 
و ازاینروآ نان‌که برای چریدن آمده‌بودند یعنی همان‌اعراب‌بیا بان‌گرد 
گفیین : و گر نه بعدآزرسدن خرفتل مسلمامام هرگزراضی نمودباران 
فدا کارش برو ند بلکه ما بل بود بمانند واگر بتواننه نبروهای دای را 
هم جذب‌کنند » چنانکه حبیب‌بن مظاهر باموافقت امام برای تپیه‌کردن 


۵۱ ۱ 
نءرو بقبیلة بنیاسد روت 


جواب سئوال دوم : 
علت | ینکه امام شب عاشوراء باصحابش فرمود : بروید اشست که 
در[ نوت از نظر‌جاری عادی‌نقر ببا خطرهر گک بر ایآ نحضرت‌قطعی‌شده‌بود» 
ویاران امام باآن‌عدهکم نمیتوانستند دفع‌خطر ازسیط پیغمبر (ص)بکنند. 
ومعلوم است در صورتی که خطرمر گگ قطعی باشد تگپداری ثیرو با تپ 
آن فائده‌ای نخواهد داشت . 

. وباز توجه باین نکته دراینجا لازم است‌که در شب عاشوراء امام 
حسین(ع) نفرمود : هر کس مبخواهد برود »بلکه بیمه بارانش با اصراد 
وتأأکید فرمود : بروید و به‌برادران مسلم بطور جداگانه فرمود: بروید و 

واقعاً میل داشت همه بروند و کشته نشوند . نهایت اینکه‌آن آزادگان» 
۱ مقتل خواددمی ج۱ ص۲۴۳ 


۳۳۲ 


مرگ 5 حسین (ع) را برزندگی دون وی ترجیح دادئد 5 


پياك مشئوم و امه مشئوم فر : 

۳-۳ شب » امام دستور داد آب با ندارةٌ کافی بردار ند و آمادء 
حرکت کردند 6 آنگاه‌کاروان ححاز شبانه ازقصر بنی‌مقاتل حر کت کردو 
زیر نظر نیروهای مسلح دشمن تاصبح بر اه خودادامهداد» و بپنگام صبح 
برای نمازفرودآمد وپس ازادای نماز صبح فوراً حر کت‌کرد . 

درانندا امامحسین(ع) کاروان را بجانب چپ میراند ومبخواست 
باران خودرا متفرقسازد ولی خُرّبن یز بد جلوگیری‌میکرد . خرن بز بد 
کاروان امام‌را بسوی‌کوفه سوق میداد ولی امام و بارانش اذرفتن بسوی 
کوفه بشدت امتناع میکرد ند ۲ هردو گروه قسمتی از راه را بهمبن کیفیت 
بصورت مبارزه آرامی طی‌کردند تا بزمین‌کر بلا دسدند . 

ناگپان سوارهسلحی که معلوم بود ازطرف‌کوفه میا ید ازدور بیدا 
شد » هردو گروه توقف‌کردند سنند او کیست وچه‌کاردارد ؟ آنگاء‌که او 
رارد شد به‌حر بن بزید ویارانش سللام کردو به‌امام حسین(ع) سلام نکرد 
معلوم شدازپیکی است‌که برای خوّبن یز ید از ابن زیاد نامه‌آورده است» 
نامه دا به رین یزید داد » مضمون نامه این بود : 

« بارسیدن این‌نامه حسین بن‌علی را درزمینی که نه‌آب‌داشته باشد 

۱- عبارت ارشاد مفید صس ۲۰۷ اینست؛ «فاتامد پاضحابه بریدان 
غرم شاید بتوان‌گفت: امام میخو استه است از اینجا افرادی دا بکسوفه و 
افرادی دا ببصره بفرستد که مردم را از آمدنآنحضرت آگاه‌کنند تا مردمی کسه 
شهامت بیشتری دارند بکمك امام بشتا بند. و لی حرازاین‌کارهم جلو گیری کرد . 
وغیرازاین معنای صحیحْ دیگری برای متفرق‌کردن اصحاب تصورنميکنيم. 


۴۳ 


ونه‌گیاه فرودآور وذیر نظر بگیرومن بنامه رسان خود دسئور داده‌ام که 
ناظر اعمال توباشد تافرمان‌مرا اجراکنی واوخبرش دا برای من بباورد>. 

حوّبن بز بد مضمون نامه را باطلاعامامرساند وگفت: باید درهمین 
زمین پیاده‌شوید . امام‌حسین(ع) فرمود : بگذاردریکی ازاین‌روستاهای 
نزديك » نوی با غاضر یه با َفیهپیاقه شویم . 

این پیشنپادبرای این بودکهاام مکی ازروستاها را پناهگاه خود 
قراردهد » وضمناً برای آسایش زنان وکودکان محل ووسیلهةٌ عناسب‌تری 
فراهم باشد . ولی حرّین بز بد پسشنپاد فرزند بیغمبر(ص) دا نپذبرفت و 
گفت: این نامه‌رسان جاسوس امیراست ومن نمیتوانم مخالف دستو رآهیر 
کاری انجام دهم . 

بدینگو تین پیشنمادحسین بن‌علی( ع) نیز پذیرفته نشد و آ نحضرت 
برخلاف میل وارادء خود بلکه درمقا بل نیروی سر نیزه بحکم اجبار در 


4 . تم ۰ ۳ 
روز دوم محرم سال ۱ «جری دربب بان کر بلا فرودامد . 


,بیشگو ی علی علیه‌السلام : 
هنکاهیکه علی‌علبدا لسلام از کوفه برای حنگی صفین میرفت به 


مین کر بلاکه رسد توقف نمود ونگاه حزن انگزی به آن‌زمینانداخت 
۱- ارشاد مفید ص۲۰۸ 
۲-کسانی که میگو یند: ازهمان اول منظودامام این بو دکه دراین نقطة معین 
از زمین کر بلا خو نش ريخته شود اين پیشنهاد آنحضرت داکه به خرمیفرماید: 
بگذار دریکی ازدهات تزديك پیاده شویم چکونه معنی میکنند؟ 
۳ ارشاد مفید ص۲۰۸ 


و 


کر تا ی 


و لختی گر به کرد و فرمود : ۱ 

ها مغ مغ عم رخابین قطه مقراق بنایی ۰ ی 
من آل مُحمه یلو بهذم العرصة تبکی عَليهم السَناء الاذض. این ذمین 
محل پباده شدن و بار انداختن آنان است و در اینجا خونشان 
ریخته میشود » گروهی از خاندان پیغمیر (ص) در ابنجا کشته میشوند 
که‌آسمان و زمین برآ نان میگر بند» . 

عبارت بالا درباره این پیشگوئی علی علیها لسلام درکن بای : 
۱- قرب‌الاسناد صفحهٌ ۱۴ ۰ ۲-کاملا لز بارات صفحهٌ ۲۶۵ . ۳- ارشاد 
مفیدصفحء۱۵. ۴-تذکر یط صفحه ۲۵ ۰ ۵ ذخائرالعقبی‌صفحُ۹۷. 
۶- کشف امه جلد ۲ صفحةٌ ۰۷۲۴ ۷-الصواعقا لمخرفتص۱۹۱ باکمی 
اختلاف از آ تحضرت نقل‌شده است. 

در آن‌زمان‌که امیرا لمژمنین علیها لنلام بطورسر بسته این پیشگوگی 
راکره مردم نمیدانستند حقبقت‌قضبه چیست ؟ پسآ نگاه که حادثهُ کر بلا 
قشن | هد آ انکه سخن | تحضرت ۳ در آن زمان شنده بودند قرهمد‌ند که 


آنچه علی علیه! لسلام در آن‌زمان بیش گوئی فرموده ۳ شهادت‌امام‌حسین(ع) 


۲ 
و خاندانش منطبق مشود ۱ 


بادی ار گذشته : 
آ نگاه که جر ین یز ود امام حسین (ع) را اچار کرد درآن بمأ بان 
فرود بد امام در سك : اسم این زمین چست؟ گفتند : کر بلا. فرموه 1 
۱ و ۲- ارشاد مفید ص ۱۵۶ 


۳۴۵ 


سر ژمین تاراحتی و بلا. آنگاه آ تحطرت همان پیشگوئی‌پدرش را که 
قملاذکر شد 2 اف فرع 

1 پدرم علی ( ع ) وقتیکه برای جنگ صفین میرفت ومن همراه 
وی بودم باین زمین که زر سید توقف کرد و نام ثرا پر سید وقتی که نام 
زمین را گفتند فرمود :ها معط ربمم وَطهنا هراق ومائهع . اینجا 
مر کبهای آ نان فرود میا ین و همینا خونشان زر «خنه همشود. از بدرم 
پرسیدفه آ نان کستنة 2 درا شحا خونشان رنه مشود 1 جواب داده 
ءزیزانی از خان-دان رسول خدا (ص) هستند که دراین زمین مئزل 
همکنند ۰ 

اکنون حسین‌بن علی(ع) زیرنظر ننروهسای مساح دشمن دد این 
بیا بان فرود مده تکار حکومت آ تحضرت را تحت فشار قرارداده و 
آ بندة کار خطر نا کتر بنظرمیر سد . در این وضع مر گبار هافت و امام 

۳ ‌ ۲ 5 ۳ 

حسین(ع) ازفضه‌ای که فر «ب بمست وچپارسال بیش در همن زمین‌واقم 
شده وسخنانی که‌امیرالمومنین(ع) فرموده‌باد میکند و نرا برای‌بارانش 
توضیح مید‌هد. 

هه هنگام امیرالمومنین(ع)در حضورفرز ندش حسین(ع) که در 
آ نوقت درحدود سی و سره سال داشنت فرمود : دراین سرزمین عز زانی از 


خا ندان‌پیغمبر(ص) کشنه‌میشو ند.وامروزهمعز یبزانی ازخا ندان‌بیغمیر (ص) 


دراین سرزهین گر فتارشده و ده سختی در یش‌دار ند. 


۱- الاخبارا لطو ال ص۲۲۶ 
۲- جنک‌صفیناواعرسال۳۶هجری شروع شده و ورود انام حسین (ع) 
بکر بلا اول سال ۶۱ بوده پس‌فاصلةً بین‌این دوحادثه حدود ۲۴ سال بوده‌است. 


۳۴۶ 


متم 


آٍ" با آن عده ازخاندان ببغمیر (ص) که امیر المومنین(ع) در باره 
آنان‌آن پیشگوئی را فرمزد امام حسین(ع) وخاندان] نحضرت نیستند؛ 

آا سخنانی که ۲۴سال پیش علی(ع) دربارهُ کشته شدن عزبزانی 
ازاعل بیت رسالت درهمین مین فرموده است با حسین بن علسی (ع ۲ 
خانواده‌اش تطبیق نمیشود؟ ۱ 

امام حسین(ع) آن پیشگوئی راکه پدرش ۲۴ سال پیش دد همین 
تفر موه اي ,هم آهاقشی ففل مقر ماع روما هتراهان! سرت 
این احتمال را میدهندکه آن پیشگوئی امیرالمومنین(ع) مسر بوط بسه 
کاروان حسین بن‌علی(ع) باشد. 


,یاک نکعه : 

در بعضی ازاخبار آمده‌که وی ندم‌حسین(ع) 
درزمینی بنام «کر بلا» کشته‌میشوو! 6 4 

بدیپی است این مطلب ازهمان زمان رسول اکرم (ص) در خاطر 
افرادی‌که نرا از | تحضرت شنیده بودند بطورسر بسته مانده بود » وی 
مردم حجاززمین «کر بلا» را بطور دقیق نمی‌شناختند . و چنانکه قبلا 


اشاره سل امام حسین علمها لسلام نمزوقتی به‌این زمین رسد ازاسم ان 


پرسدگفتند : «کر بلا»". دراینجا همراهان امام وقتی میشنوند نام این 


۱و ۲- تذکرة سبط ص۵۰ ۲. در بعضی روایات دیکرمحل شهادت اسام 
حسین(ع) «بایل» (تادیخ این کثیر ج۸ ص۱۶۳) ودرییضی «عر اق» ودد بعضی 
«شطا لفر ات» (ذخائرالمتبی ص۱۴۸ )ودر بعضی «العف» (الصواعق لمحرقعص 
۱ )وددبعضی «بین‌النواویس وکر بلا» ( لهوفص۵۳)ذکرشده ومقصود, 


۲۳۴۷ 


ژمین «کر بلا» است پیش خودفکرمی‌کندد که رسول خدا(ص) قبلافرموده 
بون :«حسین من درکر بلاکشته میشود». معل-وم میشود این همان زمین 
ی حالا] با شپادت امام حسین(ع) در کر بلادرهمین سفرخواهد بودو 

باید خود را ازهرجپت برای جانبازیآماده‌کنيم ؟» این احتمال کاماا 


بموقع اتاه 


نکتة دبگر: 

اگرفرض‌کنيم امیرا لمومنین‌علیه! لسلام درآ نزمان که برای‌جنکک 
صفین هیر فت هنگامیکه به‌زمین کر بلار سید فرموده باشد : «حسین من‌در 
این زمین کشته‌میشود»معنای آن ایست که شهادت اوسرانجام دراین‌زمین 
خوأهد نود و لی زمانآن معلوم تست . 

حالاا گرفرض کنیم خود امامحسین( ع)وقتیکه‌همراه پدر بزر گوارش 
برای جنک صفین میرفت به‌کر بلاکه رسیدند فرموده باشد : «من دداین 
زمین کشته میشوم»آ با معنایآن انست که من درهمین سفردر این زمین 
کشته ممشوم؟ المته نه, 
درا ستصورت اگ رآ نحضرت هنکامیکه بسوی گوفه ممرفت به کر بلا 
*-ازهمه یکی است. 

معلوم میشود همانطور که زمان شهادت امام بطوردقیق پیشگسوئی نشده 

مصلحت چنن بوده است که مکان شهادتآ تحضرت هم بطو ردقیق مشخص نباشد. 
وممکن است این ازعلوم احتصاصی خداوند باشد چنانکه درقر آن کر یم است که: 
«ماتذری تفل‌باي ازض َمُوْنْ ؟ (سود لقمانآیةآخر) هیچکس بطوردقیق 
نمیداند درچه زمینی جان میسپارد». 


۳۴۸ 


که رسید(چنانکه دد بضی تقلیاآ مدم )به‌استناد پشکوتیرسول‌خدازس) 
فرموده باشد: «من دراین زمین‌گشته میشوم» ولی زمان شپادت دانعیین 
نکرده باشه معنای‌آن ایشست‌که طبق خبر دسول خدا (ص) شهادت امام 
دراین ذمین خو!هد بودولی زمان‌آن معلوم نیستءوبا توجه به‌مذا کرات 
سلحی که[ تحضرت با عمر بن سعد انجام واد" احتمال تر لك خصومت و 
جلوگیری از حنگی در ین ود. 

ولی ازمجموع قرائن چنین فیمیده میشدکه اگرمذاکترات صلح 
نتمجة مثیت ندهد و نیروی آمدادی هم برای امام نرسد شپادت امام در 


این سفرکقر سا فعاعی خوا هد ود 


خطر جد.ید : 

امام حسین(ع) روزدوم محرم بحکم اجباردر کر بسلا پیاده شد و 
روزسوم محرم » عمر بن‌سمد پفرما ندهی چپاره‌زار سر باز که قبلا بسرای 
مأموریت دشتبی ودیلم تعیین شده بودندبمنظورمقا بل باحسین بن‌علی(ع) 
درنینوی‌فرودآمد.وازاین پس کین پزید هم‌تحت فرماندهی عمر بن‌سعد 
در آمد و بداشگو نه امام حسین(ع) تحت مراقیت مستقیم بنجپز آر سر باز 
مسلح واقم کشت و خطر جدید وشدیدی بر ایآ تحضرت پیش مد. 

او لین رابطه‌ای‌که عمربن سعد با امام برقرار کرداین بودکه‌پیکی 


فرستاد وتوسط اوازامام پرسید: برای چه منظوری باینجا آمده‌آند؟ آن 


۱- لهوف ص۷۱ وت کرة سبط ص۲۵۰ 
۲ب ازشاد مفید ص۲۱۰ 


حضرت جواب داد : دعوت مردم‌گوفه سبب شدکه من عازم‌کوفه شومولی 
آ نوقت که معلوم شدکوفه آمادة پذیرش من نیست خواستم بر گردم‌حربن 
فز بد مانع شد ومرا تحت نظر گرفت و بعدازچند منزل راه‌پیمائی ازروی 
اجبار دراین بیابان فرود آورد » وتوبا من خویشی داری وسزاوار است 
حق خویشاوندی را رعایت‌کنی ومراآزاد بگذاری به‌عجازیرگردم." 

این جواب خردمندانه امام به ,كت عمر بن‌سعد که حافظ صلح بود 
ابن‌سعد را خیلی خوشحال‌کرد زیرا اواز جنگ با آ نحضرت گریزان بود 
ومیخواست اگر بتواند راهی پیدا کندکه با فرزند پیغمیر (ص) جنگث 
تن 

ابن سعد خلاصه مذاکرات خود را باامام حسین(ع) توسط‌پیکی 
باطلاع عبیدالله باد رساند ومنتظر جواب ماند . 


حکم بیخردانه : 

فرستادء عمر بن‌سعد گزارش وی راکه مشتمل برپشنپاد مصلحانه 
امام بود در کوفه باطلاع این‌زیاد رسانید وجوابآنرا ازابنز باددریافت 
کرده برای ابن‌سعد آورد. 

اگربيك با اسب تبزرفتاری برود از کر بلا تاکوفه‌که بست دولمی 
نبوده و قربب چپارده فرسخ فاصله دارد" يك روز میرود و یك روز 
برهیگردد» دوی‌این‌حسابآ خرروزپنجم محرم جواب ابن‌زیاد باپن‌سعد 
رسیده است. ۱ 

این‌زباد بی تجر به که‌فردی تندخووخودسند و کج‌اندیش بودبرای 

۱- الاخبارا لطوال ص ۲۲۷ 


۳۵۰ 


عمربن‌سمد جوابی فرستادکه نه‌بصلاح خودش بود نه‌بصلاح ولی نعمتش 
بزید» نه‌بصلاح مردم» نهبصلاح اسللام. 

دراین هنگام‌که‌کشور نوبنیاد اسلامی بیش آزهرچیز بعقل وتدیر 
وحسن ثیت وتا حکومت احتیاج داشت. 

دراین هنگام که حسین‌بن‌علی(ع) بخاطرحفظ صلح ومصالحع ال 
اسلام پیشنهاد مراجعت‌کرده وتصمیم دارد اگر بشود از حوزه مسأموریت 
ابنز ناد خارج‌گر دد. 

دراین هنگام‌که پذیرفتن پیشنهاد خردمندانة امام هم بنفع یزید 
بود هم بنفع آبن‌زیاد» هم بنفع مردم» هم‌پنفع اسلام. 

دراین هنگام کها ختبارات‌حکمرانی در بخش وسیعی ازخاورمیانه 
باين جوان خام ومغرورسپرده شده ويك تصمیمآنی اوممکن بودکشور 
بزرگی اسلامی را درسیرتشنجات وانقلابات خونین ودنبالسهداری قرار 
دهد » وممکن بود ازخطر جنک وانقلاب حفظ کند. 

ابن‌زیاد دراینموقع باريك وحساس پموجب جوانی وخودخواهی 
وفرومایگی پیشنهاد صلح جوبانةٌ امام دادر بارٌ برگشتن به‌حجازردکرد 
ودرمقابل» حکمی بدین مضمون صادرنمود وبرای ابن‌سعد فرستاد: 

«باید حسین بن‌علی وهمراهان او(دست بدست توبدهند) و برای 
پزید بیمت‌کنند اگر بیمت کردند اطلاع بده تا رأی خود را در این باره 
ِ_ 

حاکم‌دیکتا تورعراق همه راهپا را برحسین بن‌علی(ع) سته‌است 
بچزيك راء وآن ایست‌که بیعت پزید دا بپذیرد آنگاه منتظر فسرمان 
۱- ارشاد مفیدص ۲۰۹ والاخبارالطرال ص ۲۲۷ 


۲۵۱ 


حجد ید یدای زباد باشد» ونیم راهی است که اسلام بربسرییغمبر (ص) 


سه است. ۱ 


عامل اصلی تصادم : 

تصادم دونیرواز تصادم دوفکر بوجود مي‌آبد» درآ نجا که دوطرز 
تفکروجود دارد ودو گروه طر فداردو فکر نتوانند بموافق برسند ما دو 
ثبر ودرمقا بل مم قرادمیگیرد ۳۳ کاحی عوامل محر کی درصحنه نبرد 
فکری بوجود میا بدکه باعث صفآرائی دونیرو وگاهی باعث جنکهای 
وحشتناك وخسارت پارمیگردد. 

حسین بن‌علی( ع) اسلوب فکرمخصوصی دارد که از ببت نبوت 
سر چشمه‌گرفته است. اودر بارء جران و در بارء سعادت و شقاوت انسان و 
در بارء اجتماع ودر بارة حقوق واخلاق ووطائف اجتماع و دربارة حهان 
بعدآزهر کی هما کر نه فکر همکد که دیشوای أسلام فکر میکرد. 

ودرمقا بل,اسلوب‌فکر بز بد بن معاویه دربارة جهان واجتما ع‌مان 
اسلوب فکرمعاو بةبنابی‌سفیان است» واین دونوع فکردردوطرف نقیض 
ودر دوقطب مخالف قرارگرفته ومسکن‌تیست بتوافق برسند. ولی‌همکن 
است درشراط خاصی صاحب این دوفکراز(تر) همزیستی مسالمتآمیز 
پبروی‌کنند که تصادمی بین دو یرو بوحود نياید. واولن شرط این مطلب 
است‌که هردوطرف آذنیروی فکرو تدببر بحدکافی بهره‌مند باشند واگر 
هردوطرف دا بکهارف ازاین دوراندشی محروم‌باشد خیلی زود بين دو 
نیرو تصادم بوجود میا بد. 


امام حسین(ع) پس ازوفات امام حسن مجتمی‌علیها لنلام درزمان 


ارژ: ۱ 


معاو به از همین (قز) مسالمت پیروی‌کرد وبا اینکه طرز تفکر او درست 
نقیض تفکرمعاو به بود از نظرزندگی اجتماعی ده سال با معاو به مسالمت 
کرد بدون اینکه | نحرافات و تعدیات اورا تصو ب‌کند » بلکه گاهی م‌ 
انتقادات شدید ودرعین حال خیر خواهانه‌ای ازاومینمود 3 

حسین درزمان یز ید همان حسیئی است؟4 درزمان معاویه پود و 
نیروی تدبیرودوراندیشی دروی بحدکافی هست ودرحال حاضرکهامکان 
پیروزی نظامی برای[ نحضرت نیست همان روح مسالمت و صلح‌طلیی در 
فرزند پیغمبر(ص) وجود دارد. ازانرو درمذا کراتی که با بيك ابن‌سمد 
بعملآ ورد پسشنپاد مراجعت بحجازميکند و آرزودارد درعمال حکومت 
یز ید[ نقدرعقل ودوراندذشی باشد 4٩‏ فوائد امن بسشنپاد مصلحانه رادرك 
کنند و کشور نو ناد اسلامی را درهم‌سیرحوادث خونن فرار ندهند. 

البته امام حسین(ع) چنانکه مکررمیفرمود و عملا هم ثابت کرد 
ازمر کی هیچ باکی ندادد ولی‌آرزو دارد برتامةٌ اسلام‌که در این شرائط, 
حفظط صلح وپرهیزازجنگ است اجرا شود. 

ولی درزمان حاضردرهقا بل این مغزمتفکرودوراندش در درجةً 
اول» مغز یزیدین معاویه و دردرچه دوم» ودرشرائط کنونی مغزعبیداله.- 
زیاد فراردارد . 

ازاین مفزه‌ای جوان ومفرورچه انتظاری میتوان داشت؟ 

اژاین مغزهای سبك وخام بجز فکرحکومت و تساط بردقیب و 
اشباع رذیلة حب‌جاه چه توفعی میتوان داشت؟ 

درحال حاضراین افراد بی‌تجر به و تبی مغزمصدر کار هستندوقدرت 


حکومت را دردست دارند. ودلیل تپی مغزیآ نان ایست‌که درمقا بل 


۱۵۳ 


سب سپ 


‌ 


پیشنهاد خردمندانةٌ امام حسین(ع) ازطرف پسرزیادینابیه حکمی‌صادد 


میشودکه همه چیزدر آن هست بغیراز خی رخواهی ومصلحت اجتماع. 
ابن‌زباد مفرورهمةٌ راعها را بر حسین‌بن علی(ع) بسته است بغیر 
ازراه تسلیم شدل . راه هنک هم زار حرگی است که‌فرز ند پیغمیر(ص) 
دراین شراط تا پتواند از آن برهیزمی‌کند . 
ولی آ نگاه که فتاه حکومت» جنک طاب و تجاوز کار باشد و با 
تمام تبر و آتش جنگ را برافر وزد ودامن سر تیغمیت زر (ص) را بچنگگ 
تا نسوز بکشاند جه با ید کرد ؟ِ 


تا رفن یه هد دی با مها 
خونین کر بالار ای بدهد ومعلوم کند که‌مسئولیت این فاجعةٌ وحشتناك بعپده 
کیست میتواند ازاین مقدهات راهی بسوی مقصود باز کند وعامل اصلی 
این تصادم واین جنگ غیرانسانی را تشخیص دهد. 

طبق قرائن» آ خرروزپنجم محرم حکم ابن‌زیاد در کسربلا بدست 
عمر بل سعد رسید . 

با ابلاغ این حککه: (باید حسنن و باداش برای یزید بیعت 
کنند تا نظرخود را در بارءآ نان بگویم) احتمال اینکهکار پمسا لمت‌تمام 
شود بسیار کم وخطر بروزجنکک بسیارشدید شد. 

«عمر بن‌سعد» عین حکم«ا پنز باد» را برای امام حسبن( ع)فرستاد 
وجوابآ تحضرت‌این بود که : «ممکن نیست من تسلیم شومفَهَنُْللموَت 
مرخب به آخرین ضربه‌ای که متوانشد بمن بزنند ضربهٌ مرگ است » 
آفرین بمرگک». 

۱- الاخبا .| لطو ال ص ۲۷ ۲ 


۳۵۴۳ 


أجاست که با مد گفت؛ : درصعحنه اختلاف فکری که : بین امام و 
حکومت یزبد وجود داشت عامل اصلی تصادم دونیرو : روش سفیپانه و 
جنگ‌طلبانةٌ عمال حکومت ضب اسلام بزیدین معاویه وحکم بیخردانة 
سر باد است که همه راهپا را بسته است بغیراز راه حنگ.. 


نقوبت یر وه 

عمر بن‌سعد جواب‌مردانة حسین بن‌علی( ع) را برای ابنز دادنوشت 
وبکوفه فرستاد. توگوثی این جواب دلیرانهٌ پسرامیراله‌منین(ع) مثل 
يتكك فولادی بمغزاینز بادکو ده شد . او از این حواب شحاعا :۸ پسر 
بیغه‌بر(ص) سخت بر آشفت وبی‌اندازه خشم‌گین شد - 

شاید اوقبلافکرمیکرد ممکن است حالا که حسین‌بن علی(ع) 
تحت مراقبت شدید پنجهزارسر بازمسلح در آمده مرعوب گردد و تسلیم 
بی‌قید وشرط وی شود. 

این‌ز باد بدرش فرز ند فاحمه معروفی بنام ۳ بود و مسادرشی 
مك کنی زمجوسی بود بنام وا و بدین جپت دازای دست: د, تسب 
و کثیف‌تر ین خانواده و بدترین تربیت بود . این انسان مسخ شده با این 
سب پست وتربیت] لوده ؛ بالاترین ن لذتش این بود که فرزئد فاطمهٌ - 
زهراء(ع) با عالی‌ترین نسب وبپترین ثربیت» خاضعانه و ذلبلانه نسلیم 
او گردد تا بدینوسیله انتقام نسب بست و آ لودء خود را از نسب شریف 
فرزند پیغمبر(ص) بگیرد. ۱ 

حاکم مفرورو خوتخوارعراق چون دید پسرامیرالمومنین(ع) در 

۱- ابوالشهداء ص۱٩‏ 


۱۵۵ 


برا برپنجهزار نظامی مسلح تسلیم نشد درحال خشم وغضب تصمیم گرفت 
روهای خود را توت کند و با وضعی حدی‌ترو خشن‌تر کار را خاتمه 
بدهد. بدین‌حپت با بكك عده‌از ممساران سابقه‌دار وچاکران حان:ثاراز 
کوفه‌خارج‌شد ودر رون شپردر لشکر گاه «خیلته مستقر گشت‌تا نیروهای 
جدیدی را زیر نظرمتقيم خود اعزام‌کند که به‌نیروهای عمر بن‌سعد دد 
کر بلاملحق شوند و کاردا برسبط پیغمبر(ص) سخت‌تر کنند . 

پسرمرجانه تصمیم گرفت فوای ارتشی وانتظامی و نیروهای ملی 
همه را یکجا برای مقابلة با امام حسین(ع) اعزام نماید. 

بیشترمردم کوفه بعلت علاقةٌ قلبی که بفرزند پیغمبر(ص) داشتنداز 
جنگ باآ تحضرت اجتاب میسکرد ند وازاینروهنگامیکسه از لشگرگاه 
9 بطرف‌کر بلااعز ام میشدند تا مىتوانستند محرخا:ه فرارمی‌کردند و 


یکوفه ممرفتند ومخفی همشد ثد . عبید له ژباد جون وضع را چشمن ددث 


۰ وت سئون ازسواره نظام مسلح بفرما ندهی یکی ازجبره‌خواران در گاه‌از 


لشکرگاه «ْعیلةَه که خود در آن‌مستقر بود بکوفه‌اعزام‌کرد تا هرمتخلفی 
را بیابند به وفخیلةه نزدامیر بفرستند. 

مأموران ابنزباد مردی‌را ازاهل شام بافتندکه برای مطالبمیرائی 
بکوفه آهده بود بی‌درنگ اورا دستگیر کرده بهشله نزد امبرفرستادند 
امیر کوفه فرمان داد اورا بی‌محاکمه اعدام‌کردند" تا مردم دیگر حساب 
کارخود را بکنند. 

اپن‌ژ باد با ایجاد چنین محبط رعب ووحشتی اصناف مردم راکه 


۱- الاخبارا لطو ال ص۲۸ ۲ 
۱- الاخبارا لطوال ص۲۲۸ 


مزر 


نه‌سر باز بودندو ن‌پاسبان بر خلاف‌میل‌قلبیآ نان بجنگگ فرز ندپیغه‌بر(س) 
فرستاد . وبپمین منوال پی درپی برتیروهای خود میافززه تا آنجا کسه 
گفته‌اند : عدة نبروهای ابن‌ژباد به‌سی‌هزاررسیده افتت ج 


ابنهمه نیر و برای چه ؟ : 

عبیدالل؛ ژیادچون باوضاع‌کوفه وبصره وسایرشهرهای عراق وارد 
بود بخوبی میدا نست‌که عراق ومخصوصاً کوفه مرک زشیعیان‌علی(ع) است 
ومیدانست که علاوه بر کوفه دربصره هم انجمنپائی بطرف-داری‌حسن‌بن 
علی(ع) تشکنل میشده وحتی نامه‌ای که امام حسین(ع) برای بعضی از 
روسای بصره نوشته و[ تانرا بباری خود خوانده بود بدست ابنز بادافتاده 


۲ 
دود ۰ 


این‌زباد احتمال میدادکه مردم بصره ازآمدن امام آ گاه شوند و 
پیاری وی بشتا بند . و نیز احتمال میدادکه مردم‌کوفه چون دلباخت<سین 
ابن‌علی(ع) هستندا گررهبری داشته باشند وفرصتی بیا بند انقلاب‌کنند. 

اکرچه عبیداله بنزیاد»مسلم وهانی راکشته بود ولی میدانست‌که 
با ان اقدامات قیراسایی تتفرمروم مشک پاستکام عوهت بر شته 
ودرعن حال‌که ترس ووحشت برمردم حکومت میکند این ترس و 
وحشت آمخته با خشم ونفرت شدیدی است وهر لحظه احتمال میرودکه 
يك انفجاروسیع ملی بطورناگپانی رخ دهد وابن‌زباد وبادانش دا درکام 
"خود فرو برد. 

۱- بحادج۱۰ ص ۱۹۰ 

۲-کاملابن اثیر ۲ ص۲۳ 


وزهی 


ابن زیاد درهمین مدت‌کوتاه دوصحنةٌ عجیب وهیجان‌انگیز از 
شیعیان حسین بن‌علی(ع) دبدکه به‌حیرت ووحشت افناد. 

یکی آ نگاه‌که بطور ناشناسوارد کوفه‌شد ومردم که منتظرمقدم‌امام 
بودند بگمان اینکه اوحسین‌بنعلی(ع) است احساسات پرشوری نسبت 
بامام حسین(ع) ابراز کردندکه ابن‌ژیاد را شدبداً تکان داد و اراحت 
ی 

ودیگری[ نگاه که عبیدالله بنز باد ازترس نروهای مسلم‌بن عقیل 
بقصر حکوهتی فرار کرد وارتش مسام فصررا محاصره کردند وحا کم ک-وفه 
خود را درآستانه مرگ دید . 

خاطرة تلخ این دوحادثه هنوزدر کام‌جان ابن‌زیاد بود واورا دنج 
میداد واین احتمال را درفکراوتقویت میکردکه مردم ؛ رهبری از بن. 
خود انتخای‌کنند و تحت فرماندهی اوشورشی انا نماند. وبا توجه 
1 اد بود وحتی تحت رهبری مسلم‌مقدار 
قا بل توجپی اسلحهآماده شده بود احتمال انقلاب ملی کاملابجا بود . از 
اینرو ابن‌زیادکوشش فراوانی کردکه با کشتن جمعی بی‌گناه و با بذل 
بول فراوان از ترس‌وطمع‌مردم که دو نقطه ضعف زبانآ وری‌است حداکثر 
استفاده را بکند و خود طرفداران امام را یجنگ وی یفرستد تا امکان 
هر گو نه شورش وانقلابی از بن برود. 

و نتیجهٌ دیگری‌که از تقویت نیرو میگرفت این بود که فرزند 


پیغمیر (ص) را زودتر وادار به تسلیم یا نا بود کند و خود را از این غائله 


۱-کاملایناثیر ج۴ص ۲۴ 
۲- تاریخ طبری ۴ ص۲۷۶ وارشاد مفید ص۰ ۱٩‏ 


۳۱۵۸ 


ار احت کننده خلاص گر دا ند. پس معلوم‌شد فرستادن این‌همه‌تیرو که مك 
اقدام احتباطی وتاكتيك جنگی بوده بدو منظور انجام شده‌است: 

۱- اینکه آمکان هرگونه انقلاب داخلی بنفع امام‌حسین (ع) از 
بین برود. 

۲- اینکه کار حسین بن‌علی(ع) زودتر بنفع یزید بکسره شود. 


دستود وحشیانه : 

اکر آخر روز پنجم‌محرم حکم«ا بن‌زیاد» (که‌باید حسینو بارانش 
برای پزید بیعت‌کنند تانظرخودرا در بارء نان‌بگویم) بعمر بن‌سعد ابلاغ 
شده باشد جواب امام‌حسین (ع) (که ممکن نبست نسلیم شوم) آخر دوز 
ششم محرم با بن‌زیاد رسیده است. 

پسرمرجانه درمقا بل جواب مردانهٌ امام دستور وحشیانه‌ای صادد 
کردکه روی تار یخ‌را سباه نمود . او به‌عمر بن‌سعد دستور داد : با نیروی 
مسلحی که دراختبار داری حسین و بارانش را درمحاصرء بیآ بی گرفتاد 
کن‌که نتوانند قطره‌ای از آب بنوشند چنانکه‌آن مرد برهیز گارعثمان‌ین 
عفان زا ازآب هحروم گرد ند - 

اگرچواب امام آخر روزشثم محرم به ابن‌زیاد رسیده باشد این 
دستور وحشیا ناو در بارءٌ جلو گیری از آب روز هفتممحرم با پن‌سعدرسیده. 
واین مطلب بپاآ نچه درتواریخآمده موافق است. زبرا موّرخان‌نوشته‌اند: 

«قذلک بل قتل‌الخین بلائة ایام " یعنی جلوگیری از آب سمروز پیش‌از 

او فاد هس29 هدزاش ال ص۲۲۸ 


۳۵۹ 


کشته‌شدن امام‌حسین(ع) بوده است». 

این دستور بیخردانه که دلیل نپایت وحشیگری و درندگی است 
بسه‌علت بوده است : 

۱- اینکه حسین‌بن‌علی (ع) زودتر تسلیم شود. 

۲- اینکه پسرمرجانه میخواست‌خوی‌درندگی وحس‌انتقامجوئی 
خودرا اشباع‌کند. وضمناً بااین‌اعمال‌قدرت ازرنج‌روحی وعقدهحقارتی 
که درمقا بل عظمت حسین بن‌علی(ع) درخود احساس‌میکرد بکاهد. 

۳- ابن‌زیاد میخواست بفپناند که نست بخاندان معاو به وفادار 
است چون معاویه بنام‌خونخواهی عثمان با امیرالمومنین(ع) جنگید و 
درفتنة قتل عثمان» عناصرانقلاب» خلیفه‌را درمحاصرءٌ بیآ بی قراردادند 
که ازاین‌جهت مورد مژاخنه وعتاب علی‌علیه لسلام هم واقع شدند . 

ابن‌زیاد پا این حکم ابلهانه میخواهد نام خونخواهی عثمان را 
ژنده‌کند و درانجام خامو نت خود خوش‌رفصی نماید و خودرا نست به 
خلبفه وخاندان معاو به وفادار جلوه دهد. 

با صدور این‌حکم وحشیانه» بیشترآشکار شدکه دستگاه‌حکومت 

میل ندارد کار پمسالمت تمام شود و بیشتر دوشن گشت که عمال حکومت 

ضد اسلام پزید برخلاف روش صلح‌طلبانهٌ امام میخواهند فقط با نیروی 

سر نیژه آنهم با اسلوپی وحشانه و غیراسانی پیش برو ند . و بدسوسیله 

وضع‌را وخیم تررمیکنند وقدم بقدم بجنگک نزدیك‌تر میشو ند» جنگی‌که 

خود آش‌افروزآن ومسئول عواقب خسارت بارش هستند» جنگی که برای 
جهان‌اسلام خیلی گران تمام میشود . 


۱۶۰ 


دسئور ببخردانه پسرهر حا نه بی‌در نگی اجرا شد و غمر دن سعذد » 
عَنروینحجاج‌را کهخود ازدعوت کنندگان امام‌حسین( ع) بود رما ندهی 
با تصد سوار مامور کردکه حلوی «شر بعة» عنی محلی‌را که بعلت سرآاشعی 


آن میتوان از آب استفاده‌گرد مسدودکند . 


پاذهم بیشنهاد مسالمت : 

حسین بن‌علی(ع) درمرحلة سوم قیام کوشش کرد که تشنجی ایجاد 
نشود کین بوجود نماید, وهر الک مت بی‌تدبیرعوامل تصادم 
را فراهم هسکردند امام با روش خردمندانه‌ای از تصادم جلوگیری 
مینمود. فرزند پیغمبر(ص)باز هم‌ضمنمذاکرات‌محرمانه‌ای‌که به‌پیشنهاد 
آتحضرت با عمربن سعد انجام شد برای چندمین‌بار پیشنپاد مراحعت 
فرمود" 

این‌مطلب خیلی‌فا بل‌دقت است که‌قپرمان‌جا نبازیو از خود گذشتکی 
تا این‌حد برای: جلو گبری از حنگی کوشش‌کند ومردی با آنهمه شکوه 
وجلال تا این اندازه تواضع وسلامت نفس وآقائی نشان دهد که مکرد 
پشنپاد مسالمت ومراجعت ازطرف او بشود و دوی این مطلب بافشاری 
کند ودر هرفرصت مناسبی که برای جلوگیری از خوند یزی بتوان‌کاری 
انجام داد از هیچ فعالیتی دریغ ننماید. سبحان‌اله! این همه بزرگواری 
وسلامت نفس وحوانمردی راستی وتا نک است! 

آنگاه غمّال حکومت جنگ‌طاب» این قهرمان صلح واصلاح را 

۱- ارشاد مفید ص٩۲۰‏ 


۲ تادیخ طبری ج۴ ص۳۱۳ وارشاد مفید ص۲۱۰ 


۱۳۶۱ 


عثیم میکنندکه باعث انگيزش فتنه است!۱۱ سیاهء‌باد دوی بی‌شرمی . 


اعلام جنک وفر مان سفیهانه : 

عمر دن سعد برای بار دوم ضمن نامه‌ای بسشنهاد صلح جوبانه آمام 
حسین(ع) رادر باره مراجعت بحجاز باطلاع عبید ال بنزباد رسانید. حاکم 
عراق نامه أین‌سعد راکه خواند ۳ لحنی ثرم وملام گفت: این‌نامه خبر 


رهم ما 


خواهانه‌ای است‌که عمر بن‌سعد ازروی دلسوزی نوشته‌است. «عم‌قدقبلت 
آدی پیشنهاد حسین را قبول کردم ۰ رانیمس یب خی 
له بخ مواین کی بوغلی را آزاه بکذارم مها میغو اه 
نرود > . 
گوئی این‌نامة ابن‌سمدکه مشتمل برپشنپاد امام دربارة برگشتن 
بحجاز بود در روح سرکش حاکم دیکناتور نرمشی ابجادکرد ومایل‌شد 
که کار را بمسالمت تمام‌کند و بگذارد آتحضرت بحچاز برگردد . ولی 
شمر بن ذیالجوشن که نظرش در تصمیمات حاکم خیلی مو ثر بود گفت : 
آ با میخواهی این‌پیشنهاد را ازحسین بن‌علیبپذیری بااینکه او درحوزء 
حکمرانی تو وارد شده‌است! اگرحسین ازمنطقه حسکومت‌تو خارج گردد 
او قوی‌تر خواهدشد وتو ضعیف‌تر» هر گزصللاح نست که این‌بسشنهاد را 
بیذ‌بری ذیرا ین شانه ضعف حاکم است ؛ باید حسن و بارانش تسلیم 
پی‌قید وشرط توگردند آنگاه میتوانیآ نان‌را مجازات‌کنی با بیخشی . 
۱- تادیخ طبری ۳۱۳۴ 
۲۰ سراللبلاه ۳ ص ۲۰۲ 
۳-نارشاد مفید. ص ۰ ۱ و کامل‌ابن‌اثیر ۴ ص۵۵ وتادیخ طبری‌ج ۴ص 
۳ ۳ 


۳۶۲ 


سخنان این‌عنصرفساد چون با طبیعت تجاوز کار پسرمرجانه موافق 
بود در وی اثرکرد و بی‌در نگ 4 اورا بذبرفت. 

محیط سیاسی‌استان بزر گ کوفه برای‌پسرزیاد وشمر بن‌ذیا لجوشن 
خالی شده است. این دوانسان مسخ شده درمرکز حکمرانی تشسته و در 
بارء اوضا ع‌سیاسی‌روز ومقا بل باحوادثشورت میکنندو تصمیم‌میگیر ند. 
سخنان شمر برمحور اعمال قدرت برای کسب قدرت بشتر دور میزند و 
آنچه سخنی از آن درمیان نمست مصلحت مت و نفع مملکت است. 

اینان باسداران حقوق مردم وحافظط مصالح عالمه کشور هستند!!۱ 
و نظرشان ایست که باید نیروهای مالی و انسانی مردم را درراه استثماد 
خلق و کسب قدرت بیشتر مصرف کرد . شمرین ذی‌الجوشن ان : 
مصلحت نیست حسین بن‌علی را آزاد بگذاری که ازحوزء حکمرانی تو 
خارج‌گردد زیرا ار ازحوزه حکومت تو خارج شود او قوی‌تر خواهد. 
شد وتو ضعنف تر . 

آ نچه دراین‌جلسةٌ حساس‌کهبابد خطسیر نهائی‌را تعیین کندطرح 
است فقط مسئلةً ضمف وقوت حکو مت‌است نه‌مصا لح‌ملت. وآنچه دراین 
شراط درمنطق حسین بن‌علی(ع) مطرح است مسئلهُ حفظ صلح وپرهیز 
از جنک است. بسن تفاوت ره از کجاست تا بکجا ؟! 

بسرژزباد که فردی خونخوار ومست حب مقام است بس‌از شنیدن. 
سخنان شمر درجواب عمرسعد فرمانی بدنعورت صادرهیکند ۲ 

«من ترا نفرستادم که ازمبارزه با <سین‌بن‌علی خودداری‌کنی واو 
۳ به ژ نده‌ما ندن امدوارسازی وازطرف وی عذر خواهی‌نمائی و نزد من 
بشفاعت او برخیزی . اگرحسین ویارانش تسلیم‌فرمان من‌گشتند آ نانرا 


۳۶۳ 


۱ زد بر وی 


ذلیلانه نزد من بفرست واگر نپذیرفتند جنک راشروع‌کن و گوشو بیی 
کشتگان آنانرا ببرکه مستحق این مجازات هستند واگ رحسین کشته شد . 
سینه وپشت اورا (بعنی یكث‌دفعه سینه‌و يك‌دفعه‌پشت وی‌را) زیرسم اسبان 
لکدکوب‌کن» من میدانم این‌کار. پس‌ازمرگ‌اورا دنج نمیدهد ولی‌این 
چیزی است‌کفته‌امکه : اگراوراکشتم این‌کاررا انجام دهم» اگرتو فرمان 
مرا اجراکردی‌پاداش مطیعان را خواهی داشت واگر نمی‌بذیری ازمقام 
خود معزول هستی وفرزماندهی سیاه را بشمر ین ذیا لجوشن واگذار کن 
که ما دستورخود را پوی داد‌یم >. 

سرمرجانه برای اینکه مبادا پذبرفتن پیشنهاد مسالمتآمیز پسر 
پیغمبر(ص) نشان ضعف حاکم باشد ری خردمندانهٌ امام را نپذیرفت و 
با نوشتن این نامه ابلهانه هم اعلام جنگ کرد و هم دستّور وحشیانه‌ای" 
در بارء بر بدن‌گوشوبینی کشتگان و لگدکوب‌کردن بدن سیط بیغمبر(س) 
صادر نمود »و بد‌شوسله هم از خوی در ند گی وحبوانیت خود درده‌برداشت 
وم ثابت کر و شنت ام حکومت ضداسلام سزید » حنکگ‌طلب وفتنه 
انگیزاست نه‌حسین‌بنعلی(ع). 


خطر صدددصد شد : 
نامه جنونآمیزحاکم دیکتا تور کوفه روز پم محرم توسط شمر ان 
ذی| لجوشن «دست غمر بل سعد زرسد. این نامدکه شامل فرمان حمله [ 


شروع بحنگی بود این‌سعد را خیلی ناراحت کرد ۲ اوازفرائن فیمید که 


شمر از یذ بر فتن بیشنهادمسا لمت آ میز امام‌حسین(ع) در بارءٌ بر گشتن بحجاز 


۱- ارشاد مفیداص ۲۱۱ 


۱۶۴ 


جلوگیری کرده است» از اینرو بشمر گفت : گمان میکنم توامیر را ازفپول 
ک دن نو شتهٌ من‌منصرف نمو ده و کاری راکه ما امیدو از یو دیم بصلاح آ ور یم 
توفاسدکرده‌ای بخدا قس‌حسینبنعلی(ع) تسلیم نخواحد شد ز یرادوحی 
بزرگ وتسخیر نشدنی درکالبد اوست. اِنْتَشا ] ی یه" . شمر بن 
ذیالجوشن که خود وس رباست قشون را درسرمی پروراند و دستور 
داشت که اگر عمر بن‌سعد بجنگک راضی نشد سرش را برگیرد» با لحفی 
آمرانه بعمربن سعدگفت: 

بگویدانم میخواهی چه‌کنی؟ آبا فرمان امیرخود را اجرامیکنی 
وبا دشمن وی میجنگی با فرماندهی قشون دا بمن میسپاری؟ 

ابن‌سمد گفت: ریاست‌قشون را بتونخواهم داد وخود شروعبجنگگ 
خواهم‌کرد. سپس به‌سواره نظام خود دستورآماده باش داد» آنگاه کسه 
آماده شدند فرمان پیشروی داد . 

اواخر روزتاسوعا (نهم محرم) بودکه عمرین سعد فرمان پیشروی 
داد وسواره نظام قشون بطرف توقفگاه امام حسین بحرکت درآمد . با 


این فرمان پیشروی‌که درتء‌قیبآن فرمان حمله صادرمیشد خط جنگ 


صددرصد شد ودیگرهیچگونه آمیدی تمس لمت مود » 

وازطرف دیگرچون حسین بنعلسی(ع) در محاهرة دشمن واقع 
شده ورابطه وی با خارج قطع گشته بود هیچگونه آمیدی نبود که برای 
۳ ۲ ۳ 5 ۱ اه وا سک اه وم ی ٩‏ 
آ نحضرت ازکوفه با بصره کماك برسد. «واَینُو)آنهلایاتیالحَیْنْ ناصرو لا 
و مب 9۸ ۶ 


بل لباق .دشمنان بقین کر دندکه برای امام‌حسین(ع) كمك نمیرسد 


۹۱ تادیخ طبری ۴ ص۳۱۵ ددبعضی کنا ها «نفسآیه» آمده ادیت. 
۲- س‌المهموم ص۱۲۰ 


۲۶۵ 


ومردم عراق بیادی| تحضرت نمی‌شثا بنده . 

با این مقدمات » خطر کشته شدن امام نیز صد درصد شد زبرا 
:اران فرزند بیغمیر(ص) هرچه فداکار پاشند با این عدهٌکم نمیتوانند 
در برا بر یرویعظیم‌دشمن که حکومت هر کزی شام پشتیبانآ نست‌مقاومت 
کنند. با مذاکراتی‌که بين طرفین شد دك شب جنکث بتأخیرافتاد. 


جوانمردی دو جانبه : 

پسآنگاه‌که نزديك بودشب فرا رسد امام‌حسین(ع) باران خود 
را جمع کرد ودرحضور [ نان خطبه‌ای ابراد نمود» وضمن آن ازباران 
خویش خواست‌که ازتاریکی شبی‌که فرا میرسد استفاده‌کنند و از لشگر 
گاه خارجگردند وجان خود را بسلامت ببر ند . 

این حق شخصی امام بودکه میتوانست بارانش را آزاد بگذارد 
بلکه ازآ نان شد دا بخواهد که‌از [ نحضرت حدا شوند. ولیآ نان نیزحق 
داشتند این درخواست را نبذیر ند و. وحود مقدس فرزند بسغمسر«ص» 
را 1 نجا که پتوانند اگرچه مك ساعت هم باشد حفظ کنند. 

ازا ینرو باران‌امام درخواست جوانمردانه؟ تحضرت راجوانمردانه 
ردکردند و همگیآ نان‌آماد گی خودرابرای جانبازی‌درراه‌امام‌علیه! لسلام 
اعلام و ول بت وه حوانه‌ردی دوحانبه درعالی‌تر ین مظاهرخود 
ملک 

۱- ارشاد مفید ص ۲۱۲ وتادیخ طبری‌ج۴ ص۳۱۸ 

۲- بادرحواست بر گشتنی که امام‌علیه!لسلام ازاصحا بش کرد دیگرجهادبر 
آنان واجب نبود و لی‌مستحب بود زیرا حفظ وجود امام اگرچه چندساعت‌باشد 
مطلوب است. 
۳۶۶ 


يت تکته ؛ 

کسانی که هبو تن : امام به‌این فصد حرکت کرد کد خ.ود و 
أصحا بش کشته شوند این سخن [ تحضرت را که باصحاب خود فرمسود : 
یرو نت تاکشته نشوید» چگونه تقسیر هسکنند ؟». 

اگربگونند: «اول امام به‌این فکر بوده که وی و أصحابش کشنه 
شوند ولی درشب عاشور اه فکرش در بارةٌ اصحاب عوض شده وقصد کرده 
آنانر| ازکشتن نجات دهد» . این قابل قبول نیست زیرا بچه علگوفکر 
امام در بارءٌ اصحا یش عوض شده است ؟. 

و اگر بگویند : امام میخواسته اصحاب را آزمایش کند این هسم 
صحیح نیست زیرا آ نحضرت در همین سخنرانسی شب عاشوراء پیش از 
آنکه اژاصحاب خود درخواست کند برو ند فرمود : «من اصحابی بپتر 
ازاصحاب خود سراغ ندارم». پس دیگراحتیاج بهآزماش نبود. 

گمان نمیرودکسانی که میگویند : امام بهرین قصد حر کت کرد که 
خود واصحا بش کشته شوند بتوانند جواب صحبحی به سئوال بالابدهند. 

آولی‌کسانکه میگویند : «امام وقتی ازمکه حرکت فرمود علاوه 
برامتناع از بیعت قصد داشت کوفه را تسخیر کند» میتوانند به سئوال بالا 
جواب صحیح بدهند وآن ات که امام از اصحا بش ببعت و تمهد گرفته 
بودکه درراه جپاد و تسخیر کوفه | تحضرت را باری‌کنند واین بسعت در 
وقتی انجام شدکه برای فرز ندپیغم‌یرهص» امکان بیروزی نظامی بودو لی 
درشب عاشوراء چون دیگراعکان بیروژی نمود ماندن اصحاب به‌هدف 
وی‌کمت تمسکرد ازاینروبیعت را ازآ نان برداشت وفرمود: رو و 
۱- چنانکه امام زهیر بن‌القن داآنگاه که امیدپیروزی بود بیادی خود, 


۳۶۷ 


ار ما را ما نسوس سپ چوپ 


امام آازروی حقیقت ما بل نود ث# برادران و برادرزادگان وعموزادگان 


ودوفرز ندش امام سحاد وعلیا کب رعلمهماا لسلام وهمچشن همه 4 اصیدا بش‌از 
وی حدا شود و بسلامت بر و ند ثهادت ت اینکه‌آن جوانمردان آژاده حاظ 


وحجود مقدس و لی‌الله اعظم زا اگر چه چند ساعت باشد برزندگی خسود 


آ ر جمح دادند 


نکتد بگر: 

امام سحادعلیها اسلام میفرما : بد:«هنگامیکه پدرم درشب عاشوراء 
اشعار «یاذه رف ین خلبلالخ» را خواند من فپمیدم خبر مرگ خودرا 
میدجد وگربه گلوگیرم شد ولی خودداری‌کردم‌اها عمه‌ام زذش‌نتوانست 


۷ وگربان‌ودامن کشان رد بدرم‌رفت و گفت: ای کاش‌من‌مرده 


* طلبید وزهیرهم‌زن خودراطلاق داد و بفرزند پیغمبر(ص) ملحق شد( ارشاد ص 


۲) تا هم زنش نگران او نباشد وهم خود او با خاطری آسوده برای‌پیروزی 
آنحضرت پیکار نماید. ولی درشب عاشوراء که دیگرامید پیروزی نبود امسام از 
همین زهیروهمچنین ازسایریارانش درنجو است کرد بروند . 

وزهیرهر گز برای کشته شدن به‌اما‌ملحق نشد بلکه برای پیکاردداه‌پیروزی 
ودفع شرازوجود فرزندپیغمبر(ص) بوی ملحق شد. وازاینروشب عاشوداء دد 
جوابی که به‌امام داد به‌مدف خود اشاره کرد و کفت: من دوست میدارم‌پیکار کنم 
تا کشته شوم و باززندهگردم وپیکاد کنم تا کشته شوم واين قضیه هزار دفعه تکراد 
شود و بدینوسیله حطرقتل از شما وجوانان اهل‌بیت شما برطرف گردد ( ارشاد 
ص۲۱۳) ۰ 

اگرامام به‌زهیر فرموده بود : من وهمراهانم برای کشته شدن میرویم معنی 
نداشت زهیر به آ نحضرت بگوید: دوست میدادم با جانبازی من خطرقتل از توو 
جوانان اهل‌بیت برطرف گردد. 


۳۶۸ 


بودم. ددزم اورا دلداری داد وفرمود و شطان حلم ترا نبرد.عمه‌ام گت 
جانم بقر بانت 1 آمادء شهادت شده‌ای ؟ چشمان بدرم براز اشك شدو 


از و لد العّسا 


فرمود : « لوتركا لقطاتبلاتنام۱. آگرمرغ قطارا يك‌شب تعقیب نمیکردند 


یعنی وضع موجود دا برمن‌تحمیل‌کردها ندواین گرفتاری به‌اراده 
و اختبار من‌نبوده بلکه مخالف باخواست من پیشآمده . و اگر آزادم 
میگذاشتند برميگشتم . عمه‌ام گفت: ای وای! آیا از دوی قهر و غلبه 
و بدون اختبار کشته میشوی؟ این بشتر مرا ناراحت وقلیم‌راجر بحه دار 
میکندآ نگاه سیلی بصورت خودزد و گر یبان‌چالك نمود و نغش‌کرد وروی 
زمین افتاه ِ. 

ای امام‌حسین(ع) ازهمان اولاکشته شدن حرکت فرموده ودد 
طول‌مسافرت‌نیز عکرد این مطلب را گوشزدکرده بودکشته شدن] تحضرت 
برخلاف انتظار نبود بلکه مطلبی معلهم وبرای حضرت زینب(ع)عاديه 
قابل تحمل بود دراینهورت : 

چه معنی داشت که ز دب گبر ی(ع) باشنیدن آن اشدار که اماء‌تر 
آ نبا اشاره به‌شهادت خود فرموده تا این حدناراحت‌شمد کدیکو بد:ایکاش 
من مرده بودم وچه معنی داشت آزروی‌تعجب اژ برادرش بپرسد: آ باآمادء 
شپادت شده‌ای ؟!. 

وچه معنی‌داشت که | تحضر ت جواب بدهد: اگر آزادم مسگذاشتنه 

- فرائدالادب «المنجد» ان هینو بساد: «َو ر قاتقطائیلانتام» 


وم م۰ 


9 17 شرب مثلالِمنْ حمل‌علی چ‌ ارو من کی ارادته 
۲- ارشاد مفید ص۱۳ ۲ و تادیخ طبری ۴ص ۳۱۹ 


۳۶۹ 


برمیگشت؟ 


آ با صحیح است امامی که از اول بقصد کشته شدن حرکت کرده 
بفرمامد: این گرفتاری به‌اراده واختمار من‌نبوده بلکه از روی قپروغلبة 
دشمن ومخالف با خواست من پیش آمده و اسر آزادم میگذاشتند 
برميگشتم ؟! 
شابعةً بی‌اساس : 

ببن سیاری ازمردم شایع است که حمعی از باران امام حسین(ع) 
درشبءاشوراء دست ازباری نز ت برداشتند وشیا نه‌ازوی‌حد! گشتند. 

ما برای اينکه منبع اصلی این مطلب دا پیدا کنیم به‌بررسی و 
کنجکاوی پرداختیم وپس ازبررسی کامل پاین نتیجه دسیدبم که : متفرق ‏ 
شدن باران امامحسین (ع) در شب عاشوراء درهيچيك از منابع تاربخی 
ازقسل : 

۱- تاریخ بعقوبی جلد؟ صفحهٌ ۰۲۳۱ 

۲- تاریخ طبری جلد۴صفحهٌ ۳۱۸ ۰ 

۳ مقائل الطالسین. صفحه ۱۱۲ ۰ 

۴- ارشاد مفید. صفحه؟ ۲۱ ۰ 

۵- اعلام الوری. صفحه ۲۳۵ . 

۶ روضةا لواعظن. صفحه ۱۸۳ و۱۸۴ . 

۷- کامل این ابر جلد ۴صفحه ۵۷و۵۸ . 

۸- مقتل خوارزمی لد ۱ صفحه ۲۴۷ . 


4 تذکره سبط این لجوزی صفحه ۲۴۹ . 


۷ 


۰ مثیرالاحزان . صفحه ۲۶. 

۱- تاریخ ابن کثیر جلد صفحهً ۱۷۶ و۱۷۷ ۰ 

۲- لوق . صفحهٌ ۸۰ تا ۸۲. 

۳- مناقب ابن.شپر آشوب جلد۴ صفحهٌ ۹٩‏ . 

۴ مطالب السئول . 

۵- تاریخ ابی الفداء . 

۶- تپذیب این‌عساکر . 

۷- الاخبارا لطوال . 

۸- الامامة والساسة . 

۰ ۹ مروجالذحب . 

۰- العقدا لفر دد . 

ذکر نشده است» بلکه بمکس » در کنابپای نامبرده ازشمارء ۱ 
۳ درصفحات تامبردة بالاآهده است که هيچيك از باران امام حسین(+) 
پشنهاد وت را دربار رفتن نپذیرفنند» وهمگی آنان آمادگی‌خود 
را برای جانبازی در داء فرزند پیغمبر(س) اعلام‌کردند. 


عبادت مبهم : 

آری فقط در کتاب تفسرمنسوب‌بامام حسنعسکر ی علیها لسلام‌دد 
این باره عبارتی هست‌که برای دوشن شدن مطلب‌عینا آنرادرج ميکنيم. 
در کتاب نامبرده در شرح یه« و ردقنا للمکة اشجذوا! لادم" - سور 
بقرءآ مد ۳۴» چنن آمده است : 


و2 وتو 


ام مد ووو و 
« ولماامتجن الحتین ومن‌معةٌ بالعسکرالذین قتلوه وخملوا راسه 


رقف 


ال تیه : قدجعلتگن ی حَل ین مغاری فان بو 
لتضاعی آغداوهم و قراحم قما اتود ری قَدمونی والقوم 
انب و یی من تظرم تعادیفی نایبت ماع ره 
قفارفوه وامااخله تون منافرافآبی! تفا + لائایفت. 

آ نگاه‌که حسین وهمراهانش بسبب(شکری که اورا کشتند وسرش 
را بردند امتحان شد. به‌لشکر خوش گفت:شما از بت من آزادیدیس 
بقبیله‌ها ودوستان خود ملحق شوید و باهل ببت خود فرمود: شما اجاژه 
میدهم که ازمن جدا شوید ز برا شما از نظر عده و تبرو نمیتوانید با آیان 
مقاومت‌کنید ومقصود! نان‌جزمن کسی نیست پس مرابا این‌مردم‌وا گنز بد 
خداوند بمن کمک میکند وازنظر لطف خود محروم تمیگرداندچنانکه 
نسیت به گذشنگان یاك ماهمیشه نظر لطف داشته است » پس لشکرش‌از 
وی جداشدند و لی‌خانواده و خویشان نزدیات او از رفتن خودداری‌کردند 
و گفتند: ما ازتو حدا نمیشویم ‏ . 

آنچه مسلم‌اشت پس از رسیدن‌خبر قتل مسلم بن‌عقیلامام‌حسین(ع) 
درمنزل «ذبال4» به‌همراهانشگفت: هرکس میخواهدبر گردد . پس‌اعرابی 
که بآ تحضرت ملحق شده بودند کی ۰ 

آ نچه در تسیر منسوب بامام حسن عسکری(ع)] مده‌اگرمیخواهد 
همین برگشتن بعضی‌ازهمراهان امام رادرمنزل «ْباله» بگوید اینطلب 


۰ صححی است دی عبارت کتاب تأمبر ده 5 ادن مطلب تطبیق نمیشود زبرا 


۱-کتاب تفسیرمنسوب بامام عسکری(ع) ص ۸۷ 
۲- ارشاد مفید ص۲۰۳ 


۳۷۲ 


از عبارت این‌کتاب ظاهرمیشودکه همه اصحاب امام رفتند و غبراز اهل 
بنت آتحضر ت‌کسی باقی نماند» در حالیکه نچه در تو ار یخآمده است 
که درمنزل «زبالة» فقط اعرابی که درداه بوی ملحق ۳ بودند بر گشتنه 
نه‌باران واصحاب امام . 

علاوه براین بیش ازدو ئلث شهدای‌کر بلا غیر اهل بیت امام بودند 
ازقبیل‌حبیب بن‌مظاهر ومسلم بن عوسجهوز یز با لقن وغیر اینها ,در حالیکه 
دراین نقل میگوید فقط اهل بیت امام باقی ماندند. 

واگر عبارت کتاب مز بور مبخواهد ت بد: شب عاشوراء غیراز 
اهل پیت و خویشان آ نحضرت همه همراهان و یاران وی رفتند این 
مطلب برخلاف حقیقت است زیرا در هيچيك از کتابهائی‌که برشمردیم 
ذکر نشده است که شب عاشوراء حتی‌بكث نفر از اصخاب امام ازوی جدا 
شم ناش 

عبارت تفسیر منسوب بامام حسن‌عسکری (ع) درست روشن نیست . 
که میخواهدبر گشتن اعراب‌راازبین دراه بگو دبا مقصودششب‌عاشوراست 
اکرچه ی عبارات آن از قبیل « قما المضوَهمیری » با شب عاشوراء 


ما ست بر است ۳ 


استضباظ ناسخ‌التو از یخ : 
ولی‌کتاب ناسخ! لتوار بخ عبارت تفسیر منسوب‌بامام را باشب‌عاشوراء 
تطبیق کرده و گفته است : 
2 وبا لحمله ون شب عاشوراء فرا رسد و تاریکی 6 


جپان رافرا گرفت دیگر باده حسین (ع) مردم خویش را ممتحن 


۳۷۳ 


ّ 
/ 


داشت " و بمیزان آزمایش و آزمسون درگ‌ثرانید .در تسیر امام 
مسطور است : قال ان یسکره : آنلغ فبی حل مین بینتی فَالعفوا 
شاب رک و موالیگم . با لشکر خویش فرمود : من بیعت خود را از 
گردن شما فرو گذاشتم بشتابید و با خویشان و دوستان خود پیوسته 
شوید > . 

سپس ترجماٌ باقی عباراتی را کسه از کتاب نامبرده نقل کردیم 
چنین دوه ۱ 

« آنگاه با اهل بیت فرمود : شما را نیز اجازت کردم که از من 
جدا شورید چه طاقت رزم ایشان را ندارید وبا عدّت تا اشان توانا 
نیستید و هیچکس جزمن مقصود این جماعت نیست مرا دست باز دهید 
با این قسوم » همانا خداوند مرا اعانت میکند و بنظر رحمت نگران 
میگردد چنانکه به گذشتگان طيب و طاهسرین من نگران بود » 
امام میفرماید : لشکر او مفارقت اختبار کردند و که شدند 
و خویشان و خاصان او از تفرق ابا نمودند و ماشدند >" . 

ازاینعبارات ناسخ بخوپی معلوم میشودکسه صاحب ناسخ» عبارت 

کتاب تفسیر مذسوب بامام را که قبلا نقل کردیم با شب عاشوراء تطبیق 
کرده و توجه نکرده است‌که اگراینمطلب درست باشد که‌درشب عاشوراء 
همهٌ اصحاب امام غبراز اهل پیت [ تحضرت رفتند بس بادد شهدای‌کر بلا 
منحصر باشد بهمان خو یشان واهل پیت امام درحالبکه بشتر شهداء از 
۱- معلوم میشود صاحب ناسخ‌التو ار یخ کلمة «امتعن» را بصيفهٌ معلوم 
خوانده واین اشتباهی است که برای ایشان رخ داده است. 

۲- ناسخ‌التواریخ جزء دوم ازجلدششم ص۲۲۲ طبع مهرماه ۱۳۳۶ 


۳۷۴ 


غیراهل بیت امام بودند . 

میتوان گفت : این مطلب که ( اصحاب امام حسین « ع» درشب 
عاشوراء اژوی حدا شدند ) بعداز تالیف ناسخ التوادیخ بین مردم شایع 
شده است زیراکتاب ناسخ بین مردم توضا ایرانیان رواج کامل داشته 
است » و نمیتوان منشاء این شایعه را کتاب تفسیر منسوب باهام دانست 
زیرا اولا کتاب نامپرده بین مردم خصوصاً فارسی زبانان چندان رواجی 
نداشته , وثانیاً عبارت کتاب نامبرده بطور صریح دلالت ندارد که ایسن 
مطلب مر بوط بشب عاشوراء باشد. پس منشاء شبوع این‌شایعه استنباط 
صاحب ناسخ التواریخ است ومنشاء این استنباط عبارت تفسیر منسوب 
پامام است . 

و بفرض اینکه در تفسر نامبرده بطو دصر بح ذکر شده بود که در 
شب عاشوراء اصحاب امام متفرق شدنداین مطلبی‌است که در هیچیک از 
منابم تاد یخی ذکر مشده است » واژ طرفی کتاب تضیر منسوب باعام در 
نظر علمای مىذهب ارزش و اعتباری ندارد» ودانشمندان بزرگی شمعه 
منقولات این کتاب را باقید احتیاط تلقی میکنند» و حتی اینکه عالم کم 


نظبر شعه مر جوم عم حلی این‌کتات را سر اسر مجعول مىدا ۹ ۱ 


-ع 


امام «مینی رهبر انتلاب درممجلس درس مىفرمود : مر جوم آیةا 
آشیخم<مدرضا اصفیا نی مسیود‌شاهی در بارة ادن تفسرمنسوب بامام‌چشین 


نظر منداد که این‌کتاب ۳ تب نفر اقسانه ساز کج‌سلیقه جعل کرده تا 


" ۱- علامةٌ حلی درخحلاصةا ار.جال ص ۲۵۷ در بادةٌ این تاسیره‌نسوب پامام 
حمن عسکری(ع) میفرماید 
«والتفسیرموضو ع عن‌سهلالدیباجی عن‌ابیه باحادیث من‌هذهالمنا کیر». 


۳۷۵ 


از[ نچه‌گذشت روشن شدا نچه‌بین مردم شایم شده‌است که درشب 
عاشوراء جمعی ازاصحاب امام حسین (ع) ازا تحضرت جدا شدند مدرك 
معتبری ندادد ومنشاء این شابعه استنباط صاحب ناسی|لتوا یخ است آنهم 
از روی نوشتةٌ يك‌کتاب بی‌اعتبار پس‌ما حق داریم‌که توشته 0 رابنام 
بك شایعهٌ بی‌اساس بخوائیم . 


تثبیت وضع دفاعی : 

آ نگاه‌که باران امام حسین(ع) ازرفتن خوددازی‌کردندوآمادگی 
خود را برای جا نناژیاعلام نمودند آ تحضرت دستور داد در همان شب 
یعنی شب عاشوراء خیمه‌ها دا بپم نزديك کنند و طذا بهای چادرها را از 
میان هم بگذراننه ووضع خیمه‌ها را طوزی قرار دهند که تشکیل يك 
نیم دایرٌوسیعی بدهد تا اردوی‌امام‌درداخل این نیم‌داثره موضع بگیر ند 
وفقط از یکطرف با دشمن رو بروشوندکه نیروهای دشمن نتواننداز پشت 
با نان حمله‌کنند. ۱ 

وثبز دستورداد پشت چادرها بفاصلهً کمی بك گودال سرتاسری 
بطول چادرها بکنند ودسته‌هاگی ازهیزم و در کناره‌های تررهای 
فرعی فرات میروئیدآماده نمابندکه فردا هنگام شروع جنک هیزم‌هاو 
نی‌ها را درآن گودال بر یز ند و روشن‌کنند تا دشمن نتواند از یشت 
بداخل خیمه‌ها نفوذکند و بدنوسبله برای مدتی زنان و کودکان‌ازهجوم 
دشمن محفوط ما ت 

چون با دستور سفیا هخا کم خو نخوارعراق خطر حدگک‌صددر صد 

۱- تادیخ طبری ص۳۲۰ وارشاد مفیدص ۱۲ ۲ 


۳۷۶ 


شده بود وفرداجنکی شروع مشد لازم بود این اقدامات احتباطی | نجام 
کید ئ هنگام شروع جنگ امام ویارانش 5 وضعی مطمئن تر بمقاوهت 


ودفاع ببرداژ ند ۰ 


دلسوزژی وادشاه : 

صبح عاشوراء «عمر بن‌سعد» یروهای خود را بباراست و آمادٌ 
جنگ شد» و از نسوی امام حسین(ع) نیز صفوف اردوی خود را منظم 
رد ووضع دفاعی خود رادر حلوی‌جبهه تشست نمود ودستورداد:دسته‌های 
نی وهیزم راکه ازپیش[ ماده‌کرده بودند در گودال سرتاسری دشت‌خیمد‌ها 
برافروزند" و بدنوسله وضع‌دفاعی خود را آزیشت جبهه نیز محکم نمود. 

آنگاه تصمیم گرفت پیش ازآانکه چنگی 99۹( شروع شود آنچه 
وظیفةٌ بك رهبر بزرکی ودلسوزاست انجام دهد ومسئولیت خطیری را که 
دراین موقع تار یخی وحساس بعپده دارد ایقا تماید. 

امام حسین(ع) تصمیم‌گرفت تا نجاکه ممکن است افکار اردوی 
دشمن را سوی خود جلب‌کند وروح] نان را تحت کی 3 خوش 
دگرگون سازد و بهاین مردم گیج و گمراء که او عظیم آ نان برخلاف 
وحدان خود آزروی ترس دا طمع ید ونیجا | هها نق بیدار باش ی و 
هشدار بز ند. قاب مپرمان ویرعاطفةٌ امام‌درمحیت این مردم فر ب‌خورده 
وسر گردان مبطید و چون بدری دلسوز از کگمراهی این مردم رت اسیر 
هوسپای سفمپا نه دست‌گاء حکو یت شه| وک رنج میبرد. 

فرزند پیغمبر(ص) اراده کرد بمقتضای اوضاع زمان و با توجه 

۱- تادیخ طبری‌ج۴ ص ۰ ۲ وارشاد مفیدص ۱۲ ۲ 


۳۷۷ 


بطرز تفکر مردم خطبه‌ای ابراد کند وحقایق چندی را در این لحظهُ از 
زمان‌که نقطهُ تحول تاریخ پشمارمیرود درحضورچندین هسزار نفربیان 
شداید تا درسينهٌ تاریخ ذخیره شود و برای نسلهای آآبنده قیافةٌ حادئة 
خسارت باری‌که دستگاه حکومت جنگث طلب بوجودآورد آ نچنانکه 
هه 

پسرعلی بن| ببطا لب(ع) اراده کرد خود دا بیش از پیش به‌اسن 
مردم‌آشفته فکر بشناساند وتاآ تجاکه میتواند با کمال دلسوزیآ نان را 
هدایت نمایدکه بی‌حجبت با تحضرت کت تون و وه 
نکنند. 

حسین بن‌علی( ع)خواست باایراد يك سخنرانی برمغزو تکان‌دهنده 
اگرمستر باشد فکراین مردم‌مسلمان فریب خورده دا پیدارکند وازجنگه 
جلو کبری تما ید. 

این مرد صالح و اصلاح حتی دراین لحظه تار بخی که همهٌعوامل 
جنگ فراهم شده هکوش د که اگر بتواند از جنگ بی‌فائده و خانما سوز 
که يك نوع جنون اجتماعی اس پیشگیری‌کند تا وجود برارزش سبط 
بیغمبرمحفوظ بماند و پناهگاه ویشتوانة اسلام ومسلما نان باشد . 

امام حسین(ع) عمامهٌ رسول خدا را دنر گذاهي و ردای وی را 
توق وش توص فخسووا بتفرست وا ان گت اد ابقر 
اف اسرآ کدنا بش باشد وحم مروم) ارت زا ففته موتضها 
بدانند که قصد جنک ندارد چون معمولا در حال جنک سواد برشتر 


نمیشُو ند.امام دداین محال «مردم فرماند که میخواهد سخنرانی کند. 


۱- ابوالشهداء ص۱۷۳ 


۳۷۸ 


فرماندهان قشون دشمن‌که میدانستند اگر حسین‌بن علی(ع) با 
این هیثت وقیافٌ جذاب‌که ازقیافةٌ پیغمبرحکایت میکرد سخنرانی‌کندو 
مردم بسخنان وی گوش بدهند تا حدود ژبادی افکاراین مردم را که به 
رسول خدا(ص) ایمان‌دارند تسخیرمبکند وممکن است انقلایی درروح 
شنوندگان ابجادکند؛ و بك انفحار داخلی در خود ازدوی عمر بن‌سعد 
پوجودا بد . 

رسای شون برای اینکه مردم سخنان امام را نشنوند بفریاد 
کشیدن وعلهله کردن که حربه عاجزان‌است برداختند وجارو جنجالی 
برپا کردئد . 

امام آ نقدر درنگ‌کرد وصبر و شکیبائی بخرج داد که هوچی‌ها 
خسته شده وآرام گشتند » آنگاه سخنرانی تاریخی خویش‌را آغاز کرد 
که حاصل قسمتی ازآن اینست : 

«ای‌فردم ! در کار خود شتاب‌نکنید وسخنان مرا گوش‌دهید تا نچه 
وطیفهٌ من‌است وبرمن حق دارید برای شما بگوم وحجت و دلیل خود 
را بیان سازم آنگاه اگر بحکم وجدان واتصاف بامن رفتار کنید باعث 
سعادت خود شماست > . 

پس ۲ نگاهکه امام توحه قشونراحلب کرد بابیا نی‌رسا بحمد وثثای 
خدا ودرود وسللام برپیغمبر خاتم وفرشتگان و بیغمبران سخن کشود و 
و 

۱ «ای‌مردم ! نسب‌مرا بررسی کنید و ببینیدهن کیستم و از چه‌خا ندانی 

هستم آنگاه باخود فکرکنید وخویشتن‌را ملامت‌نمائیدکهآبا برای‌شما 


شاسته‌است مرا بکشید وحرمتم‌را از بنن سر دد ؟! 


۳۷۹ 


ا حمزءٌ سدالشیداه عموی من ثبست ؟ 
آیا جعفر طبار عموی من ثیست ؟ 
آ ها این‌حد ث دیغمیر دا (ص) که در بارة من ۳ برادرم فرموده 
است. : «سن وحن دوسرور حوانان درشمند کون شما ترسده‌است 1 
۳1 آنچهراميگويم باور نمسکنید از«حا بر بن عبدالله انصاری»؛ «۱ بوسعید 
خذری», «سپل ساعدی» » «ز مد ین ارقم» و«اشنن بر ما لك» بر سید آنان 
بشما خواهند گفت: که | دن-حد بت را در بارءمن و برادرم ازرسول‌خدا(ص) 
شنمده! ند 5 
آ با این‌حدیث بیغمبرخدا کافی‌یست که شمارا ازریختن خونءن 
بازدارد ۷ اگر درا دن‌حد ث دیغمیر شكث‌دار بد 1 با دداین مطلب. + هم شت 
داریدکه من فرزند پیغمیر شما هستم ؟! بخدا قسم از شرق تاغسرب عالم 
دخنرز اد#بعم‌مری غیر آزمن وحود ندارد. 
ولی برشماأ من کسی را کشته‌ام که میخواهید مرا بعنوان قصاص 
بکشید ؟ با مالی دا از شما برده‌ام با به کسی حراحتی وارد کرده‌ام که 
مت اس کش ان وی هر هقی تا کف بو 
اس بین مردم مشه و راست که اهل کو فه درجو اب امام گفتند: «نقا تلك بغضاً 
منالا پيك» یی ما بخاطردشمنی که با پدرت دادیم با تومیجنگیم». 

۱ ما این جمله را درهيچيك ازمتابع 9 دردسترس است نیافتیم‌مگر 
در کتاب پرازددو غ «نورالعین» اسفرائینی ص۵۷ و کتاب پرافسانه‌ای که بنام 
«مقتل| بی‌مخنف» معروف است و بضميمةً جلد دهم بحار نیز چاب شده. این جمله 
در آن کتات درص ۷۴جاب بغداد آمده» ۹ این کتاین است پر ازددو غ وافتراء 
و بسیاریازمطا لب درو غآن بامطا لب «نودا لعن» اسفر ائینی یکی است بطودیکه 


۳۸۰ 


حکم بنی‌عمت بشو (مصودش نز باداست) آنان موافق رضای توعمل 
خواهند کرد » آمام‌فرمود : نه‌بخداقسم » من‌دست ذلت بدست شمانخواهم 
داد ومئل بندگان ذلسلانه اقرار نخواهم ۳ ۱ ِ 


۲ 
مرحلةٌ چپارم : 
اولین فیر : 
امام حسین (ع) بموجب رهبری عالی روحانی خویش آنچه لازم 
میدانست فرمود و برای راهنمائی این مردم گمراه نهامت دلسوزی را 


بجر ج داد . 


سخنان گر م ویرشور امام که ازقلمی سوزان برمیخاست یك‌عده زا 
که قریب سی‌نفر بودند چنان منقلب کردکه دست ازجان خود شستند و 


<< خواننده خیال میکند این دروغها دا یکی ازاین دو کتاب از دیگری گرفته 


یسامأحذ هردویکی بوده است. 

محدث نوری درل لومرجان ص ۵۶ ۱دد بارهٌ این کتآب میگوید : «اين 
مقتل موجود که به‌ایی‌مختف نسبت میدهند مشتمل است. بر بعضی مطالب منکره 
مخالف‌اصول مذهب والته آنرا اعادی وجهال بجهت پاده‌ای از اغراض فاسده 
در آن کتاب داخل کرده‌اند). 

درهرحال اگر مدراه جملةٌ معروف : «نقا تلك بنضامنالاييك» فقسط کتاب 
«نورالعین» اسفرائینی‌وهمین کتاب پرافسانة معروف به«مقتلابیمختف» باشدقایل: 
اعتماد نیست. البته این کتاب غیرازآن مقتل‌ابی‌مخنف اس تکه طبری از آن نقل 


۱ میکند و آن‌کتاب پرادرشی بوده که متأسفانه دردسترس ما تیست. 


٩‏ ارشاد مفیدصء۱2 ۰۲ تادیخ طبری ج ۴ص۳۲۳ 


۳۸۱ 


بصئوف فرز ند بسغمبر (ص) علحق کشتند ‏ وم رگی باحسین را برزندگی 
باعمال حکومت سیاه ترجیح‌داد ند . 

اینعدةٌ سی‌نفری چون‌ازمذا کراتی که امام(ع) باعمر بن‌سعد برای 
جلوگیری ازجنکک کرده بود آگاه بودند وازیشنهاد مراجعت که آن 
حصرت به‌نظور برفرار کردن صلح ومسالمت فرموده بود اطلاع داشتند 
بدین حپت از انکه ال حکومت پیشنهساد فرزند پیغمبر (ص) را 
نید بر فتند سخت ناراحخت شد ند و گفتند : فرزند شور بشنهپاد صلح 
میکند وشما نمی‌پذ بر بد ۱٩‏ 

بدین گونه ضمن اعتراض شددی‌که به و حشیگر ی‌و درندگی 
ال حکومت کردند به‌اردوی اما بموستند ودرر کاب [ تحضرت‌جا نبازی 
نمودند 

درطللعه این‌عدةه ازحان گذشته خرّبن بز ید ریاحی بودکه ملحق 
شدن او به اردوی امام بعلت مقام و شش که داشت در روح اردوی 
مخالف خصوصاً افرادی‌که تحت فرماندهی اوبودند اثر عمیقی گذاشت. 
ونیز | کثر بت مردمی که باتپدید و تطمیع بادودلی و تردید بچنگی امام 
آمده بودند پس از شنیدن سخنان سوزان سبط بیغمبر (ص) دودل‌تر و 
تفر درا که تن 

ی ص بان سمل وی ام ماقرا 
پذبرفته بود پس‌از شنیدن خطبه تکان دهنده امام ازدیگران سرگردانتر 
و ناراحت‌تر شده بود . 


سر سعد در حال اضر اب فکر و ناراحتی وحدان برای انکه 


۱- ذعائرالقبی ص۱۴۹ سیرالنبلاعج۳ ص۲۱۰ 


۳۱۸۹۲ 


نی اس با ما وا و ادخ دا وتات مسجت اس 6 سوه جع تسج سکاو تج سس 


باین سر گردانی خانمه دهد بعنوان شروع جنگ » تبری بطرف اردوی 
مام پرتاپ‌کرد که بقول «اد» مصری : گویا این‌تیر درسینةاو فرورفته 
وناراحتش کرده‌بود وخواست خودرا ازاین ناراحتی خلاص‌کند ‏ ۰ بااین 
تبر عمر بن‌سعد» جنگ ۳ شرو ع‌شد و بدینگو نه قیام امام حسین ع 
وارد مرحلهٌ چپارم گشت . 
" پسر پیغمبر(س) خیلی کوش کردکه جنگ واقع‌نشود وقیام‌وی 
بخون ر نکن نگر دد و لیا حکو مت تحاوز کار یز بدی نخواستند کار 
به مسا لمت تمام‌شود وحادهٌ وحشتنا کربلارا بوجود آوردند که روی 
تاد یخ اسلام بلکه تادیخ انسانیت‌را سیاه کرد . 
شاید همه مدت‌جنکک بیش‌ازشش‌ساعت طول نکشید» ولی دداین 
مدت کوتاه ازاردوی عمر ین تفت 2 فساوت و برحمی و درندگی و 
وحشیگری واعمال غیر انسانی سرزد که برای شرح جزئیات‌آن صدها 
ساعت وقت لازم‌است » ونوشتن و گفتن وشنیدن آن قلب را میلرزاند و 
اعصاب را مر تعش میکند و وحدان را ناراحت میسازد وعقل را مبپوت 


میگرداند ۰ 


و در مقابل » از حسین بن علی (ع) و باران و خاندانش آنقدر 
بزرگواری وجوانمردیوایمان وانسانیت وتقوی وفضیلت وعشق بحقیقت 
وفدا کاری وجانبازی درراه خدا ودرراه عقیده وایمان ظادر گشت که‌هر 
انسانی‌را بخضوع وامیدارد وهرفرد حقیقت‌دوستی درمقا بل آین‌همه‌عزت 
نفس وخریت‌شمیر وعظمت روح سر تعظیم فرود مبآوزد ِ 

این مرحله ازقيام امام‌که مرحلةٌ جنک اضطراری ودفاع‌خونین 

(- ابوالشهداء ص ۱۷٩‏ 


۳۸۳ 


دی ی نو مه یمیس 


بود از نظرمدت ازسههرحلةٌ دیگر کوتاه‌تر و لی‌از نظرعمل»خیلی جانکه‌تر 
و نکان‌دهنده‌تر وحگر سوز تر ود . شر ح‌جزئیات این تک چند ساعته. 
ووقایع غم‌انگیز ودلخراش آن ازهدف این کتاب‌خارج است . 


اسیری باذماندعان : 

بدون تردید» اسیری بازما ند گان خاندان پیغمبرو گردش اجباری 
اسیران در کوفه ورفتن آنان با آن وضع دلخراش درمجلس عبیدالنه زباد 
ومسافرتشان بشام و گردش اجباری در خیابانپا و گذرگاهپای عمومی و 
حضورآ نان درمجلس یز ید واقامه مجلس بادبود شپیدان درشام اسنپاهمه 
درشناساندن ماهیت واقعی حکومت ضد اسلام بزید اترعمیقی داشت . 

وهمچنین خطبه‌های کو بندة امام سجاد علیها لسلام وز ش کبری در 
شام برای بیشترشناسا ندن‌چهره حقیقی حکومت پسرهعاوبه ورفع تهمتهای 
دو لت‌وقت نسبت بامام‌حسین(ع) وروشن کردن افکارعمومی دربارهخاندان 
تیغمیر(ص) تن شایان توحهی داشت . 

ولی نکته‌ای‌که ذکرش لازم است اینست‌که : اسیر شدن خاندان 
پیغمیر(ص) ورسوائی پیش ازپیش حکومت یزید جزء هدف امسام نبود 
بلکه اثر قبری جنگ بود . 


نتیجه بجای هدف : 

شاید بعضی‌گمان کنند : جزئی ازهدف امام حسین (ع) از همراء 
بردن خاندانش این بودکه اسری آ نان پژزید را رسوا کند و پایه‌های 
سلطنت وی را متز لزل سازد . و لی با مدگفت : این اذزباب اشتباه هدف با 


۲۸۴ 7 


نتیجه است.هیچگاه هدف امام از بردن خاندانش این نبود که با اسبری 
آ نان‌حکومت بز ید رسوا شود بلکه اسری خاندان امام برخلاف زضای 
آنحضرت و برخلاف دضای خدا وپیغمیر (ص) بوده است. 

آ نچه دربارء خاندان امام میتوان گفت اینست که چون مسافرت 
آتحضرت بمکه بقصد توقف درحرم خدا وارزیاپی اوضاع سیاسی وقدرت 
نظامی خوش بود ء ومعلوم نبودکه مدت اقامت امام حسین 2 درمکه 
چقدر خواهد بود برای اینکه از نزديك ازحال خاندانشآگاه باشد و 
درنخهداری وصیانت نان که عائله خوش را که برد . ویس آز 
چپار ماه وپنج روزتوقف درمکه وقتیکه احساس خطر کرد بسوی کوفه 
حرکت کرد واز قرائن معلوم بودکه امام مبخواهد در کوفه بماند ورهبری 
وزمامداری مردم‌دا بمهده بگیرد.وچوناطمینان نداشت کهاگ رخا نواده‌اش 
درمدننه با مکه بمانند از مزاحمت عمال حکوعت در امان باشند ۱ 
از ایرو برای انکه خاندانش را تحت نظارت مستقیم خود از « گر نه 
خطری مصون بدارد با همه خانوادة خویش بسوی‌کوفه حرکت‌کرد تا با 
خانواده‌اش درکوفه سکونت گز بند . 

پس هدف حسی‌بن‌علی (ع) از بردن خانواده این بودکه ازنزديك 
ازحال[ نان | گاء باشد وتا آ نجا که همتوانددر حفظ وحراستآنان بکوشد» 
و ات مقصود امام از بردن خانواده این بود که گرفتار دست 
دشمن نشوند نه اینکه گرفتار بشوند و گرفتاری و اسریآنان حکومت 
بنی‌اهبه را رسوا کند . 


۱- لهوف درص۷۴ احتمال مزاحمت عمال حکومت داذ کر کرده‌است. 


۱۸۵ 


آری سختگیر بپای عمال حکومت وجنک طلبی و بیخردیآ نان 
حادلهٌ خونین کربلا دا بوجود آورد که نتیجهٌ طبیعی آن اسیر شدن 
خاندان امام بود و نتیجه طبيعي اسیری خاندان امام این‌بودکه حکومت 
نشگین پسر معاویه‌ننگین‌ترشود. واین نتیجهٌ قبری را نباید باعدف قیام 

۱ اشتاه‌کرد . 


۸۶ 


بخش چهارم 


مت وت جرج 


قیام بر ای اصلاح : 


بدون تردید هدف امام‌حسن (ع) ازقيام خود بك‌هدف اصلاحی 
وسیعی بوده است‌که ازروح اسلام الپام میگرفته و اساسآنرا حمایت و 
دفاع از اسلام تشکیل میداده است. 

سخنان خود امام در بار بیان هدف| تحضرت بدین شرح است: 

۱- آنگاهکه امام براثرتهاجم عمال حکومت ناچار شد از مدینه 
خارج گر دد ضمن‌مرقومه‌ای‌که بنام وصیت‌نامه معروف‌است هدف‌اصلاحی 


۳۱۸۹۸ 


خودرا ی فا شرح داده است: 

«ما رجف بطلبلوضلاج فیأنجی ۱ من فقط برای اسلاح 
درامت جدم از وطنم خارج شدم». 

۰ ۲ و نیز ضمن نامه‌ای که در آن از بزرگان بصره كمك نظامی 
خواست بهدف خود اشاره میکند ومیفره‌اید : 

2 کات قد آمیتت و البدعة ود اخییت ۷ سنت اسلام مرده و 
بدعتهای ضداسللام 1 ترا گرفند است ». معنی هدف من از بن بردن 
بدعتپا و زنده‌کردن اسلام وستت پیغمیر(ص) است. 

۳- و نیز در خطبه‌ای‌که پس‌از برخورد با حرّبن پزید در منزل 
«بیضة» ابراد فرموده هدف خودرا روشن‌کرده وآن خطبه اینست: 

/ ۳ 7 سول (ص) قاز : من رای شلطانا جابراً نحل 
۳ س ایعا رالات یلْفیعباداوبانم قالفدوان 
فلم ره یر (ما) عَلیه بفعل ولاقول کان‌حقا یو ان ید خله مدخلك 

آلا و هلاه قدُ لزموا طاعة اسان و روا طاعةالرحمن و 
اظهرو) القاد وعو الخدود واستاتروا بالق ء احلواحر ماما 


و مرسمه ووو ما ی مه من راو وم 
حلاله وان ات من یر ؛ وقد آنتنی‌کتبگم وقدمث ع یت نکم 
هو هو 2 * و وو و 


لام نی و لا تخذلو نی‌انتممتم علی بیعتکم تصیبوا رشد کف اا خی : لوْعلی 


۲1 بفانة پنت سول‌انلو (ص) تشبی مَع انفیکم و اهلی معآخلیک ۲ فلکم 
۱- مقتل خو ارذه‌ی ص۱۸۸ بنقل ازابن اعثم. این تقل اکرجه درغیر 
تاریخ این اعثم دیده نشده و لی مضمون آن موافق دلیلهای دیکرومطابق با دوح 
نهضت انبیاء است و بدین‌جهت عین حقیقت ومورد قبول میباشد. 
۲- تادیخ طبری ۲ ص۲۶۶ 


۳۸۹ 


بب+ب(-( ۲ 17 


شوت وان تلو و و تفت مهد که وخلعتم بیعتی من‌اعناقکم قلعت 
احی کم بنکر قذ فعلتمُوها بآبی ق ای وان عب‌فتيم وَالْفرودٌ 7 


موه مهو م۹ 


بکم فحظکم فتاه و و صیبکم ین و من‌نقک قانما نک علی‌نضهء.۱ 

ای مردم! رسول‌خدا (ص) فرموده است : کسیکه ند زمامداد 
ستمگری بحقوقالپی واحکام دین تجاوزمیکند وپیمان خدارا میشکند 
وبا سنت پیغمبر(ص) مخالفت میورزد وبا بندگان خدا براساس‌ظلم و گناه 
رفتار مینماید وبرای تغییرروش چنی‌زمامدارستمگر ی به‌گفتار باکردار 
اقدام‌تکند حفأخداوند اورا به‌همان‌جائی میبردکه‌آن ستمگررا میبرد. 
آ گاه باشید این‌عمال حکوهت پیروی شیطان دا بر نامه خود فرارداده و 
اطاعت خدا را تراك کرده وفساد را ظاهرساخته و رواج داده‌اند و حدود 
ومقررات دین را تعطیل نموده و خزانة کشور را بخود اختصاص داده و 
حرام خدارا حلال وحالال اورا حرام‌نمرده‌اند ومن ازهر کس شایسته‌ترم 
که وضع موجود را تفیبردهم . و نامه‌های شما (در بار:قبول زمامداری) 
بمن رسیده وفرستادگانتان بیعت شمارا بمن ابلاغ‌کردند. شما عهدکرده 
بودیدکه مرا رها نکنید و دست از یاریم برندارید » اکنون اگر بعپد 
و بعت خود وفادار بمانید دراه سعادت پیمودها ید من حسین‌بن علی و 
فرژند فاطمه دختر رسول‌خدا (ص) هستم. خودمن باشما هستم وخانواد 
من باخانواده شما هستند» پس‌لازم‌است آزروش‌من (درمبارزه باحکومت 
ظلم) بیر وی‌کنید زیرا عمل من برای‌شما حجت وسرمشق است و لی اگر 
ازمن پیروی نمیکنید وعهد وبیعت خودرا شکسته‌اید این‌ازشما تازکی 


ندارد زیرا با پدر وبرادد و پسرعم من ءسلم چنین کردید » فربب‌خورده 


۱- تادیخ طبری ۴ص ۳۰۴ 


۳۹۰ 


کسی است‌که پشما اعتمادکند. شما (بااین عپدشکنی) محرومیتی برای 
خود فراهم‌آوردید و نصیب خودرا ضایع ساختید وکسی‌که عپد خود را 
بشکند ز یانش بخود او خواهد رسید» . 

اگرچه امام حسین (ع) این‌خطبه‌را پس‌آزبرخورد باحربن یزید 
که زیر نظر نیروهای مسلح دشمن قرارگرفته‌بود انشاء فرموده ودرآ نوقت 
چون دیگرامکان پیروژی‌نظامی برای[ نحضرت نبود از تشکیل‌حکومت 
منصرف شده بود. 

وا لت نتاس تایه سم انشا و سقوه که لازه ات 
بدان اشاره شود : 

۱- تغییرحکومت ظلم واجپ بود. 

۲- برای رسیدن باینمقصود راهی بغیراز تشکیل‌حکومت نبود. 

۳ شرائط تشکیل‌حکومت موجود بود . 

۴ هدف امام حمایت ودفاع از اسلام بود . 

اگرچه مقصود اصلی دراین بخش فقط بحث دربارة قسمت‌چپارم 
یعنی هدف امام است ولی برای ایشکه همه این چپارقسمت دوشن شود 
تمام خطبهٌ امام‌را تفیرميکنيم و توضیح میدهیم : 


: مبارد با ظلم واجب بود‎ -٩ 
امام مىفرماید: انکه من بقیام واقدام برخاستم برای اشست که‎ 


بیغمیر خدا (ص) قرموده ات :۷ ین وان بیند ژمامداز ۳ دست 
تجاوز بحقوق مردم دراز کرده واحکام خدارأً بایمال ممکند واجب است 


در دفع ظلم و تغییرروش آن زمامدار ستم پیشه بکوشد و گرنه با همان 


۳۱۲۱ 


تتیمت در یشوه خواهد شد » . و این سازمان حکومت بزیدی براساس 
ظلم وتجاوز و کو بیدن احکام اسلام استوارشده وطیق فرمایش رسول خدا 
پرهمة کسا نیکه‌قدرت‌دار ند واجب‌است در دفع‌ظلم وتجاوز بکوشند ولی 
من ازنظر قرابت با پیغمبرخدا (ص) و ازنظر دهبری مردم وظیفةٌ بیشتر . 
ومسئولیت سنگین‌تری داشتم (َاقا لا مور ازاینرو لازم بود برای 
نجات اسلام ومسلما نان وریشه‌کن کردن ظلم وفساد بیشتر بکوشم. 


۲ آتشکییل حکومت ضرودت داشت : 

درحال حاضر زاه جاو گیری ازظلم عمال حکومت وحمادت‌اسلام 
منحصر به‌تشکیل حکومت است زیر اعمال حکومت . نه‌خوددست از تجاو 
پرمیدارند و نهپنصیحت لاصحان مشفق‌کوش میدهند و همچنان به‌روش 
شیطانی خود ادامه میدهند رما طاعةالیطان تا آنجا که ازمن سلب 
مصو نیت کرده ومیخواهند باقدرت سر نیزه موافقت‌اجباری مرا جلب‌کنند 
که حکومت‌ضداسلام موجود را برسمیت بشناسم. بنابراین‌راه جلوگیری 
از تحاوزات حکومت وفت منحصراست باینکه نبروهای طرفدار عدالت 
متشکل شو ند وقدرتی بوجودآ ور ند وحکومت رومندی تشکیل بدهند 
وقدرت را باقدرت جواب بگویند. پس برای‌عمل‌کردن بفرمایش‌رسول 
خدا (ص) ومقاومت در برابرظلم ودیکتاتوری تشکیل‌حکومت ضرورت 


داشت ۰ 


۳ شرالظ موجود بود : 


برای تشکیل حکومت ۰ نیروی کافی موجود بود زیرا نیروهای 


داوطلبی که ز بر نظر نمابنده مخصوص هن تشکیل بافته‌بود هسته مرگزی 
قدرت حکومت بشمارمیرفت وبرای بسته شدن نطفه حکومت صددرصد 
اسلامی کافی بود تا که من یکوفه میا مدم چون حسین بن‌فاطنه 
دخترزاده رسول‌خدا (ص) هستم بعات علافهٌ مخصوصی‌که مردم بخاندان 
رسالت دار ند تیروهای تشن عدالت از سایر استاضای کشور بهکمث ما 
میشتافتند. شما مردم عراق با بی‌صبری درانتظارمن بودید و باگر یه قوق 
دنست ببعت بدست نمایندة من دادید, ونامه‌هائی بطورا بتدائی‌وداوطلبا نه 
دربارة اینکه من زمامداری شما را بپذیرم فرستادید و نمایندگان شما 
تزد من مدند و اطمینان دادندکه ثبروهای مردم آمادگی کامل دارند و 
عهدکردهاتذکه تا آخرین نفس ایستادگی‌کنند قمت عَلرُسکم پبیعیکم) 
تک لو نی ولا تخذلونی . پس شرائط تشکیل حکومت از هرجهت 
فراهم بود. 


۴ هدف ما حمات اذاسلام بود : 
اقداماتی‌که ما تاحال برای مقاومت ددبرابر ظلم و برای تشکیل 
حکومت صددرصد اسلامی‌کردیم بخاطراین بودکه اسلام پایمال شده را 
زنده‌کنيم زیرا حکومت موجود حدود اسلامرا تعطیل‌کرده واحکام دین 
را تغییرداده و احلوا حرامَاّه ونوا حلاله حرام خدارا حلال وحلال 
خدارا حرام‌نموده و قرآن‌کریم را باز بچه هوسپای جاهلانه بسرمعاو به 
و دستیاران وی قرار داده است؛ ازایشرو ما برای‌اينکه وضع موجود را 


تغییر بدهیم و اسلام ومسلما نان آسبرشده راازچنگال استیداد سیاه برها نتم 


از[ نجه گذشت روشن شدکه عدف‌اصلی امام‌حسین(ع) ازمقاومث 
واقدام برای تشکیل حکومت حمابت ازاسلام بوده است. و حمایت از 
اسلام بعنی حمایت ازموجودیت اسلام و ازعمةٌ مواهبی‌که اسلام بجهان 
انسائیت داده است. وما چندقسم ازآنرا که جنبهٌ اجتماعی دارد از باب 
تمونه ذكرميکنيم : 

۱ حمایت ازاستقلال نیروی قاتونگذاری . 

۲- حمایت ازاستقلال نیروی فضائی . 

۳ حمایت از آزادی قلم . 

۴- حمایث ازآزادی بیان . 

۵- حمایت ازعدالت درامور بودجهٌ عمومی. 


, حمات ازموقع حپانی اسلام ۳ 


: حمابت اذ استقلال نیر وی قانو نگذادی‎ ٩ 

هر اجتماعی چه‌کوچاكت وچه بزرگ به‌سه نیرو احتیاج دارد : 

5 نیروی قا نونگذاری ۱ 

۲ نیروی فضائی . 

۳ تبروی احرائی . 

تبروی قانون‌گذاری برای ایست که بمقتضای‌احتیاجات اجتماع » 
قوائین مفید وضع کند ومردم را ازمزابای‌فوانن مترقی بپره‌مندگرداند. 

ونیروی قضائی برای ایست که اختلافات موجود بین طبقات مردم 
وبن مردم وونت‌گاه حکومت را براساس حق وعدالت برطرف سازد. 

و بروی اجرائی برای انست که هرچه نیروی قانونگذاری و 


ثبروی فضائی دسئوزمدهند احرا نما بد. ۱ 

دراسلام قانونگذاری بعد از وفات رسول خدا (ص) بعردهٌ فرآن 
کریم وسنت پیغمبر(ص) با راهنمائی عترت [ نحضرت‌گذاشته شده» یعنی 
باید دا نشمندانی‌که درقر آن وسنت تخصض دارند بر اساس اجتپاد آژاد 
مسائّل مورد احتیاجر اازآن دومنبع استنباط کنند ودراختیار مردم‌قرار 
دهند . دراسللام به‌کسانی که اهلیت استئباط احکام رادار ند استقلال‌کامل 
داده شده‌است بطوری که نه قوةٌ فسائی و نه قوة احرائی حق اعمال نفوذ 
درصاحبان فتوی و استنباط ندارند . وفقپای صاحب‌نظر باآزادی‌مطلق و 
استقلال کامل » در باره قوائن حقوقی ونظامات اجتماعی ومسائل‌جدیدی 
که بواسطٌتحولات زمان پیش‌میاً بد دقت‌وتامل میکنند و بر اساس‌اجتهاد 
آژاد طبق آنچه از قسرآن و سنت استتباط میکنشد فتوی میدهند ودر 
اختبار مردم واه بیرق میگذار ند . 

یکی‌از بلاهای بزر گگ‌اجتماعیایشست که نیروهای احرائی بخواهند 
درقوه قا نونگذاری اعمال نفوذ کنند واز نبروی قانون » سلب آژادی و 
استفلال نمابندکه دراین‌صورت مغزهای متفکر وقانون‌فيم ازسیرتکاملی 
خود باز هعما نند وحرت وآزادی فکرراازدست ممدهند و نمنتوانند بر 
اساس اجتهادآزاد » قوانین مورداحتیاج‌را بادرنظر گرفتنصالح‌اجتماع 
ازقرآن وسنت استنباط کنند . اینجاست که نیروی قانونگذاری » فلج 
مسگردد ودرچنگال ثیروهای اجرائی که تند و تیز و برنده هستند اسیر 
میشود واجتماع ازمزابای قوانین آزاد ومترقی محروم میگردد . 

حکومت بنی‌امیه نیروی قانونگذاریرا اسبر کرده و آزادی در 
اجتهادراازعلمای صاحب‌نظر سلب‌نموده وقوانین‌را بصورت‌موادی بیروح 


۳۹۵ 


وافراد ساحب نظر وفانون فهم را بسورت افرادی بی‌اراده و چاکر مب 
در آورده بود . 

عبدالة‌ین عمر که درنظر اهل سنت مردی صاحب‌فتوی " ومورد 
توجه مردم بود وهمچنین ابن‌عباس که درزمان خود ازعلمای بزرگ و 
سرشنای بود وافراد دیگری که در ردیف وی بودند همه این افراد از 
طرف حکو مت یزید تحت فشار قرار داده شده وحق اظهار نظر از آ نان 
سلب گشته وزیر برق سرنیزه از[ نان‌میخواهندکه تسلیم بی‌قبدوشرط پسر 
معاو به شوند وخلافت اورا بعنوان خلافت قانونی واسلامی بشناسند و 
بمردم اعلام ۳ 


درحا لنکه خود این مسگله که آیا خالافت نز ید قانونی است ۳ له > 


مسئلة جد یدی‌است که احتیاج بنظر واحتهاد دارد و با مد صاحبان فتّوی 


حکم آنرا ازقر آن وسنت استنباط کنند . 

این‌حق اجتهادرا ازنیروی قانونگذاری سلب‌کرده‌ا ند وفقط ارادء 
پسر معاو یه است که هم قانون وضع میکند و هم اجرا مینماید . قانون 
بعنیارادةیز د ۰ اختهادآزاد ِ" هوس بسر معاو د۵. ثبروی‌فا نونگذاری 

حسین بن‌علی (ع) که بحکم حجد مش دئقلین» شارح و مسر فرآن 
استخ ۱ وقوادن مورد احتیاج با مد از نظر [ نحضرت بگثرد باچین‌وضعی 

۱- تادیخ یعقو بی ۲ص ۲۲۸ 

۲ دو گروه شیعه وسنی بحد تواترازردسول حدا(ص) نقل کرده‌اند که 
فرموده است: من دوچیز گرانبها «ثقلین» دا برای داهنمائی شما بجای‌میگذارم» 
یکی قر آن» ودیگری عترت من. بموجب این حدیث» قانون ورجال قانو 


۹۶ 


ژو برة شده وحکومت یزید حق اظپار نظررا اژوی سلب کرده‌اسث ۲ 

بااشکه فقط امام حسین (ع) است‌که دد این مسئلهٌ جدید یعنی 
خلافت یزید باید نظر بدهد وتنها نظراوست که بامد وظيفةٌ مسلمانان‌را 
درحساس‌ترین مسئلةٌ دوز بعنی‌مسئلةً حکومت اسلامی‌روشن‌کند. بااین 
وصف» این شخصیت عظیم دا از حق رأی دراین باره محروم نموده و 
میخواهند باقدرت سر ثیژه تحضرت را ناچار کنند که خلافت بزید را 
پرسمیت بشناسد وسلطنت استبدادی پسر معاویه را بعنوان يك سلطنت 
صددرصد قائونی واسلامی اعلام نماید » وبدین‌گونه حکومت بزید قوه 
قانونگذاری‌را فلج کرده وحق هرگونه اظپار نظررا ازرجال قانون و 
صاحب‌نظر سلب نموده‌است . 

سنت پیغمبر خدا ایست که باید استقلال رجال قانون در رأی و 
نظر محترم‌شمرده‌شود وحسین بن‌علی(ع) که خود ازعترت رسول‌خدا(ص) 
و از رجال قانون است نظر قطعی خود را در مسئلةٌ خلافت و حکومت 
- اسللامی اظیار کند ووظیفة مردم‌را دوشن نماید . 

ولی حکومت وقت این سنت بیغمیر خدا را پایمال کرده و حق 
رحال قانونرا ثمی‌شناسد . 

امام حسین (ع) درخطبه‌ای‌که درحضور خرّبن یزید واردوی وی 
ابراد فرمود من ذکر انحرافات زمامداد ستمگرء این جمله‌را گوشزد 
کردکه : « مالفا ی لاله " یعنی حکومت موجود » مخالف 


+ تعیین شده وامام حسین( ع)ازعترت‌پیغمبر(ص) واز دجال قانون ونظروی دد 
مسئله خعلافت» فاطع ولازم‌الاجراء است. برای‌اطلاع بیشتر ازاین حدیث بکتاب 
«المر اجعات» تألیف علامةٌ مجاهد سیدعب.الحسن شرف‌الدیسن مراجعه شود. 

۱- تادیخ طبری ج۴ ص ۳۰۴ ۱ 


شمیت رسول‌است ‌ ‌ 
حسین بن علی ع) که خودرا درمقا بل چنین وضعی می‌بیند دد 
مرحلهٌ دوم قیام که امکان پیروزی نظامی برای تحضرت بود برخودلازم 


میدا ند که جون شراط مساعداست حکومت مستقلی اکن بدهد ودر 


پناه قدرت حکومت ۳ اسلام‌را و ضمفاً بروی قانونگذاری را از این 
اختناق شدید تحات بخشد . 

پس روشن شدکه باید حمایت ازاستقلال نیروی قانونگذاری را " 
جزئی آزهدف وسیع واصلاحی امامحسین (ع) والست . 


۲ حمایت ازاستقلال نیر وی قضائی : 

یکی ازشاهر گهای حیاتع/اجتماعی نیروی‌قضائی آن اجتماع‌است 
و چون در بین طبقات مردم هميشه اختلافاتی بوجود میاه و گاهسی 
بین مردم 9 شاه حکومت اختلاف بدید میا ید باید ثیروی مستقل و 
آزادی بنام نبروی قنائی وحودداشته باشدکه بتواند درزمینهٌ اختلافات 
حقوقی وسیاسی درحدود قانون ازحق وعدالت جانبداری کند و تاآ نجا 
که امکان دارد درپناه قانون صاحبان‌قدرت‌را ازتجاوز بدیگران بازدارد 
وحقرا صاحب حق برساند . 

در اسلام مقامات قضائی از اعمال نفوذ مقامات ارتشی و انتظامی 
مصون هستند وهیج مقامی حق ندارد دربار قاضی اعمال قدرت کند یا 
حکم اورا نقض نماید . 

اسلام به سازمان دادکستری آ نقدر استقلال و آزادی داده‌است‌که 


اگر ضعیف‌تر دن فرد مردم أزمةتدر تردن فرد اجتماع شکا مت داشته باشد 


۳۹۸ 


مقام فنائی مسئول بیدرنک بشکایت شاکی رسیدگی میکند و مثهم را 
اگرچه بانثوذترین فرد باشد محاکمه مینماید » ودر صورت محکوهمت 
بمجاز ات میرساند. ودریناه همین استقلال قضائی‌است که از تضییع حقوق 
طقات ضعیف مردم جلو گیری میشود ومال و <ان و ناموس مردم دریثاه 
ای قاق آز وم و اف اد اور یط ساره 

حکومت بنی‌امیه سازمان فضائی اسلام را زیر تفون خود گرفته و 
استقلالو آزادی رأی راازقاضی‌های‌قا نونی سلب‌کرده ودستگاه‌داد گستری 


را چون | نی بی‌اراده تحت قدرت خوش در آورده بود وچون‌فرما ندهی 


۱ عالی نبروهای ار تشی وانتظامی ی شخص خلفه برد تا همه مقامات 


قضائی چاکران حان‌نثار یز ید بودند وازخود اراده‌ای نداشتند . 

عبیدالةبن‌ر باد نما یندة دیکناتور پزید » شریح قاضی را با آ نیمه 
سوایق قضائی وموقع اجتماعی چون[ لت بی‌اراده‌ای دراختبارخودداشت. 
وحتی برای متفرق‌کردن مردمی که بطرفداری هانی‌بنغروه در کنارقصر 
وی اجتما ع کرده بودند از نو اجتماعی شربح استفاده‌کرد و این قانی 
پیرودنبایرست بعوض اینکه بمجرمت انز یاد رأی بدعد او را از تپاجم 
مردم خشمکن نجات داد" . 

بدیشگونه سازمان قضائی که باید حافظ حقوق اجتماع باشدحافظ 
منافع‌شخصی‌دستگاه حکومت شده بود» واین بدعت بزرگی بودکه برخلاف 
قوائن اسلام وسنت پیغمبر(ص) رواج یافته بود. 

امام حسین(ع) که‌خود حافظسنت پیغمبراکرم(ص) بودئمیتوانست 


درمقابل این بدعت وان تجاوز آشکاری که بحریم -وانن اسلام و سنت 


۱- الاخبارا لط و ال ص۱۶ ۰۲ مقتل خحو ادزمی ج۱ ص۲۰۶ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


رسول‌خدا(ص) شده بود ساکت باشد. آزاینرودرنامه‌ای‌که به‌روسای بصره 
میئو سد و از نان كمك نظامی مبخو اهد به‌رواج بدعت اشاره مسکند و 
یفرهااید: «اقلذعة قداخییث ۱ عنی بدعتها حای سنت بیغمیر راگرفته 
است .» 

حسین بن‌علی(ع) درمقا بل دستگاهی قرارگرفته است کسه نیروی 
قضائی را درکام خود فرو برده و هم کرده و از فرزن-د پغمیر(ص) سلب 
مصو نیت نموده و بك مر جع قضائی صللاحیت‌داری 3 ندارد و با | گر 
وجود داردان قدرت را ندارد که‌از بسر فاطمه دفا ع کند. وتجاوژحکومت 
قانون شکن را درهم جشکند وعمال دولت خود سررا حای خودینشاند. 

از این جپت امام حسین(ع) میج میگیرد بحکم مسئولیتی که 
پیدا کرده بود در ان شراأْئط مساعد» حکرمت مستقلی تشکیل دهد تااین 
بدعت بزر کی راازمبان بردارد واستقلالنیروی قضائی وسایرقو انین اسلام 
را ارختکال استمداد سیاه نحات بخشد. 

با این ببان با مد حماعت ازاستقلال ثبروی فضانی راکه ازفوانن 


سعادت بخش اسللام است جز ی ازهدف امام‌حسین(ع) داست. 


۳ جمابت از آذادی قلم : 
یکی ازوسائل پیشرفتاجتماع» قلم‌های نویسنده‌ای است که‌نتیة 
اوکاردا نممندان را کون مبسازد ودردسترس مردم قرارمیدهد.قلمهای 
"نو سنده میتواند عصارة مطا لعات‌و تحقمقات مغزهای متفکررا تادود ترین 


نقطه برساند وحتی اجتماعات دورافتاده را از نتیجه زحمات دانشمندان 


۱- تادیخ طبری ج۴ص ۲۶۶ 


۳۰۰ 


بپره‌مند سازد. قلمپای و سنده‌درتنوبرافکارو آشناساختن مردم‌با اهداف 
زندگی وسوق دادن اجتماع بسوی تکامل» نقش راهنمای وش 
دارد. 

اگرولمای ژزنده وارژ ندمآ زاد باشد متوا ند افکارعمومی راروشن 
کند و مردم را بحقوق خود آشنا سازد و میتواند با انتقادات منطقی و 
راهنمائیهای دلسوزانه دستگاه حکومت دا درپیشبرد اجتماع باری‌کند 
واحیاناً با منطق قوی از لغزشهای زمامداران جلوگیری تمابد . 

اسلام آزادی قلم را تا حدودی‌که به‌ایمان واخلاق وحقوق مردم 
زبان نرساند تأمین‌کرده ء و بالاترازآن نوسندگان را تشویق نمودهاست 
که درنوشتن حقایق وراهنمائی اجتماع بکوشند تا آنجاکه اثر قلمهای 
نویسنده‌را باخون‌شپید برابر بلکه بالاتردانسته و گفته است: «مداذالعلماء 
افسّلْ من‌وماء اهداء یعنی اثرقلم دانشمندان ازخون شپیدان ارزنده‌تر 
است» . 

دردنیای امروزهم ملت‌های زنده ورشدکردهآزادی قلم‌ومطبوءات 
را ازارکان حکومتپای دمکراتيك‌داسته‌اند. ولی حکومت بنی‌امیفاین 
حق مشروع را ازمات مسلمان سلب‌کرده بود وفقط قلمپائیآزاد بودکه 
درراه‌عنافع شخصیعمَال حکومت استبدادی‌بکار بیفتد وبرای تأییددستگاه 
حکومت» حقایق را وارو نه‌کند وافکارمردم را منحرف نماید. 

اگر نو سندگان‌چاکرمآب برخلاف وجدان خود و برخلاف‌حقبقت 
درمدح ومنترت سازمان حکومت خصوصاشخص خلیفه قلمفرسائی‌میکردند 
به بهتر ین پاداش نائل میگشتند.و لی اگرطبق ندای وجدان خویشحقایقی 
را مینوشتندکه افکارمردم را دوشن میکرد وممکن بود بطورغیرمستقيم 


۳۰۱ 


با منافع حکومت برخورد داشته باشد بسخت تر ین کف مبتلاهسشد‌ند. 
حسین بن‌علی( ع)درهمان| یامی که آزطرف دو لت وقت موردتپاجم 
و تعقیب واقع گشته ودر مکهٌ معظمه توقف داشت با قلم پر ارزش خسود 
نامه‌ای صادرهی‌کندوچندرو نوشت‌ازرویآن بر ممد‌ازد و بصورت بخشنامه 
برای روسای بصره میفرستد . دراین بخشنامه به تحولاتی که بس ازرسول 
خدا(ص) درحکومت اسلامی‌پیشآ مده‌بود اشاره نموده وضمناً هیئو دسد: 

دون بعتک موبی ولیک بهنذا اتجذاب قاتا دعوم ال‌کتاببالت و 
مغ لب "من این نامه رابوسیلهٌ فرستادء خودارسال داشته شما رادعوت 
هیکنم که کتاب خدا وسنت پیغمیر (ض) را ز نده‌کنید». 

۳ ازروسای صره‌که بخشنامه برای اوهم‌فرستاده شده بود از 
ترس این که مبادا این‌نامه دسیسهٌ عبیدالزباد باشد نامه را با امه‌رسان 
ترد عبیدالة زباد حاکم بصره برد. حاکم خوتخوار بصره نامه‌رسان امام 
حسین(ع) را بدون محاکمه اعدام‌کرد . 

ازاین داستان کو تاه‌میتو ان‌حدس زدکه حکومت نز ید تاچهانداژه 
درشکستن قلمپایز ندهو آموزنده وترورکردن افکار آزادکوشا بوده‌است. 

بقتوای حکومت آزادی‌کش یز بد» قلم حسین‌بن علسی(ع) نباید 
آزاد باشدکه هردم را دعوت بکتاب خدا وسنت پیغمبر(ص) کند زیرا 
اگرکتاب خدا وسنت پیغمبر(ص) ژنده شود با منافع حکومت استبدادی 
بنی‌امیه تصادم ميکند. 


ادن اختناق شد دد وین جاوگیری از نرشتن مطالب بیدار کنندهو 


۱- تادیخ طبری ج۴ص۲۶۶ 
۲-کاملا بناثیر ج ۷ ص ۲۳ 


۱ 


تکان دهنده مخالف مقررات دینی ومخا لف آزادی قلمی است‌که اسلام 
آنرا تأمین کرده نت 

امام حسین(ع)درچنین‌وضعی فرارگرفته وازطرف چنین‌حکومتی 
مورد تجاوزواقع شده ودرچنین شرائطی بمقاومت و اقدام برای تشکیل 
حکومت پرداخته است.دراشصورت» بدون‌تردید بادد حمایت از آزادی 


قلم را جزئی آزهدف وسیع واصلاحی فرزند پیغمبر(ص) دانست. 


۴ حمابت ازذآذادی بیان : 

یکی ازعوامل تکامل اجتماع» گفتار و بیان‌گویندگانی است کسه 
براساس عقل ومنطق حقایق را تشریح مسکنند وراه وچاه زا بمردم؛شان 
مدهند. 

اگرژبانپای‌گو نندهآزاد باشندمیتوانند بدون ترس ووحشت] نچه 
را بصلاح جامعه میدانند ببان‌کنند و اجتماعانسانی را درسیر تکاملی‌خود 
باری نماد . 

اسلامآزادی بان و گفتار راتا حدودی‌که بسعادت مردم ط, به؛ز ند 
تأمین کرده وازاین بالاتر ءگفتن حقایق را بسا شراثط مخضوصی واجب 
شمرده و خودداری از [ تراگناه دانسته است . 

همه میدانندکه آمر به‌عروف وهی ازمنکر ازفرائض مهم اسلامی 
است؛ بلکه بتعبیر حدییث : آشمی ایض" یعنی‌عالیترین وپرمنفمت ترین 
وأحبات دیئی محسوب ۰ 

اگراصل آزادی بیان که در اسلام مة-ررشده است رعایت شود و 

۱-کافی جلد ص۵ ۵طبعآخوندی. - 


۳.۳ 


0 
۱ 


گویندگان دلسوزافکارمردم‌را رهبری نمایند وعوامل صلاح وفادجامعه 
را بی‌برده بیان کنند اجتماع راهء تکامل را سر یع تر می‌بیما ید و درهمه 
شئون ز ندگی زودتر به‌رشد ورقی خود مبرسد. 

بدنپی است ارم از اموری که با مد گو بندگان با کمال دلسوژی و 
خبرخواهی دربارء آن سخن ۳ ید نقاط ضعثی است که در دستگاه 
حکومت بدید میا بدکه هیچ‌حکومتی خالی ازآن نیست. 

این تقاط ضعف باید با حسن تشخیص و با کمال متائت بوسیلاً 
گبندگان بیان شود ومردم از آن آگاه گردند و دستگاه حکومت که 
خدمتگذارمردم است باکمال تواضع پذیرد. دراینصورت حس تعاون و 
خوش‌بینی بین دولت وملت زنده میشود وهمه با هم درراه اهداف‌عالی 
زندکیکام برهمداز ند. 

ولی اگر گویندگان‌دا نمند درد ودرمان سازمان حکومت‌رابیان 
تکندد وافکارمردم را دوشن نسازند و ازراه دلسوزی دستگاه دو لت را 
ارشاد تنمایند ممکن است‌عمال حکومت‌که نیروهای مالی وانسانی‌مردم 
را دزاختباردار ندگرفتارا نحرافاتی شوند و مردم بدستگاه دولت بدبین 
گردند نگاه مفاسدی بوجود ما بد که برهیچکس بوشیده ثیست. و دد 
اینصورت سمی ازمسئو لیت بعهده‌گو ندگان دانشمندی است که‌حقیقت 
را نگفتهاند. 

ام المومنین(ع) میفرماید : لازگوا الَرَبلَْر وف قالتهی عن 
شنک قیونی عتیطزیرا زک اج نموت یجان کَء امربسروفرنبی‌از 
هنکررا ترگ نکنیدکه اگر ترك‌کنید بدان شما زمامدارشما خواهند شد 


۱- هج‌البلاغة ج۲ص۸۶طبح مصر 


آنگاه دعا منکنید( که‌خدا شر آ نانرا بگرداند) ولی دعای شما مستجاب 
نممشود» . 
حکومت بنی‌امیه‌آزادی بیان را ازمردم سلب‌کرده وامر بمعروف 
ونپی ازمن‌کررا تعطیل نموده بود ودانشمندان دلسوز وصحا به آ بروهئه 
پیغمبر اکرم(س) که‌صااحوفساد مردم راتشخیص میدادند جرأت نداشتند 
آ نچه را تشخص مبدهند توس ۰ 
هنکامیکه معاو بةین ابی‌سفیان از«احنف بن‌قس» خواست که دد 
۱ بارء و لبعپدی‌یز ید نظرخود را کت احتف گفت: اگ راست بگوئيم 
ازشما میترسیم واکردروغ بگوئيم از خدامیترسيم لُخافکم ونصقنا وتخاف 
نله انگذشا۱. 
درحکومت استبدادی بنی‌امبه فقطگو یندگانی آزاد بودند که در 
مدح ومنقبت دولت ضد اسلام قوس شخص خلیفه داد سخن بدهند . 
عبمدالله بن‌ز ناد ثماندة بزید در مسجد کوفه که چند سال صدای دلنواژ 
امیرا لمومنین(ع) درآن طنین‌انداژ بود درمدح و منقیت یز بدین معاو به 
بد بدو ۳ سجن گر 3 ۱ 
« قخذا آمپژاینین رید قذ عرفلئوه حتالتبرة مخنوةالطریقة 
َو خن لیا تناجد؟ یف یا یه حثیک 
آینتالتبل علی هی و اطفتتالفتن بخهیم . ۲ 
اینمیرالمومنین نز ید است که شما اوراآزموده ومیدانید کردارش 
تیکو وروشش سندیده واخلاق وروحبانش بالومهذب است» این خليفة 
۱-کاملا بن‌اثیر ج۳ ص ۵۰۸ 
۲ مقتل خواردزمی ج۱ ص۲۴۲ 


رعیت‌پرور ودادگستر بودجه کشور دا براساس حق‌وعدالت مصرف‌میکند 
وازسرحدات‌مملکت مواظت مینماید» امنت‌راهپا درزمان او برقرارشده 
وفتنه‌ها باسعی و کوشش وی‌خاموش گشته است». 

این‌چاکر جان‌نثار پزید این سخنان پوچ و بیروده را برمسند 
حکمرانی درحضور شیعبان علی(ع) میگوید و دلیل برصحت گفتارش 
سرنیزهٌ برندهٌ او وحسدهای بدا آو بخته واعدام شده است. درحکومت 
دز ید بدشگونه و ارو نه‌کردن‌حقا یق آزاد وببان حقایق ممنوع بود . 

حسین بن علی (ع) درچنین اختناق شدیدی که آزادی ببان را 
آزمردم سلب‌کرده! ند گر فتاد شده ومورد تهاجم دو لت نز ید واقع گشته. 
وازاینرو بعکم وظیفهٌ البی و اسلامی جنیش آزاد.بخش خود را آغاز 
کرده‌است. 

روی این‌قرائن بایدگفت : حمایت از آزادی ببان‌که از مقررات 
سعادتبخش اساام است‌جزئی ازهدف همه حانبه امام‌حسین( ع) بوده‌است. 


۵- حمابت ازعدالت ددامر بودجه: 

یکی ازارکان‌بقاء هراجتماعی بودجهٌ عمومی‌است‌که درهر کشوری 
طبق قوانین آن‌کشور وصول وبخزانهةٌ مملکت تسلیم ميشود. این بودجة 
عمومی مال مردم ودستگاه حکومت‌امین‌هردم است‌که باید هم دروصول 
و هم درنگهداری وهم درمصرف کردن آن مصاحت عموم را در نظر 
بگیرد 8 ۱ 

عدالت دراهر بودجه اتضاء میکندکه سازمان حکومت هیچگاه 


و بپیچ‌عنوان بودجه کشور را درراه منافع شخصی کار گذاران دو لت‌مصرف 


ت۳۰ 


نکند بلکه چون خدمت‌گذار دلسوز , موحودی خزانه را در راه مصا لح 
اجتما ع‌وترقی وتکاململت مصرف‌نماید. 

واذاین بالاتزء اگر زمامداران عدالت کستر هزینهٌ زند گی‌خویش 
را ازمال شخصنی خود نیز تأمین نمایند باز لازم است برای دعایت حال 
تپی‌دستان از زیاد روی درخرج پر هیز ند و بسادگی ز ند گی‌کنند. 

امیرالمومنین(ع) با ایشکه درزمان‌حکومتش برایز ندگی‌شخصی 
خود دیناری از بودجهٌ عمومی خر ج‌نمیکرد! بازهم زندگی بسیارساده‌ای 
داشت‌وهنگامی که ازحضرتش پرسیدند: جرا شما با این مقام شامخ‌باین 
لباس خشن وخورالك ساده قناعت میکنید؟در جواب فرمود: 

« اذانله فرَض علل أََة اذل آن بقیروا انشتهم بضعفة لاس ع 

بیع بالققيرِ قرع .خداوند برپیشوابان عدالت‌گستر واجب‌کرده است‌که 
مانند طبقات پائین اجتماع زندگی‌کنند تاتپی دستان از تهی‌دستی خود 
رنج ثبر ند» . 

حکومت بنی‌امبه از زمان‌خلافت عثمان درامر بودحهٌ مملکت 
اسر اف وتبذیر فراوان کرد و دست عمال دولت را باژ گذاشت تا بمیل‌و 
هوس خود خزانةٌ کشور را درهرمصرفی که دلخواه آ نانست خرج کنند. 
واین روش درزمان معاویه نیز تعقیب میشد ودردوران سلطنت بیست‌ساله 
وی بودجةٌ بیحساب‌کشور دراختیار عمال حکو مت ویاران وفادار خلیفه 


درآمده «ود و اسر اذ وتىد: ها وو لخر< ها مس ازحد تصور بودوما لمات 
بر ی سس 


عمومی که‌از کیسهٌمردم برداخت هىشد در راه اشباع شپوات‌خلفه و باران 


۱- وسائل چاب جدید ج#۶ص ۷۹ و۸۰ و۸۳ 
۲- نهح‌البلاغة حطبةً ۲۰۴ 


سای مسج سس و و و سپ 


برد پا منم یتست 


سس سوت هسوسو وچ پوس و وود و و و 


حان نتارش مصرف میگشت و نزدیکان دوات ثروتپای ببحساب آندوختده 
و 
زرد دست بل فان بودند . واختلاف طبقاتی شدید باهمةٌ مظاهر زشت 
وشگینش اجتماع اسلامی‌را تهدید سقوط منکرد : 

پس‌از مرگ معاویه نیز مصرف بودجةٌ عمومی به‌همان منوال بود 
ودرحالی که جمعی‌ازمسلما نان مخصوصاشیعیان امیرا لمومنین(ع) در آتش 
فقر میسوختند میمون اختصاصی بزید قبای آبر یشمین هیپوشید و مر کب 
اختصاصی آن میمون دارای زین رنگارنگک ابر شمن بود" . 

و استاندار سستان «غادین ذباد» برادد ابن‌زباد که مالك هزار 
غلام بود به هزار غلام خود حداقل ده‌میلیون دینار یا درهم از بودحه 


و استاندار خراسان عبدالرحمن بن زیاد برادد دیگر ابن زیاد 
بیست میلیون درهم از بودجهٌ عمومی دزدی مسکر ۳ و عزید بخشنده ین 
مبلغ ناچیز! را درمقابل اينکه او ازاستانداری خراسان صرف‌نظر کند 

: ۳ 
بوی می‌بخشید. * 

این بود دوشی کسه حکومت بنی امیه به رهبری خلیفه تعقیب 
میکرد ۰ 

امام حسین (ع) در آن‌خطبه‌ای‌که باسوزدل زیر برقآفتاب سوزان 
درمقا بل حر بن بزید و اردوی او اراد فرمود از این بلای خانمانسوز 

۱- مرو جالذهبج۳ ص۶۷ 

۲- تادیخ طبری ۴ص ۳۶۲ 

۳ تادیخ طبری ج ۴ص ۲۳۴ 


ذکری به میان آورد وتا بپدف قیام خویش آشاره مود . . .بر 

امام در آن خطبه که سابقاً آثرا نقل کردیم به هفت نقطهٌ ضیف 
که دردستگاه حکومت بود و بتعبیر بهتر : هفت بلای عمومی که ازطرف 
حکومت بنی‌امبه بجان‌مردم ریخته بود اشاره‌کرد وازآن‌جمله فرمود : 
« توا بالفخء " یعنی‌عمال‌حکومت بودجهٌ عمومی‌را بخوداختصاص 
داده ودرراه هوسپای خوش مصرف هینماشد > . 

این‌جمله از خطبهٌ امام علاوه براشکه به‌هدف قیام] تحصرتاشاره 
راک هو اند که دبع رم ار تما یام 
بودجهٌ عمومی رنج‌فراوان میبرده‌است ۲ 

امام‌حسین (ع) درچنین وضعی قرار گرفته وی 0 
مورد تهاجم و اقع گشته و ناچار شده‌است بحکم ۳ طمفة اسلامی ۳ نامه 
قیام خودرا تنظیم کند ودر راه نجات دادن مسلمانان :۱ آنجا که قدرت 
دادد پیش برود . 

یگ نه می‌بینیم حمایت ازعدا لت درامر بودجهٌ عمومی جزئی 


ازهدف اصلاحی فرز ند پنغمیر (ص) بوده‌است و 


۶ حمایت اذموقع جهانی اسلام : 
یکی از چیزهائی که مورد توجه کشور های زنده است موقسع 
بین‌المللی وجپانی است » اگر کشوری بتواند جای خودا در بين سایر 
کشورها باز کند ونزد همالك دیگر آبروئی کسب نماید باهمین‌سرمابة 
آبرو میتواند گام‌های بلندی درراه ترقی بردارد ودرمبان کاروان تمدن 


۱- تادیخ طبری ج۴ص ۳۰۴ 


۳۳ 


+ ری قفش دهبررا بمهده بگیرد ویاحداقل در ردیف گشورهای مترفی 
وتوسعه بافته قرار گیرد : 

برای بدستآوردن آ بر وی جپانی سه‌چیزرا با ید دررد ش عوامل 
اصلی دائست : 

۱- زمامدار کشور . ۲- اسلوب‌حکومت . ۳- قوانین ومقررات 
کشور . 

الف - اگر زمامدار مملکت مظبر عدالت وتقوی باشد و به خبر 
خواهی وسلامت نفس وسایر فضائل انسانی شناخته شود علاوه براشکه 
کشورش را براه ترقی و تکامل میبرد توجه سایر کشورها را بخود جلب 
میشما ید ودریین مما لك وگ نفوذ معئوی بیدا میکند ومنافع ومزابای 
این نفوذ معنوی برهیچکس پوشیده نیست . 

توت اک عکرمت کفوری ‏ ابش ات را یوخ 
به مردم استوار باشد ودرسیاست خارجی ازدوش بشردوستی وحسن‌تفاهم 
بروی‌کند کشورهای دیگر نیز بایناسلوب حکوعت علاقه‌مند میشوند 
وازهمین‌راه آ برو ومقام بینالمللی بوجود میا بد . 

ج - ونیز اگرقوانین کشوری براساس واقع بینی وحوائج‌اجتماع 
استوار باشد سایر کشورها هم که تشنة سعادت هستند از قوانین چنین 
کشوری اقتبای میکنند و بدینگونه این کشور نقش دهبررا ابفاء میکند 
ومعلوم‌است که چنین کشوری آزاین‌را» تاچهاندازه میتواند موقع‌خارجی 
وجپانی خودرا تشت نماید . 

کسانی که در بارة تمدن اسللام و عرب تحقمقاتی کرده‌ا ند اعتراف 


دارند که پیشرفت اسلام در آغاز کار تاحدود زیادی مرهون این‌سه‌چیز 


۳۱۰ 


بوده‌است : 
۱ زمامدار لا . 
۲- اسلوپ آزادیبخش حکومت اسلامی . 
۳- قوانین زنده ومترقی اسلام . 
اسلام درآغاز کار دزژمان رسول خدا (ص) باداشتن این سه‌چیز 
موقع خارجی وجپانی خوددا تثبیت کرد وازنظر بینالمللی آ برو ومقام 
شابان توجپی بدست آورد و بااین سرمایهٌ معنوی جای خودرا در دل 
ملت‌های دیگر باژ کرد وبرای نفوذ دردهگران دراه خودرا هموارنه‌ود 
ورفته رفته ازنظر شهرت جپانی ونفوذ خارجی بقدری اوج گرفت که 
پمقیدء صاحب نظران اگر بهمان منوال پیش میرفت سراسر قارةٌ ارویا 
بلکه سراسر جهان‌را تسخیر میکرد.. 
ازفیلسوف انگلیسی «ولز» نقل مبکنندکه گفته‌است : «اگراسلام 
بهمان منوال اول سیر کرده وییش دفته بود چیزی نمانده بود که سراسر 
حنانرا تخیر گنه . 
: ولی با کمال تأدرف در بخش دوم خلافت عثمان چون شخص خلیفه 
ععت تا شیر بنی‌اعمه که قببلة وی بودند وافع شد آزایشرو در کادررهبری 
کشوراسلامی انحرافات زیادی بش از انحرافات دوخلیفهٌ سایسق بوجود 
]اط ۳ اساوب حکومت هم‌تفییر کردو آن حکومت | برومندوعدالت 
گستر پیغمبراسلام بطور کامل‌پك حکومت خودسروستم‌پرور مبدل کشت 
تا نجاکه بیشتر نیروی فکری رجال ملی اسلام درراه مجادلات داخلسی 
مصرف میشد . وسرانجام » عثمان‌بن عفان خلیفةٌ وقت باتش خشم مردم 


۱-کتاب عظمت حسین باودقی ص۷۴ 


سوخت و ازفتل عثمان فتله‌های فراوانی بوجود 1 

از جملها ین فتنه‌ها| ینکه‌معاوبة بن آبی‌سفیانز برسر پوش خو نخواهی 
عثمان طغبان کردوفتنه‌ها برا نگخت وخونها ریخت تاآنکه بس‌ازقضه 
تحکیم گوشه‌ای ازمقاصد شیطانی خود را نشان داد . وپس از شهادت 
امیرالمومنین(ع) بر ای کو بیدننیروهایعر اقو پیرو آن‌امام حسن‌حجتبی(ع) 
بائیروی مجپزی تاسرحد عراق پیش‌راند و سرانجام با ایجاد اختلاف 
درفرما ندهان نیروهای عراق وبادادن بول زباد و بکاربستن حیله‌های 
ديپلماتيكك حضرت مجتبی (ع) را درشرائطی قراردادکه برای حفظخون 
خلق ومصلحت اسلام صلح‌کردن و کناررفتن ازصحنه سیاست برای سبط 
اکبر پیغمبر (س) امری ضروری وغیرقابل اجتناب بود . 

معاو یه آنگاه‌که قدرت حکومت‌را بدست گر فت‌هدفش بجزاستثمار - 
مردمو تشکیل سلطنت امپراطوری نبود . 

سلطنتی که براساس استبداد سیاه وقانون شکنی و بهز نجیر کشیدن 
آزادگان استوار بود . 

سلطنت بی‌مهاری که با کشتنو بستنو تبعمد کر دن» چنانکه مسلم‌بن 
عقبل گفت استبدادکسری وقیصر را تجدیدکرده و 1 

علاوه براینها معاوبه به‌پیشنهاد مفیرةین شعبه حاکم حیله‌گر کوفه 
بفکر افتاد خلافت اسلامی رادرخاندان خودمورو ی کندکه بس‌ازمر کش 
فرز ندان وی سلطنت اسلامی راهما نطور که ابوسفیان گفت » جون گوی 
دشت بدست نک نند . واین کار را برخلاف مواد بیمان صلحی که با 

حضرت.مجتبی (ع) بست با سلب آزادی رأی وبایذل پول فراوان انجام 

۱- تادیخ طبری ج۲ص۲۸۷۲ وادشاد منید ص۱۹۶ ۱ 


۳۱۲ 


٩۱ 
۳ ۰ داد‎ 


معاوبه درگذشت ولی بازمینه‌چینی محکمی که کرده بود پس‌از 
قزر کین بسر پی تجر به والکلی وعباش او قدرت‌حکومت را بدست گرفت 

دراینجا لازم است بموقع خارجی و جپانی اسلام توجسه شود تا" 
وسعت دیدگاه وافق فکر امام‌حسین (ع) روشن گردد . 

بدیپی است که چون حکومت بنی‌امیه براساس ظلم و تجاوز و 
دیکتاتوری استوار بود ومقررات اسلام را ببازی میگرفت ابید آبروو 
مقام بین!لمللی که درآغاز کار نصیباسلام شد درذمان این‌حکوهت سیاه 
قوس نزو لی پیموده واسللام از نظر نفوذ جهانی عقب‌گردکرده بود . 

یکی از نو سندگان اسلامی میگو بد : « یکی ازدا نشمندان یز رگ 
آلمان بيك‌عده ازمسلمانان‌که یکی ازشر بفان‌مکه بین آ نان بود گفت : 
شایسته است ما حجسمهٌ معاوبة‌بن ابی‌سفیان را از طلا بر پزيم ودد برلن 
پایتخت آلمان نصب‌کنيم ذزبرا معاوبه بود که رژیم دمکراتيك حکومت 
اسلامی را بحکومت استبدادی‌تبدیل‌کرد وا گر ماو به این ضر بهرا به‌اسلام 
نزده بود اسلام همه جپان را میگرفت و اکنون ما آلمانیپا و ساسر 
کشورهای آرویا عربت ومسلمان بودیم" . 


قرادداد ذلتآود : ۱ 
درزمان حکومت معاویه کشور اسلامی‌نه‌تنهااز نظرحیئیت جهانی 
و نفوة معئوی عقب‌گردکرده بود. بلکه از نظر قدرت نظامی نیزدد شرائططی 


۱-کامل‌ابن‌اثیر ج۳ ص ۵۱۱۷۵۰۳ 
۲- تفنیرالمتاد؛ ۱۱ ص۲۶۰ 


۳۳ 


فرار گرفته بود که درمقا پل‌ارو پاخلیل‌وزبون گشتدو ناچارشد طبق‌قر اردادی 
که‌حاوی متارکهُ جنک بود سالیانه مبلغ‌چشمگیری بعنوان باج‌وخراج 
به‌یادشاه روم مرداژد . 

درسال ۶۰هجری که همان‌سال قیام حسین بن‌علی(ع) است معاو ه 
که خود را درمقا بل‌جپان غرب ضعیف مدید ومایل بمتا رکه جنگ بود 
قرارداد ذلت‌آوری‌را بایادشاه روم‌درضمن چپار فصل بد منصورت منعقد کرد: 

« فصل ۱ : این مصالحه که بمنز له متار که ۳۰ ساله أست مابین 
امپراطور کنستانتین بادشاه تمام بلاد وممااك مشرقی ومغربي فر نگ و 
پادشاه رومو بونان‌وه‌غرب‌وغیرهموبین معاو یبن |بی‌سفیان‌خلیفهو پادشاهتمام 
بلاد عرب و ابران وتوران و ماوراع سحون و مبان ولاتعهد و سرداران 
طرفین برقرار خواهد بود . 

فصل ۷ : معاوبه واخلاف او همه‌ساله پدون استتناء سی‌هزار عدد 
مسکول طلا وهشتصدنفر از اسرای عیسوی و هشتصد رس اسب عربی به 
فسطنطنیه ارسال خواهند داشت . 

فصل ۳ : امیر اطورواخاف اومتعید میشوندکه دراین‌مدت۳۰سال 
و جپاً من لوجوه بمتصرفات حالیه عرب تاخت و دست‌اندازی ننمایند . 

فصل ۴ : معاویةین ابی‌سفیان‌مبلغ‌ومسطورات فوق را باسم خراج 
به‌در بار امپراطور خواهد فرستاد؛ . 

بز یدهم این‌خراج دا باچیزی علاوه می‌پرداخت‌واین‌باج تازمان 
و لیدبسن عبدا لماك داده میشد ولسی ولید پردومیان غالب شد و دیگر 
باج نداد " . 


۱- حجها لسعادة ص ۱۸۲ و۱۸۳ 


۳۱۴ 


بدینگونه معاویه وفرزندش دربرا بربیگانگان ذلیلوز بون‌بود ند 
وحاصل دستر نج مردم مسلمان دا بصورت طلاواسب به‌در بار پادشاه دوم 
میفرستادند تاازحمله‌رتپاجم وی درامان باشند. ولی در برابرمسلمانان 
بز تجیر کشده شده » پیرومند و بااقتدار بودند و قدرت سر ئبزه و برق 
شمشیر استبدادشان مردم‌مسلمان‌بی گناهو بی‌پناه ر| باسارت درآدرده‌بود. 

اکنون دئیس کشور عفلیم اسلامی که قسمت بزرگی‌ازقارة آسیتأ 
وافر بقا را ذیرپرچم خود دارد یز یدین معاو به‌است و تصمی‌دارد نداه‌ای 
آزادیخواهی و عدالت‌طلبی راکه از روح اسلام برمیخاست‌خفه‌کند و در 
درجهٌ اول حسین‌بن‌علی (ع) را تسلیم بی‌قیدوشرط خود گرداند . 

اگر دداین شراثط ازهیچ حلقومی ندائی بر نمیخاست‌واگر بفرض 
محال‌امام‌حسین (ع) تسلیم بی‌قیدوشرط یز بدمیشد دداینصورت کشورهای 
دیگر , اسلام دا درقالب بزیدین معاو به میشناختند زیرا دئیس کشود 
اسلامی اگر هیچ مخالفی نداشته باشددر نظر دنبای خارج نماینده روح 
اسلام است . آنگاه بسگانگان میگفتند : 

کشور اسلامی عنی کشورظلم وبندادگری . 

یعنی کشوری که حکومت فردی واستبدادی دا پذ‌برفته‌است. 

عنی کشوری که درآن ازعدا لت و انسانیت وآزادی خبری ست. 

بعنی کشوریکه در آن تنپا اراد بك جوان خودخواه و فغرود 

مقدرات مردم‌دا تعیین مسکند ودیگرنه‌مقرراتی‌دارد و نه‌قوانینی. 

عنی کودی که دئیس‌خا ندان پیغمیرش ۳ حکو مت‌شدعدا ات 

و ضد.آزادی دا قبول کرده و پزید را بعنوان دخبر خود و رهیر 

اسللام بذبرفته است. 


۳۵ 


سپس سوت نسوس سس سونو سپ سسوزچت وس نج بح ود سید پم رس 


امام حسین (ع) که افق دیدش از مردم عادی خبلی وسیع ثر است 
چون اسلام‌را از نظرموقم جپانی درچنین وضع خطرناکی می‌بیند بعلت 
مسئولیت بزرگی که ددبرابر اسلام و تسلهای! شده دارد تصمیم و 
در مقابل تجاوز حکومت زد مقاومت‌کند و درآن شرائط مساعد مك 
حکومت تبرومند اسلامی تشکیل بدهد و دریناه قدرت حکوهت؛ اسلام 
و مسلمانان‌را از استیداد سیاه برهاند. 

تاد نیای‌خار ج بدا ندکه اسلام‌را باید ازدر بچه‌افکاررحسی‌بن‌علی(ع) 
و درقالب فرزند بیغمیر(ص) شناخت نه درقا لب بزید. 

تا دنیای خارج بداندکه امام‌حسین(ع) تنها بخاطرایمان وغشق 
مق قاط تکام ار و۳۵ قووها ]هقی ری کرو : 

 "‏ تا دنبای خارج بداند اسلام چنین فرزند برومندی راتر بیت‌کرده 

است که درراه دین خود یعنی درراه دفاع از انسانیت وعدالت و در راه 
آزادی وحریت وتقوی وفضشلت بدشگونه مردانسبارزه میکند. 

ازآ نچه‌گذشت روشن شدکه باید دفاع ازموقع جپانی و بین! لمللی 
اسلام را جزئی ازهدف وسیع وهمه‌جابةٌ فرزند پیغمبر(س) دائست. 


یاک اشتاه : 

بعنی از نویسندگان خیال‌کردءانه هدف اما حسین (ع) از قیام 
این نوده است که باا بجاد 0 مظلوهبت خود بنی‌آهیه را رسواکند » و 
بد نوسیله مقدمات سقوط حکوعت این طائمه را فراهم آورد 9 بنی‌هاشم 
(بعنی بنی‌عباس) کهدر تیه مظلومیت امام حسین(ع) محبو بیت پیدامیکنند 


در ا بنده قدرت حکومت‌را بدست ی 


م 5 


این‌دسته ازنویسندگان میگویند: حسین‌بن‌علی(ع) ازروی‌علم و 
اختیاد بقربانگاه رفت و کوشش کرد کشته شدنش طوری واقع شود که 
دلخراش‌تر و رقت‌انگیزتر باشد تا مصیبت او در دلپا پیشتر موّثر شود و 
احساسات مردم برضد بنی‌امیه و بنفع بنی‌هاشم تحر يك گردد. 

ماربین" آ لمانی از نویسندگانی‌است‌که در بارة قیام امام‌حسین(ع) 
وهدف [ تحذرت بدینگونه اظهار نظرمیکند. 

او هیگوید: «چندین‌سال متوالی حسین تدارك کشته‌شدن خودرا 
دید ومقصدی سیارعالی مد نظر داشت ». 

و باز میگوید: «حسین بن‌علی چون قصدی جز کشته‌شدن که مقدمهٌ 
آن خیالات عالی وآن (رولیسیون ) مقدس بود مدنظرنداشت بزدگترین 
وسیله را بی‌کسی ومظلومیت دانسته واختیار کرد تا مصائّب وی در قلوب 
موّثر واقع‌گردد ». 

و بازمیگوید: «حسین‌درافشای‌ظل‌وستم بنی‌امیه وا برازخیالاتشان 
درعداوت بنی‌هاشم واولاد محمد دقیقه‌ای فروگذار نلمود» . 

ودر بارةٌ مصیبت طفل شیر خوار اع) میگوید : «(حسین) باآ نیمه 
مصائب جانکاه وافکار ترا کمه و عطش وکثرت جراحات بازهم از مقصد 

ءالی‌خود (مقصودش تحرباث احساسات است) صرف‌نظر ننموده و با اینکه 
۱-بعضی اذبزدگان فرموده‌اند: «اصل صحیح این اسم» «مارتین» باتای 
دو نقطه بوده و«مادبین» با بای يك‌نتطه غلط مشهوراست». 
۲- السیاسةا لحسینیه ص۳۳ 
۳- مقصوداز(رو لیسیون) تحريك عو اطف مردم برضد بنی‌امیه است. 
۴- همان کتاب ص۲۵ 
۵- همان کتاب ص۲۶ 


۳۱۷ 


مبدائست برفرزندصغیرش بنی‌أمیه رحم نخواهندکرد محض بزر ک‌ساختن 
مصائب خود اورا برسردست‌گرفته بظاهر التجای آب براش کرد و با تبر 
جواب شنید >. 

و دربار؛ انقراض بنی‌امبه مبگوید: «ودرکمتر ازيك‌قرن ساطئت 
از قاطبهً بنی‌اهیه سلب‌گردید ...و اینها تمام » نتافج سیاست حسید 


۲ 
است ۰ 


ی 


و دربارة رو ی‌کار آ مدن بنیءباسهگو ید: «و وت ازفر نی نگذشت 
ئه سلطیت وسیع اسلامی در بنی‌هاشم بت 

و در بارة ز نده شدن اسلام بوسبلهٌ فتل‌امام هیگو ید 2 حسین(ع) 
ازقتل خوش احیای دین حدش وقوانین اسلام نمو"» . 

گفته‌های ۱ [ خاور شناس[ لما ای ان جند‌جمله لاصه مشود؛ 

۳۹ امام‌حسین(ع) چند دن‌سال بی‌در بی‌قمل ازشم‌اد تش تدارگ کشته 
شدن خودرا هید یك, 

2 امام کوشش میکرده است که هرجه ممکن است مصمتهای او 
دلخراش تر واقع شود. 

۳- مطظلومنترا که خودش در بوجودآوددن 3 گوشش میکرده 
تنها وسیلة رسیدن بهدف خویش قرارداده است . 

۳ هدف‌امام این بوده‌است کهعو اطف‌مردم بر ضد بنی هید تحر بل 

۱- همان‌کتاب ص ۲٩‏ 

۲- همان کتاب ص ۳۶ 

۳ همان کتاب ص ۳۸ 


۴ همان کتاب ص ۲۲ 


۳۱۸ 


شودکه | نقلاب‌کنند وحکومت بنی‌امیذرا ساقط گردائنه وبنی‌هاشم (یعنی 

بنی‌عباس) را بحکومت پرسانند. ونیز با قتل[ تحضرت اسلام ژنده‌گردد. 
ما پس از تأمل‌کامل هيچيك از گفته‌های این نویسندء آلمانی را 

نميتوانيم پذبرم. واينك دربارء نقاط ضعف هرچپازجمله ازسخنان وی 

گفتگو ميکنيم : 

در بادغ جملة ادل : 

درباره جملهٌ اول باید بگوثیم: معلوم نیست این‌مرد آ لمانی این 
مطلب‌را از کجا آوردء است‌که: امام‌حسین(ع) چندین‌سال‌متوالی تدار 
کشته‌شدن خودرا میدیده است؟! 

کدام تاریخ‌نویس شیعه يا سنی نوشته است که آ حضرت چندین 
سال مقدمات قتل خودرا فراهم آورده است ؟! 

اگر ماربین با کسی‌که مثل او فکرمیکند یك‌دلیل تار بخیآورد 
که امامحسین(ع) یك‌سال یا يك‌ماه با يك‌هفته یا پك‌روز یا يكك ساعت 
پیش ازقبام مردانه‌اش تداركکشته‌شن خودرا دیده‌است ما باق گنته‌های 
بی‌دلیل این خاورشناس را بی‌چونوچرا میپذ بریم. اینمطابی‌که ماد بین 
گفته» هیچ مور خی نگفته است. 

آ نچه مسلم‌است امام‌حسین(ع) پیش‌از تجاوز حکومت یزید بآن 
حضرت هیچگونه تدار کی برای کشته شدن خود ندده و پس از تجاوز 
حکومت » ] نگاه‌که از نظر عوامل طبیعی امکان پیروزی برای امام بود 
سوی‌کوفه حرکت کرد تاحکومت نیروهندی بمنظور نجات‌اسلام تشکیل 
بدهد و آنوقت‌که اوضاع کوفه دگرگ_ون شد و دیگر امکان تشکیل 


۳۱۹ 


حکومت نبود تا نجا که توانست برای جلوگیری از جنگ کوشش کرد . 
و رازآ نکه ازطرف: غبال هکومت ایو که غ رانتای وشن اسام 
برحضرتش تحمیل شد بحکم ضرورت وقانون ووجدان بدفا ع‌پرداخت و 
تا آخرین‌نفس برای نپذ‌برفتن‌ظلم وتجاوز مردانه مقاومت‌کرد. 

۳ امام‌حسین(ع) برخلاف گفته ماربین نه‌یبش از تجاوزحکوعت 
بزید و نه بس‌از تجاوز تدارك کشته‌شدن خود را ندیده و مقدمات قتل 
خویش‌را فراهم نیاورده است. 

و اگر مقصودش ازاینکه میگوید : ( امام تدارك کشته‌شدن‌خود 
را میددد) اشست که آ نحضرت قلا تقو قتل خود را میفرمود و 
برای شپادت آمادگی داشت . 

جوابش اینست‌که امیرالمومنین علیهالسلام ایز شیادت خود را 
پیشگوئی میفرمود و برای این مطلب آمادکی داشت واین معنای تدارك 


دیدن شپادت نپیست . 


در باره جملهٌ دوم : 

ودر بارء جملٌدوم باید بگوئيم : امام حسین (ع) هیچگاه کوششش 
نکرد که هرچه بیشتر مصائبش داخراش‌تر واقع شود » بلکه ناآآنجاکه 
قدرت داشت برای مقاومت‌کوشیدوبرای‌حفظ خانوادهخودنیز تاآخرین 
حدمم‌کن‌مجاهدت کرد.واگراین نقل‌صحیح باشد که برای‌طفل شیر خو ارش 
طلب آب‌کرده این به‌نظورحفظجان طفل معصوم بوده‌است نه‌برای‌اشکه 
بچه را بکشند ومصییت اودردلپا اثر بیشتری‌بکند . بس‌امام‌حسین (ع) 
در تمام‌مراحل قیام» در راه دفاع ازدین و جان و خانواده و [ نچه متعاق 


فیط 


بوی بودکوشش کرد . و برخود واجب مىدا نست که‌جان خودرا حفظ کند 
تا وحود برارزش آ تحضرت محفوظ بماند و بشتوانة اسلام و مسلما نان 
باشد . 

آری ین اند کرهت جیار یز بدوعمال سر معاو یه بودند که 
درندگی وقساوت‌واعمال غیرانسانی را تا | خرین‌حد بظرور رسانیدند تا 
آ نجاکه طفل‌شیر خوار راهم تیرزد ند . نه‌اشکه امام کوشش میکرد که 
دشمنانش بااو هرچه بشتروحشانه رفتار کنند تامصیبات او دلخراش تر 
شود » چنانکه این خاورشناس خبال کرده است . 


در بادة جملةً سوم : 

و درباره جملهٌ سوم باید بگوئیم: مظلومیت دا حسین بن‌علی(ع) 
بوحود نءاورد بلکه با لعکس برای‌اشکه طلم‌را تحمل نکند تا آ خرن 
تفس کوشید. منطق حسین‌بن‌علی(ع) این نیست‌که: این‌حنجر من» این 
خنجرتو بلکه منطق نحضرت این است که‌چون پذبرفتن‌ظلم وذلتامضاء 
کردن خلافت تحمیلی پسرمعاو یه به اسلام ضر به میزند و به پامال‌کردن 
حقوق اجتماع كمك میکند از ایثرو تا آخرین‌حد ممکن در راء نجات 
اسلام محاهدت میکنم. 

بنا براین امام‌حسین باستقبال ظلم نرفت و مظلومیت را بزدگترین 
وسله برای رسدن بمقصود خوش قرارنداد بلکه بر ای‌دفع‌ظلم ومقاومت 
دربرابر دیکتاتوری تا سرحد جانبازی پیش‌رفت. وانکنتاه کومت 
عدالت‌ کش یزید بود که ظالمانه بفرزند رسول خدا (ص) تپاجم کرد و 


مظلوست وی‌را بوحودا ورد ۰ 


۳۳۱ 


در بادة جملةً چهارم : 

و در بارء جملهٌ چپارم باید بگوئيم: گوبا این خاورشناسآ لمانی 
هدف را با اثرقپری اشتباه‌کرده است. اگرکسی برای خود خانه بسازد 
هدفش اینست‌که درآن سکونت‌گزیند ولی طبعاً این اثررا هم داردکه 
مردم ازسایهُ دیوار آن استفاده میکنند . دراینجا نبایدگفت : هدف از 
ساختن‌خانه این بوده است‌که مردم ازسابهةآن استفاده‌کنند. 

هدف امام حسین از قیام خود نجات‌دادن اسلام و مسلمانان بوده 
است . ولی این‌اثر قپری دا هم داشت که حکومت دسوای بنی‌امیه را 
رسواتر کرد و بنی‌هاشم وخموضا خافدان پعمیرزا از عبت موب گر 
و محترم‌تر مود وضمناً بنی‌عباس‌هم توا نستند بررای‌رسیدن بقدرت ازشپادت 
امام سوءاستفاده‌کنند . ولی‌هرگز هدف امام این نبودکه بنی‌هاشم محبوب 
شوند تاایشکه ازمیان آنان بنی‌عباس بحکومت برسند. 

واشکه میگوید: «باقتل امام اسلام زنده شد» جوابش ایست که 
امام سجاد علیها لسلام میفرماید : با کشتن بدرم ضربت بزرگی به اسلام 
خورد" 4 

و گفتار مار بین درمقا بل فرمایش امام‌سجاد(ع) ارزشی‌ندارد. 

آری چون قیام عظیم امام بخاطرنجات اسلام بوده و در این داه ‏ 
شپىد شده هرمسلمان باوجدانی ازاین شپادت دلخراش ناراحت وگریان 
مبشود و تحرکی دراو بوجود ما ید و وظیفهٌ اوست‌که همان راه امام را 
برای زنده‌کردن اسلام تعقیب‌کند» واین باادزش تریناثری است که قیام 


وشهادت امام در بردارد» ولی این‌مطلب مقصود مار بین نست. 


۱- لهوف ص۱۸۰ 


۳۳۲ 


خلاصه سخن درباره گفته‌های «مار بین» این‌شد که آنچه او گفته » 
اشتباه ومردود است وازاینحیت گفتة اورا تحت‌عنوان«ك‌اشتیاه» بردسی 
کردیم. و بپتر این بودکه این خاورشناس و بتعبیر صحیح‌تر» این خساور 
شناس در مسائلی که تخصص ندارد اظپارنظر نکند . تا نه عرض خود 
بمرد. و نه زحمت کح آن بدازد. 

بطور کلی در این نوشتهٌ ماربین نقاط ضعف زیادی بچشم میخورد 
که معلوم میشود درتاریخ‌اسلام درست داردنبوده مثلا درص۱۸ عیگوید: 
«قتل عثمان بوسلةٌ تحر کات و تبلیغات بنی‌هاشم | نجام‌شده» واین بر خلاف 


حقیقت است. 


بكك احتمال : 

«ماربین»[ لمانی‌مینویسد: «من درترکیه بامترجم خود درمجا لس 
عزاداری حسین‌بنعلی شرکت کردم وشنیدم که کویندگان درباره قیامامام 
حسین چنین وچنان میگنتند ». 

این‌احتمال وحود داردکه بعضی از گونندگان حرفه‌ای و کم‌عمق 
ترکیه براساس این تضور که (امام‌حسین(ع) برای کشته‌شدن‌حر کت‌فرموده) 
در بارءفلسفهٌ قبامآ تحضرت بحث‌کرده‌باشند ومار بین | نچه‌شنیده یادداشت 
کرده باشد» وچون او احتمالا اطلاءاتی در بارهقام سیدا لشهداء(ع) بجز 
همان مسموءاتش نداشته گمان‌کرده‌باشدکه نچه او درمجا لس عزادادی 


تر که شسلاه صددرصد صحیح است» ازانرو شنبدنیپای خود را بعنوان 


حقایق قطعی تاریخ امام حسین (ع) تلقی "بقمول کرده باشد . و پس از 


۱- السیاسةا لحسينبة ص ۵ ۴ 


۳۳ 


ات ار مد مه و و سس سس توت وس تسم سوب س نسوس لیم پوت توت زب ی هی نوس چبو و دبس دم بر 


باز گشت باروپا شنیدنیپای خودرا بعنوان دهآورد سفرشرق برای غربیها 
نوشته باشد . چنانکه دسم بوده و هست که بادداشتهای سفر را منتشر 
مبکرده و میکنند . 

آ نگاه‌بعد از نکه توشته‌های «مار بین» در بارء قیام‌امام بزبانهای 
شرقی ترجمه‌شد شرقیها آ نچدراکه ماز به بین گفته‌است بعنوان صادرات‌غرب 
تلقی بقبول‌کرده وهمچون سند تار بخی‌محکم دهن بدهن وکتاب به‌کتاب 
نقل نموده و بدان‌تمسك جستندودلیل‌گفته‌ها ونوشته‌های‌خود قرارداد ند. 
وا اسفا ! 


یاک نکته : 

اگر مردم چسن چنین تصور کنند که امام (ع خواسته خود را به‌کشتن 
بد‌هد وین خواست وی بدست عمال حکومت انجام شده در اسه‌وزت 
احساسات] نان بر ضدحکوهت تحر ىك نمشود زبرا روی آین‌فرض‌چمزی 
که خودا تحضرت خواسته و دربی آن بوده بدست اىادی حکومت بوقوع 

آری درصور فی احساسات مردم پر عوهت تحر دك مىشود که 
بدا نند حکومت عدالت کش برخلاف رضای امام آنچه را که آ نحضرت 
نمیخواست! نحامد اد و سنط درو فرز ندانو بارانش‌را بخالو خون کشد 
نکتهة دبگر: 

مّ پم ۶ ۲ 
ام مام‌حسین علبها لسلام میفرما بد : «لکم فیاسوة عمل من در این 
5 ۱- السیاسةا لحسینیه ص‌۵ ۴ ۲- تادیخ طبری ج۴ض ۳۰۴ 


۳۳۴ 


قیام سرمشق شماست؛ . 

اگر ما مثل مادبین بگوئیم : آ نحضرت میخواسته خودش را با 
حدود ۱۷نفر از بپترین دجال پیت نبوت و بیش‌از*۵نفر از بهتر ین‌رجال 
اسلام وفرزندان قرآن‌را به بدثر دنوضعی بخاك وخون بکشد وحتی بچه 
ریا هتفر هرازه وتا تایه وب سرا تزا خن وا اش ساره 
کهآ نانرا بعنوان اسیری ازا ننجا به] تسا بکشانند. 

آ با چنین‌عملی میتواند سرمشق مردم باشد و مسلمانان میتوانند 


ازآن پبروی‌کنند تا 


ریس فقهای شیعه مرحوم شیخ‌طوسی قدس‌سرء میفرماید: «من دد 
این‌مطلب تردیددارم که| با جایزاست امام دائسته برای کشته‌شدن‌حر کت 
کند بانه ؟۰ 

و استاد شیخ طوسی عالم بزرگواد مرحوم سب هر تضی علما لهدی 
قدس سره هىفرما ید: «بحکم عقل ونقل حرام است که امام دانسته برای 
کشته‌شدن حرکت‌کند" .» 

درصورتی که شیخ‌طوسی‌رحمةاله‌علیه دراین مطلب تردید داردکه . 
آ یا جابزاست امام‌دانسته برای کشته‌شدن برودبانه. وسیدمر تضیرحمه‌اللة 
فرجدا میکویده عرام انش ره ختوان ورها اب تیا بقامام 
داد که دانسته کشته شدن حر کت کرده و و 3 میئوان از عملی 


پیروی کرد که بعضی از علماء دراصل جایز بودنش تردید دارند و بعضی 


۱ ۲- تلخیص‌الشافی جزء۴ ص۱۹۰ 


۳۳۵ 


رم وج سم سپس سای 


ی آرد ده آنرا حرام میدا نند٩‏ 
وچگونه میتوان نظر مار بسن[ لمانی را بر نظرعلمای بزر کی شیعه ‏ 


ترجیح داد ؟! ۰ 


آبا کشتن امام سود اسلام بود ٩‏ 

گاهی گفته میشود : کشتن امام‌حسین علیه‌السلام اسلام را زنده 
۳ 

دراینجا باید حساب کشتن‌امامد | که ازجنایات حکو مت یز د بود 
ازحساب مبارزء امام تا سرحد شپادت جداکرد . 

اگر کسی بگوید: کشتن امام بمنی‌جنایتی که حکومت ید انجام 
داد بسود اسلام بود اینمطلب بپیچوجه قا بل‌قبول‌نیست زیرا : 

۱- اگرمقصود ایست که‌کشتن‌فرزند پیغمبر صلی النهعلیهو 1 سیب 
شدکه مسلمانان حجاز وعراق وشام و افریقای شمالی مثلا باحکام اسلام 
بیشتر عمل‌کنند. این‌مطلب صحیح نیست, زیرا چگونه میتوان باور کرد 
که کشتن امام باعث شود مردم مسلمان بیشتر باکام دین عمل‌کنند » و 
مثلا بیشتر نماز بخوانند » پیشتر روزه بگیر ند» پیشترجهادکنند » بیشتر 
قوانن حزائی اسلام را بکار بندند ؟! 

خاگ واگر مقصود ایست که با کشتن امام فتوحات دیگری تصیب 
مسلما ثان‌شد ومثّلا اندلس درغرب وسمرفند و بخارا درشرق درزمانو لید 
ابن‌عبدا لملك فتح ور این‌مطلب هم صحیح همست زیرا چهرابطه‌ای‌بین 
کشتن امام وفتح اندلس و سمرقند وجود دارد ؟ مگر وجود امام مانع 
پیشروی وپیروزی مسلما نان بودکه باکشتن آ تحضرت راه فتح و پیروزی 


۳۳۶ 


درشرق وغرب برای مسلمانان بازشد ؟ ! ۱ 

۳ واگر مقصود اشت که با کشتن امامحسین(ع)حکو مت‌بنیآهیه 
ضعیف شد و دیگر نتوانست اسلام را فدای هوسهای جاهللانة خودکند . 
این‌هم قابل‌قبول نیست زیرا باکشتن امام حکومت بنی‌امیه از يك جهت 
ضعیف شد و ازجپت دیگر قوی‌گشت . 

ازاین‌جیت ضعیف شدکه درافکارعمومی مورد تنفر بیشثری واقع 

و ازاین‌جپت قوی شدکه رقیب بزر گی و یرومندی مثل حسین‌بن 
علی(ع) دا ازمیدان بیرون‌کرد وجنیش مردم عراق‌را درهم کو پید وامید 
تشکیل حکومت را در آنان خاموش نمود وترس و وحشت شدبدی را 
برمردم مستولی ساخت. 

و بدون تردید پس‌از کشته شدن امام جنبهٌ قوت حکوعت بیش از 
شوت بود زیرا قدرت حکومت پس از شپادت امام و گو بیده شدن 

جنیش عراق يك قدرت چشم‌گیر ورعبآود و وحشت انگیز بود . ولی 

ضعف حکومت فقط بعلت تنفر شدید مردم آزادیخواه بود واین تنفردد 
پیشثر مردم ».مخفی ونامرگی بود وجرأت اظپارآنر! نداشتند . وازاشرو 
س‌از حاد نه کر بلا حکومت بنی‌امبه برای اجرای برنامه‌های ضداسلام 
خودهیج‌مانم ومزاحمی نداشت پلکه باقدر تی‌و حشتناك تر وهراس‌انگیز تر 
به‌اجرای برنامه های شبطانی خود ادامه میداد . چنانکه در حادئه 
«ح*م» وهمچنین درحملةٌ به مکه وازبین بردن حرمت خانةٌ خدا عملا 
شان داد . 


و بعداً همین بثی‌امیه درزمان عبدا لملك مروان وو لیدبن‌عبدا لماك 


۳۳۷ 


دارای یکی اذبزرگتر ین قدرتپا وحکومتپای روی مین شدند تا آ نجا 
که انلی‌را دراروپا " وسمرقند و بخارا وهمةٌ بلاد ماوراء الثپر و همه 
تخارستان را درآسیا " فتح کردند . و بعداز کشتن امام حسین (ع) این 
حکوعت عدالت کش درحدود هفتادسال دوام بافت و بر نامه‌های ضداسلام 
خودرا اجرا کرو 

۴ واگر مقصود ابنست که باکشتن امام جمعیت شعه متشکل تر 
شد دراینجا بابدگفت : پس‌ازشهادت امام‌حسین(ع) جمعیت شیعه از يك 
حپت قوی شد واز حپت ۹4 ضعیف گشت . آزادن جپت قوی شد که 
احساسات مردم بنفع‌شیعه بجنی ش آمد . واذاین‌جپت ضعیف‌شد که زعیم 
بزداگی مثل حسین‌ین علی (ع( را ازدست‌داد و يك عده از برحسته تردن 
رجال شعه کشته شدند . وحادثةٌ توابین و کشته‌شدن چنده‌زار ازرجال 
برگزید؛ شیعه نیز شیعه‌را ضعیف‌تر ساخت . وشورش مختار و کشته‌شدن 
او وقتل عام گشتن ش‌هزارنفر ازپیروان‌ا " بیش ازپیش جمعیت شیعهرا 
ناتوان کرد . وانقلاب ز بدین‌علی علاوه پرتلفاتی که داد شیعه‌را به‌دو گروه 
زیدی وغیر زیدی تجزبه نمود . 

همه این عوامل بجنبة ضعف شیعه‌میافزود . و بدون تردید پس‌از 
که یه تبق شیته یش از له فرش بود ویر یف همه 


براثر کشته شدن امام و اامیدی ازتشکیل حکوعت بود » واين ضعفی 


چشم گیر فعا وشن کننده و آزار دهنده ود . ولی در مقابل » احساسات 


۱-کاملابن‌اثیر ۴ص ۵۵۶ 
۲ الاخبارا لطوال ص ۸۲ ۲ 
۳ الاخبارا لطوال ص ٩‏ ۲۶ 


۳۲۸ 


موافق شیعه که باعث قوت این طائنه بود تأحدود ژیادی مخفی و دامرثی 
بود ومردم کمتر جرأت اظپار آ نرا داشتند . 

۵- واگر مقصود ایئست که کشتن امام‌حسین علیهالسلام سیب شد 
که آل ابی‌سفیان رسوا شوند و بدینوسیله اسلام زنده شد » این مطلب‌هم 
صحیح نیست زیرا رسوائی ععاو به وپسرش‌بزید آ نقدر واضح وا شکار بود 
که احتیاجی به عقب زدن پرده نبود بلکه اساسا پرده‌ای روی فجسایم 
ورسوائی‌های این دو عنصر فساد نبود تاعقب زده شود . معاویه بقدری 
آشکارا و بی‌پرده احکام اسلام را پایمال میکرد که انداژه نداشت . ما 
در بحث ماهیت قیام امام ازباب نمونه بیست مورد از جنابات ضد اسلام 
معاویهرا برشمردیم وروشن کردیم که پسرابی‌سفیان آن‌اعمال ضد دین‌را 
آشکارا و بدون پرده‌پوشی انجام میداد . 

آبا معاوبه طغیان برضد علی (ع) را مخنیانه انجام‌داد » وجنکگ 
صفین را که در آن خون بش‌از هفتاد هزار نفر ریخته شد محرمانه 
بوحود آورد 1 

آیافرمان فتل‌وغارت‌شیعبان امیرا لمومنین(ع) را درمدنه وانبار 
و یمن مخفیانه صادر کرد ؟! 

آ با نماز جغعدرا درروز چپارشنبه مخفبانه خواند ؟! 

باحجر بن‌عدی وعشروبنا لجمّق وباران آن‌دورا محرما نه‌کشت؟! 

آیا لعن امیرا لمومنین 2( را که بسر اسر کشور اسلامی بخشنامه 
واجرا کرد مخفانه بود ؟! آبا .., آ یا ... 

امیرالمومنین (ع) دربارهء پرده ذری و حتاکی معاو یه میفرماید : 


۳۹ 


1 


1 
۲ 


6 


و شاه هلول یره ۲ . گمراهی و انحراف معاوبه آشکارا و هویدا 
است » . اوحجاب دین وحیارا در بده وقیافةً شبطانی وی از پرده برون 
افتاده‌است نما هُوالیطان ۰" 

آ یا بااین‌سخن صریح وروشن‌علی (ع) در بارء پرده‌دری ورسوائی 
معاو به باز هم ممکن‌است کسی خیال کند که رسواشهای معاویه در برده 


۱ بوده‌است :۸ 


درجائیکه رسوائیهای معاو به ابنطور آشکار باشدآ با ممکن‌است 
کسی خیال گزد که رسوائبپای سرس یزید دریرده بوده‌است ؟! 3 

عمواگر مقصودایشت که کشتن‌امام واسیری خانواده‌اش احساسات 
مردم شامرا تحر بك کرد وبرضد یزید قیام‌کردند و بدبنوسیله اسلام زنده 
شد. اینهم قابل قبول نیست زیرا مردم شام در طول چپل سال حکومت : 
معاوبه چنان مادی ودنیاپرست شده‌بودندکه اگر با پتکک فولادهم برسر 
آ نان مسکو بیدند ازخواب خرگوشی بیدار تمیشدند وبرضد بزید قیام 
تمیکردند ۰ 

همین مردم شام بودندکه پس ازحادئهٌ کر بلا درواقعةٌ خرّء بااشارهء 
نز ید به‌توآمیس مردم مدینه تجاوز کردند. 

وهمین‌مردم شام بودندکه بدستور یزید به حرم خدا مکة معظمه 
حمله کردند وخونپا ر یختندو حرمت‌خانة خدا را از بن بردند. 

ِ نهج|لبلاغة نامه ۳۵٩‏ 

۲ نهج| ابلاغة نامه ۲ ۷ 

۴_آری با جنایت یکه حکومت یزید مرتکب شد وامام دا شهید کردآل 
ابی‌سفیا ن که دسو| بودند رسواترشدند ولی اين رسواترشدن آل‌ابی‌سفیان که 
محصول جنایت یزیداست نمیتواند هدف قیام امام باشد. 


۳۳۰ 


ام ۹ 
آبا ممکن‌بود چنن مردمی برضدیز ید شورش‌کنند ٩‏ 


اک نکته : 


علاوه برهمةٌ اینپا چنانکه در بخش دوم گذشت امام حسین (ع) 
پس از برخورد باخرّبن بز ید تصمیم گرفت. به‌حجازبر گرددوروی این‌مطلب 
بافشاری زبادی کرد تا آنحاکه از آن هنکام تا شروع حنگي حداقل 
پنج‌دفعه پیشنهاد مراجعت وترأك خصومت فرمود "ونیزروز عاشوراءفشون 
دشمن را از کشتن خود برحذرداشت وبرای جلوگیریاز جنگ‌وخونریزی 

شش بسیار کرد ۱ ۱ 

آبا اینکه امام تصمیم‌گرفت به‌حجاز برگردد وچند دفعه پیشنهاد 
ترك خصومت کرد ونیز قشون‌ان‌سعد را از ریختن خون خویش برحذر 
داشت نمیخواست با کشتن وی اسلام ز نده ۳ دد؟[ با ۳ ت‌ازز نده‌شدن 
اتلامها رای بووه ات۱۱۱۹ 


خالاصه سخن اینکه مامعفای صحیح وقا بل قبولی برایا بن‌عبارت 


۱- نه‌تنها مردم شام برضد یزید شورش نکردند بلکه مردم کوفه هم بر 
ضد پسرمعاو یهدست بهانقلاب نز دند .این‌طاودس قدس‌سره در باربردم کو فهمیگو ید: 
ما عرفناطم از نهمغضبوا فی‌آیام یرید ید یلع الشنیع و لاخرَجواعلیّه ولا 
کر لوّه" عَنْو لاینه ( کشفا لمحجتص ۲۷) ماندیدیم امل کو فه درزمان یژیدیعلت 
این‌قتل دلخراش ( کشتن امام حسین(ع) ) خشمگین شو ند وبرضد یزیدشودش 
کنند وحکومتش مش را ساقط نمایندم. 

۲ص ۱۳۹ ۱۵۰9 ازهمین کتاب 

۳ ارشاد مفید ص۲۱۶ 


۳۳۱ 


که: «باکشتن اماممحسین(ع) یعنی با جنابت بزید اسلام زنده شد» صود 
چه زنده شدن اسلام بمعنای عمل‌کردن بهاحکام اسللام‌باشد. 
۱ ۲ چه بمعنای فتوحات اسلامی باشد. . 

۳ چه بمعنای ضعیف شدن حکومت بنی‌اهیه باشد. 

۳ چه بمعنای متشکل شدن شیعه باشد. 

۵ چهبم‌عنای رسوا شدن‌آل | پی‌سفیان باشد . 

وچه‌یمعنای قبام مردم شام برضد یز دد باشد . 

آری آ نچه حقیقت است اینست که مقاومت و مبارزء مردانهٌ امام 
حسین علبه| لسلام: تاسرحد شپادت در دراه اسلام و برای ز نده‌گردن احکام 
قر آن‌بود. وهمین برنامهٌ عملی امام است‌که همچون چراغ فروزانی در 
راه انسانپا میدرخشد ومردم باید از برنامهعالی و انسائی حضرتش برای 
پسشیرد اهداف اسللام هرچه بشتر استفاده کنند وطبق‌آن عمل نما بند . 


تیه غلط : 

گاهی‌گفته مىشود: «همانطور که درمزاج يك فرد گاهی بیماری 
پحدی ميرسد که احتیاج بچاقوی مقدس جراحی دارد در مزاج اجتماع 
هم‌گاهی فساد بحدی مبرسدکه بغیراژ جشگک و خونریزی راه اصلاحی 
باقی نمیماند. امام حسین (ع) هم وقتی دید فساد اجتماع بحدی رسیده 
است کهددگر چاره‌ای بغیر از ریختن خون نیست اقدام‌بچنین کار بزرگی 
کر 


دراینجا بایدگفت: آبا دروقت جراحی باید عضو سالم را بریدیا 


۳۳۲ 


عضوفاسد را ؟ البته عضو فاسد را . اگر دکتر جراح بجای عضو فاسد 
عضوسالم راقطع کند پاسیپ قطع شدن آن‌گرددمورد ملامت وافم‌خواهد 
شد ومسئولیت این گناه عمدی بعهد اوخواهد بود. 

[ باصحیح‌است بگوئیم: امامحسین(ع) وقتی‌دید اجتماع فاسداست 
کاری‌کرد که بك‌عده از سالم‌ترین و باارزش‌نرین افراد اجتماع که دررأس 
آ نان‌خود] نحضرت بود بکام مر ک کشیده‌شوند و بکشتن برو ندودلیلش‌این 
بودکه من‌میخواهم اجتماع فاسد راجراحی‌کنم؟!۱۱ با باکشته شدن‌افراد 
سالم ومصلح و زنده ماندن افراد فاسد و مفسد مبتوان اجتماع فاسد را 
اصلاح کرد ؟1 

اشتباه صاحب این گفتاردراینست که خیال کرده است‌امام‌حسین(ع)) 
ازهمان آغاز کار برای اشکه حادئهٌ کربلا را بوجود آورد فا کت در 
حالکه امام‌برای ایجادچنین حادلهٌ خسارت بارووحشتناکی قیام‌نکرد» 
بلکه | نچه آ نحضرت انجام داد مقاومت دربرا بر دیکتاتوری وقیام‌واقدام 
برای‌نجات دادن اسلام ومسلما نان از راء‌نشکیل حکومت بود. ودزمقا پل 
آ نچه عمال حکومت خونخوار انجام دادندکو بیدن‌نیروهای ملرواسلامی 
و کشتن فرزنداییغمبر(ص) ویاران وفاداروی‌بود. 

پس باید] نچه راعمال حکومت ضد اسلام بزید انجام دادند با 
آ نچه راکه امام انجام دادمخلوط کرد وحادلهٌ خو نین کر بلارا بحساب‌امام 
حسین(ع) گذاشت» وازاین راه هم‌ظلم دیگری بسیط پیغمیر (ص) کرد . 
باک‌خیال : 


م 


بعضی خبال میکنند: امام حسین(ع) ازهمان اول کار تصمیم گرفت 


۳۳۳ 


ی ی ی ی ی ی ی ی 


که‌خود کشته شود وخانواده‌اش هم اسیر گردند واز این شهر بآن شهر 
کشانده شوند وبتسیر دمگر: اسیری خانواده‌اش ازاول مطلوب وی‌بوده‌و 
دا مراد کیقش سار کرده وف | مرخ از اوی ها اوه ار و 
است که حکومت وقت‌را رسواکند ! 

آبا میتوان گفت: اینکه زینب کبری(ع) با جامه‌های کهنه‌در 
مجلس عبیدالهز باد وارد شدودرگو شه‌ای خود را درمیان ژنان‌بنبان‌کرد 
که‌شناخته نشودوابنز باد با نیمه خشونت سه دفعه گفت :این‌ژن کیست؟ 
تور احانتهائی که از طرف‌حاک مغرود عراق نسبت بدخترامیرالمومنن 
(ع) شد" که دل هرفرد غیرتمندی دا ازغصه آب میکند اینپا مطلوب 
امامحسین(ع) بوده وبرایآن فعا لیتکرده‌است؟! 

آیا میتوان‌گفت: اینکه ابن‌زیاد پس ازسخنان کب انة خود با 
امام سجاد بجرم اینکه آ تحضرت جرأت جواب دادن او را کرده دستور 
کشتن امام را صادر کردوز ینب کبری(ع) دست در گردن‌برادرزاده‌اش‌کرد 
و گفت: اگر میخواهید اورا بکشید مراهم با اوبکشید" .ومنظره‌ای‌بوجود 
آمدکه شنیدنش بند‌بندبدن انسان رامیلرزاند چه رسد به‌دیدنش اینها 
مطلوب امام بوده وخود برای بوجودآوردنش کوثش کرده .است؟! 

با میتوان‌گفت: مسافرت اجباری‌کودکان تیم شدخاندان‌پیغمبر 
(ص) در آن‌راههای طولانی وبیابانی زیر برق آفتاب سوزان و زیر نظر 


نیروهای مسلح اهرمنی بدون اینکه درییاده شدن واستراحت و خوابو 


خوراكآزاد باشند و از خود اختباری داشته باشند که جگر هر انسان 


۱- ارشاد مفید ص۲۸۵ ۲ 
۲ ارشاد ص ۲۲۶ 


۳۳۳ 


باعاطفه‌ای را چا میزندا سپامطلوب امام بوده است؟! 

آبا میتوان گفت: اینکه دختران و خواهران اهام حسین(ع) دد 
معرض تماشای چشمان حریص اراذل واوباش درآمدندکه قلب‌هرانسان 
باغیر تی‌رامیلرزا ند مطلوب امام بوده است؟! 

مایت آپسرت وود یز کرو( ۵ وراه 
باره آزسوز دل ۵ ند ومیگو درم وجو هه القر ب والبعین 
ات والقریش " .طبقات مختلف مردم درچپرهای دختران پیغمیر(س) 
بدقت تک تفن 1۹ ۳ 

آبا میتوان‌گفت: اینکه آن مرد شامی آشاره بفاطمه دختر امام 
حسین(ع) کرد و به‌یز ید گفت: این دختر دا بمن ببخش که‌کنیز من‌باشدو 
زینب‌کبری(ع) باآن وضع رقت‌انگیز از دختر امام دفاع کرد وازطرف 
یز ید موردأ نیمه اهانت‌واقع‌ش" که‌هیجءسلمانی طاقت شنیدنش‌راندارد 
ایشپا مطلوب امام بوده است؟!!! 

آیا امامی که با بدن ضربت خورده ازخانواده‌اش دفاع میکذد و 
میفرماید: اگر دین ندار ید بس درامر دنیای خودآزادمردباث,د:اهنتو) 
رخلی وآهلی‌من‌طفایکم وج ۰ #نطفاریه این‌ارادا. واو باس بخا نوادء 
من تپاجم کنند» چنین امامی‌راضی بوده است سر نوشت زنان ودخترانش 
بدست اراذل واو باش بیفتد وبکوچه‌ها وبازارها و تماشاگاههای عمومی 


کها نده‌شو ند 14 

۱- لهوف ص۱۶۳ 

۲ ارشاد مفید ص۲۲۸ 

۳ تادیخ طبری ج۴ص ۳۴۲ 


۳۳۵ 


چقدد کودکانه است‌کهکسی خبال‌کند امام حسین(ع) میخواست 
کاری بکند که‌عمال‌حکومت راوادار نماید اهل‌بیت‌بیغمبر(ص)را بهاینجا 
وآنجا بکشندتا بنی‌امیه را رسواکند!!! 

چقدراین منطق , تمجبآور است‌که‌کسی بگوید: امام به آنهمه 
اعمال فساوت آمیز و غیر انسانی وضد اخلاق و ضد اسلام که دربار؛ 
خانواده‌اش اجرا کردند راضی بوده‌است!!! 

اسیر کردن خاندان‌پیغمبر(ص)آنهم با آن وضع‌دلخراش وقساوت 
میز از جناستهای بی نظیری است که‌روی تار یخ اسلام بلکه تار یخ بشر یت 


را سیاه‌کرده است» ونه‌خدا بچنین جنایت بزرگی داضی بود وئه پیغمبر 
خدا(ص) ونه‌امام حسین (ع) و نه تن نان ء و نه بدینوسیله اسلام ز نده 
میشود بلکه خربت جبران ناپذیری باسلام وادد هیگس‌دد چن‌انکه 
واردگشت. 


۳۶ 


نتائج و ]از : 


دراین بخش لازم‌است از يك طرف [ ثار نامطلوب‌تهاجم‌وحشیانه‌ای 
که حکوعت‌ضداسلام بزید بفرز ندپیغمبر(ص)کرد بیان شود . وازطرف 
دیگر»] ثار پرادزش قیام جوانمردانه امام حسین(ع) روشن گردد. 

آثار زبانآور این تجاوز قساوتآمیز ی که ازطرف حکومت پسر 
معاویه پامام واسلام شد فراوانست. و ما دراینجا ببعضی از آنها اشاره 
۳ 

۱- خسارت‌جبران‌ناپذیر . 

۲- لت مردم. 

۳- ضربت خوردن اسلام . 


۴ لکهٌ ننگ . 


۳۳۸ 


٩-خسازت‌جبر‏ آن نا بذبر : 

همه میدانندکه درفاجعهٌ اسف‌انگی ز کر بلا علاوه برزبانهای‌سالی» 
يك‌عده ازشر یف تر ینو بر گزیده‌ترین رجال اسلامی وذخائر پرارزش‌ملی 
که‌دارای عالبترین صفات انسائی و نمونه‌های کامل مکتب قرآن بودند 
طعمةآ تش‌جنگت شدند وخا نواده‌های آ نان بی‌سریرست ویر بشان گشتند. 
وازهمه مهمتر» سبط دیغمیر(س) وفرزند برومندعلی وفاطمه(ع) کمحتاً 
باید جمان انسانیت‌را سوی‌ترقی و تکامل‌رهبری کند باآن‌وضع دلخراش 
بخال و خونغلطمد»وزنان ودختران خا ندان‌رسول‌خدا(ص) که‌نمونه‌های 
کامل‌عفت اسلاعی بودند مورد تپاجم وغارت عناصر وحشی وأقع شد‌ندو 
در گذر گاهپا ومجا لس‌عمومیدرمعرض‌تماشای مردان‌بسکانه قرار گرفتند. 
بدون تردید این تهاجم و حشا نه‌ای که بخا ندان‌رسا لت شد ضربت بزدگی 
بودکه بدستگاه رهبری اسلامی وارد گشت‌وبی‌احترامی جسورانه‌ای‌بود 
که نسبت بمقام مقدس پیغمبر اکرم (ص) شد. و هیج خسارتی بزرگتراز 
این نمیشود که خاندان نبوت مورد تپاجم وقتل وغارت واقح گردند. این 
خسارت جبران‌تاپذیری است که مسئولیت آن بعیده حکومت ضد اسلام 
پسر معاوبه است‌که با تجاوز طلبی خود این فاجعةٌ وحشتنال را بوجود 


اورد . 


۲- ذلت‌مردم : 

درزما نبائی که‌حکومتهای استبدادی‌مئل حکومت یزیدبن‌معاو به 
همهٌّآزادیپا را ازمردم سلب میکنند وحق وعدالت را میکشند و باافسار 
۲ تیروهای مالی وانسانی مردم را استثماد مینمایند» تنها ماه 


۳۳۹ 


امید هردم شخصیتهای بزر گ ولایقی مثل حسین‌بن علی (ع) هستند که 
مىتوانند درشر ائط مساعد از نفوذ احتماعی و محبوست ملی خود استفاده 
کنند وطغیانحکومت سر کش‌رامپار نماد ومردمد اازظلمو ستم برها نند. 

پس‌از مرگ معاوبة بن ابی‌سفیان مردمی که بیست سال حکومت 
عدا لت کش ایند بکتاتو ر خونخواررا تحمل‌ کر ده وتشنهٌ اصالاحات بودند 
امید داشتند پیش‌از آنکه بزیدین معاویه پر اوضاع مسلط گردد امام 
حسین(ع) وضع موجود راتغییر دهد و مردم دا از آن استبداد و اختناق 
شدید نجات بخشد . این امید وآرزو در مردم عراق که قیوها شعبان 
امیرا لمومنین(ع ) بودند بیشتروجود داشت؛ وهمه امدهاو آر ژوهای‌مردم 
عدالتخواه درشخص حسین بن علی(ع) متمر کزشده و عقیده داشتند تنها 
مرد اصلاحی که مىتواند به و های مردم حامه عمل ببوشد فرزند 
پیغمیر (ص) است . 

حالا اگر این تکیه‌گاه امیدها وآرژوهای مردم بشمشیر استبداد 
کشته‌شود واگر اين‌زعيم عظیم بدست عمال‌دو لت عدا لت کش یزید بخون 
بغلطد » در اشصورت آ با د ۳ برأی مردم ستمدیده بناهگاهی وحود 
دارد ؟ وبا برای مردم آزادیخواهی که زیر ضر بات شلاق دیکتاتوری 
جانشان بلب‌رسیده مایهامیدی باقی‌هیما ند ؟ وا با برای مهار کردن طغبان 
حکومت ستم‌گر بنی‌آهیه وسیلهٌدیگری موجوداست ؛ 

انجاست که باید گفت : پس از کشتن امام حسیسن (ع) مردم 
مسلمان در برابر حکومت یزید ذلیل‌تر وز بون‌ترشدند زیرا باکشته‌شدن 


امام آرژوهای آ نان بر بادرفته وامیدها به ناامیدی مبدل گشته و خودرا 


۳۳۰ 


یی وس وو سپ سم سس 


۱ 
‌ ست‌خورده و بی‌بناه هم دد ثد 


«عبد‌الله ن مطیع» سیاستمدارمعروف که درشورشهای صد بنی‌أمبه 
نقش موّ ثری داشت وقتی که سن‌ه که ومدننه آمام حسین (ع( را ملاقات 
کری طمن خاش با تعشرت گنت زو این هت کل اظ آد اک 
تو کشته شوی حکومت مو حجود » مارا بر ده و اسر خود خواهد کرد». 

«زیدین ارقم ک بر همردصحابی ۱ آنگاه که 3 خشم و تنار از مجلس 


مر 


عبید‌النه بن زیاد خارج شد گفت : « آنتم مهف العرّب العَبیث بِعف الوم 
وه / ی ۳ ۳۰2۰ 
قتلتم ایح فاطمةٍ وامر تم این مَرْجانه" . شما که بسر فاطمه را کشتید و 
پسر مرجانه دا بحکومت پذیرفتید از اين پس بردگان حکوعت 
خواهید دود ک: 

آنچه عبدالله ان مطیع وز دد بنن ارقم گفتند بوقوع سوست وس‌از 
تاد یه کر بلا همردم بردگان دست‌گاه حکومت شلد تل . 

از « بواسحاق‌سسعی» در سبد‌ند : عمردم‌چهوقت ذاسل‌شد ند گفت: 

س ‌ ۴ َ‌ 
«حین قعلالحین ٌ آنگاه که امام‌حسین(ع) را کشتند». 

ازاین بالاتر .6 دشتن آمام ین حنایت بزر گ‌تار بخ دامنه ذلت‌را 
درحاد 4۶ کر بلا به دامن خا ندان رسالت هم کشانید ) تعوت با لله ) وان 

۱ آدی هس ازشهادت حضرت سیدا (شهداع صلو ات‌الله‌علیه امام سجاد 
علیه| لسلام حجت حخدا وجانشن پیغه‌بر (ص) وراهنمای مردم وچراغی روشن در 
دنیای تاريك بودو لی آنحضرت درشرائطی‌قر ارداشت که نمیتو انست به‌فعا لیتهای 
سیاسی دست *بژ ند وطغیان حکومت ضداسلام بنی امیه را مهاز کند. 

۲-کامل ابن‌اثبرج ۴ص ۰ ۲ 

۳- تاریخ طبری ۴2 ص۳۴۹ 

۴س بحارج۴۴ ص۲۷۱ طبع جدید 


۳۱ 


پر "۰8 شاندان عصمت بقدری رنج‌آور وجانگاه بود که حضرت امام رضا 
تیا لسلام ازروی شدت ناراحتی میفرماید : و یافرح ون 
ای فموْعنا ال ریا " . کشته شدن امام حسین (ع) اشکهای 
مارا ریزان وپلکهای چشمان مارا مجروح وعزیز مارا ذلیل کرد ». 
از[ نجه گفتيم روشن‌شدکه ذلت وز بونی پیش‌آذییش مردم مسلمان 
دربرا بر حکومت‌جبار بنی‌امیه از[ ثار نامطلوب ور نجآ ور تهاجم‌وحشیانه‌ای 


بود که ازطرف دو لت ضداسلام در دد بقرز ند شیعمیر (ص) شثد . 


۳ ضر بت خوددن اسلام : 

امام حسین (ع) پیشوای بزرگ اسلام بود ووظیفة آ نحضرت این 
پود که : 

۱- اصول ومقررات اسلام‌را بیان وتفسیر کند . 

۲- باتبلیغ وترویج قوانین اسلام زمینة پیشروی ونفوذ این دین 
را فراهم نما ید تادرسا یه تبلیغات‌وی توسعه وانتشار بیشتری بیدا کند . 

۲- راهنمائی وسر‌برستی سیاسی مسلمانان دابعهده کیرد ونبروها 
وفمالینهایآ نا نرادرسیاست واقتصاد وسایرشئون‌حیاتی‌متشکل وهمآ هنک 
سازد تاملت مسلمان یابه های سعادت خودرا استوارتر سازئد و گامپای 
بلندتری درراه ترقی وتکامل بردارند . هرامت و جمعیتی اگر بخواهند 
سمادتمند شوند آزدوچیز ناگزیر هستند : ۱- قانون. ۲ رحال‌قانون . 
قانون باید آ نقدر کامل باشد که بتواند جوابگوی احتیاجات اجتماع 


پاشد . و رجال قانون باید هم بآ ایمان داشته باشند » و هم قانون را 


اس اما صدوق ص۷۸ 


۳۳۲ 


درست فپمند وهم برای تروج وحمات آن از مذل گر و کوششی 
دریغ تما ند . 
۲ ۳ هب 5 . رد ما ای و رم 

رسول‌خدا(ص)فرمود: « ای تارك فیکم لثقلین کتاب لوق ال بیتّی ۱. 
من کتاب خدا و عترت خود را در بسن شما سکاو ) و نقشگو نله مم 
قانون وهم‌رجال قا نون‌را تعیین گرد قا نون کتاب خداست . ورحال فا ون 
عنرت مغمبر (سص) هستند . وجون فا نون بخودی‌خود ذه زبان دار و نه 
میتواند ازخود دفا ع کند از ارو تنها رحال ۳ نون هسنند که باید] تراهم 
تسیر وهم پشتیبا نی و روج ثما ند ۰ 

بنا براین بپر نستی که مردان دا شمند ددن شناس دشتر باشند و 
برای ببشروی وسر بلندی دین‌فعا کین همان سست دینز نده‌هسشود 
وییش‌مبرود. و بر نسبتی کهعدقدا نشمتدان دینی کم‌شود وفعا لیتپای‌مذهبی 
رو بنقصان نید بپمان نست ددن رو ضعف. یرود . 

از یكثْ‌عا لم دینی‌بمیرد باندازةٌ شعاع شخصمت دینی و نفوذمذهیی 
او بدین ضر به مخورد . زیرادن» متفر دطر دار مداقم‌خودرا ازدست 
مدهد. وازاین‌حبت درخبر وارد شده است : « آذا مات المیمن الفقیه 
3 فص ری اس 9 1 ِ ۱ 
ثلم فی‌الاسللام ثلمة‌لایسد‌ها شیء ۲ . اگر یك‌عالم دینی بمبرد » شکستی به 
اسلام میخورد که هی چیز آرا حبران تمسکند ۹ 

ازاین مقدمات‌میتو ان با دن‌حقمقت بی برد که دشن امام‌حسین(ع) 
ان زر هر بزرگک و محاهد جه صر بت حبران نایذ دری دس اسلام وارد 
ساخت . 

۱- مستدرك حاکم ۱۴۸۳ 

۲-کافی ج۱ص۳۸ چاپ مکتبهةٌ صدوق 


۳۴۳ 


برای درك این حقبقت لازم است باین نکنه توجه شود که : ]با 
وجود امام حسین (ع) بزرکتر ین شخصیت علمی وسیاسی ازخاندان‌وحی 
ورسالت برای پىشروی وسر بلندی اسلام تاچها نداژه مفید ومو ثر بود ؟ 

بدیپی است وجود امام باندازء شماع شخصیت اسلامی و رهبری 
دینی وسیاسی | نحضرت برای پیشروی وشوکت و نفوذ اسلام موْثر بود . 
پس بپمین نسبت کشتن چنین دهبر بزرگ دینی و سیاسی و زعیم عظیم 
اسلامی برای اسلام ومسلمانان زیان آور وخسارت‌بار بود و فقدان وی 
آنهم باآن صورت دردنال؛ شکست بزر کی بود که بجهان اسلام واردآ مد. 
عبدالةٌین جعفر ضمن نامه‌ای به امام‌حسین (ع) میویسد : « له 
طفیُور الرْض " ۰ اگر توکشته شوی نور زمین خاموش میشود » . از 
ایشرو امام سجاد علیه| لسلام ضمن خطبه‌ای که هننگام باز گشت بمدننه" 
دربیرون شپر ایراد کرد فرمود : 

« لاله قد ۳ بمصایب جلبلق للم فیلاسلام عَظية » قتل ابو 

دنه ال (ع) ۲ . مسا بمصیبت‌های بزدگی مبتلا شدیم حسین بن 
علی (ع( کشته‌شد وکشتن اوشکست 0 

از آ نچه‌گذشت وشن‌شد شکست بزرگی‌که باکشتن‌امامحسین(ع) 
پاسلام وارد شد ازآ ثار نامطلوب واسف‌انگیز قتل‌امام بودکه بدست‌عمال 
حکومت بزیدی واقع گشت . 


شسکست علمي : 
بعضی از بزرگان فرموده‌ا ند 2۳ درسر اسر فقه‌شیعه حد نی ازامام 
۱- ارشاد ص ۰ ۲۰ 
۲- لهوف ص ۱۸۰ ومثیرالاحزان ص ۶۲ 


۳۳۴ 


حسین (ع) نقل نشده و بعضی فرموده‌اند : فقط مك حدیث از تفارنت 
فقل شده است 6 : 

اگر هربك از این‌دومطلب حقبقت داشته باشد باسد گفت : علت 
آن اشست که بس‌از وفات‌حضرت محتبی‌علمها لسلام‌بعلت اختناق شدیدی 
که حکومت‌عاوبه بوجودآورده‌بود امام‌حسین(ع)طبعاً ازصحنهٌ سیاست 
کنارومراجمات مردم‌به؟ تحضر ت کم بودهو بس‌ازمر گ معاویه نیز بلافاصله 
به‌امام تهاجم شد و بدبال آن‌قیام وی بو دود مد و دراین قیام شهند کفته 

اگسر امام دز این قبام شهید نميشد و خلافت اسلامی دا به‌رکز 
اصلی خود باز یگ داند درا تصورت مثل بدر یز رگو ارش در مسحدکوفه 
خطبه‌ها میخواند و برای عزلو نصب حکام فرمائپا صادر مینمود و در هر 
مناسبتی ازحقایق قر آن‌واسلام پرده برمیداشت وشاگردان فراواشی در 
تفسیر وحدیث وسایرعلوم اسلامی ۳ وحهانی را از علم قرآن 
وحدتث برمینمود . 

نوجالبلاغة جزء بسیارکمی از ارعلمی امیرالمومنین‌علیه! لسلام 
است‌که بسورت خطبه‌ها ونامه‌ها وکلمات فصاردراختبار مردم قرارگرفنه 
و معلو م اش قدفسیت اعظم ۱ ین ۳1 گ انبهادر زمان خلافت آ تحص ت‌صادر 
شده ز برادراین‌زمان بودکه رهبریاجتما عرا بعپده‌داشت ودرهرمناسبتی 
خطبه‌ای بانامه‌ای با کلمات‌حکمتآهیز ی ازحضرتش صادر میشد . 

اگرامام حسین علیها لسلام نیز مثل پدر بزرگوارش زمام آمور را 
بدست میگرفت و حداقل ده سال برمردم حکومت میکرد نهج| لبلاغه‌ها 
ازوی بیادگار میماند وا ثار گرائبپائی بصورت خطبه‌ها و نامه‌هاوفرمانها 
واخبارواحادیث اسلامی از حضرتش دراختبار مردم قراد میگرفت . 


۳۳۵ 


بااگر درمرحله سوم شام هماً نطور که خواست‌امام بود تر ك خصو مت 
همیشد و سر سمعمیر (ص) دمیل مه ای کش وس‌ازمر گ دز دلد ۳ خالافت 
اسلامی را پم 5 ۱ صلی نود باز سک زواند و 5 در و صء ی مشابه وضع 
حطرت سجاد وامام مد با ر علیهماا لسلام سر یبرد و در‌هردو صورت 
آثار 5 رائهائی , ازعاوم اسلامی از تحصرت ببادگار میماند " ولی ه هزار 
افسوس که [نوجود مقدس بشم‌شیرظلم و استبداد کشته شد وحبان اسلام 
آزقض وحودش محدروم کشت ۹ 

پس با ید گفت : یات علت اساسیاینکه از سید أ لشهداء (ع( اخباری 
درفقه شل نشده همان کشته‌شدن | تحضرت بود وا ین‌هم یکی از آ ثار حنامت 
نز وله شخ ۳ 

درز بارت آمام حسین ‌ ع ( در روز عرفه وارد شده : داح 
کتاب ان بقل َهُجُوْدا " باکشته‌شدن نوای فرزند پیغمبر ( ص ) ! قرآن 
کریم متروك شد » . 

بدیهی است‌در مور تیکه با کشتن امام‌علیه لسلام قران‌کريم متروه 


شود اخبار اهل بیت بطورشد بدتری متروك خواهد شد » 


۳ له ننک : 

تهاجم وحشیانه‌ای‌که درحادثهٌ کر بلا به‌خاندان وحی و رسالت‌شد 
بدون تردید برای حکومت یز بد (و بطورغیرسنقيم برای جهان اسلام ) 
لکه ننگ ی بود که بپیچو سیلای شسته نمشد . 

این يك‌سنت طبیعی‌واجتماعی است‌که‌هرحکومتی هرقدر طرفدار 

ِ- مفا تیحالجنان ص ۴۵۲ چاب اسلامیه 


۳۳۶ 


حق وعدالت باشد درافکار عمومی منحبوب مشود و درمقا بل » هرانداژء 
دست بظلم‌وستم بز ند درنزد مردم‌منفورمیگردد ودرسر اشیبی سقوط قراد 
میگیرد وازایشرو حکومت تحمیلی رز لد پس‌از جع کر بلایش ‌آذیش 
مغفورشدومورد نکوهش وسرز نش قرار گرفت ۴ 

اگرچه اختناق شدید بمردم فرصت نمیداد که آژادانه اطهار تثغر 
کنند ولی این‌اختناق نمیتوانست آزخشم ونفرت‌عمومی بخاهد پلکها نرا 

نه‌تنها مردم باایمان ازاین حادیهٌ دلخراش نگرانویر شان‌شدند 
بلکه جب ره‌خو ارانو نزدیکان دش وان حکو هت نمز نو تا از اظپار تثفر 
زارف خودداری ۳۹۹ 


| یشک چندنمو ه : 

۱- پس‌ازشهادت امام حسین(ع) عبیدالهبن زیاد نامه فرسان فتل 
امام را ازعمر بن‌سعد بشدت مطالبه کردوا بن‌سعد ازدادن‌آن شدت امتناع 
لمود » آتگاه ها ین‌زیاد گفت : من درباره فضیةٌ حسی‌بن علي بقدری 
برای تو خیرخواهی‌کردمو برای جلوگیری ازجنک کوشیدم‌که اگراین 
انداژه خیرخواهی برای بدرم سعدین ابی‌وقاص کرده بودم‌حق‌بدری اورا 
اداء نموده بودم . عثمان‌بن‌زباد پرادرعبیداله بن‌زباد که درمجلس حاضر 
بود سجخنان عمر بن‌سعد را تصدیق کرد و گفت : من دوست میداشتم که 

همه فرژندان زیاد تاروزقيامت ذلیل و خوار باشن وحسین‌بن علی گشته 
نشود. . ازاینفصه میتوان بمیزان تأسف و ننفرعمربن سعد از کشتن امام 


۱- تادیخ طبری ۴ص ۳۵۷ 


۳۷ 


حسین (ع) بی‌برد بلکه نگرانی خود ابن‌ژباد را نیزمیتوان فیمىث . 

شاید عبید از بادفکر میکرد کهممکن است روژی قسدرت بدست 
دیگران بیشد واو را بدلیل این‌مدرکنبی که دربارة قتل‌امام نوشته‌است 
بمحاکیه بکشنه . و شاید وجدانش ( اگروجدانی براي او فرض شود) 
ازاین حنا بت بر که ناراحت بوده‌ومرخواسته آ ثار جرم‌را اگرچه نامهم 
باشد محو کند تاخاطرء این جنایت بزرگگ‌کمتر تجدبد شود و اورا آزاد 
دهد. وشايدهم ین بوده است‌وهم آن. ودره ر صورت نگرانی حاکم خو نخواد 
ازاین قضیه معلوم میشود . 

۲ - مرجانه مادر عبیدالزیاد حاکم دیکتاتور را درباره کشتن 
امام حسین ‌ع( بشدت ملامت کرد و گفت : «یاخبیفتلت ول ان 
واقولاتریلجتةآید1 , ۱ توای عنصر ناباك ! فرزند پیغمبر (ص) داکشتی» 
بخدا سم هر از بپشت رانخواهی دید». 

۳- هنگامی‌که سرامام‌حسین (ع) را بمسجددمثق آوردند بحبی 
ابن‌حکم برادر مروان حکم از نان پرسند : چه کرد ید 4 نان جرسان 
کشته‌شدن امام را توضیح دادند او گفت : « بین شما وییغمبرخدا درروز 
قیاعت‌جدائی افتاد»من‌دییگر باشما درهیچ کاری شرکت‌نخواهم کرد " ۰ > 

۴ - همین یحبی‌بن حکم وقتکه سرامام‌را نزد یز بد دید ازروی 
ناراحتی و تاسف گفت :با باید فرزندان ستَه مادر زباد ( که زن 
بدکاده‌ای بود ) به‌عددریگهای بیابان باشند ولی فرزندان فاطمهٌ زهراء 
دختر پیغمبر (ص) بابدکشته ونابود گردند ؟ ۹ 
۱ب تذکرة سبط ابن‌الجوزی ص ۲۵۹ 


۲- تادیخ طبری ص۳۵۶ ۱ 
۳- تادیح طبری ۴ص ۳۵۲ وارشادمفید ۲۲۷ 


۳۳۸ 


۵ وقسکه مأموران حکومت؛ سرامام حسین (ع) دا نزد بزید 
آوردند و سخنگوی آ نان گزارش‌کشتن امام را داد هند زن بزید از 
| ندرون‌خانه‌سخنان سخنذگورا شنیدو بةدری تاراحت‌شد که‌خودرادر لباس 
مخصوصی مستورکرد و ازاندرون خانه بمجلس مردان آمدوبا نگرانی 
وپریشانی بهیزبدگفت :]یا این‌سر حسین پسر فاطمه است؟! یز بدگفت: 
آری این‌سرحسین پسرفاطمه است» تو برای اوگریه و عزاداری‌کن خدا 
بکشد ابن زباد راکه درکشتن وی تعجیل‌کرد. . 

ازاین ناراحتی شدیدی که در نزدیکان دیا حکوعت از حپت 
کشتن آمام‌حسین(ع) دیده میشود میتوان فیمید که خشم و تنفر سابرهردم 
نسبت. بحکومت تحمیلی بزدد بعدازحادثهة کر بلا تاچه انداژه بشترشده 
واين جنایت بزر کب درنظر مسلما نان تا چه‌حد قبیح وننگین جلوه‌کرده 
است . 

این بود بعضی از آثار زیانبخش تهاجم وحشیانه‌ای که از طرف 
حکومت یزید بفرزند پیغمیر شد. 

اینك بعضی‌از تبلیغات تخریبی‌که حکومت بنی‌امیه پس‌از #پادت 
امام برضد؟ تحضرت کرده ونیز عکسالعمل امه علیهم| لسلام داد با بر 
آن تبلیغات شرح میدهیم. آنگاه به‌پعضی ازآثاد ثمربخش قیام مردانه 
سیدا لشهداء صلوات‌العلیه اشاره میکنیم: 


محبط مسموم : 
حکومت ضد اسلام بنی‌امیه پس‌از شهادت امام کوشش میکرد با 
۱- تادیخ طبری ج ص۳۵۶ 


۳۳۹ 


ی دس تا داد ی سرد اس دس ید 


1 
۹ 


تبلیغات دامنه‌داری آ نحضرت را يك فرد مپاجم و طغبانگر ( لعبان بال) 
معرفی‌کند . 

بدیپی است این تبلیغات سوء چون بوسیله دستگاههای دولت 
بنی‌امیه و باپول بیحساب خزانةٌ مملکت انجام‌میشد تأثیرچشم‌گیری دد 
قشرهایمختلف مردم‌کرده وافکارعمومیرا تست به‌امام علیدا لسلام بدبین 


مینمود ومحیط فکری مردم‌را مسموم هیکرد. 


من اخاد : 


علاوه‌براین بيكث عده از دنبایرستان خود فروخته بدستور عسال 

حکومت اخباری‌جمل‌کردندکه روزعاشوراء (روزقتل حسین بن‌علی(ع) ) 
۱ ‌ ِ 7 

رور عد وبرکت است و کسی که این‌روز را روز عمد ردادی فر ار بذ‌هد 
خداو ند باداش نکو بوی خواهد داد. 

در اینیدا از آ نیمه اخبار محعول بت خبر را بعنوان ندونه ذگر 

۱ ازقول رسول‌خدا (ص) تغل میکنند که فرمود 4 2 وم عاشوراء 

2 وه یو روم ویر ه ص حرط روص و من موی وا سر ۱ 
و تاب‌انله علی آدم واستوت سفينة نوح علیالجووی یوم عاشوراء وردالق" 
و 0 موم عم و و ۱ ۹ص" هو و همه له ۱ ۳ 
الملك علی‌سلیمان یوم عاشوراء وفلق‌البحر موس بوم‌عاموراء وغرق‌فرعون 
میم ری لصا مر ام 4 و مره اد ور وم ق فقو مه دور مور 
ومندعه بوم عاشوراء و بعث زکریا رسولا بوم عاموراء و تاب نله علی بونی 
پر او و ام ام ور م ص2 9 وا وم و مر بر 
بوم عاشوراء و اخرج بونس من بطن‌الحوت نوم عاشوراء و رفع‌انله‌ادد یس 
٩‏ 6 هگ رده ۴ و ور سم ۹ ام ار و مت مر فاص نی نا 
مک لیا یوم عَامُوراء و کثت ضر یوب یُوَم‌عاشوراء واخرج پوس مقالجب 

۱- بحادالانوارج۱۰ ص۱۶۲سطر ۷ 


۳۸۵۰ 


َو غاشزراء وس ها قمیضالحیاء یرم غامُوراء 5 له یضی‌الحنة 
یوم عاشوراء ون یوم عامُوراء مَبعوْتَ عیدا فمَن وت علیعیاله فبه قسعالل 
یلها فی اس ۱. 

روز عاشورا روزی است‌که : ۱- خدا توبةٌ آدم دا قبول کرد ۷۲- 
کشتی نوح بررکوه جودی قرار گرفت ۳- خدا سلطنت‌را به‌حضرت‌سلیمان 
(ع) برگرداند ۴ در:ارا برای موسی شکافت ۵- فرعون دا با پروانش 
غرق‌کرد ۶ زکربا (ع) را به‌رسالت برگزیسد ۷- توب چونس را قبول 
کرد ۸- اورا ازشکم ماهی بیرون‌آورد -٩‏ ادریس‌را برمقام‌بلندی بالا 
برد ۱۶ ایو برا از ناراحتی نحات‌داد ۱۱- بوسفرا اژچاه برون‌آورد 
۲- ببراهن شرم‌وحبا به‌هارون پوشانید ۱۳- به بحبی‌حکمتا لهام‌کرد». 
روز عاشوراء هفتاد عید است بس‌کسی که در روز عاشوراء بر عبال خود 
توسعه‌دهد خداو ند تاسال دمگن بوی توسعه میدهد». 

نا گفته پیداست وفِتی روزعاشوداء اززبان رسزل‌خدا (ص) منوان 
روز عید معرفی‌شود دیری نمی‌پاید که مسلمانان بی‌خبر از همهچا دج 
عاشورا را روزعید مذهی مشناسند و يك سل که عوض شود کرش 
مردم دراین‌روز شادی میکنند آنهم شادی که بحساب دین میگذاند. 

ومعلوم است که بااین تبلیغات مسموم بعورشر مستقیم بمقام‌مقدس 
حسین بن‌علی(ع) که روزعاشوراء شید شده لطمهوارد هیشود زرا هردم 
باخود میاندیشند : کسی‌که دوز کشتن وی روزعید مذهبی و روز برکت 
است تاچار او آزدین پسکانه است (العیاذبا) 

ونیز روشن‌است درمحطی که درسر أسرفلمرو اسلامی روی‌منبرها 

۱- مقتل خوادزمی ج۲ص۴9۳ 


۳۹ 


به‌یدر این حسین (ع لمن هسکردند لکه‌دارکردن و محکوم نه‌ودن آن 
حصرت درافکارعمومی کار آسانی بود. 


عکس العمل اکمه علیهم السلام : 

درچنین محیط مسمومی که‌افکار پسیاری ازمردم بر ضدسیدا لشهداء 
(ع) تحريك شده و شادی‌کردن در روز قتلآ نحضرت را ازحستات میب 
پنداشتند ائمه اهل بیت‌علیهم| لسلام به‌روشن کردن افکار مردم پرداختند و 
«ر آن اختناق شدید بدرای عقیم‌کردن تبلیغات. مسموم بنی‌امیه مشغول 
کار شدند. 

وسائل تبلیغی‌که ائمةٌ اهل‌ ست (ع) برای روشن‌کردن افکار مردم 
بکار پستند چندچیز بود : 

۱سشعرائی‌را که دره‌صیبت امام حسین(ع) شعرمیگفتند و نیز کسانی 
راکهآن اشعار ومر ههار امیخواندند بهبهتر ین‌وجهی‌تشویق‌میفرمودند . 

۲- روز عاشوراء دا برخلاف تبلیغات حکومت روزعزا ومصیبت 
اعلام‌کردند و شیمیان خودرا از شادی‌کردن در این‌روز و ذخیره‌نمودن 
آذوقه شدیدا منع فرمودند وعزاداری و گر به‌کردن و گرباندن دراین‌روز 
را ازبپترین اعمال‌که دارای بپترین ثواب ویاداش است معرفی‌کردند . 
وخود امه علیپم لسلام درروز عاشوراء رسماًبمزاداری مشغول‌میشدند » 

۳ دستور مخصوصی برای زبارت‌کردن امام حسین (ع) در روز 

۱- بحارج۱۰ ص۱۶۴ ۱۶۵9 


۲- بحادج۱۰ ص۱۶۵ 
۳ بحارج۱۰ ص۱۶۴ 


۲ 


عاشوراء صادر فرمودند و عبارات زبارت را خود انشاء کرده و بمردم 
آموختند . 

علاوه‌بر زیارت‌عاشوراء در روزهایدیگری‌نیز بمناسیتهای‌مختلف 
دستور ز بارت آ تحضرترا صادرفرمودند متّل روز ار بعن‌امام وروزعرفه 
وو ... ودرضمن زبارنپائی‌که بمردم آموختند آن‌امام معصوم و مظلوم‌را 
با نیکوترین عبارات به‌بپتر ین‌صفات ستودند و بدینوسیله حقیقت‌حسینی 
با عالی‌ترین صفات انسانی و برجسته‌ترین کمالات بشری اذافق زبارات 


تجلی کرد : 


باتک غصةً کشنده : 
یکی از غصه‌های‌کشنده اینست که محیط اسلاهی برائر تبلیغات 
مسموم حکومت بنی‌امبه بانداژه‌ایآ لوده‌شده وافکارمردم بی‌خبر بطوری 
برضد امام حسین(ع) تحر مك کشته بودکه قشر های‌وسیعی از همین‌مسلما نانی 
که به‌جد آ تحضرت ابمان داشتند امام را (العیاذباة) از دین بیگانه 
می‌بنداشتدد وتازه باید ثابت‌کردکه نحضرت اژدین پیگانه نبوده‌است. 
مضمون بعضی‌از زبارتپایامام‌حسین(ع) اینست که پسر پیغمبر(ص) 
درامر نماز کوشا بوده و زکوة میداده و امر بمعروف و نبی‌آزمنگرمیکرده 
وتا زنده بوده پرستش‌خدا مینموده یعنی وظائف ك‌فرد مسلمان‌را انجام 
میداده است . . . 
مهد ی قَداقمتا لوح و آتیتالزکوة وامرت بالمعزوفی وت 
عن‌المنگر و اطت‌اله حتیاتاالیفین۱ » 
۱- مفاتیحالجنان ضمن زیارت عرفه؛ ص۴۵۱ چاپ اسلامیه 


۳۵۳ 


عجبا ! که تازه باید ثابت کرد حسین‌بن علی علیه لسللام بكث فرد 


همان بوده و به‌دستورات اسلام عمل مبکرده‌انت !111 


شگنتا که تازه باید ثابت کرد فرزند بیغمبر(ص) از دین بسکانه 
نبوده وسزاوار دشنام فیست !۱۱ . 

واحسرتا! که تازه باید بمردم فهماند پسرفاطمةٌ زحرا(ع) در راء 
دین حپادکرده وتا ز نده‌بوده برستش‌خدا نموده است ۱۱۱ ۰ 

از اینجا میتوان بی برد که تبلیغات غرض| لود سازمان حکومت 
۷ 


این‌امام محجاهد منحرف نموده و برضد | فحضرت وان استکء 


نکر اد اد یخ : 

نظیر همین محیط مسموم درزمان امیرالمژم‌نین(ع) پس‌ازپیدایش 
خوارج برای[ تحضرت بوجودآمد. همه میدانیم که پس‌ازپید! یش‌خوادج 
ازطرف این‌گروه متعصب و لجوج برضد [ تحضرت تبلیغات شدیدی براه 
افتاد. خوارج میگفتند: علی(ع) چون‌خکمیت‌را قبول کرده (ا لعبابال) 
کافرشده وباید از کف رخود توبه‌کند تاما با او نجنگيم. 

۱ ۳۹1 چقّدر ر نج آو ر است که امیر المژمنین(ع) بس از[ نپمه‌سو ایق 
درخشان و فدا کار یپائی که درراه بشرفت اسلام کرده است بشنودکه وی‌را 
کافرمیدانند و ازاو میخواهند که از کفرخود توبه‌کند !۱۱ 

علی‌علمها لسلام دریکی‌ازمناستا ازاین‌درد حانکاه برده برمیدارد 
و میفرماید : « بت ابمانی بو و چهاه‌ی مَع مقل‌انته افهل علی نفبی 


(۸۴ 


و مص و 


یمان آورده‌ودر ملازمترسول خداجپاد کرده‌ام به کف خود گو اهی بدهم ؟! 
در اینمورت من فردگمراهی خواهم بود». 

آهکه این تهمت‌کفر در ذاْقهٌ امام چه‌اندازء تلخ و ناگوار است!. 

پس‌از شپادت امام‌حسین(ع) نیز تبلیغات دامنه‌داری‌که برضد آن 
حصرت ميشد درشما عوسیع تری‌افکارمردم ساده‌را در بارمٌ سبط بیغمیر(ص) 
بدپین و منحرف ساخت تا تجا که روز شپادت امام را روزعید و برکت 
بنداشتند ۱ . 

بدینگو نه تار یج امام‌حسین(ع) مثل‌تار یج بدر بزر گوارش مکزد 
شد» ودرچنین‌محیط آ لوده‌ای لازم بود ایند اهل بت علیهم| لسللام ایرهای 
تبر تبلیغات مسموم‌را کنار بزنند وخورشد حقیقت‌حسینی‌را آ نچنانکه 


هست به‌حلوه در اور ند . 


۵ ۰ 
[ ثار دمر بعش : 
اکنون به بعضی از | ثار ی قیام مردانه حصرت آمام حسین 
علیها لسلام آشاره ميکنيم : 
۹ مکتب سیاد ؛ 
فعالیتپای ثمر بخشی که انم امل‌بیت(ع) برای‌عقیم کردن تبلیغات 
۱- نهجالبلاغة خطبة ۵۸ 


۳۵۵ 


ی 


مسموم وزنده نگه‌داشتن نام پرافتخار امامحسین(ع)کردند مکتبزنده 
و آموزنده سرورمجادان‌راباآآن نششم‌مخصوصش بجهانیان معرفی کرد 
وهرچه زمان بیشتر گذشت خورشید حقیقت‌حسینی بیشتردرخشید وشعاع 
نور بخشی آن وسیم تر گشت تاآنحا که شخصیت با عظمت سیدالشرداء 
صلوات لعلیه شمم‌جمع شد وشیفتگان انسائیت‌را دلباختهٌ خودکردا نید 
و محبت | تحضرت تااعماق روح وجان مردم حقبقت‌طلب نفوذکرد. 

این جاذبه شخضیت با عظمت امام حسین (ع) مکنب آنحضرت 
را بصورت مکتبی خود کار وسیاز و فعال در آورد تا آنجا که میتوان 
گفت : 

درجهان تشیم اگر احکام اسلام تبلیغ‌میشود واگر اخلاق وعقائد 
دسنی تشر یح‌میگردد واگر تدای قرآن تادور تر بن روستاها وحتی‌ددبین 
عشائر خانه بدوش طنین میافکند همه اینپا به برکت مجالسی است که 
بنام سیدا لشمداء علیها لسلام وزیر لوای یت ت کشت( دد ومردم 
باشور و اشتباق کم نظیری به این مجالس رومباًورند وحقایق اسلامی را 


ممشدو ند وازمنیع فیض حسینی سیر آب میگردند ۱ 


۲ ر بت امام» شفای بیمادان : 
یکی از ثمرات .و بر کاتی که خداوند عالم در عوص شهادت امام 
حسین (ع) «وی) داده | تست که ثر «ت آ تحضرت را وسلهٌ شفای بسماران 
راد داده‌است ۰ 
مادرا سحا از آ نیمه رواباتی که در ان باب وارد شده ميگذريم 2 


۱- بحارج۱۰ ص۱۵۰ 


مر 


بنقل ءك حکایت اکتفا ميکنيم : 

عالم‌زاهد پرهیز گارحجة‌الاسلاموا لمسلمین مرحوم آقای‌حاج‌شیخ 
محمد حسن عالم نجفآ بادی قدس سره (دائی اینجانب) نقل فرمودند : 

« من درژمان مرحعیت مرحوم باه آ خوند خراسانی قدس‌سره. 
که در جف اشرف مشغول تحصیل بودم مر یش شدم و این بیماری مدتی 
طول کشید وبرستاری مرا بعصی اژطلاب در همان حجرء مدرنه بعپده 
داشتند. بس‌از چندی بیماری‌من بقدری شد بدشد که اطباء ازشفاء بافتنم 
ماو شدند ودیگر برای عا لجه‌ام نیامدند ومن‌درحال شدت تب‌گاهی 
ببپوش میشدم و کاهی بپوش میآمدم. یکی از رفقاء که مرا پرستاری 
هیکرد شنیده بود که عالم زاهد مرحوم یةالة آقای حاخخآقا علیمحمد 
تجفآ بادی دس سره مقسداری از تدربت اصل حضرت سیدالشیداء 
علیها اسلام را دارد . او پمنزل معظم له رفته وازوی خواسته‌بودکه قدری 
ازآن تربت‌را بدهدکه بمن بخورانند تاشفاء بابم.ایشان فرموده‌بود عن 
بقدر بك عدس تر بت دارم و آنرا گذاشته‌ام که بعد از مرگم در کسفنم 
بگذار ند. آن آ ةا ناراحت شده و گفته بود : حالا که مااز همدحا تام 
شده و بشما بناه آورده‌ايم شماهم از دادن تربت خود داری هکت آ 
بیمار درحال احتضاراست ومیمیرد. مرحوم آ هل آقای حاج‌علی محمد 
دلش بحال بسمارسوخته وقدری ازآن تربت که ازجان خودش عزیزترش 
میداشت به‌آن شخص‌داده بود. تربت را باآداب مخصوصی که وارد شده 
درآب حل‌کرده و به‌حلق من ر خته بودند من که در حال بیهپوشی سر 
میبردم نا گپان چشمان‌خودرا باز کرده دیدم رفقا اطراف‌سترم نشسته‌اند 


4 5 ‌ 1 ۵ ۰ « هس 8 ۰ 
<جوب دفیق شدم وانانرا شناختم . فصه ثر مت را که بحلقم ر دحته بودند 


۳۵۷ 


.رح دآدند. من گم کم درخود احساس نیرو و شاط کردم وحرکتی 
بخود داده نشستم دبدم نشاط بشتری‌دارم برخاستم وایستادم وچون‌شن 
گردمکه به برکت تربت مقدس امام حسین (ع) شفاء یافته‌ام حال‌خوشی 
بیدا کردم و به رفقا گفتم بدون محامله میخو اهم ازشما خواهش کنم از 
حجره بیرون بروید چون میخواهم زبارت عاشوراء بخوانم رفقاازحجره 
رون دفتند من درب حجره‌را بستم و بدون احساس ضعف باآن حال 
خوشی که قابل وصف کردن نیست «شغول خواندن ژبارت حضرت سید 
الشیداء علبها لسلام شدم » . ۱ ۱ 

مرحوم آقای حاج شیخ قدس سره این داستان‌را باحال‌گربه‌نقل 
هیکردند بطوری‌که گاهی گریه سخنان معظم لهرا قطم میکرد . 

مه شفا بافتن مرحوم آقای حاج شیخ قدس.سره بوسيلة تربت 
مقدس امام حسین علیهالسلام در نجف اشرف بطوری شایع شدکه درآن 
محیط علمی همه‌جا تفْل محافل وف مجالس گشته وبرای مدت زیادی 
قاط ها انیم یخی اور زمای کم خی بای موش 
قدس‌سره هنوز بقم هجرت‌نفرم‌وده بودندیکی ازعلمایاصفهان دو بروجرد 
به‌محضرا یشان رفته وضمن مذاکراتی که در بارء علمای اصفهان شده بود 
نام مرحوم حجةالاسلام آقای شیخ محمد حسن عالم نجف] بادی را برده 
وازمعظم له پرسیده بود : شماایشان‌را میشناسید ؟ فرموده‌بودند : «آری 
خوب میشناسم ابشان همان کسی هستند که درزمان تحصیل‌ما در ۳ 
اشرف بوسیله تربت حضرت سید الشپداء علیه اسلام شفاء بافتشد > . 
خداونه اشان را با | تحضرت محشور گرداند . 


۳۵۸ 


۲- محبوبیت امام: 

یکی از ثار ثمر بخش‌قیام مردانهة حسین بن‌علی(ع) محبو بیت بیش 
ازپیش امام بوده زیرا مس ازحادثهُ کر بلا محبوبیت] تحضرت چنانر شه 
دارشد که تا اعماق دل وحان مردم نفوة جرب 

اگر حسین بن‌علی (ع)پیش ازقیام بعنوان‌امام‌وقتوسبط پیغمبر(س) 
و بزرگترین شخصیت ازخاندان وحی ورسا لت شناخته میشد بس از قبام 
علاوه برمقامات سایق بنام عالیترین نمونهٌ مردانگی وفداکاری در راه 
حقشبقت شناخته شد و بعنوان کاملترین مرد محاهدی که بعلت طرفداری 
ودفاع ازاسلام بخاك وخون غلطید نام پرعظمتش درخاطرها نقش بست. 

کیست بشنودکه: حسی‌بن‌علی(ع) بخاطرحمایت ازقرآن ددبیش 
چشم خانواده‌اش باشه‌شیر استیداد کشته شد ودلش بسوی اومتوجه نشود 
وبوی عشق نورزد؟. کست که ازحانبازی عاشقا نه سرط دیغمیر(ص) ۲ ار 
شود و بپسجان نباید وقلیش درمحبت وی نطید؟ هر انسان با شعوری دد 
هر گوشه‌ای ازجپان ودارای هر عقبده‌ای باشد وقتسکه بشنود بزد گترین 
شخصیت علمی وسیاسی ازخاندان پیغمبر (ص) بعلت دفاع ازانسانیث و 
حقوق اشبافیا شرت عمال یو مت سر نیزه بخون غلطید بی‌اختماددلش 
دراین مصیبت جانکاه میسوژد و برقپرمان این فداکاری بی‌نظیر درود 
مبفر ستّد وقلیش محذوب وی خب‌گر فد و درعشق و بپیحان مباً ید » و هر 
چه نامش را بشتر بشنود وازقیام‌مردانهوی بیشتر بادکند علاقه‌ومحبتش 
بامن پیشوای مجاهدان عمیق‌تر ور بشه‌دار ترمیشود. 

وین یك‌سنت‌طبیعی وغبر قابل تغسبر است که روح ودل انسانها 
بسوی انسانی که درراه دفاع از حقیقت کشته مشود مجذوب میگ ردد. 


۳۸۹ 


ولی این نکته را باید دانست که این محبوبیت از آثاد طبیعی و 
قپری مجاهدات مردانة امام است نه‌هدف او. البته این محبوبیت ۳ 
از نظر روشن بین آ نحضرت مخفی نبود بلکه پیش ازوقت هم پیش‌بینی 
میکردکه پس ازشهادت محبوب‌تر وگرامی‌تر خواهد شد. وازابنرو روز 
عاشوراء وقتبکه حملات شدید دشمن بوی شروع‌شده بود ضمن‌سخنانش 
با اردوی دشمن فرمود : دایم له ۴ لارجو آن‌بگر منی له ها نکم» 
بغدا قسم من امیدوازم‌که خداوند:مرا گرامی گردانده وشما را خوارو 
بیمقدارسازد» . . 

امام دراین سخن بدوسنت طبیعی اشاره فرموده است : 

۱ سست شدن دستگاهی که بکشتن فرز ند پیغمیر (ص) اقدام 
۳ 

۲ - عزت ومحبوبیت بش از تشن امام که در راه دفاع از حقمقت 
بخاك وخون‌غلطید . 

درا سجا باز باید تذکر دهیم که «مار پین» آ لمانی چون دیده‌است 
آمامحسین(ع) پس ازشهادت محبوب‌ترشده خیال‌کرده‌است که آ نحضرت 
خود دا بکشتن داد تا احساسات مردم بنفع وی تحريك شود و بیشتر باو 
محبت پیداکنند. ولی این‌نیز ازیاب اشتباه هدف با تتیجهٌ قبری است » 
زیرا محبوبیت بیشتر امام پس‌از شهادت يك سنت طبیعی وازآثار قپری 
قیام مردانةٌ ‏ نحضرت است نه‌اینکه هدف حسین بن‌علی(ع) ازقیام خود 


۱- تادیخ طبری ج۴ ص۳۴۶ 
۲ السیاسةا لحسینیه ص۳۶ ت۳۸ 


۳۶۰ 


این بود که کب محبو ست بسفتری ینم بل. 


۴ ددسهای عملی : 

یکی دیگر ازآثارگرانبهای قیام‌امام حسین (ع) اینست‌کهبفیام 
آحضرت درسپای عملی برارزشی در اختیار جهان اسلام بلکه جپان 
انساثیت گذاشته شد» و بدون تردید درس عملی‌آزدرس ز بانی‌وقلمی‌خیلی 
موّثرتر ونافذتر است . 

جامعةٌ اسلامی بلکه جپان انسانی میتواند ازهريك ازمراحل‌قیام 
امام درس مخصوصی فراگیرد واز مکتب جاویدان‌حسین‌بن‌علی(ع) برای 
سعادت اجتماع همیشه استفاده‌کند. واباك به‌درسپای عملی که ازچپاد 
مرحلهٌ قیاما نحضرت میتوان آموخت اشاره میکنیم: 

الف-آنگاه که عناصر دنباپرست بخواهند باقدرت سرئیزه‌تصویب 
حکومت غیر قانونی را تحمیل کنند باید چنن تحمیلی را تپذیرفت و 
بمقاومت برداخت. واگر امید این معنی حست که نبروهای ملي متشکل 
شوندو برای مبارزه باحکومت طلم شرو ع بفعالیت کنند باید به ارزیابی 
اوضاع سیاسی ونیروهای ملی پرداخت تا اگر امکان مبارزه هست برای 
درهم کو بیدن ظلم وفساد شروع بکار شود. چنانکه امام حسین(ع) برای 
مقاومت دد برابر حکومت بزید وارزیابی اوضاع‌سیاسی وارزیابی قدرت 
ارتش‌ملی بمکه هجرت فرمود. 

این درسی است‌کد ازمرحلهٌ اول قیام امام میأٌموزیم . 

ب- اگر پس ازارزیابی نیروهای ملی معلوم شدکه افکار عموهی 
خواهان تغبر حکومت است وثیروی کافی برای تشکیل حکومت وحود 


۱۳۶۱ 


دارد باید با کمال شهامت برای تشکیل حکومت عادلانه اقدام گرد. 
چنانکه امام حسین(ع) پس ازگزارش مسلم بن‌عقیل‌که نیروی کافی برای 
حکومت فراهم شده وامکان بیروژی نظامی بود باهمتی مردانه 
پرای تشکیل حکومت اسلامی وسوزا ندن ریشهٌ طلم وفساد اقدام‌فرمودو 
بسخنان اینو آن گوش‌نداد. 

واین‌درسی است که ازمر حلة دوم یام امام میا موزیم. 

ج‌ اگر معلوم شد که ش ار امکان بیروزی نظامی ثبست با ید با 
تمام تیرویرای حفظ صلح وجلوگیری ازجنگت کوشید تانبروهای‌موجود 
بحالت‌ذخیره بماند وپتوان درفرصتهای دیگریفعا لیتهای وسیم تری‌بنفع 
اسلام آغاز نمود. چنانکه‌حسین بن‌علی(ع) وقتیکه باخّبن یز یدبر خورد 
کرد ودیگر امکان پیروزی نظامی وتشکیل حکومت نبود برای‌مراجعت 
بحجازو جلو گیری از بر خورد نظامی‌کوشش فراوان کرد وازهنگام بر خورد 
باحو بن بز مد تا خرکار حداقل پنج دفعه پیشنهاده‌سا لمت فرمودچنانکه 
شرحش در بخش دوم صفحهٌ ۱۴۹و ۱۵۰ گذشت. 

واین‌ددسی است که ازمر حلهٌ سوم قیام آمام میا موز یم. 

د ‏ اگر رهبر قیام درمحاصرء دشمن واقم شود وازاو بخواهندکه 
بی‌قید و شرط تسلیم شود ولی معلوم است‌که اگر تسلیم گردد اورا خلع 
سلاح میکنند وذل,لانه میکشند دراینمورت باید تسلیم دشمن نشود و 
مردانه‌بمقاومت‌ودفاع بپرداژد تا با پیروز شود اگرچه باحتمال بك‌درصد 
باشد وبا بافتخار شهادت بر سد. چنانکه امام‌حسین (ع) پس ازآنکه در 
محاصره ثیروهای دشمن واقع شد ومعلوم بودکه اگر تسلیم شودا نحضرت 


راذلبلانه خواهند کشت دراین شرائط مردانه بمقاومت ودفاع برداخت‌و 


ررض 


سرأنحام بافتخاز شپادت زرسته: 


وان ددسی است که آزمر حلهة جهارم قیام | تحصرت هیا موز یم. 


ه ددس‌عزت نفس : 

عللاوه بر درسپائی که کنته شددو ی گنز ازقام امامحسین( 2 ( 
مبتوان آموخت وآن درس عزت‌نفس استه 

ازمطا لعةٌ تار یخ قیام امام معلوم میشود پس‌از "نکه آنحضرت در 
محاصر#نبروهای ! ینز باد وأقع شد دومسئلهطر ح بوده است: بکی‌انکه 
امام‌حسین(ع) خللافت بز بدرا بیذ برد ودیگری اشکه ذلملانه و خاضعانه 
تسلیم اینژ داد گردد» واین شراژ بذیرفتن خلافت بز ید است‌حنی چبزی 
است که علاوه بر خللافت زدد مسخواستند برامام تحمیل کنند. 

آنگاهکه درهد نه بفرژ ند پیشه‌بر (ص) بیشنهاد کرد ند خلافت ی بد 
رابپذبر دفقط ازاومیخواستند که‌تسلیم‌ارادة بز ید شود ودیگر ازپذیرفتن 
فرمان ابن‌زیاد سخنی ددیین بود.ولیآ نگاء‌که درببا بان سوزان کربلا 
آ حضرتد | درمحاصرء نیروهای مساج عبیداللز باد گر فته بودند عللاوه‌بر 
بل برفتن خلافت یز دد میخو استددا بن‌ذلتدا بروی تحمیل گررن که تسلیم 
پی‌قبدو شرط ابن‌ز داد شود تا اوهرفرمانی دلش خواست درباره امام‌صادر 
کند اگرچه فرمان اعدام باشف. 

امام‌هسی در یکی از خطبه‌های‌روزعاشوراء این‌مطلب را بدینگو نه 
توضیح میدهد: «اٍين ناکس پسر ناکس(ابن‌زیاد)مراپذیرفتن یکی ازدو 
چیز ناچار کرده است: باشمشیر کشیدن وجنگیدن ویاقبولذات‌کردن ». 


۱- مقتل خوادذمی ۲ص 


۳۶۳ 


چنا نکد روشن است‌درا بن خطبهامام این مطلب مطر ج است که‌با بدحسین 
ابن‌علی (ع) فلبلانه :سلیم ابن زیاد گردد. پس‌معلوم میشود اگر بفرض 
محال امام در کر بلا خلافت یزید را می‌پذیرفت باز هسم او را آزاد 
تشک فد که مثلا بوطن‌خود مد نهبر گرددبلکه باید بس از بسعت‌کردن 
باپزید تسلیم اراد ابن‌زیاد شود. بدا براین ازوفتیکه امام حسین(ع) دد 
محاصرء بروهای عبید انز باد وافع شدمقاو مت آتحطرت دوجانبه گشت 
بعنی هم‌مقاو مت هر دکه خلافت ضدفر 1 بز ید رنب بردوهم مقاومت 
میکرد کهذلت و خفتی را که‌مخواستند بر وی تحمیل کنند نبذ «ردوعزت 
نفس خود راحفظ‌کند. واین‌عزت نفس درمراحل اخیر مبارزه اهام پیشتر 
تجلی کرد ّ 

مقاومت حسین بن‌علی(ع) در مقا بل دستگاه دریکناتوری یز ید در 
همه مراحل» مردانه وشحاعانه بود» و لی مقاومت دلمرانه وعاشقا نه‌ای‌که 
ازصبح عاشوراء تا وقت شهادنش ازخودنشان‌داد بانداژه‌ای حیرت‌انگیز 
وبپتآور است که بدون مبالفه , هیچ فلم توانا با زبان گوبائی نمیتواند 
۲ تا توت خییت ام توا نف ین با اه 

آ نگاه که حسین بن‌علی(ع) درمحاصرء شدید ثروهای مسلح 
ز بادقرارگرفته واردوی تجاوز کار دشمن آماده بودکه بابك حمله‌کار آن 
حطرت را مکش ود 

آنگاه که برق‌شمشیر سی‌هزار نظامی مسلح دشمن " چشمپاراخیره 
کرده ودلبا را مملرزاند. 

آنگاه‌که سوزتشنگی سراپای وجود امام را میگداخت و جپان 

۱- بحادج۴۴ص۲۹۸طبع جدید امالی صدوق ص۲۷۷ 


۳۶۴ 


پیش‌چشمش تیره وتار شده بود. 

آنگاه‌که زنان وکودکان امام درخیمه‌ها منقلب وپربثان درحال 
سوزو گداز بسن یرد 90 ۶ 

آنگاه‌که خاندان آ نحضرت درحال بلاتکلیفی ونگرانی از بنده 
ودرانتظار اسری دقیقه شماری میکردند. 

آتگاه‌که‌ا له‌های جانسوز زنان و کودکان تشنه و سرگردان قلب 
برمحبت‌اهام را میلرزاند وجگرش را چاك میزد. آمام‌حسین( ع)ددچنین 
اوضاع واحوال وحتزائی‌که هرپپلوان مرد افکنی دا بیچاره میکند و 
درچنینعرصهٌ پرمحنتی که تهمتنان وشیردلان دا بزانو درمی‌آورد.ودد 
میان‌چنین طوفان بلائی‌میگوید: 

«عیهات مه" ماهرگزذات‌را نمیپذیرم» . ۱ 

ومیکو ید : « لااعطيهم بیدی اِغطاء ۳1 من‌دست فلت بدست 
اینان نمیدهم» . 


آتٌّ ری ار ی ۱ 
آوء! که چه عزت نفس‌وخریت ضمیری ازفرزند پیغمبر(ص) بروز 


کرده‌است ا! 
عجبا ! که چه‌عظمت روح وعلوطبع ونبوغ ذات حبرت انگزی از 
پسرفاطمه( ع)ظاهر گشته است! 


این‌همان درس عزت شسی است که از مکتب حسین ین علی (ع) 
مبتوان آموخت ۲ 

۱- مقتل خوارذمی ۷۲ص ۷ 

۲- تاریح طبری ۴ص۳۲۳ دارشادمفید ص۲۱۶ 


۳۶۵ 


با چنین حسن و ملاحت اگر اینان بشرند 
زآبوخاك دگر وشهر ودبار دگرند 

سلام گرم‌عاشقان آزادگی وعزت نفس برتوباد ای قپرمان‌آزادگی 
و حرت که ذلت را نبذیرفتی و درحال مقاومت افتخار آمیز به خون 
خود غلطیدی . 

درود پرشورشیفتگان حق وعدالت برتو بادای‌فرشْتة بشر سیماکه 
«رراه دفاع ازحق وعدالت تاآ خرین نفس ایستادگی کردی‌وسرا نجام‌درراه 
«دف مقدس خود عاشقانه جان دادی. 

سلام سوزاندلباختگانآزادی وانسانیت نثار بارگاه عظمت‌وجلال 
توباد ای‌مردآسمانی وملکونی که ازتاروبود و جودتوبرای همیهها بش 
است‌که : خیهات‌منا زد ماهر گز ذلت رانمی‌پذبرم. 


م۹ 


وا تمه" 


تانق در صفحه۸٩‏ وعده‌دادیم درآ خر کتاب » نقلپائی راکه باعث 


این تصورشده که:(امام‌حسین(ع) بقصد کشته شدن‌حر کت فرموده) بردسی 


نقلهائی که درییداش این نصور نش اساسی‌داشته بدینقراراست: 
۱ داستان خواب امام کنارمرقد دسول‌خدا (ص). 

۲ - حدیث : و اخرج بافوامبِهادی ۰ 

۳ حدیث : «نلانت ری الحنین(ع)» 

۴ خطبهُ : «خطالموَتعلو دام . 

۵- حدیث : «حالقشاة آن را تلا » . 

۶ حدث امسلمه : 

۷ داستان فرشته‌ها. 

۸ - داستان‌فرشته‌ها وجن‌ها. 

- حدات : «منلحق‌بی استفهت ۳ 

۱- ازصاحب‌نظران محتق‌تقاضا میشود این‌خانمه‌رابادقت مطا لعه‌فرما یند. 


۳۶۷ 


۰- حدیث : «عمروبن لوذان». 

۱ - حدیت: رآ بی‌ه ردق » . وب‌ضی‌نقلهای دیگر ۰ 

اينك به‌بررسی‌این نقلها میپردازیم . 

قبلا پابد دانست منظور ازاین بحث این نیست‌که بگوئيم : امام 
علیها لسلام عم به‌شهادت خودنداشته بلکه منظورا ست بدا نیم بااین نقلها 
دلالت میکند کهآ تنحضرت برای‌کشنه‌شدن حرکت‌کرده بادلالت نممکند. 


فصه خو اب 

یازع موم تشووم کن آمام صشاها لتای کار فر زب 3 
خدا(ص)۱ تحضرت را درخواب دیدکه بوی دستورداد برای کشته شدن 
خارج شودوازا رو ازهمان مد‌شه‌یرای کشته شدن حر کت‌فرمود. 

ما برای تحقیق در بارء بنمطلب‌بهمةٌ مدارك تار یخی که دردسترس 
بود مراجعه‌کرديم وبمضی را با بض‌دیگر تطبیق نمودیم » وبرای‌اپنکه 
معلوم شود چه‌کنابی درکتابپای دیگر اثر گذاشته بینعبارات کت بهائکه 
این خواب را نوشته‌اند مقاسه کردیم ونتیجهُ این بررسی خسته‌کننده‌را 


نوشتیم» واينك نتیجهٌ بررسی : 
گفتاد میزخان : 

موّرخان هینو سند : حاکم مدینه بدستور بزید‌یین معاوبه آمام 
حسین(ع) وعدالةٌ زبیر را سه روز به‌آ خر ماه رجب‌مانده سال* ۶هجری 


۳۶۸ 


برای‌بیعت بایزبد احضار کردء ام‌ام بحضور حاکم رفت وبهآ تحضرت 
پیشنهاد بدعت شد.فرمود: حتماً شما به‌بیعت مخفیانه اکتفاء نمسکنید و 
مبخوآهیدهن درحدورمردم بیعت‌کنم حاکم گفت: آری امام فرمود: پس 
امش‌مپلت بدهیدو تصمیم قطعی‌را بفردا صبح موکول‌کنید.حاکم‌قبول کرد 
و امام بمنزل برگشت. ولی عبدالةً زبیر بحضور حاکم نرفت وازاینجهت 
تحت فشار وأقع شد ومپلت خواست که فردا صبخ بحطود حاکم برودو لی 
همان‌شب مخفیانه بمکه‌رفت. وامام حسین نیز که دوباره برای احضارش 
ماج ر فرستاده بودند شب بعد» معنی يك‌شب بعداز عبدالفز ببر بدون‌انکه 
دوباره بحضور حاکم برود پا خانواده‌اش مخفیانه بمکه هجرت فرهودو 
حرکت امام‌دوروز بآ خرماه رجب‌مانده بود. 

(۱-تادیخ طبری ج۴ص ۲۷۵۲ ۲-الاخبارا لطوال ص۰۲۰ ۳-ارشاد 
مفید ص۰ ۰۱۸ ۴- اعلام الودی ص ۲۲۱ ۰ ۵- دوضة الواعظین ص ۰۱۷۱ 
۶-کامل ابن‌اثیر ح ۴-ص۱۶. ۷- تذکرة سبط ص ۰۲۳۶ ۸- التصول المهمه 
ص۵ ۰۱۶ -٩‏ تادیخ اب ن‌کثیر ج۸- ص۰۱۴۷ ۱۰- تادیخ ابن خلدون‌جلد۳ 
ص۰۴۲ ۱۱ انساپ الاشراف جزء ۲۴ص ۰)۱۴ 

ازهمهٌ این تواریخ استفاده‌میشود امام‌حسین (ع)بعدازآ که بر ای 
بیعت احضار شد يك‌شب پیشتر نتوانست درمدینه بماند ون يك شب‌هم 
طبق نوشتة علمای بزر کی شیعه (معّل شیخ مفید وطبرسی وفتال‌نسشا بوری) 
درمنزل‌خود ماند وشب بعد بمکه هجرت فرمود. 

وطبق نوشتهٌ بعضی ازه‌ژرخان حتی يك شب هم درمدینه نماند و 
همان‌شب‌او ل‌که برای‌بیعت احضار شد بمکهر فت". 

۱- تادیخ‌یعقو بی ۲ص ۲۲۹ و تهذیب ابن‌عسا کر ۴ص ۳۲۸ و استی‌اب 


ج۱ص ۳۸۱ مینو بسند: امام‌حسین( ع) و عبداللهز بیرهردوهمان شبی که برای‌بیعت 
احضارشدند مخفیانه بمکه رفتند. 


۳۶۹ 


و ی 


گفتادابن اعثم : 

ولیابن اعثم‌کوفی متوفای۳۱۴ هجری (بنقل‌خوارزمی)مینویسد: 

« حاکم مدینه‌بفرمان یزید » امام‌حسین(ع) دا برای بیعت‌احضار 
کرد ودر آن مجلس نتوانست مه افقت وی‌راجلب کندوامام باخشم و خشونت 
ازمجلس خارج شد وفردا در کوچه بامروان حکم برخورد و مذاکرات 
مفصل و تندی‌بین[ ندوشد و مروان گفت: ترارها ثمیکنم تا همینجا ذلیلانه 
برای یز ید بیعت‌کنی" وامام بهمزوان پرخاش تندی‌کرد وبانگرانی‌ازهم 
جداشد ند. مروان نزدحاکم‌رفت و نچه در کوچه واقع‌شده بود باوگفت » 
حا کم مدینه‌نامه‌ای‌به یز ید نوشت که: «عبد اه زبیر بمکه گر یخت وحسین 
ابن‌علی هم بیعت ترا نمی پذ برد». یز ید درجواب‌نوشت:«عیدالاز نیردرهرحال 
زبرسلطه ماست دراندشهٌاوه‌باشولی سرحسین بن‌علیم را باجواب‌این نامه 
برای من بفرست » ( شاید در حدود ۲۰روز وقت لازم بود تانامه حاکم 
بشام برود وجوایش برگردد" ). نا بزیدکه‌رسید حاکم مدینه ناراحت 
شد . آنگاه سین بن علی(ع) شبی بهزدارت قبر رسول خدا (ص) رفت 
و بعبادث وباز گوکردن درد دل خویش پرداخت وصبح بمنزل بر گشت و 
باز شب دوم به‌زبارت قبرجدش رفت و پس‌از عبادت و راژونیاز بخواب 


رفت ودرخواب ؛ رسول خدا را دید درحا لنکه فرشتگان از چپار طرف» 


۱- این خبلی سفیهانه است‌که مروان با اینکه حاکم نبود و بیعت‌گر فتن 
اوازامام آن‌هم در کوچه برای یزید اثر وادزشی نداشت بخواهد با حشونت از 
آنحضرت بیعت بگیرد! 

۲- درواقعة «حدّد6 نامورسان بنی‌امیه که نامةآنان را بشام برد دفتن و 
بر گشتن او ۴ ۲روزطول کشید (تادیخ طبری ج۴ص۰ ۳۷ ۳۷۱) 


۳۷۰ 


آ تحضرت را احاطه کرده بودند.پیغمیر خدا (ص) امام‌حسین (ع) رادد 
آغوش گرفت و بوی‌فرمود : تودر ایند نزدیکی کشته میشوی » امام‌از 
جدش خواست که مرا باخود بقبر ببر رسول خدا(ص) فرمود :چاره‌ای 
جزاین نیست که بدئیا برگردی و شهید شوی.امام باترس و وحشت‌از 
خواب بیدار شد وصبح بمنزل برگشت وخواب‌خود دا برای خانواده‌اش 
توضیح داد ومجلس گریه و ماتم پرغوغائی برپا شد که از شرق تاغسرب 
عالم نظير نداشت ! وشب‌سوم بزبارت قیرمادر و بررآدرش رفت‌وصیح بمنزل 
آمد و شب بعد باخانواده بمکه هجرت کرد و هنگامیکه میخواست 
حرکت کند مکتوبی به‌محمد حنفیه تسلیم فرمودکه‌ضمن آن نوشته‌بود: 
من میخواهم به سیر جد و پدرم وبه سيرة خلفای راشدین عمل کنم" ۱» 

آ نچدابناعثم آینجا در بارء خواب امام نوشته بچند دلیل قابل 
تردید است : 

طبع قطیه ایجات ميکند که حکومت تحمیلی یزبد قبل از 
اششان تیش که رنه هه رود آزامام نت توا تفر ۱ رخ 


اب چند اشکال به‌این جمله‌وارد است: الف - امام حسین( ع)) که‌میدانست 
شهید خواهد شد چگّونه ممکن بود ازجدش بخواهد که درخواب اژدنیا برود؟ 
ب ‏ اگرامامدرخواب جان میداد چه‌کسی با حکومت یزید یمبارزه برمیخاست؟ 
ج‌ - اگرامام درخواب قالب تهی میکرد هم پیشگو ئیهای رسول‌خدا (ص) دد 
بارةٌ شهادت آ نحضرت درو غ از کاردرمباً مد! ۵ سمگرروح رسول خدا (ص) در 


قبر بود .که امام از انحضرت درخوا.ت میکند اور! باخود بقبر ببرد؟! 
۲ب مقتل خوارزمی جلد ۱ص ۱۸۰ تا ۱۸۹ عبادات ابن اعثم خبلی 
مفصل است .وقر یب صفحه از مقتل خو ارزمی را اشغال کرده وما فشرده آنرا 


نوشتیم. 


۳۷۱ 


را مپلت ندهد که بعد از امتناع از بیعت» مدتی طولانی درمدینه بدون 
مزاحمت بماند. وبپمین علت‌بودکه نزديك غروب همان روز اول‌دو باره 
برای احضار امام ماخوز فرستادنسد و آ تحطرت يكث‌شب یگ نیزمپلت 
خواست. ۱ 

۲- ازعقل ودرایت امام‌حسین(ع) خیلی دود است‌که‌به‌شدت‌عمل 
عمال حکومت بزیدی توجه نکند وازششه‌های شیطانیآ نان غافل بما ند 
وباخیال راحت مدتی دزمدینه توقف‌کند انامه حاکم مدینه بشام پرودو 
جوابآن دربارهکشتن‌امام ازیز بدبرسد بازهم چند روز دبگر درمدینه 
پما ند ودوشب سرقبررسول‌خدا(ص) ویکشب سرقبر مادر و برادرش برود 
تادشمن» همه راهپا را بیندد وامکان‌هر گونه جنبش اصلاحی از آن‌حضرت 
سلب گر دد.بلکه امامبه‌شدت عمل عمال‌حکومت کاملا توجه داشت‌وحتی‌در 
اولین ملاقات باحاکم يك عده از افراد مسلح را همراه خود بردکه آن 
حضرت‌را ازخطرهای‌احتمالی حفظ‌کنند . بثابراین‌لازم بودفوراً ازمدینه 
که منطقهٌ خطر بودخارج شود. 

۳- طبق نوشتَهٌ مرخان معتبر که بازده نفر ازآنانرا نام بردیم 
حسین بن‌علی(ع) بعداز | نکه‌برای بیعت احضارشد و يك‌شب مپلت‌خواست» 
چون ازطرف حاکم تحت فشار واقع شد و دوبار» برای احضارش مأمور 
فرستادند بیش از يك‌شب نتوانست درمدینه بماند و آن‌شب‌هم( پنقل‌ارشاد 
ص۱۸۰ واعلام| لوری‌ص۲۱ ۲ وروضةا لواعظین‌ص۱۷۱)درمنزل خودما نده 
وشب بعدهم پسوی مکه حرکت کرده (وبقولی‌همان‌شب اول حرکت‌کرده 

۲- ارشاد مفید ص۱۷۹ 


۳۷۲ 


است). پس‌دیگرآ نحضرت کی[ نقدر فرصت‌داشته‌که‌نام حاکم بشام‌برود 
وجوااش‌بر گردد و بعدأهم چند روزی درمدینه پماند ودوشب بزیارت‌قبر 
جدش ويك‌شب بزیارت قبر مادرو برادرش برود؟! 

از آ نچه گذشت روشن‌شدکه خبلیا نسان بابد ساده وخوش باور باشد 
که آنچه را این‌اعثم در باره خواب دیدن امام‌حسین(ع) کنار قبر رسول 
خدا(ص) نوشته‌است‌قبول کند. 


تاد یخا پن‌اعنم و کتابهاید بکر : 

بعضی ازکنا بهائی که بعداز تاریخ‌ابن اعثم یاهمزمان آن‌نوشته‌شده 
همان مطالب ابن‌اعثم را با کمی اختلاف دربارة خواب اهام حسین(ع) 
نوشته‌اند بدون اینکه بنقاط ضعف آن اشاره‌کنند. ينك به‌بمضی ازآن 
کتابپا اشاره ميکنيم: 

۱-امالی صدوق صفحهٌ ۹۲و۳٩‏ فسمتی ازعطالب ابن اعثم را در 
باه خواب‌امام پاکمی اختلاف از «محمدبن عمر بغدادی» و او ازکتاب 
«اپوسعید حسن بن‌عشمان گشتری» نقل کرده است . 

ایند! بوسعیدحسن بن‌عثمان مُستری» ازراو بان کذاب‌است . ومعلوم 
است‌که نقل از کتاب راوی‌کذابی چهاندازه ارزش دارد" . 


۱- الغدیر ج‌ص ۱۹۶ چاپ نجف ۱۳۶۷ 

۲- درنقل اين داوی کذاب (ابوسعید تَسْرّی) نقاط ضعف دیگری یز 
هست که دراینجا بعضی از آنها اشاره میکنیم : 

الف. میکو ید : وقتیکه معاویه درگذشت حاکم مدینه مروان حکسم بود 
(امالی ص۲٩)‏ درحا لیکه حاکم مدینه ولیدبن‌عتبة بود. 


سبه4 


۳۷۳ 


۴ مناقب«این‌شپر آشوب» جزء ۴صفحهٌ ۸۸ بطور سر بسته‌خوابی 
راگه این اعنم نقل کرده بامام حسین(ع) فست میدهد (تار یخ این‌اعثم از 
مدارمناقب‌است) ۲ 

۳ «روضةا لصفاء»عین مطالب یناعم را در بارة خواب امام نوشته 
است. (روضة الصفاء ضمن ذکر منابم تاریخی ازتاریخ ابن اعثم نام برده 
است) . 

۴- «کاشفی»در کتاب‌پر اف نروضةا لشرداء صفحهٌ ۱۵۸ بمعدمظا لب 
اپن‌اعثم رادر بارة خواب امامبا اضافاتی نوشته و[ نچنان راآ نچنان‌تر کرده 


است.( تار بخ ابن‌اعنم ازمدار اه روضةا لشیداء است) 


+ ب . میگوید : یزید بجای مروان عموي خود » «عتبةبن‌ابی‌سفیان» را 
بحکومت مدینه منصوب کرد(اما لی ص )٩۲‏ درحالیکه نعمروان در آنوقت‌حاکم 
بود تا معزول شود ونه یزید » عتبةین ابی‌سفیان را بحکومت مدینه نصب‌کرد. 

ح- میگو ید: حاکم جدید مدینه میخواست فرمان پزید را دربادة مروان 
حکم اجرا کندواوازمدینه فرار کرد (امالی ص۲٩)‏ درحا لیکه حاکم مدینه‌مروان 
حکم را دعوت کردتا دربارة بیعت گر فتن از امام حسین( ع) وعبدالله ز بیروعبدالله 
عمر با وی مشورت کند ومروان هرگزازمدینه فرارنکرد. 

میگو ید: امامحسین(ع) پس از آنکه سر قبررسول خدا(ص) خواب‌دید 

آزعدینه بسوی عراق حرکت کرد (امالی ص۳٩)‏ درحا لیکه امام از مدینه بمکه 
رفت به بعر اق. 
۱ عبادت مناقب اینست: «فکنالحینْ(ع) یصلی ما اذقمی فرای 
النبی (ص) في‌تنامه ‏ تخبر خبره بمایجری‌علیه» ابن‌شهر آشوب متون تساریخ دا 
تلخیص ونقل بمعنی میکند دراینجا ۳ بظن قوی عبارت ابن‌اعتم را تلخیص و 
قلر 0 و مقصودش از «بوّم» مطلق زمان است نه‌روز مقابل شب مثل 
دلوم هوفی‌شأن» . واز نقل مناقب دستور اينکه امام برای‌کشته شدن برود 
فهمیده نمیشود چه این نقل دا ازابن‌اعثم گر فتد باشد وچه ازدیگری. 


۳۷۴ 


۵« محمدین! ببطا لب حسیتی موسوی» پنقل بحارجلد * اصفحةٌ 
۲ در کتاب «تسلةا لمجا اس» عین عدارات این اعتم رادر بارء خواب امام 
نقل نموده وفقط کلمةٌ (خلفاءراشدین) راساقط کرده است. وچون‌عبارات 
اوعینعبارات ابن اعثم است؛ بدون‌تردیدآن‌عبارات را بی‌واسطه با باواسطه 
ازا بن‌اعثم گرفته وبامخذ هردو یکی بوده است» ودرهرصورت همان‌سه 
اشکال سایق باین‌نقل‌هم وارد است. 

ونفس‌المهموم صفحه ۳۷ وناسخ‌التواریخ صفحه ۱۷۰ عین‌عبارات- 
«محمد ین اببطالب موسوی» راکه‌همان عبارات! بن اعثم است نقل کر ده| ند. 

۶- «قمقام» با اشکه درصفحه۲۱۹ و۲۲۰ همان مطلب ارشادهفید 
راکه:«امام‌حسین(ع) بس‌ازآ نکه برای‌بیعت احذار شدشب اول درمنزل 
خود ماند وشب بعدمخفبانه بمکه هجرت‌فرمود» نقل‌کرده بالین وصف‌در 
: صفحهٌ ۲۱ ۷و۲ ۲۲ مطالب | بن‌اعثم‌را که:«امام بعداززآ نکه‌برای بیعتاحضار 
شد دوشب‌سرقبررسول خدا(ص) رفت‌وثب دوم‌خواب دید» نوشته وتوجه 
نکرده که‌ممکن نیست این‌هردو نقل صحیح باشد و ناچار باید نوشتهٌ شیخ 
مفید را برنوشتابن‌اعثم ترجیح داد . 

۷-«معادن الحکمة» تألیف پس فیض کاشانی (ج ۲-ص۴۱) عین 
عباراتا پن اعثم رادر بار#خواب‌امام بدونذکر مأخذنقل کرده است. 

اک نه می بینیم که تاریخ ابن اعثم گر نه درکتابپای بعدی 
اثر گذاشته ومطالبی که ابن اعثم در بارة#خواب دیدن‌امام‌حسین علیها لسلام 
نوشته چطور بین نوسندگان ومردم شهپرت پیدا کرده‌است . 

بدیپی‌است آ نچه دیگران بی‌واسطه باباواسطه ازابن اعثم گرفته 


ویامأخذشان بااین اعثم یکی بوده نمیتوا ند بش‌از نوشته‌های‌خود ابن اعثم 


۳۷۵ 


۱ 
1 


ارزش واعتبار دأشته باشد , 


ابن اعئم کیست ؟ 

دراینجا بدئیست‌کمی دربار هویتابن‌اعش وطرز تفکر اوگفتگو 
کنیم تایشتر به‌مقدار ارزش نوشته‌های اوپی‌ببریم . 

7 مر دی‌است ازاهل سنئت که هم بعقا ند مخصوص اهل‌سنت 
پای‌بند بوده وهم نسبت به‌اهل بیت پیغمبر (ص) علاقه نشان میداده‌است. 
وچون بخاندان رسالت اظپار علاقه مبکرده اهل سنت ذر باه او گفتها ند 
که او «شعی» بو وا . وا ین اصطلاحی بوده‌است که در بارة سنی‌های 
متمایل به‌اهل‌بیت بکار میبرده‌اند نه اینکه مقصود آ نان از کلم «شیعی» ۱ 
شیعةٌ ائناعشری باشد وازاین‌جبت«سفیان /ُوری» وافر‌ادی‌مثل‌اورا «شیعی» 
اوه 

درهرحالآ نچه ازمجموع‌قراٌن استفاده‌میشود اینست‌که: ابن‌اعثم 
ازآن نوسندگانی است که ضمن نوشتن مطالب تار یخی » افکار و عقائد 
مخصوص اهل‌سنت‌را اعمال‌کرده و برای ترو یج آن افکار وعقائد ازددوغ 
وتهمت خودداری نکرده‌است. ابنك دو نمونه : 

۱-برای تروج و تصویب روش خلفاء ازقول محمد حنْفیه نقل 
میکند که اوضمن مذاکراتش باامامحسین(ع) گفت : اگرمردم بیعت‌ترا 
پذیرفتند باآ نان به‌روش رسول‌خدا وخلفای راشدین رفتار میکنی ! 

۱ معجم‌الادباء جلد۲ ص۲۳۰ 

۲- قاموس‌الرجال ج۱ص ۱۳ 

۳۷۶ 


مه ی ما رز ما رم مرو ری ها دب وود و۰ 
فان بایعاک التاس قمت فیهم بما کات مه وال والختفاء الراهنوتا . 
۲- باز برای ترویج روش خلفاء ازقول امام‌حسین(ع) نقل‌میکند 
نوشت: «میخواهم به‌روش‌جدم رسول‌خدا(ص) وپدرم علی بن! بیط لب(ع) 
و روش خلفای راشدین رفتار کنم . اسیژ سیر جَدٍی محمد و آبی علی‌بن 
ابیطالبٍ و سیرة) لخلفاء) لر آشدین ۲». 
ازاین سل دروغبا و اتراءها در نوشته‌های ابن اعثم بازهم دیده 
میشود برمین‌جبت در بارء او گفته‌اند : او نزد علمای حدبث فا بلاعتماد 


۰ ۳ 
ثست ۰ 


ازآ نچه گذشت روشن شد که گفتار آبن‌اعثم در مورد خواب امام. 
قابل قبول یست. 

حالا فرض ميکنيم خواب دیدن اضام کناد قبر رسول خدا (من) 
نطور که ابن‌اعثم گفته صحیح باشد ولی از آن معلوم نمیشودکه امام دز 
خواب دستورگرفته است برای‌کشته‌شدن بیرون‌برود زبرا مضمون‌خوانی 
که ابن‌اعث گفته اینست که رسول خدا (ص) درخواب به‌امام حسین (ع) 
فرموده: .تو در[ بنده کشته‌مشوی واین‌خبررا رسول‌خدا (ص) درز ندگی 
خود مکرر داده‌بودکه : حسین من کشته میشود. واین‌خود دوشن است‌که 
ازاین خبر اهر ودستور استفاده‌ن‌یشودتاکسی بگوید: امام‌حسین (ع) کنار 
قبر حدش خواب دیده امن شده بودکه برای کشته شدن برون‌برود. 

۱- مقتل خو ارژمی ج۱اص ۱۸۷ 

۲- خوارزمی ۱ ص۱۸۹ 

۲-کنی والتاب ج۱ص ۲۱۰ 


۳۷۳۷ 


يك تذکر ؛ 

امام‌حسین (ع) هنگاميکه بسوی‌کوفه میرفت بعبداله جعفر فرمود: 
رسول‌خدا (ص) درخواب بمن دستوری داده‌که بدان عمل خواهم کرد و 
آنرا برای هیچکس نگفته و تخواهم گفت 

با بددا نست که این خواب به‌دو دلیل غیراز خوابی است‌که ابن‌اعثم 
نقل ۳ ده ؛ 

۱- این‌خواب مشتمل بردستور رسول خداست و خواب ابن‌اعثم 
مشتمل بردستور ست. 

۲- امام گفتاری‌را که دراین‌خواب ازجدش شنیده برای‌هیچکس 
نقل نفرموده ولی‌طبق نقل ابن‌اعثم آ نحضرت گفتاری را که درخواب از 
جدش شنیده پرای خانوادة خود بطور کامل شرح داده است. 

"نو چه: مقصود آزاین ببانات اینست که خواب‌دبدنامام‌علیها لسلام 
با نصورت که این اعثم نوشته قابل قبول ثبست وگرنه ممکن است اهمام 
تاش کیان ره رش ادا رس تا هو ری وه و مت 
عم از جدش گرفته‌باشد چنانکه درامالی‌صدوق ص۷۰ آشاره‌ای بدین‌معنی 
شده‌است. وا نچه درامالیآمده دومطلب است: ۱- دستورخروج امام از 
مدنه. ۲- اخیار ازشپادت امام . و ازحدیتث امالی فهمیده نمشود که 
امام دستور ۳ فته خودرا به کشتن بدهد بلکه دستورخروج ازمدننه‌برای 
رهائی ازخطر است. واخبار ازشهادت] نحضرت هم همان اخباری است 
که رسول‌خدا (ص) درحيوة خود مکزّر فرموده بود. 


۱- ارشاد ص ۲۰۰ وتادیخ طبری ۴ص ۲۹۲ 


۵ ۳۷۸ 


4 
۳3 


۲- سح وش د «واخرجخ ارام للشهادة» : 

۳۹ مرحوم کلینی و در« کافی» ضمن‌حد شی از ‌ آبی جمیله ۳ 
از معاذین کثیر ازحضرت امام‌جعثرصادق علیها لسلام چنن نقل ميکند: 
د.. لو العتن عضی فتح‌الشنین(ع) الخا ایک ترجدنها رل 
قافن تن قاظرج باقوام بیتهانج لها بت ... آنگاهکه امام 
حسن علیها اسلام در گذشت امام‌حسین علیها لسالام مپرسوم را کشود ودر 
آن چنین افت که: بیکاد کن ون و کفته خوأحی‌شد وبا مردمی ببرون 
برو برای شپادت‌که برای‌آنان شپادئی فىست مگر باتوه . 

وت باز کلینی ضمن حدیث دیگری چشین نقل مبکند: 3 وف 
تسین (ع) قَ خانما قَوجّد فبو ناغرخ وم الیاسهاو قلا َهاقة 
تل 


و نحصضرت مهردا کشود ودزآان چجمسن بافت که سرول برو بامردعی برای 


اس 


عگ .:. " پس امام‌حسن (ع) نامه آسمانی‌را به‌امام‌حسین(ع) داد 


شپادت که شپادتی برایآ نان نیست مگر باتوه . 
باتوجه باینکه راویها اخبار را نقل بمعنی مبکرده‌اند. باحتمال 
قوی این دو نقل «ك روایت است‌که باکمی تغییر درعبادت از زبان دو 
راوی نقل شده است. 
وان «آپی‌جٌمیله» که درسند حدیث‌اول‌است همان «مقضل بن‌صالم» ۱ 
است‌که علامةٌ حلی ق رز در بارء او فرموده‌است: «ذا لسع الخدیک. 
او دروغگو بوده وحدث حعل میکرده است». 


۱ و۲-کفی ج۱ ص۲۸۰ 
۳ خحلاصها لرجال ص ۲۵۸ 


۳۷۹ 


وحدیث دوم طبق گفتةٌ مرحوم مجلسی ( درمرءاتالعقول ج۱ ص 
۰) سندش محپول است. 

ممکن است‌کسی بادبدناین دوحدیث( با بكحدیت)تصورکند که 
امام‌حسین (ع ازهمان آغاز کار برای کشته شدن خارج شده است. ولی 
مطلب مهم درایندا ات که ما بدائیم ]ما این‌حدیت وظیفةً امام را در 
همه دوران بازده سالةٌ امامتش تعیین‌کرده با وظيیفهٌ زمان مخصوصی از 
دوران امامت [ تحضرت را ؟ 

برای تشخیص این‌مطلب لازم است عمل‌خود امام را مفرحدیث 
قراردهیم ژیرا | تحضرت درهرصورث به‌دستور الپی عمل‌کرده وازا نرو 
عمل وی به‌بپتر ین‌وجپی حدیشرا تفسیرمیکند بنابراین باید ما معنای 
این دوحدیث را با خارج تطبیق کنیم و بدائیم چه‌وقت امام‌حسین(ع) با 
اصحابش برای شهادت خارج شد؛ تا باتوجه به‌عمل‌خود امام معنای‌این 
دوحدیث را بطلورصحیح دركکنيم . 

معلوم است‌که پس‌از وفات حضرت‌مجتبی(ع) امام‌حسین(ع) برای 
شهادت خارح نشد بلکه ده‌سال درحال صلح با معاویه پسر برد. 

یا هنن تامعاو به ز نده بود آتحضرت برای شپادت خارج نشد. 

و پس‌ازمرگ معاویه نیز هنگامیکه برای‌بیعت بایزید تحت‌فقار 
واقع شد بحرم‌خداءم که معظمه با و روابطی باعراق برقرار کرد. 

۲- پس دراین زمان هم برای شهادت خارج نشد. 

و پس‌ازانکه گزارش مسلم‌بن عقیل بهآ نحضرت رسد و در مکه 
نیز احساس خطر کرد برای رهائی از خطر و نیز بسرای تسخیر کوفه 


خر کت فرمود. 


. ۸۰ 


ای دقرم زمان هم برای شهادت خارج نشد. 

و پس‌از برخورد با خرّبن‌یزید تا قبل‌ازشروع جنگ کوشش امام 
این بودکه ترك خصومت شود وخون ر یخته نشود وتلاشهای خالصانهاام 
درامن‌واه از آفقتات وشن از ات . 

۴- بس دراین زمان هم برای‌ کشته شدن خارج نشد. 

آوه/ هنگامیکه روز عاشوراء از طرف دشمن حمله شروع شد 
پحک اضطرار دستور دفاع صادرفرموده وخود واصحاب‌وفادارش به‌پیکاد 
با دشمن پرداختندکه بشهادت] تحضرت وداران فداکارش انجامید. 

مس مصمون این‌دو روایت با روز عاشوراء منطیق مىشود» آنهم 
نه بمعنایاینکه امام برای‌کشته شدن خارج شده بلکه باین معنی که 
س‌ازحمله دشمن به‌یمکار وحپاد پرداخت و [ تحطرت و بارانش درأن 
پیکار شهید شد‌ند . 

منانراین بأتوجه به‌عمل‌آمام که درخارج انجام‌داد آزای‌دوحد.. » 
استفاده نمیشود که امام حسین علبها لسلام از خدا دستور داشته است از 


همان آغاز کار برای‌کشته شدن خود و اصحا بش خارج شود. 


۳ سول بیث : «انرَّاالنْضر» 


کفی سعداشی بدیتصورت تقل مسکند 0 عَنْآبی‌جعفر علیه) املام 
0 2 


۶ ی و بو 


قال: انز لاله تعالیالنصر عَلیالحَین(ع) حتی‌کان بین‌السماء دالارض‌تم‌خیر: 
۱ باص ۱۴۲۶۱۴۱ ازهمن کتاب رجو ع شود. 


۳۸۱ 


۰ ۰ 


سرت خوو رس وم از 
کرد تاانکه بمن | سمان وزمین رسید آنگاه امام مخبرشد ین نصرت ا 
ملاقات خدا و[ تحضرت ملاقات خدارا اختبار کرد ». 

هنشت کس باد بدن | ین‌حدیت تصور کند امام منظورش این 
بوده‌که کشته شود ولی با ود داشگ اهن‌حدیث بچندعلت 5 سرحدحجیّت 
تمر سد : 

۱- معارض دارد ون حدیئی است که «لوط بن‌یخین» بد بأصورت 


ءووعوجم ردو ات و 


جعفر عم ان علی‌بن 
الخین 1 النافیکم یا نی سل ما فال: قلث: ُماذنبی 1 تاه 


نقل میکند : «قال عقب بن شیر المدق : فا بی یذ 


یا آباجعفر؛ ما لک ؟ قال: زین (ع) یلا نو فی‌چجره دناد 


اح نت 9 


حد کم با بنی‌اساٍ هم ف بحه ات این مه ۳ ملا نیمه فیالرض 

نم قال: رب انتكٌ بت اضر من لسماء فاجعزذلت لماهو خی وانتقم 
تنا مهف لءضالميت 7 عقبة بن بشیر اسدی میگوید : امسام مجمد پاقر 
علیه! لسلام بمن فرمود: ای بنی‌اسد شما يك‌خون ازما ریخته‌ابد گفتم : 
گناه من چیست؟ وقصه چگونه بوده؟ فرمود: بچه‌ای‌را ازامامحسین(ع) 
به[ نحضرت دادند آن مجه در دامن امام بودکه‌یکی ازشما بنی‌آسد تبر ی 
بوی زد و ذبحش کرد حسین(ع) دودست خودرا ز برخونهای گلوی بجه 


خر 
5 29 وفتی دودست دی در ر شهد خوذ ذهارا 1 رد تحت | نکامگفت: خدا یا 


- اصول‌کافی ج۱ص ۲۶۰ 
۲ تاریخ طبری ۴ص ۳۴۲. ارشاد مفید نیزاین حدیث را با کمی 
اعتلاف درص ۱ ۲ ۲ نةّل کرده است. 


۳۲ 


اگر نصرت آسمانی‌را ازما بازداشته‌ای این مصببت را ذخیره آخرت ما 
قرارده وانقام مارا ازاین ستم‌گران بگیر». 

از حدیث کافی معلوم میشود نصرت آسمانی برای اسام حسین 
علیها لسلام ]هت درحالی که از حسدیث « لوط بن بحیی » معل‌وم مشود 
نیامده است. 

وروایت‌کافی طبق نوشتةٌ علامةٌ مجلسی قدس سرء درمرءاتا لعقول 
۳ ص۱۸۹ روات حسنه است و دوایت حسنه تاحدودی قا بل قول‌است 
ولی بپایهٌ حدث صحیح تمیرسد. وحدیت « لوطبنییل »نیز تاحدودی 
قابل قبول است زیرا « لوَطبن‌یخیی » طبق تشه رجال نجاشی ص ۲۴۵ 
قابل اعتماد بوده و « عقبنْیر » اسدی که راوی دیگر این حدیث 
است چون « بان بنعشمان » که 9 اجماع است آژوی نقل تور 
میکند (کافی ج۴ص‌۲۰۵حدیث۴) ازاینرو تاحدودی قا بلاطمینان است. 

ودرهرحال اگرچه‌حدیث « لوط بن‌یعیی » شاید سندش به‌قوتهند. 
حدیث کافی نباشد و لی اینقدر هست که حدیت کافی را آزحند خجیت 
تفزل تفن 

۲ لازمةحدیت کافی اینست که سیدا لشهداء صلو اتالهعلیه‌مخا لف 
سیر رسول خدا (ص) عمل‌کرده باشد زیرا رسولاکرم(ص) كمك غیبی 
را درجنگ بدر پذیرفت واسلام راازخطر نجات داد» ولی امام‌حسین(ع) 


طبق <د بث کاد 


ی برخلاف سیر پیغمیر(ص) كمك خدا را نیذ برفت ۰ و 


هسام است که مخا لفت باسیره رسول خدا(ص) را نمیتوان به سید لشهداء 
۹۱ سورة انفال آيةٌ ۹ 


۳۸۳ 


۱ ی اب و سکن 


صلوات ال علیه شست داد. 
۳ لازمه حدیث کافی ابنست که امام نمیخواسته با کمك‌نیروهائی 
که خدا فرساده اسلام ۳ ز ند کند ودر حقیقت به ز ده شون اسلامراضی 


نبودهآ با چنین نسبتی را میتوان بفرزند پیغمبر داد ؟! 


باک نکنه : 

درأینجا نمیتوان‌گفت : همانطور که خدا نخواسته ازراهپای‌ضبی 
و غیرعادی اسلام را تصرت دهد امام هم نخواسته ازراهپای غیبی اسلام 
را ازخطر جات دهد . این قیای صحیحم نیست زیرا خداوند يك فرد 
مکلف ثبست ولی امام‌علیه! لسلام مکلف است ۲ نجا که میتواند اسلام‌را 
از خطر نجات‌دهد و بیمین‌منظور همفیام کرد و1 نیمه مشت: آتحمل‌فرمود. 

علاوه‌براین ازحد بت کاني استفادء ممشودکه خدا خواسته با کمك 
غبی اسلام را ز نده کند وئی امام تخواسته است ۲ 

اتصاف دهد آیا باحدشی‌که دارای سه قطهٌ ضعف است میتوان 
ابت‌کردکه امام برای‌کشته شدن حرکت فرموده است؟ 


با ند کر : 

ازاینجابیعد نقلهائی رابررسی ميکنيم که امام علیها لسلام درآ نها 
به نوعی آشاره به شهادت خود فرموده و لی برای اینکه بتوأئیم سخنانی 
راکه امام دراین باره فرموده بطور صحیح درك کنیم لاژم است خود دا 
درآن زمان وقبل‌از وقوع حادثه فرض‌کنيم و پایبای امام‌برويم وبسخنان 
آنهشرت‌گوش دهیم و هم نطورکه پابپای امام علیهالسلام میرویم در نظر 


۳۸۴ 


داشته باشي که رسول خدا(ص) بطور سر بسته شهادت حضرت‌س,دا نشهداء 
صلوات ال علیه را پیشگوئی‌فرموده» و دداین حرکت امام امکان‌بررخورد 
نظامی هست و در برخورد نظامی امکان سروذی و شکست هردو هست. 

و لاژم است خود را ازاین فکرکه ما درزمانی پس‌از وقوع‌حادئة 
کر بلا هستیم تجرید نمائیم تاوقوع خارجی شهادت امام ذهن ما راازاول 
متوجه قطعیت شپادت ۲ تحضرت دراین سفر نکند و این تصور را بوجود 
نباورد که امام برای کشته شدن حرکت فرموده چون! گر ازاول این‌تصور 
در ذهن ما پوجود آید طبعاً سخنان امام را با آ نچه درذهن خود تصود 
کرده‌ايم تطبیق ميکنيم ولی‌اگر ذهن خود دا ازاین تصور تجر بدنمائيم 
خواهيم توانست مفپوم‌سخنان سیدالشهداه علیه‌السلام را نطورکه‌هست 
درك نمائیم . 


سعطیة : «شطّانموث علی ون اه 


در لپوف آمده است که امامحسین(ع) درمکه قرل ازحر کت سوی 
کوفه خطبه‌ای بدین شرح ایراد کرد : 


۳ 


«مطالموت‌عن وب ام مَحَطالقلادة غلی‌جیدالتاة و ما آولهنی 
۵ هه 
الی آسلافی اشتیاق قوب سس وخیر ای مضرع)نالاقیه یه نی 


بافضالی تقطها غذلانا توا بین‌التواویس وربلاً قمل ین 
کر اشاً جوفا واجربة" عباء لامحیص من یزم کط پاقت ‏ یضال 
رضانا هل لبیت نصبرزعلی بلائه 01 وفینا جر اصا برین 6 ی 


۳۸۵ 


سپ سپس تیس مت و 


کذعن و لاله لختتاوهی مه له فی‌حَظیرةا دس روم 
ین وینجزییغ ده منغاق باولافینا مج و موضنا عبی‌اء اش 
مرگ چون گردن‌بند دختران جوان » گسردنگیر فرزندان آدم 
است » و من بملاقات‌گذشت‌گانم خیلی اشتیاق دارم همچون بعقوب که 
بملاقات بوسف اشتیاق داشت» ودرمحل معینی که برایم انتخاب شده کشته 
خواهم شدگوبا می‌بینم اعضای بدنم را گرگپای بیابانها میان نواویس و 
کر بلاپارهپاره‌میکنند وشکمهای‌خالی و گرسنهٌ خود را از من‌پرمینمابند 
از روزی که مقدر شده نمیتوان فرار کرد » رضای خدا رضای ما اهل‌بیت 
است بر بلای خدا صبر میکنیم و یاداش صابر ان را بما میدهد, یار تن 
پغمبر(ص) ازاو دور نمیشود بلکه در بپشت به‌اوملحق شک وه و باعث 
روشنی چشم و انجام شدن وعدهُ وی میشود » هرکس میخواهد در راه ما 
جانبازی‌کندو خودرا برای مر گ] ماده‌کرده باما کوچ کندکه‌من‌صبحگاهان 
کوج خواعم کرد ». 
باملاحظه این خطبه ممکن است کسی تصور کند امام حسین(ع) 
ازمکه بقضد قربانگاه خود در کر بلا حرکت کرده نه بقصد کوفهو برا 
امتناع از معت و تشکیل حکو ۳۹ 
ولی دراینجا لازم است اوضا ع‌واحوال محیطی‌که این‌خطبه درآن 
انشاء شده در نظر گرفته شود تادرأه صحیح معثای خطبه مسر گردد : 
۱- لهوف‌ص۵۲ 
۲ چون حرکت امام ازمکه مخفیانه ودورازچشم عمال حکومت بوده 
طبعاً این خطبه را هم بطورمحرمانه ودرمیان اصحاب خاص انشاء فرموده 


۳۸۶ 


مطا لعات چند ماه امام حسین (ع) و بررسی‌های دقیقی که از 
میزان قدرت حکومت از بکطرف و قدرت. خود ازطرف دیگر فرمسود 
چنین تتیجه میداد که : عواعل پیروزی فراهم شده واگر کوفه دزانن 
شرائط مساعد سخرشو "۳ حکومت حسینی تشکیل گردد مبتوان اسلام 
را دریناه قدرت حکومت نحات داد و سنت سغمیر (ص) را زنده کرد. 

ولی ازطرف دیگر معلوم است که عمال حکومت بیکار نشسته 
ومراقب اوضاع‌هستند » واز اینروامکان برخورد نظامی هست .بنابراین 
بابد افرادی‌که دراین مبارژه وارد هستند باقاطعیت وجدبت کامل آمادء 
هر گونه فدا کاری و جانبازی باشند » وقبل ازهمه » رهنر قبام باید برای 
فداکاری آمادگی داشته باشد . 

در چنین شرا بطی امام حسین (ع) از فداکاری و جانبازی سخن 
میگوید و بهباران خود بیدار باش‌میز ندومیفرماید : مرگ مثل‌گردن بند 
گرا کر فرز ندان آدم است و همه خواهندمرد . وبرای من‌هم‌شرادت 
مقدر شده خیزلی مَفرعانالاقیه ومن برای زنده‌کردن اسلام آمسادة 
فداکاری هستم . حالا اگر دراین مبارره پیروز شویسم چهبپتر ازاینکه 
خلافت‌اسلامی رابمر کرش برگردا نده و بد بموسیله اسلام را ژنده گردانیم 
و آین تعمتی است که باید نشدارا برآن شکر کنیم انتولاتقضاءبما نیب 
کته تاه » واگر بردشمن‌ظفر نیا بیم‌وهمان شپادتی که برأی هن 
مقدرشده .پیش بباید وبین نواو س‌وکر بلا ی ت من آماده آن‌هتتم 
وازتقذیرخدا نمیتوان فرار کرد لامحیض عن یوم خط بقل ۰ و هرچه خدا 
بخواهند ما اهل‌یت بدان راضی هستیم . ابنك م هر گس آمادژ فدا کاری 


۱- به‌ص ۱7۲۹ ۳۹ ازهمن کتاب مراجعه شود. 


ثرا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یاک ئذ کر : 

باید دانست معنای جملهٌ بالا این نست که هرکس بامن بباید 
بویا با ید خون قلش ز بخنه شود بلکه این حمله کنابه‌ازآمادگی برای 
فداکاری است . درعرب کلمةٌ « بُذل مَهْجة » کنابه از آمادگی برای‌پیکار 
تاسرحد مرگ است . درفضائل حضرت امام‌محمد‌باقر علیه| لسلام آمده: 

ام پر ۷ مه ۶ هم اصص و مه شارت دا مو مرو مه ۱ ۳ َ‌- ‌ ۰ 

د وان اضدق‌الناسلهجة واحست هجوابذلممهجة ععنی | نحضرت از 
همه مردم راست‌گو تروتکوروترو حاثباز تر بود». معنای‌جملة سوم است 
که امام پنجم ازهمه مردم برای حانبازی آماده‌تر دود . 

چنانکهکلمة « اعاره جمجمة » نیز کنایه از آمادگی برای‌فداکاری 
است . درسخنان امیرا لمومنین (ع) آمده که درحنگک جمل پفرزندش 
محمد حنشبه میقرمود : 1 آعر نله جمجه‌تاک 6 ِ سرخودرا بخدا عار به‌بده» 
دعنی آ ماده باش که درراه خدا سر بدهی . محمد حنفیه‌هم قدا کاری گردو 


آماده بود که درراه خدا سر دهد و لی سر نداد و کشته شلد , 


ایجاد دوح قداکادی : 


همواره این‌رسم‌فرما ندهان شون بوده وهست که بر ایا بجاد دوح 
حماسه و قدا کاری در سر باز ان خود سجن از مرگ به‌میان مبآورند و 
منظورشان! دست که‌س باز آن تا سر حد مرگ ماد حنگکوفدا کاری‌شو ند. ۱ 
(- مناقب ابن‌شه رآشوب جزء ۴ص"۲۰۸ 
۲- نهجالبلاغة خطبه ۱ ۱ 


۳۸۸ 


امیرالموّمنین علیها لسلام درمقام تشجیم‌س بازان خودبرای‌مبارژه 
بااردوی معاو به میفرماید : « المَوت‌فی حبو تیک مقهور ینوا لحبوة فیمَ و تکم) 
قاهرین 1 اگرمقبود دشمن شو یدوز نده بما ند ینز ند هی باهر کگ بر بر 
است ولی اگرجانبازی‌کنید تا بردشمن‌غالب گردید حياة باارزش خواهید 
داشت اگرچه بعضی ازشما کشته شوند » . 
نید ات روما () اف موم این فت کاس مر 
باید خودرا به‌کشتن بدهید ز بر اکرهمةٌ سر بازان آ تحضرت کشته شو ند 
دیگرکلمةٌ « قاهربقَ » معنی ندارد . پس‌مقصود امام ایشست که شما اگر 
غالب شوید زندگی با افتخار و استقلال خواهید داشت اگرچسه بقیمت 
شپادت مك عده تمام شود . 

اساسا درمواردی که زمینةٌ مبارزء فراعم است کلمةٌ «مرلث» شعار 
مردان مبارز است چنانکه « زهیر » هنکامسکه تصمیم گرفت پیاریامام 
بشتابد به‌اصحاش گفت: د انی قوس طفت فغسی علی) لت ۲ » من‌خود را برای 
مر کی آماده‌کرده‌ام عنی من مادام که درباری امام و برای بیروزی 
آتحضرت تا سر حد مرگ مبارژه کنم : 

و نیز موّرخان گفته‌اند : پس‌آزرسیدن خبرشهادت مسا م آمام‌حسین 
(ع) این خبر را فاش کردوفرمود: هر کس میخو اهد بر گردد ۳۹ این کار 


وم و و 


۳ بدا نجرت کرد که میداشست وقسکه حقیقت روشن شود آمصحبه لام 


و میس 


ُریدمواسائه و المَوتعه ( تار یخ طمری مک ص ۳۰۱ ( دعدي ی در آ نصورت 
فقط کساثی با[ تحضرت خواهندما ند کهآ ماده| ند درراه ببروزی آمام تاسرسد ۱ 


مرگ مبارژه وخ ۱ وهر گزمعنای این سین این شست که‌فقط کسا سی 


۱- نهجالبلاغةخطبة ۵۱ ۲ الاخبارا لطورال ص۲۲۳ 


۳۸۹ 


باامام معا ند که میشواهند خودرا بههشتن بد‌همل , 


۱ 
۱ 
خ 
۳ 


زسول‌خدا (ص)نبر وقتسکه در« خد‌یبیه» ازاصحایش بیعت گرفت 
تن ازمر گت بان آور د وفرمود: بادد شما بیعت علی‌الموت بکنید و 
اصحاب‌هم بیعت‌علیالموت کردند " (اگرچه بعداً جنگی واقم نشد . ) 
ارات کفریوک کم رم ی اس بشما پیهما باه کرد رابکی 
بدهید بلکه منظور ۲ تحضرت ایجاد روح حماسه و مهو کی تا سرحد 
مرگ بود چون‌روحآمادگی برای‌پیکار تاسرحدم رگ به‌پیروژی‌منجاه‌دان 
كمك میکند . ۱ 
امام حسین(ع) هم‌که میفرماید: «منکا باولاامهجته قلیَرحَْمن 
آماده است دراه ما تاسرحصد مرگ مارژه کند باما حرکت 
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۱ نماید» . منظور | تحضرت است که هر چه بیشترروح فدا کاری وشهامت 


هر سس 


۳ در باداش زرنده کند" . 

نما بر أ ن سحمله 2 مان باذلافنامهُجَته» در بارةکسانی تب ز که همر اه 
۱ امام آهدید و لی کشته نشد تدصدق میکندمثل فرز ندان امام‌حسن مجتبی 
علیها لسلام : حسن بنا لحسن » عمروبن| لحسن و زبدینا لسن که آمادة 


۲ ۳ 
دا کاری بودند و لی کشته نشدند د 


از ۱ آ نچه‌گذشت‌روشن که امام‌حسین (ع) درا عن < خطبه نو استه 


ان بفرمادد : من شا برای کشته‌شدن از که حرکت میکنم 


۱- مجمع‌الییان ج ص۱۱۳ وسیرژابن‌هشام ج۲ ص۳۱۵ 
۷" یکیازعلمای بزركه معاصر فرموده‌است: مقصود امام بیعت‌حتی الموت 
19۳ ره 
است نظیر بیعت رضوان در حذیبیه 


۳ هورفت ص۱۲۸ ۱۲۹9 


۳۹۰ 


۱ 
۱ 


بل کته : 

نبا ود تصورشودکه حملهُ «کانی باصالی تاآخر» از ۳ نزد رل 
خبر میدهد ز بر ا رسول خدا (ص بیش از بنجاه سال‌فیل از شپادت امام 
حسین (ع) در بارةٌ وی فرموده :«کاّی بهوقن استجاز بحرمی وقر بی‌فلایجار... 
کانی) نظر الیو قدمی بتهم فخر عفر یه صریعا ۱ گویا می بیمم که تیری بوی 
مبخورد وازاسیش سقوط هتکن » . امام حسین (ع) ثمز دراسن خطه 
همان مطلبی راکه رسول خدا (ص) در باره‌اش فرموده بودبصورتی دیگر 
بازگو میکند و میفرماید :« عانییافصالی تقَطعهاغنلانالفلوات. کوبا 
هی بینم کر هیا بیابانها بدنم را قطعه قطعه مسکنند > . ۱ 

بثا براین اگر فرض کنیم امام کوفه را تسخیر میکرد و حکومت 
اسلامی را تشکیل میداد واسلام را چنانکه دلشواه حضرتش بود زنده 
میکرد ومثلا بیست‌سال بعد شهید میشد درا تصورت نیز این خطبهٌ امام 
باواقم منطبق میشد وصحیح بودکه بغرماید : من مشتاق مر گم وشپادت 
بر ایممقت رشده و گویا می بینم گر وان بیا با نها بدنم ر اقطعه‌قطعه‌می‌کنند. 

شتا تاه انز که طلاشت است یهام اه ووخه اهاز 
منابع تاریخی معروف ازقبیل : 

۱ - تاریخ یعقوبی ۲ - الاخبازا لطوال ۳ - الامامةوا لسیاسة 
۴ - تاریخ‌طرق۵ - العقدا لفر یدع - مریوجا (ذهب ۷ - مقاتل لطالییین 
۸ - ارشادمفید ٩‏ -اعلاما لوری ۱۰ - روضةا لواعظین ۱۱ - کاملا نا ثیر 
۲ - تذکره سبط ۱۳ - تهذیب ابنعساکر ۱۴ - تاریخ ۱ 


نشده شک 


۱ امالی صدوق ص۷۰ و ۷۱ 


۳۹۱ 


سئوال : 

داسجا سئوالی پش‌مباً بد که : درز دارت ار بعین آمده است : 

د لمح مادک منالجَا لیر اسلا » بعنضی 
خدابا | حسین بن‌علی (ع) خون خود دا درراه تو دادکه‌بندگانت را از 

ات و گمراهی نحات دهد » . 

آ با ازاین‌جمله فهمیده‌نم‌یشودکه امام حسین(ع) از اولسخواسته 
است خون شود را دزراه‌خد! بدهد وازاشرو بمنظور کشته‌شدن حعرکت 
کرده است ؟ 

درجواب این‌سوّال بایدگفت : آ با صحیح نیست‌که در بارهحضرت 
حمزمرضو انالهعلبهبگوئيم هجیتن عبادایی) یتر یو انتهانة 
او خون خود را درراه خدا داد که بند‌گان اورا از بت‌برستی و حپالت 
تجات بدهد ؟ بدون تردید این تعسیر دربارء جتاب حمزه صحیح است» 
ولي معنایآن !ین نست که حضرت حمزه ازاول که ازخانه‌اش بیرون‌آمد 
و بجبههُجنگهرفت مقصودش این بود که‌خونشر یخته‌شود » بلکه‌مقصورش 
ان بودکه‌بانیروی بت درستان مبارژه کند وقدرت[ نان را درم پشکند» 
و لی درراه این مبارژه وان هدب شرف کشت دس اوخون خود وا برای 
مات دادن مردم ازشرثه درراء خدا داده است . 

در باره امام حسین (ع م با دش گفت : آ تحضرت بمنظور تشکیل 
حکو مت اسلزمی و کو سدن حکو مت ظلموز نده کر دنل اسلامآزمکه بسوی 
کوفه حر ات کرد ‌ ولی تقدرت حکوهت باوی بمیارژه بر خاست وامام‌دد 


راه هذف مقدس خود شرمف کت 1 دس‌فرزند شعمیر (ص) خون خودرا 


۱- مفاتیح‌الجنان ص ۴۶۸ 


۳۹ 


پرای تحات‌دادن مردم‌از کمر آهی‌درراه ۳ دنه یه ۳ بر امه از حمله: 
جاح ی وم م9 ی ۳ 
« و بذل‌مهجتهفیاک » نمیتوان‌فهمیدکه امام حسین (ع) آژاول برای گشته 


شدن حرکت کرده است . 


,یلگ کر : 


/) 
2 ۰ 7۳ زر 4 ی 
عبداألله جعشر مس آزحر کت امام جسیی (ع) 9 فگا ۳ تداعس نب 


۴ 


فوشت : « آژاین سفرمنصرف شو چون میترسم کشته شوی ۰ , 

مملوم مشود عبد له چمفر از خطهة « حون ؟ تقهمده است که 
سید لشپداء علبه! لسلام میخو اهد پاعلمو عمد به‌قر بانگاهخو ددر گر بلابرود 
وشهید شود زیرا اگر چنین فهمیده بود دیگر معنی نداشت بهآ نحضرت 
بو ست : ظ هیترسم گشته شوی » چون درا تصورت گشته‌شدن آمام قعاعي 
بود و حملهً « میترسم کشته شوی > که معنای احتمال دا میذهد مسوده 
نداشت . 

بدیپی است عبدالهجمقر کهاز خویشان نزدبك وملازمان امام‌پوده 
بیش ازدیگران از خط « حطالَوت » ومعنای آن‌اطلا داشنه وماباید 


فیم ویرا قر وه قراردهیم و بائوعه بهفهم اوخطة امیرده را تفر کنیم. 


9 - عبت 5 « ان اه قد شاء آن ترا فعیلا» 


میگویند : هنگامیکه امام حسین (ع) ازهکه بقصد عراق‌خارج 


۱ ارشاد مفید ص ۷۰۰ 


۳۹۳ 


مىشد به بر آدرش‌محمد حذشیه فرمود : بدغمیرخدا (ص) بمن‌فرموده‌است؛ 
و 
/ اخرج فان‌انله قدشاء ان زر الفتیلا ۰ رون «رو جون خد | خواسته انتی 
که ی ۴ 
فو از ۱ آیکه درمشای این حجد دث بحث کن یم لازم بود بردسی 
کاملی 3 از مدارك تار بخی‌و حد :۱ ب ی بکنیم وعتیج اصلی ۳ ۱ بدست پیاورم. 
دس از دررسی کامل بان تمه میم که 1 حدادث تا حدود 
تیم دوم رن هفتم هدر ی در همچك از منا ب تار خی [۴ حدیی که در 
دسترس‌ما هست وحود ند اشته است‌واز تسمة دوم فرن هم هحری فو هت 
مقائل موحود ددم شله وشهرت بیفا کرده اس 3 
۱ اسنك نام میا بع 5 ی تار یخی وحدشی که ان نقل‌ذر آ نها وحود 
ندازد به ار مس ماد ین فاگ ميکنيم 


۳۹ الاماموا لس سك . ۳ رف اقتشدتورخ .۰ وفات ۲۷۶ ه«جری 


۲ - الاخبارالطوال. « ابوحنيقهٌ دیئوری. و ۲۹۵۰ « 
۳ تاریخ یعقوبی. « ابن‌واضح. ۱ « بعداژ۲۹ « 

تار بخ طبری . محمد بن‌حر بر . 2 ۰ « 
هط | لعقدا لفر ید . « آین‌عیدربه . ۸ « 
تفه 8 وی 3 , ۳۲۵ « 
۷ هرو جالذهب : مسعودی . 2 ۳۴۶ « 
۸ -مقاتلالطالبتین . « ابوالفرج‌اصفهانی . 2 ۵۶ « 


ارشاد . 2 شیخ مفید , 2 ۹ 
4 روضةا لواعظین 2 فتال تسا بوری ۰ , ۰۸ 2 
۱- اغالمالوری . .. « امین‌الاسلام طبرسی . . ده ۵۴۸ « 


۳۹۳ 


۲ - مفتل‌خواوزمی. . اخظ‌خوارزم.. و مه 
۱۳ -تهذ یبا ین عسا کر . 2 علی بن| لحسنا لشافعی 2 ‌ ۵" 
۴ - الکامل . د ابن‌ائر . وا مس و 
۵ - تذکرةالخواص . « سطین‌الجوژی . 2 وم « 
دراین پانزده‌کتاب نامبرده که تاحدود قبل‌از نیمدو م قرن هفتسم 
هجری تألیف شده این نقل‌که : « رخ اقلا » وجود 
ندارد . آنگاه می‌پينيم درکناب « لوف » تألیف مرحوم ابن‌طاووس 
متوفای ۶۶۴ هجری این حدیث‌درج شدهو بعداً درکنابهائی اذقبیل بحار 
و ناسخ لتواریخ‌ونفسا لمپموم‌وغیر اینپا ذکر شده و دداین اواخر شپرت 
کاملی بیدا کرده است . بدیپی است منشاء نقل‌کتابپای بعداز « لوف » 
بی‌واسطه با باواسطه کتاب « لهوف » است‌که در اواسط قرن‌عنتم هجری 
تألیف شه ای 
اينكث آ نچه را که کتان د لهوف » توشته است عیناً درج میکنیم 
و در باره آن بحث میغما تیم ۲ 
درکتاب « لهوف » چنین آمده است : 
« ریت ین کتابر اضل لین بن مر بان 
تریانة (وعلالاضل تحت ی داد اّی) بألیناد 
)باه قال : سار محم** الحتفیه الیالحتین فیاللةالتی 


4 
فا مر ح ۱ 


آرادالخروج صبیحتها غنمكة فقال : با اخی ان اهل‌الكوفة مق 


ما هه میم اه مه رم وه مه ره ۱2 ء‌ 

عرفت غدرهم بابيك واخيك وقد چفت ان‌یکون حالك‌کحال من 
۵ ۱ 2 

ی هم ای مه ۱ ح ۳ ۳ اج رصم و۶ ام (2 


: 
۱ 
1 
5 


قدخفت ان یفتالنی رید یی مُعاویة فی لحم قا وت لزی 2 
به خرمة هشن الب فصنال له ابنالحتفیتفان خفت ذلاك فیترالی 


ام ده 


آلیمن و بش تواحی اف مغ الناس هو لایقدرعیَ فقال: 
انظر فیدافنت مایا فی‌التحر زر تحلالحسین فبلغ‌ذلكابن) لحتنیة 
فاتاه فا ام اقته التی رتبهنا فقال:بااخی الم تعدنی النظر 


7 وه مه 


فیما ستلاق؟ و قال بلی‌قال : فما حدالٌ علّیالخروج عاجلا لا فا : 


۳ تدم ۱ رو موه ام ۰ 
آثانی ول الله بعد مافارقتاق فقال : اجنین ِِ ود 


۳ 
وس نله 


شاء آن یرال قتیلا ك# 4 ه این لحنة 


‌ 


٩ ۱‏ ی 


قما معنن حملك هوّلاء النساء وانت تضرج ۳1 مثل هذم) لحال؟ 


قال ‏ فقال له : دقال لی: را قَدشاءٌ ان را سیایا سم 
علیه 4 ومضی»۱. 


د این ماو وس رحمهاله هب‌کوین : من از کتاب «اصل احمد 1 
حسین بدن عمر بن یز دد نقه ( که بر پشت آن نوشته شده : ادن نسخه از 
ماب سابقادرملث محمد بن‌دآود قمی بوده‌است) سندی که درآن کتاشیت 
ازامام صادق ع( نقل میکنم که گفت ۳ درآن شبی که صبح‌آن حسین بن 
علی 2 میخواست از مکه خارج شود «محمد حنشیه» نزد وی رفت و 
گفت : ای بر ادد تواحل کوفهرا میشناسی که 5 ددر و برأدرت ش وفانی 
گردند ومن میترسم باتو همانطور رفذار کنند اگر تصمیم بگیری درمکة 
بمانی تو در <رم خدا عز یز رین و محفوظ ثر ین افراد هستی گفت : 
۱- لهرف ص۵۵ 


۳۹ 


هیترسم بزیدین معاوبه مراترور کند واحترام خا نه خندا سیب من ازبین 
برود . « محمدحتفیه » گنت : اگر میترسی » به یمن یابعضی از نواحی 
«بر» برو که آ نجا محفوظ ترین افراد خواهسی بود و کسی برتو ظفر 
نمی‌بابد . گفت : در بار | نچه توگفتی‌فکری میکنم. ایام سر امام 
کوچ کرد . خبر به محمذ حتَفیه رسید » آمد ومپار شتر امام‌را گرفت 
وگنت : مگر تو وعده ندادی در ار آ نچه من گفتم فکر کنی ؟ گفت 
چرا , گفت : یس چرا بتعجیل از مکه بیرون‌میروی ؟ گفت : بعداز نکه 
ازتو جدا شدم رسول خدا آمد وگفت : بیرون برو که خدا خواسته‌است 
ترا کشثه سند » محمد حتف گفت : توکه با اینحال میروی پس چرا 
این زنان را باخود ممبری ؟! امام فرمود : رسول خدا (ص) بمن گفت: 
خدا خواسته‌است زنانر! اسیر سنئد آنگاه به رسم خدا حافظی بر وی 
سلام کرد ورفت » . 

بدینگوفه می‌بینیم دربین کتابهائی که در دسترس ماهست عثیم 
اصلی این نقل‌که : «خدا خواسته‌است امام حسین (ع را کشته سنده 
ازقرن ۷ ببعد کتاب لپوف‌است . " 

ایناك باید بدائیم آنچه کتاب لپوف نقل‌کرده است تا چهانداژه 
ارزش واعتبار دارد ٩‏ 

بطوربکه می‌بینید کتاب لهوف این خبررا بدون سند نقل کرده 


ون «اثاتا لوصية» ص۱۳۹ آمده که محمد حنفیه به اماحسین ع 
گفت : « ایله اه قی‌خَرم سُو لاله فعال4 : ابعی الق اک سبایا» 
احتمال دارد کتابی که نزد صاحب لپرف بوده نزد مو لف «اثباتالوصيةه نیز 
بوده واین جمله را بطود ر نقل بمعنی از آن‌کتاب گرفنه است . 


۳۹۷ 


میدیم راو یان آین‌فصه چه‌کسانی بوده| ند » و نمز نمیدانیم آن‌کتایی 


که لوف ان خبررا از آن نقل کر ده تاچه‌انداژه قابل اعتماد بوده‌است ؟ 


آ یا کتابی که موورخان وعلمای دمگر مثل یعقوپی و کلینی و شیخج 
مفید وامین‌الاسلام طبرسی وفتال تیشابوری » پیش‌ازصاحب لبوف از آن 
اطلاعی نداشته بااگرهم‌داشته‌اند این مطلب‌را ازآن نقل‌نکرده‌ا ند تاچه 
انداژه مىتواند قابل اعتماد باشد ٩‏ 


معادص دارد : 


علاوه بر این خبر لپوف معارض دارد و آن خسری است که 
و و مغتّف » از حارث‌بن کعب والبی ازامام سجاد علیه‌ لسلام نقل‌کرده 
و مرحوم شیخ‌هفید نیز آ ثرا در ارشاد آورده که : «امام حسین (ع)" 
حرجواب عتذانه جعفر که اضر از داشت ۱ مخت که بر کروه فرموو: 
رسول خدا (ص) درخواب بمن دستوری داده که بدان عمل خواهم‌کرد 
علنَ ان الی " چه پیروز شوم وچه شکست‌بخورم. عبدالة جعفر پرسید: 
آن دستورچست ؟ فرمود : آنرا به‌هیچ کس نگفته و تاز نده‌ام به‌هیچکس 
تخواهم گفت 

آزاین خبر معلوم میشود امام دستور رسول خسدارا به هیچکس 
نگفته درحالی که ازخبر لهوف معاوم‌میشود آنرابرای محمدحَتفیه گفته 


است واین تعارضی‌است بسن نقل « ابومخذف »وارشاد مفد از ءكث طرف 


۱- از جملهٌ «عْلَ کانْ آولی» معلوم میشود درسول خدا (ص) دستوری 
داده که بااجرای آن احتمال پیروزی وشکست هردو دربین بوده‌است. 
۲- تادیخ طبری ۴ ص ۲۹۲ و ارشاد ص۲۰۰ 


۳۹۸ 


وذقل لروف آزطفع گر ولازمه تعارض اشت که ار ترجیحی در سن 
نباشد هردو از اعتبار سافط مشوند و تیجه چنین میشود که نقل لپوف 
مذهای نقل « بومختف» وارشاد مساوی‌است پاهیج : 

هچ حح تعل ابومتّف وارشاد ت‌ نقل لوف 
سخنی ددمعنای حدبت : 

اگرچد بعداز آ نکه حدث لوف بعلت تعارض ازاعتبار ساقط شد 
بحث درمعنای آن زاید بنظرمیرسد ولی برای اشکه همه جنبه‌های 
حدات بطور کامل بررسی‌شود جند حمله درمعنای آن گنتکو ميکنیم 7 

در کلمه , شاء 6 دراین حجد دتث دواحتمال انش 

۱- انکه « شاع » تشر بعی باشد . 

مت انکه تکوینی باشد ۰ 


!کر تشر بعی باشد : 
٩ ۹‏ 

اگر «شاء » تشربمی باشد صحیح فیست زینرا دشتن اسام و 

۱- اگر « اء » تشریعی باشد بمعنای امر و تکلیت خو!عد بود. آنگاه 
امر خد! باید به‌یکی از سه‌چیز تعلق بگیرد : 

الف - امر به کشتن امام تعلق بگیرد واین باطل است زیرا خدا هرگزامر 
به کشتن امام نمیکند. 

پ - امر به کشته‌شدن یعنی رفتن دوح ازبدن تعلق بگیرد و اينهم باطل 
است زیرا کشته‌شدن, انقعال است نه‌فعل وتکلیف به‌فعل تعلق میگیردنه باتفعال. 

ج‌ - امر بمقدمات کشتن تعلق بگیرد یعنی خدا امر کرده است امام قاتل 
خود را واداد کند که اودا بکشد و این‌هم باطل است زیرا همانظور که تحريك 
برای کشتن دیگران گناه است؛ تحر يك برای کشتن حود محر له هم گناه است . 
بنابراین ممکن نیست « شاء » نشریعی باشد. 


۳۹۹ 


اسیر کر دن خا نواده‌اش تکام بزدگی استرت: 9 هیچ‌گناهی را خدا از نظر 
تشریم و قانون نخواسته است. خد! نخواسته است مردم دروغ 
ولی و بند و تخواسته است درزمین فتنه و فساد کنند ولی میکنند » 
و تخواسته است امام حسین (ع) را بکشند و خانواده‌اش را اسیر کنند 
ولی میکنند . کشتن حسین بن‌علی (ع) چنانکه امام سجاد علیه‌السلام 
فرمود " ضربت بزرگی بودکه باسلام زدند و بدون تردید خدا نخواسته 
است چنبن ضربتی را باسلام بزنند 

آری یز یدوا بن‌زیاد خواسته‌اند امام‌حسین‌را کشته ستند نه‌خدا. 
اگرخدا از نظرتشریم خواسته امام را کشته بپیند پس چرا از کشتن وی 
نپی کرده است ؟ 

واگرکسی بگوید : کشته‌شدن‌درراه دین مطلوب خدامت جوابش 
اشستکه کشته‌شدن مطلوب‌خدا نبست بلکه دفا ع‌وحمایت ازدین‌مطلوب 
خداست‌که‌گاهی به‌کشته شدن میانجامد » بسآ نچه مطل-و بست و خدا 
خواسته » دفاع ازدین است نه گشته‌شدن ِ 

برای توضیح مطلب مبگوئيم : 

آ یا سیلی‌زدن بمظلوم مطلوبست ؟ البته نه » مس خودرا بمنظود 

سیلی‌خوردن درمعرض سیلی قراردادن‌هم مطلوب نیست . 

سا 

۲- البته نباید گفته شود : «اگر کشته شدن مطلوب خدا نیست پس چرا 
امربه ذبح اسمعیل کرده ؟» زیرا اين امر امتحانی بود و ذبخ اسماعیل هسرگز 
مطلوب نبود وخدا نمنخو است او کشته شود بلکه میخواست زنده بماند تاوجود 
مقدس خاتم‌الانبیاه (ص) ازنسل او بسوجود آید . و بهمین جهت ازکشتن او 
جلو گیری کرد. 


۳.۰ 


آ یا کشتن مظلوم مطلو بست ؟ البته نه » بس‌درمعرض‌فنل‌در آمدن 
مظلوم بمنظور کشته‌شدن‌هم مطلوب نیست . 

]یا کشتن‌امام مطلو ست ؟الته نه» پس‌درمعرض قتل‌درآمدن‌امام 
پمنظور کشته‌شدن‌هم مطلوب نیست . نه‌مطلوب خداست , نه‌مطلوب پیغمبر 
خدا (ص)؛ نه‌مطلوب خود اعام نه‌‌طلوب اهل ایمان . 

البته‌کسی که ازاسلام حمابت ودفاع کندتا کشته شود مقاش‌بالاتر 
است‌و لی نه‌از ] نحپت که‌کشته فت اس بلکه از نجرت که دفاع را بحد 
کمال‌رسانده» وچون‌دفا ع کاملتریانجام داده‌اجرو باداش بیشتری‌دارد»یس 
اجروپاداش بیشتر » درمقا بل دفاع کامل‌تر است که مطلوب خداست نه 
در برا بر کشته‌شدن » بعنی‌بیرون دفتن روح ازبدن 


یک نکته : 


باید دانست آیاتی‌که درباب جپاد وارد شده همه دعوت به‌کشتن 
ونابودکردن دشمن کرده‌ودرهچك از آ بات مردم را دعوت به کشته‌شدن 
فکرقه: اشی: : 

ازاینرو ا گر فرض‌کنيم مسلما ۳ درجبهةٌ حنگي فقط یامن منظور 
بسدان برود که دشمن را وادار کند او را بکشند بدون‌اینکه برای 
گوبیدن دشمن وتقویت نیسروی اسلام‌کمترین کوششی بنم‌اید » چنین 

۱- واینکه دردعا میگو ثیم: «اررقتا شهادع . خدایا شهادت دا نصیبما 
کنخ فقصود آیشست که دابا ابما تزفق بده درزاه دین عا مبرشد جابازی نیکان 
کنیم یعنی‌کاملتر ین جهاد را انجام دهیم تا کاملترین پاداش دا ددیافت نمائیم نه 


اینکه خودکشته شدن یعنی بیرون دفتن جان از بدن را ازخدا بخو اهیم. 


۷۰۱ 


فردی اگر بدست دشمن کشته شود هیچگونه اجری دد برابر کشته شدن 
ندارد ژبرا هیچ نفعی برای اسللام نداشته است . 

پلکه شاید بتوان گفت : چنین فردی بطور غیررهستقیسم خودکشی 
کرده » وعلاوه برخودکشی به‌اندازةٌ يك‌نفر ازیروی اسلام کم‌کردهو به 
نیروی دشمن افزوده است . 

آری اگر برای‌کو بیدن دشمن و تقویت اسلام فعالیت کند تاکشته 
شود مقام شامخ شپید را خواهد داشت » ولی بدان‌جیت که عالی‌تر من 
درجه جهاد بعنی پبکارتابای جان را انجام داده است . 

وباید دائست‌که چنن فرد مجاهدی اگر جهادکندو کشته‌هم شود 
دارای اجر عظیمی خواهد بود. بنابراین اکر دونفر مسلمان در جبهسةٌ 
جنگ بمیدان بروند وهررباک ده‌تفر اژدشمن بکشند وییکی ازآندوکشته 
شود و یکی سالم بررگردد هردو نفر دارای مقامی شامخ و اجری عظیسم 
شواهتد بود . 

۱ قرآن‌کریم این حقیقت‌را بطورصریح بیان‌کرده و فرموده است ؛ 
«ْاله اشتزی من‌الممنی] نم واموالیم همجن توت فی‌سبیل ان 
فیفتلون ویفتلون ‏ خداونه خود موّمنان و اموالشان دا (یعنی تیروهای 
انسانی ومالی آنان‌را) ازایشان خریده است‌که بهشت‌به[ نان بدهد آنبا 
درراه خدا پبکار میکنند ومیکشند و کشته میشوند». 

ازاین ی شریفه معلوم‌میشود کسی‌که درراء‌خدا دشمنان‌را بکشد 
۱- سود توبه آیه ۱۱۱ ۱ 


۳۰ 


وکسی‌که خود دراین‌راه کشته شود هردو جیاد بنفس کرده‌اند و پاداش 
آنان پشت خواهد بود. 

ونیز درآ بهٌ دیگر فره‌وده است: « و من یقایّل فی یی له فیقتل 
لب قَوق لو نیه جرا عظیما " کسی‌که در راه خدا پیکار کند پس کشته 
شود با غا لب‌گردد درآ بنده اجر بزدگی بوی میدهیم». 

بدین‌گونه می‌بینيم کسی که درحال ببکار درراه خدا کشته شود و 
نیز کسی که غا لب‌گردد از نظر قرآن هردو دارای اجر عظیم هستند . پس 
معلوم میشود اجرعظم دربرابر فعالیت و کوشش برای کوبیدن دشمن و 
تقودت اسلام است نه در برابر کشته شدن . 

آری میتوان‌گفت: آ نکس که درحال‌جپاد کشته میشود چون از 
زندگی محروم‌گشته موردلطف مخصوص خداو ند خواهدبود» و لی‌آین‌هم 
بدا نجهت است که این‌محرومیت اززندگی بعات‌بیکار درراه‌خدا وتقویت 
اسلام بوده نه‌اینکه خود محزوم‌شدن ازز ند گی و ببرون‌رفتن‌حان‌از بدن 
از نظر تشر دع » مطلوب‌خدا باشد و بدان امر کرده باشد. 

پس.معنی ندارد رسول‌خدا (ص) به‌امامحسین (ع) دستور بدهدکه 
برو خودرا به‌کشتن بده چون خدا خواسته ترا کشته سند بلکه ار 
رسول خدا (ص) بخواهد دستوری بامام حسین( ع) بدهد بایف بفرماف : 
برون برو برای حما یت اسالام چه‌بروز شوی وچه فهف گروی چون خدا 

۱- نفس دراین آيةً شریفه بمعنای جان نیست بلکه بمعنای. «خود» است 
درمقا بل مال چون بعضی ازمردم خودشان درجهاد شرکت میکنند و بعضی مال 
خود را درراه جهاد ميدهند. آنانکه حودشان درجهاد شر کت میکنند جهاد بنفس 
کرده‌اند اگرچه کشته نشو ند. 

ِ- سوره نساء آيةً ۷۶ 


خواسته‌است ترا حامی ومدافع اسلام ببیند واین‌هم دستورجدیدی لازم 
ندارد زیرا حمایت ازاسلام برهرمسلمانی واجب است . و بدینجهت 
وقتیکه شراط پیروزی بیش‌از پنجاه‌درصد برای امام‌حسین (ع) فراهم 
شد برای‌نجات‌دادن‌اسلام‌ازراه بر گرداندن خلافت بمرکزخود باتصمیمی 
قاطع حرکت فرمود . 


اکر «شاء» تکوبنی باشد 

تااینجا پحث برمبنای این بودکه « شاء » تشر بعی باشد. 

انک بت وی برمبنای ایننکه « شاء » تکوینی باشد: . 

برای‌اشکه روشن‌شود آ با ممکن است شاء » تکوینی باشد 8 نه 
لازم است توضیح کوتاهی بدهیم : 

همه بد بده‌های جپان مورد مشیت تکو ین خداست بعنی‌خداو ند 
چنین مقررداشته‌که براساس قوانین علت ومعلول » علل هر بدیده‌ای که 
بوجودآآمد آن پدیده موجود ميشود. بدیپی‌است اعمال بندگان نیز چه 
خوب وچه‌بد ازاین قانون مستثنی نیست» هم نماز مشمول این‌قانون‌است 
وهم قتل‌نفس» نهاتاننکه کارهای خوب علاوه بر مشیت تکوینی » هورد 
امر تشر عی خدا نیز هست, مثلا نمازی که درخارج واقع مىشود مورد 
مشمت تکو اف خداست چون عال وحو دی‌آن حاصل شده ونماز بوحود 
آمده. ومورد امرتشر بعی است چون خداوند دستورخواندن نماژرا داده 
و لی‌کارهای بد مثل فتل نس مورد امر تشر دعی وافع نمشود چون 
مبغوض‌خداست وفقط موردم‌شیت تکوینی‌خدا واقع مشود بعنی‌علل‌قتل 


که موجود شد قتل بوجودمیاً بد ودرعین‌حال‌این قتل مورد نپی‌خداست . 


۳۰ 


۳ براین کشتن امام مورد مشمت تا و ودرعین‌حال مورد 
نبی تشر بعی است وچبز ی که مبغوض‌خداست ممکن ندست‌مااگامر تشر هی 
وأقع شود ز را مالاأك آمر تشر جی با مد محیوتب ودارای مصلحت باشد ند 
مبغوض. پس نمیتوان‌گفت : رسول‌خدا به‌امام حسین(ع) دستور داده‌که 
ببرون برو بمالاگ انکه خدا دش ترا بش کوش رجو استداست: ادن 
صحیح نمست زر اقتل نفس از نظار تشر بح هبغوض بص ‏ هه ممکن 
ثیست ملاك امر نشریعی قرارگیرد . 

آری اگر اکلمةٌ «خْرْج» چشم بپوشیم «شاتی میتواند تکوینی 
باشد زرا درأنصورت معنای دشاء انْ یراك قتبلژه انشست که خدا مقدر 
کرده است تو کشته هوق واین همان پنشکونی شهادت‌آمام وه ان 


پیشگوئی‌را رسول‌خدا (ص). درزمان حباتش مکرد فرموده بود. 


۳ 
۰ 


خلاصه بحث اشکه حدث : « ان اللّه قدشاء ان رال یل 6 
معارض دارد واژا رو ازاعتبار ساقط است.: 

علاوه رف کلمه شا در و حدادت یک نمست تشر حعسی 
باشه که از آن‌امر ودسئور استفاده‌شود و لی باصرف نظر از کلمه 2 اخرخ ک 
ممتواند کون باشد که بمعثای ۳ شرادت امام خواهد ود . 

بنابراین از این حدث نمتوان فیمید که امام حسین 2 از 


رسول خدا (ص) دسئور گرفته‌است برای کشته شدن رود . 


۱ ی ی ی ی کار 


كت ند کر : 

صاحب لهوف‌میفرما ده : «ممکن‌است علت‌اینکه امام (ع) اعل 
ب:: عوددا همراه برد اين باشد که اگر آنانرا درحجاز باجای دیگر 
میگذاشت یژید دستور میدادخانوادة امام دا اسیر کنند ویشام نزد او 
ببر ند ونسبت به‌آ نان بدرفتاری مسگرد و این سبب میشد که آتحضرت 
نتواند بجپاد ببردازد ودر شحه ازسعادت شپادت محروم 9 شت ۳ 

آزاین سخن صاحب لهوف معلومهیشوداو بحدیث موزد بحث اعتماد 
نداشته وکر نه بپمن حدیث استدلال‌میکرد ومیقرمود : علت اینکه امام 
خانواد خودرا همراه برد این بود که میخواست به اسیری برو ند زیرا 
خدا خواسته آنانرا اسير ببیند ال قدشاء آنْ راهم مَبایا نه‌اینکه 
اف امام ] ناترا همراء خود برد که بزید اسیرشان نکند. 

وفراوان شده است که علماء حدیثی را در کستاب خود میور ند 
بدون ایشکه بصعت آن عقیده داشته باشند » چنانکه مرحوم صدوق‌در 


«عبون اخارالرضا» حلد۲ ص۲۳۸ چنین کرده ِ 


یاک سئال : 
کسانی که عقیده دار ند امام علیها لسللام درصحفهً اما نی خوانهه 


بود که با مد برای کشته شدن درکر بلا حرکت کند ؛ و در مدشه مر 


اس هوف ص ۷۴ 

۲- وجنانکه علامةً مجلسی قدس‌سره وقتی خواسته داستانی راکه ضمن 
آن قصة: «در آغوش گرفتن فاطمةً زهراء(ع) حسنین(ع) را بعداژوفات آن‌بی بی» 
آمده نق لکند قبل ازنقل داستان فرموده است:کتابی که من این داستان دا از آن 
نقل میکنم قابل اعتماد نیست (بحادج ۱۰ص۵۰) 


۴۰۶ 


رسول خدا (ص) درخواب همین دستوررا به نحضرت داده‌بود » آ یا این 
افرادمیگویند: پیفمبراکرم (ص) دوباره درمکه درع لمخواب به‌ملاقات 
امام حسین (ع)آ مده بودتاهمان دستور صحیفهًآسمانی وهمان دستوری‌را 
که درمدینه درخواب به‌امام داده‌بودتکر ار کندکه : « اخترج فان ال قد 
شا ان یراك قتیلاء بیرون برو که خدا خواسته ترا کشته ببیند » ؟ 
چه احتیاجی به تکرار این دستور بود ؟ مگر امام (العیاذبلة) 
درعمل کردن بدستوری که درصحفهةٌ آسمانی ودرخواب کنار بر مطهر 
رسول خدا (ص) از آ نحضرت دریافت کرده بود مردد شده دامیخواست 
در اجرای دستور کونامی کند که احتیاج به تأکید و تکراد دستور 


داشت ؟! 


- حعلابث (۵ سللمه : 


در یعضی آزروابات وارد شده‌است که رسول‌خدا (ص) چیزی‌شییه 
خالسرخ به‌امسلمه داد واوآ ترا درشیشه‌ای ضبط کرد " ورسولاکرم(س) 
به امسلمه فرمود : هر وقت این خالك خون شد » بدان کنه حسین ع( 
کشته شده‌است . 

ودرروایت دیگری است که فرمود : هروقت این خالگ خون شد 
حسین (ع) کشته میشود " . 

۱- بحادج۰ ۱ص ۱۵۵ 


۲- بحادج» ۱ص ۱۵۱ 
۳ مقتل خوارزمی ۱ ص ۱۶۳ 


سید وس سید سس تسب دی وی دید ی ی ی 


وی هل و سک ابیت کال قاس آز فانک امام 
جسین (ع) به رسول خدا (ص) نشان داد ۰ ۲ 

ودرحد بث ری است که جبرئل خاکث سفبدی به‌آن حضرت 
ان ق ار 

ودرخبر دیگری‌است که جبرئیل مقداری از خالگ قتلگساه امام 
حسین (ع) را به رسول‌خدا (س) داد " . 

بظن‌قوی اصل مطلب بكث‌چیز بوده و لی هر کسی آنرا بصورئی نقل 
کرده » کی گفته‌است : جبرئیل خاكرا به رسول خدا (ص) نشان داد » 
ودیگری گفته‌است : خالرا با تحضرت داد . یکی گفته‌است : آن‌خالگ 
سرخ بود ؛ و دیگری گفته سفید بود » و شخص سومی گسفته است : 
خالك نبود بلکه شببه بخاکث بود » بکی گفته‌است : هروقت خاك» خون" 
شد معلوم میشود حسین بن علی (ع)کشته اه دیگری گفته: 
هروقت خال » خون‌شد بعداً حسین (ع) کشته میشود . 

قدر مشترگ بین این روادات ات که دربارء محل شهادت امام 
حسین (ع) پیش‌از وقت چیزی » خالك باغیرخاك به رسول‌خدا نشان‌داده 
شده و آ تحضرت آنرا مك‌دفعه بامکرد نقل فرموده‌اند . 

وان 5 از نظر مدار کت تار یخی وحدیشی قابل تردید ثیست . 

بدیهی است اسمطلب مر بوط بهزمان حیات رسول‌خدا(ص) عنی 
بیش ازینجاه سال قبلازحاد له کر بلا بوده‌است‌ولی نقل دیگری‌بهام‌سلمه 

۱- مقتل خوادزمی ج۱ ص۱۵۹ 

۲- مناقب جزء ۴ ص‌۵۵ 

۳- مقتل خوادزمی ۱ ص۱۵۸ 


فسیت داده شده‌که‌مر بوط بزمان قیام امام حسین (ع) بعنی پنجاه‌سال‌بعد 
اژوفات رسول‌خدا(ص) آست ولازم است‌مورد بردسی‌قرار گبرد» وماآنر ! 


نقل‌و بردسی ميکنيم: 


نقلانسات الوصية : 

کایا ات کف ورهایم نس هویش ار اشلید 
بد مصورت نقل هشکتته 

«بعد ازآنکه مردم عراق پا امام حسین(ع) مکاتبه کردند وامام» 


مسلم‌بن عقبل رابسویآ نان فرستاده هنگامیکه خودا تحضرت میخوافت 

۱- درماه شعبان سال,۱۳۸۸هجری درتهران بز پارت علامهٌ مجاهد [ یةالله 
امينی‌صاحب «الغدیر» دفتیم. اینجانب ازمعظم له پرسیدم: ۲یا کتاب اثبات! لوصية 
ازمسعودی مو لف کتاب مرو جالذهب است؟ فرمودند: نه کتاب اثباتالوصية از 
مسعودی نیست. 

وجناب ایشان برای اثبات این مطلب دللهائی آوردند که جای ذ کرش 
نیست..طبق این نظر ۰ آن‌کتاب «اثبات |لوصية» که در کتب رجال به مسعودی 
م لف مرو جالذهب‌نسیت داده‌اند غیر از این کتا بی‌است که در دسترس‌ما است. 
از مطا لعهٌ مسجمو ع از این کتاب«اثبات الوصية» معلوم میشود نو بسنده آن‌مردی 
حوش باوروسهل‌انگاد بوده وازنوشتن مطا لب نامعقول و بی‌اعتبار پرهیز نمیکرده 
است. مثلاددص ۱۳۷مینو یسد: درهمان دوزی که امام حسن‌مجتبی ( ع) متو لدشد 
نطفةٌ امام حسین(ع) پسته شدا 

ودرص ۱۳۸مینو یسد: وقتیکه ابراهیم فرزند سول خدا(ص) فوت شد 
جبرئیل برای رسول اکرم (ص) خبر آور دکه اگرمیخواهی حدا ابراهیم را ز نده 
میکند و بعداز تو نبوت دا بوی میدهد ! 

واذاین قبیل معا لب بی‌اعتبار فراوان دارد که جای ذکر آنها فیست 2۰ 
داستأن ام سلمه هم که درمتن کتاب نقلکردیم یکی ازهمان مطالب بی‌اعتباری 
است که در کتاب‌مز بور آمده ودیکران هم بدون‌تو جه بنقاط ضعف آن ءنقل کرده‌اند. 


۳۰۹ 


۳ 
3 
۳ 
۳ 


بعراق برود امسلمه بوی بیفام دادکه حرکت نکن چون من ازرسول‌خدا 
وه کهگ 3 فرز ندمحسین‌درعراق کشته‌میشود و بك‌شیشه‌خالكبمن 
داد وفرمود: ‏ نرانگاه دار ام به‌ام‌سلمه بیقام داد: من‌حتما کشته خواهم 
شد واز تقدبرخدانمیتوان فرار کرد وازم رگ چاره‌ای نیست ومن آن‌دوز 
وساعت ومکانی راکه‌در آن‌کشته میشوم میدانم وجای دفن‌خود رامیشناسم 
چنانکه ترامیشناس‌واگر بخواعی آرامگاه خود و کسانی را که امن کشته 
ممشو ند مونشان میدهم. گفت: میخواهم. آتگاه ام‌سلمه بحضور امامآمد 
آ تحضرت اسم اعظم خدا را بزبانآورد وزمین‌بائشن دفت و آرامگاه‌خود 
و بارانش را بام‌سلمه نان داد وازخاكآن زمین به‌وی داد و اوباخاکی 
که‌تزدش بود مخلوط کرد پس امام به‌وی فرمود: من‌روز عاشوراء بعد از 
نماژ ظپر کشته ممشوم». (اثبات الوصية صفحهٌ ۱۳۵) . 

وهمین مطلب را خرائج راوندی‌صفحه ۲۶ وبحار جلد * ۱صنحة 
۵ باکمی اختلاف نقل‌کرده‌ند. 

پیش ازآ نکه درمعنای نقل«اثباتا لوصیة» گفتگو کنیم بایددانست 
که این نقل از نظر صدور بدوعلت قابل تردید است : 

۱- سندندارد. 

۷- این تقل»ام‌سلمه را با آنایمان‌صحیح وسوایق حسنه»بیا یمان 
بصحت پیشگوئی رسول اکرم صلی‌انه‌علیه وله معرفی میکند ذیرا طبق 
این نقل» امسلمه به‌امام گنته است: به‌عراق‌نرو که پیشگوئیرسول‌خدا(ص) 
در بارء کشته شدن تو واقع نشود . 

مگرهمکن است فص شهادت امام حسین(ع) که حتی بانبیاء‌سلف 


۴۱۰ 


7 ۲ ۱ ی مف 
خبرداده شده بود وپیغمیر اسلام (س) مکرد از وقوعان خبرداده بود 
دروغ از کاردر آ «د 1 

دداین نقل بهام‌سامه نسبت دآده‌شده که خو استه‌است از و قوع شهادت امام 
جلو گبری‌کند. عمگر ام‌سلمه امان تداشته که ق 3 رسول‌خداحتماً 


واقع خواهد شد؟! 


معنای‌حد بث : 

درمعنای نقل «اثباتالوصية» دو اختمال است : 

۱- اينکه بگوئیم مضمون این نقل اینست‌که فقط امام اززمانو 
مکان شپادت خود خر داده است نه‌اشکه بقصد قر بان‌گاه خود در کر بلا 
حرکت کرده باشد. 

۷- اینکه بگوئیم: مضمونش اینست که امام از همان مکه بقصد 
قر بانگاه خود در کر بلا حرکت‌کرده است. 

بنا براحتمال اول این نقل دلالت نمیکند که امام بقصد کشته‌شدن 
حرکت فرموده است. ۱ 

وبنابراحتمال دوم » این نقل باگفتار وکردار امام مخالف میشود 
زیرا طبق احتمال دوم مضمون این نقل اینست که [ نجضرت ازمکه بقصد 
قر با نگاه خود در کر بللا حرکت‌کرده است تادر روز معینی‌در زمین‌معینی 
فرودا بد ودرساعت معینی‌هما نجا کشته‌شود. درحالیکه مسلم است‌که‌اهام 
ازمکه بقصدکوفه حرکت‌کرده نه بقصد کربلا ءزیرا اگر امام‌حسین(ع) 

ازمکه قصد داشت بقر بانگاه خود در کر بلا برود : 


۱- بحارج۱۰ ص۲ ۱۵ 


۳۱ 


۱- چرا مسام بن‌عقیل را بکوفه فرستاد؛ ! 
۲ وچرا باتکای نامه مسلم حر کت کرد؟ مسلم که آماد کی کوفهرا 
گزارش داده بود نه کر بلا را. 
۳ وچرا بمیدالزییر فرمود: من قصد رفتن بکوفه دارم۶(طبری 
ج۴ص۲۸۸) . 
۴- وچرا ابن‌عباس بامام گفت بکوفه‌نرو ؟ ( الاخبار الطوالص 
۱ . 
۵- وجرا عبدالٌبن مطیح نحضرت گفت: بکوفه نرو ؟ (ارشاد 
مفیدص ۲۰۱) 
۶ وچرا از بن دراه بمردم کوفه نامه نوشت که من‌همین روزها 
یکوفه فیّیم؟ (طبریج ۴ص ۲۹۷) ۲ 
۷- وچرا بعد از رسدن خبر قتل مسلم با اصحاب خود مشورت 
فرمودکه بکوفه برویم بانه؟ (ارشادص ۲۰۳). 
۸- وچرا به «عمُرو پن لوذان» فرمود: به کوفه‌میروم؟( ارشادص۲۰۴) 
۷ وچرا امام ب‌حربن یز ید واردویاوفرمود:] گر اطمینان‌بدهید 
دریاریم وفادار هستید من به‌شهرشما (کوفه) میایم؟ (تاریخ طبری ج ۴ 
ص۳۰۳ والاخبارا لطوالص۲۷۴). 
هرگفتگو واقدامی امام‌کرده برای‌کوفه بوده نه کر بلاء ونبز اگر 
امام‌قصد داشت بکر بلا برود 
۰- چرا بعدازدگر گونی اوضاع کوفه آ تحضرت درحضور حرین 
بزید واصحایش فرمود: من پرهیگردم؟ (ارشادص‌۲۰۵) 
" ۷۲ وچرا بعداز نکه از جلب موافقت «خر» واصحابش مأیوس 


۴۳ 


شد کاروان خود دا بطرف حجاز بحرکت درآورد تا بمدینه برگردد؟ 
(طبری‌ج۴ص ۳۰۴) . 

از آ نچه‌گذشت معلوم‌شد که‌این نقلداثباتا لوصية» وخرائجو بحاد 
نه از نظر صدور قابل اعتماد است ونه ازنظر معنی ومضمون بسه دلیل: 

۱ سندندارد. 

۲- به‌ایمان امسلمه لطمه میژند . 

۳- مضموناین نقل طبق احتمال دوم با گفتار وکردار امحسین(ع) . 
مخالف است . 


بات نکته : 

مضمون نقل بی‌اعتبار «اثباتالوصیةه این بودکه امام حسین (ع) 
هنکامیکه میخواست از مکه بکوفه برد این مدا کرات را با امسلمه 
فرموده است» پس‌طبقاین تقل» مذاکرات(فرضی)بین‌امام وام‌سلمه درمکه 
بوده نه‌در مد ننه. 

وخرائج راو ندی همین مطلب اثبات ال-وصية ۳ پا کمي, ابتلای 
بد مصورت نقل کر ده‌است : ۱ ۱ 

« الما آرادالعراق فان امسلمةً لاخ ولی العراق فانی سمعث 
واه ول : یت ابنیالحتَن بائعراق ۱ ایغ .وقتیکه امام‌حسین(ع)- 
خواست بعراق درو ام‌سلمه گفت: بعراق رو جون من‌آزرسول‌خدا (ص) 
شنردم که مىفرمود: فرز ذف من ح<سین درعراق کشته ممشود» ۳ 

وهمین عطاب را بدارالاتوارچاپ امین الذرب جلده اصفحه۱۷۵ _ 

۱- خرائج داوندی ص ۲۶ چاپ ۱۳۰۱ 


وی 


وچاپ سنگی ۱۳۳۲ خط میرزا صمد تبربزی صفحهٌ۱۷۵ باکمیاختلاف 
بد ستصورت نقل میکند: 


هه 


« وجدت فیبطض کب عَلیه لام ارم علیالخرفج انا امسلمة 
فقالت: لاتخزنی بخروجا لی العراق فانی مَمعتٌ جدد بشول: بترَوّدی 
لین پازض العراق الخ. در برخی‌کنا بپابافتم:وقتیکه امام‌حسین(ع) 
میخو است خار ج‌شود؛ ام‌سلمه بحضورو ی آمد و گفت: امسافرت‌خود بعراقمرا 
محز ون نکن چون من‌شنیدم جدت میفرمود:فرز ند من‌حسین درزمینغراق 
7 مشود . 

بدبپی است‌چون مذاکرات ام‌سلمه دربارء سفر عراق است باید 
گفت: طبق نقل خرائج و بحار نیز مذاکرات(فرضی) بن‌امام وام‌سلمه دد 
مکه بوده است‌نه‌درمدینه» چون وقتیکه[ نحضرت اژمد‌ننه بمکه همجرت 
فرمود هیچتهمیمی‌در بار؛ٌ مسافرت عراق نگرفته بود بلکه بسداز گزارش 
مساعد مسلم بن‌عقیل تصمیم گرفت از مکه بعراق برود» وقبل از گزارش 
مسلم تصمیم داشت که اگر اوضاع‌کوفه مساعد نیست بعراق سفر نکند واز 
ازاینرو وقتیکه مسلم را فرستاد بوی دستوردادکه‌اگر اوضا ع کوفه‌ساعد 
نیست زود مراجعت‌کن" 

تا انجا مطلب روشن اس 

ولی دريك 9 پحار که سال ۱۲۷۰ نوشته شده این نقل 
چنین | مده است: « وج فیعض الکتب ام عل ی لخر و دچین 
المد یه ان امستة فقال : لانخز نی نی بخروجك الي العراق‌الخ ». 

بدینگونه دراین چاپ‌بحارکه‌چاپ پرغلعلی است وشمارتسنحات 

نت الاخبارا لطو ال ص ۰ 


وش 


هم ندارد کلمه ویق) لم‌ینتی اضافه شده وشاید این اشتباهسی باشدکه از 
کاتب سرزده زیرا درنقل «اثباتالوصیة» و«خرائج» ۳90۳ دیگر 
بحار که قبلا نام بردیم کلمٌرمیالمدینة» وجود ندارد. 

آ نگاه‌کتاب «نفس‌المموم» درص۳۵ این داستان را از با نقل 
کرده و کلم «می الم ینةه راهم نوشته‌است. معلوم‌میشودموٌ لف شا شوم 
قدس‌سره این مطلب‌را اژاین‌چاپ بحار که متعلق بسال۱۲۷۰ است باچاپی 
مشابه‌آن‌نقل کرده وبه‌آن دوچاپ‌دیگر بحار مراجعه نفرمودة است . 

حالاکسی که بد«نفسالمپموم» با به‌این‌چاپ بحاد رجوع‌کند و به 
آن دوچاپ دیگر بحارو «خرائج» و«اثبات الوصیة» رجوع نکند خیال 
میکند امام حسین(ع) ازهمان مدینه فصد دفتن بعراق را داشته‌آن ح‌ 
برای‌کشتهشدن. درحالیکه مذشاً این خیال فقط کلم دمن لمدینة, است 
که شایدکاتبآ ترا اشتباهاً نوشته باشد. و بفرض / بنکه‌خود هو لف بارهم 
کلم «منالمهنقه رانوشته باشد چون این عبارت دا از کنا بی نقل‌کرده‌که 
نه اسمثن‌را میدانیمو نه و لقش راميشناسيم ازاینرو نمیتوانیم بدان‌اعتماد 
کنیم ۳ 
بك تذ کر : 

چون‌این مطلب که نسان خود را این وضع و <شتناك به کشتن بدهد 
مخا لف عقل اجتماعی مردم است وهمةٌ عقلاء ظاهر آترا عملی سفیپانه 
را رو اند اه زیم وق ام ریت آ اب ناقد: 
وائبات اشنکه امام عاموو بوده چنی‌کاری راانجام دهد دلیلی محکم تر 


ازحدث بی‌سمد ام‌سلمه لازم دارد 


۴۳۹ 


وبعبارت دیگر : اثبات چنین مطلبی که مخالف عقل اجتماعی 
مرخمانتت دی مه مطالس:عاز سس بت که عوان به قل مورشیان زاره 
حدیث پی‌سند اعتماد کرد بلکه درحد بك مسئله فقپی با بالا تراست و 
احتیاج به دلیلی محکم دارد که مورد قبول همه علماء باشد . وحدیث 
مورد بحث نه محکم‌است وثه مورد قبول همه علماء وصرف نقل حدبث 
درکتب روایتی دلیل این نبست که همه علمائی که آنرا نقل کرده‌اند 
بمشمو اش معتقد بوده‌اند . 

ولیز مسئلاةً علم امام علیه! لسلام بمکان‌وزمان‌شهادت‌خود بك‌مسئله 
کلامی و اعتقادی‌است که باخبر واحد اگر صحیح اعلاثی هم باشد بدون 
ملاحظهٌا خبارمعارضو آ بات فرآن‌ازقبیل «وما تثری تل‌بای ارَض‌تموتٌه 
ثابت نمیشود » چه رسد به خبر بی‌سندی که با عمل, اما هم مشا لف 


۳۹ 


۷ داستان فرشته‌ها : 


ابوجعفر طبری در کتاب « دلائل‌الامامة » ازمردی‌ازاهل سنت بنام . 
«سفیان یو کیع» واو ازراویان دیگری نقل میکند : 

« سه شب پیش‌از آنکه امام حسین (ع) به عراق حرکت کند دو 
تفر بحضور آ ثحضرت آمدند و گفتند : مردم کوفه دریاری شا ضعیف 
هستند . امام بادست به آسمان اشاره کرد عده بیشماری ازفرشته‌هافرود 


آمدند آ نگاه فرمود : اگر اجرمن ضاییع نمشد به کمك این فرشته ها 


۶ 


بادشمنان جنگ هیکردم ولی میدانم که در آنجا قتلگاه من و اصحایم 
خواهد بود و از باران من کسی نحات نمی‌باید بغیر از فرزندم علی 
لین آعّ یتنا آن نا مضرعی فمسترغ آضخابی لاجز ینغ وی 
علی! 0۰ 

کلمةٌ « مسر » بمعنای محل کشته‌شدن استعمال‌میشود چنانکه 
درحدث لپوف‌آمده : «وخیز ی مصرع آنالاقید, ۱ واهل لغت نوشتها ند: 
2 مصارع وم بت قلو) »و کلمة «اصحاب» بمعنایاخص شامل‌فرزندان 
وغلامان شخص نمیشود و بمعنای اعم شامل فرزندان وغلامان هم مشود 
ودراین دوایت بمعنای اع‌است زیراءلی‌بن| لحسین‌علیهالسلام ازاصحاب 
استثناء شده پس درابذجا کلمة «اصحاب» شامل غلامان و فرزندان ام‌ام 
هم میشود . 

مسکن‌است کسی بادیدن این نقل گمان کند امام حسین (ع) از 
مکه بقصد کشته شدن حرکت فرمسوده است ولی باید دانست که بچند 
علت به این نقل نمبتوان اعنماد کرد : 

۱- یکی ازداوبان این قصه منی «سفیان‌بنو کیع» متهم بهدروغ 
کم ارت ۱ 

- این نقل معارص دارد وآن روایتی است که او ی بحین» 


و مس 


از « عقبقین‌شیر » اسدی از امام میحمد پاقر علیه السلام نقل میکند که 
۱- دلائل الامامة ص ۷۴ 
۲- لهوف ص۵۳ 
۳- اقرب‌الموادد ۱ ض۶۴۳۴ 


۴س میز ان‌الاعتدال ۲ ص۱۷۳ 


۳۱۷ 


فویود ارات بچهٌ امام حسین (ع) تیر خورد آ نعضرت بدرگاه 
خدا عرضه داشت : 

«خدایا ا گر کمك آسمانی‌را ازما بازداشته‌ای این مصست‌را ذخیره 
آخرت‌ما قرار ده وانتقام مارا ازاین‌ستمگران بگیر » . 

ازاین حدبث معلوم مشود خداو ند كمك آسمانی را از امام باز 
داشته درحالی که از حدتث مورد بحث معلوم مشود كمك آسمانیرا باز 
نداشته است . 

۳- دراین تقل میگوید : غیراز امام سجاد علیه السلام کسی از 
اصحاب امام باقی تمیماند درحالی که غیراز حضرت سجاد (ع) این عده 
که نام میبریم باقی ماندند : 

۱- حسن‌بن الحسن (طبری ج۴ ص۳۵۹) . 

۲- عمروبن الحسن (طبری ج۴ ص ۳۵۹) . 

۳ زیدین الخسن ( لپوف ص۱۲۹ ومتاتلا لطالسین ص‌۱۱۵) . 

۴- غلام عبدا لرحمن‌بن عبدر به انصاری (طبری ج۴ ص۳۲۱) . 

۵- ضحاكبن عبدالٌ مشرقی (طبری ج۴ ص۳۳۹) . 

۶- عقبةبن سمعان (طبری ج۴ ص۳۴۹) . 

۷- مرقع‌بن ثمامهٌ اسدی (طبریج۴ ص۳۴۷) . 

۱- تاریخ طبری ۴ ص ۳۴۲ وارشاد ص ۲۲۱ 


۲- طبری ج۴ص۳۵۹مرگوید: « و استطغر عَمُرو بن‌الحسن» واين بدان 
معنی نیست که عمر و بنا لحسن بچه بوده و ازاصحاب نبوده زیرا در همان صفحه 


۳ 


دربارة 0 سجاد ا «واستشورعلی نا لحسین» ودر باره حسن 


۴۳۱۸ 


۸- مسلم‌بن رباج مولی علی (تپذیب ابن عساکر ج۳ ص۳۲۸) . 

٩‏ قاس‌بن عبداله بن جعفر(سیرالنبلاء ج۳ ص۲۰۳). 

۰- محمدین عقیل (سیراللبلاه ج۳ ص۲۰۳) . 

اگرچه در بارءٌ عمرو بن | لحسن قو لی‌هست که کشته شده ( ارشاد 
ص ۱۷۶ ) و دربار؛ زیدین‌الهسن هم قولی هست‌که همراء امام نیامده 
ولی اگر۸نفرازعدة نامبرده هم باقی‌مانده باشندبلکه اکرنصف | بن‌عده‌هم 
باقی مانده باشند باز این جملةٌ حدیت‌که : «لایتجُو منهع الا و دیع" 
از اصحاب من بجز فرزندم علی کسی باقی میماند » صحیح نیست . 

به این سه علتّی که ذکر شد حدت مزبور بل اعتماد یست . 

علاوه براین معنای این سخن چیست که نسبت به امام مىدهد : 
«اگر اجرمن ضایم نمیشد به‌کمك این فرشته‌ها میجنگیدم » ؟ آیااگر 
امام بکمك فرشته‌ها دشمنان‌را نابود کند و آسلام پایمال شده را زنده 
نماید اجرش ضایع میشود ؟! 

جواب‌این‌مطلب‌را بایدآن راوی‌تهم بدروگوئی «سفیثبوُکیع» 


بدهد . 


ثقل لهوف : 
لپوف هم این داستان‌را در ص ۵۴ نقل کرده در حالی که ژنده 


ماندن حسن بن آلحسن ور دین الحسن وعمروین الحسن‌را درص۱۸ ۱ و 


۱ ۱۹۹ آورده‌واین تناقض روشنی است ۱ 


۳۱۹ 


۸-داستان فرشته‌ها و چن‌ها : 

لپوف از کتابی بنام « مولد النبی ومَوله الاقصیاء » که آنرا از 
مرحوم شیخ مفید قدس سره دانسته ازامام صادق علیه السلام داستانی را 
نقل میکند که خلاصهٌ آن اینست : 

«آنگاهکه امام حسین علیها لسلام از مکه حرکت‌فرمود چندفو ج 
ازفر شته‌ها آمدند و گفتنه : خدا مارا درچندحا به‌کمك حدشما .فرستاده 
وایثك به‌کمك‌شما اعزام‌نموده , امام کمك فرشته‌هارا نپذیرفت وفرمود : 
وقتی به محل شهادت خود رسیدم شما بیائید . هبچ اهر نامطلویی از 
دشمنان بمن نخو اهد رسید تا بمحسل شهادت خود برسم لا یلو نی 
موی از ان داوم سای سل ار 
وگفتند : اگر امر بفرمائید ماهمةٌ دشمنان‌شمارا نابود ميکنيم آ نحضرت 
کیا جن‌هارا ثیز تبذبرفت وفرمود : شمادرروز عاشوراء که درآ خر آن 
کفته خواهم‌شد ببائید "۰ . 

ممکن‌است کسی بادیدن این نقل تصور کند امام حسین (ع) از 
ف-گد بقصد کشته شدن حرکت فرموده و لی‌باید دانست که این نقل بچند 
علت فا بل اعتماد نست : 

۱- سند ندارد . 

۲- ازاین نقل معلوم میشود امام حسین (ع) مخا لف سیرة رسول 
خدا (ص) رفتار کرده زیرا پیغمبر خدا (ص) کمك‌فرشته‌هارا درجنکگت 

پدر پذیرفت " وبه‌کمك آ نا اسلام‌را تجات داد ولی طبسق این نقل امام 

فصو وه 


۳- سودة انفال ایةه 


۹ 


حسین (ع) برخلاف جدش کمك فرشته‌ارا نپذیرفت . 

ومیدانیم که عمل رسول‌خدا (ص) بحکم آبهً « لد کات لک فی 
زو لاله اوه حة » سرهشق مردم‌است وحضرت سیدا لشپدا» صلوات 
اه علیه ازهر کس سزاوارتراست که به سیره پیغمبر خدا (س) عمل‌کند 
و كمك الپیدا بپذیرد و اسلام‌را تحات دهد . 

۳ - دراین نقل نسبت به‌امام میدهد که «هیچ امر نامطلوبی بمن 
نخواهد رسید تا بمقتلگاه خود برسم» واین برخلاف حشقت است زرا 
پیش از آنکه امام به کر بلا پرسد حربن جزید برای جلب فرزند پیغمبر 
(ص) آمد و آ نحضرت را بسیار تاراحت‌کرد و خانوادهءٌ وی را لرزاند و 
سرانجام از پر گشتن سبط پیغمبر (ص) به‌حجاز جلوگیری کرد و این‌از 
زر کنر بر طلمهانی انست که قبل از زسدن. بد کر باب امامعسین علیما لام 
شده ویهتررین دلیل‌بزرگی این ظلم اینست که‌خودحرین بزید شاث‌داشت 
توبه‌اش قبول میشود با نه و از اینرو از امام پرسید : آیا :توب من قبول 


عمشود ؟رهمین‌ظلم بزر کی هه ظلمم‌ای‌دیگری شد که سرا نجام بشهادت 


آتحرت | نحاهید . 


پس‌چگو نه مبتوان مطلیی راکه‌دداین تقل اسیت ب۵امام داده کد: 


* هیچ امر امطلوبی بمن نخواهد رسید تا بدقتلگاه خود برسم » قبول 


کرد ؟؟ 


و3 این حدایث » معارض داردو آن حدنسی است که دون : 
«وقتی بچهٌ آمام‌حسین (ع دردأمنش برخورد آ احضرت ,هدر گاه ۳ 
عرضه داشت : خدابا اگر كمك آسما نی د | ازما بازداشته‌ای این مصست 
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ی یمیت سس پچ هسوسو سیب و 


بر( ذخبر آخرت ماقرارده . از این حدیث معلوم میشود خداوند كمك 
آسمانی را از امام باز داشته درحالی که‌از حدیث فرشته‌ها وجن‌هامعلوم 
ءیشود كمك آسمانی را بازنداشته است . 

۵- همه‌میدا نند که‌امام حسین‌علبها لسلام برای ارذیابی.نیروهای 
خویش مسلم را به‌کوفه فرستاد و ازمردم بصره كمك نظامی خواست" . 
آ یا ممکن است درزمانی که امام برای حمایت اسلام وزنده‌کردن سنت 
پیغمبر (ص) احتیاج بههر گونه‌کمکی داشت از پذیرفتن نیروهای کسکی 
که خداوند فرستاده خودداری کند تا دشمن براوضاع مسلط گردد و 
همچنان اسلام را پایمال نماید ۱٩‏ 

]با چنین نسبتی دا به‌این زعیم عظیم وامام مجاهدکه همه‌چیسز 
خود را وقف اسلام‌کرده بود میتوان داد ؟ ! 

۶ از این نقل معلوم میشود امام مخالف خواست خداعمل‌کرده 
زرا فرضاً خدا همان ف-رشته‌هائی راکه درچندجا بکمك پیغمبر (س) 
آمده بودند فرستاده‌که‌امام‌حسین(ع) بکمك آنها اسلام را ازخطر نجات 
دهد ولی امام كمك خدا را تبذیرفته ! آبا میتوان به‌امام نسبت دادکه 


ما اف خواست خدا عمل کرده انیت 1 


ه - 


مرحوم شمخ‌مقید قدس‌سژه کذ لبوف حد بت فرشته‌ها و جن‌ها را 
از وی ثقل کرده به ش حدیث اعتماد نداشته زیرا از این حدا یت 


۱- تادیخ طبری ۲۷ص ۳۴۲ وارشاد ص ۱ ۲۲ 
۲- لهوف ص۳۲ تا ۳۷ 


۳ میشود ام حسین (ع باعلم‌وعمد برآی کفته‌شدن حرکت فرموده 
درحالی که.شیخ مقید میترماید : « اما تین الاو فة 3 خان اوه" ۵ 
قشع مایت وا حجاعتنو قرو اي ! یعنی هیچ‌دلیل عقلی‌بانقلی 
ندار , 1 که حسین علیها سلام میداسته ال کوفه بارش تمسکننه ودر 
این سفر کشته میشود > معلوم میشود مرحوم شیخ مفید این حدیث را 


‌ ۳ 
حجت نفیداسته است . 


ند کر د‌بگر: 

دو مطلبدرحد بث‌فر شته‌ها وجن‌هاوجوددارد که اثبات‌هر بك احتیاج 
به دلیل قطمی مثل قرآن وحذیث متواتر دارد : 

۱ خرق عادت . ۱ 

۳ - اینکه امام خود دا به‌کشتن داده‌واین مخا لف عقل‌اجتماعی 
مردم است . 

و میدانیم|ثبات خرق عادت ونیز اثبات مطلبی‌که‌ظاهر آن‌مخالف 
عقل اجتماعی است احتیاج به‌دلیل فاطع‌دارد نه‌دلیلی که دارای ۶نقطه 


ضشعف است . 


نقل نودالعین : 


داستان فرشته‌ها وحن‌ها را | بو اسحاقاسفرائنی نیزدرص ۲۲و۲۴ 


ازکتاب پرافسانه وگمراه‌کنندة «نوّدالعینن" » باکمی اختلاف آوردهاست. 


۱- بحارطبع جدید ۴۲ ص ۲۵۸ 
۲ شنم نورالعين کتایی است‌پر ازدرو غکه ابو اسحاق اسفرائینی متوفای_, 


۳۳۳ 


4" حل‌وث: « من‌لحق بی‌استشهد » : 


۷ مادد محضر امام صادق‌علمه! لسلام ازقیام 


امام حسین(ع) وهمراهی نکردن محمد حنشه ۳ آ تدضرت سخن بمیان 


آوددیم <صرت صادق ( ۳ ( فره‌ود : من حدتی برای تو نقل ميکنم 


+۴۱۷۰ با ۴۱۸ هجری در مقتل امام حسین (ع) به‌عربی بسیار ركيك نوشته 
و حقایق تادیخی داتحریف کرده. صاحب‌بن‌کباد دربارة ابواسحاق میگوید: او 
آتش سوزنده‌ای است ( لغت‌نامةً دهخدا ص ۰)۲۳۲۲ برای معرفی این سنی 
درو غ پرداز چندمطلب را از باب نمونه از کناب او نقل میکنیم: ۱ - میگوید: 
علی علیه لسلام در محراب مسجد کوفه دفن شده (ص ۵) ۲ - میگوید :معاو یه 
در بارةٌ حسین(ع) از پدرش علی‌مهر بان‌تر بود (ص‌۵) ۳- میگو ید .معاو به یز ید 
گفت: خحلافت ازحسین و پدراوست وما بندة حسین و پدر اوهستیم تو بگذار خلافت 
به‌اهلش بر گردد(ص۷) ۲- میگو ید امام بمردم کوفه وشت :مسلم برای شما 
در مسحجا کو فه نماز میخواند ونعمان‌بن بشیر بین شما حکم میکند تامن به کو فه 
بیایم(ص۱۵) ۵- میگو بد . مسلم بمنزل نعمان بن بشیررفت ونعمان نامه امام 
را روی سر گذاشت و با مسلم موافقت کرد و مسام‌نماژ جماعت میخواند و بین 
مردم قضاوت میکرد و نعمان حکومت میکرد (ص ۱۶) ۶ - میگو ید امامبه 
خواهرش سکینه گفت : من از جدم شنیده‌ام که حسین کشته میشود ولی شایدآن 
حسین غیر از من باشد (ص ۱۷) ۷- میگو ید » عبدالله زبیر به امام حسین(ع) 
گفت : مرا با خود به کوفه ببر و من دو هزار مرد شجاع بکمك شما میآورمد 
تا دروازهٌ مکه امام را بدرقه کرد و با چشم گریان با او وداع کرد وبر کشت 
(ص )۱٩‏ ۸ - میگوید » ابن زیاد نامه‌ای باسم مسلم جعل کرد و از زبان وی 
به امام نوشت : هر چه زودتر به کوفه بیا (ص ۳۷) ٩‏ - میگو ید اجساد 
شهدای کر بلا را قومی‌از جن‌ها دفن کردند (ص ۶۶) ۱۰ - میگوید : یز ید 
از شدت پشیمانی سیلی به صورت خود میزد و میگفت : مرا با حسین چه‌کار؟! 
(ص ۸۵) و صدها دزو غ دیگر ۰ " 


" ۳۴ 


۳/۱ 


( وحقیقت مطلب را میگویم) تادیگر بعدازاینمجلس از فضیهٌمحمدین 
خیفیه سوال نکنی : 

امام حسین علیه‌اسلام وقتیکه از مکه بسوی کوفه حرکت کرد 
کاغذی خواست و چنینٍ نوشت : بسم‌الته) لرحمنالرحیم من نع 


يم 
2 


الیبنی‌هایشم 7 بعل 13 من لحق بی‌منکم استفهت ۳ مرت عنی لیلخ 


۱ القتخ ام : این نامه‌ای است آز حسین بن‌علی بهنی‌هاشم ۱ ازشماکسی 


که بمن ملحق‌شود شهید میشود و کسی که ملحق نشود به‌فتح و پیروزی 
نمیرسد » . 

درمعثای این حدت چند وجه است : 

۱- بگوئيم : مقصود اینستکه هرکس ازبنی‌هاشم به‌امام ملحق 
شود شه.د میشود مثل بسران عبدال جعفر و لی دیگر از شهادت باعدم 
شهادت خود امام وسایر همراهان آ نحشرت ساکت است ( و این معنای 
ظاهر حدیث است). 


۲ - بگوئيم : مقصود اینست‌که هرکس آز بنی‌هاشم به‌امام ملحق 


شودکفته میشودوهمچنین خود آ تحضرت‌وهمهٌ همراهان ( آز پاب‌اینکه 


حکملاحق‌وملحوق یکی است) شپید میشوند . واین وجه باوافع‌منطبق 
نمیشود زبرا چندنفرازاصحاب امام از بنی‌هاشم و غیر آ نان زنده ماندند 
چذانکه نا در صفحةً ۸ اشاره کردیم 


۳ بگوئیم : مقصود ات که اکثر بت بی‌هاشم چهلاحق وچه 


ملحوق شهید میشوند وازشپادت باعدم شهادت خود امام مشخصه سا کت 


۳ اهوف ص۵۷ ودلائل‌الامامة ص۷۷ و کاملالز یارات ص ۵ ۷ با کمسی 
احتلاف. 


۴۳۳۵ 


است چون احتمال دارد خودا تحضرت جزء اقلیت باشد ی اکترمته» 
چنانکه در بارء يك يك ازهمراهان نیزاین احتمال هست که جزء اقلبت 
باشند باجزء اکثر یت . 

۴ بگو کیم: مقصود اینست که بنی‌هاشم , چهلاحق وچه‌ملحوقدر 
مرا شاه یر یر امن و عور وا هت ولا زفراذرت | 
عدم شهادت خود امام (ع) پشخصه ويك يك ازافراد بنی‌هاشم باشخاصهم 
ساکت است . 

مه بگوئيم : کلمه ‏ استشهد ) اخبار بمعنای أنشاء است‌ومقصود 
امام (ع) اینست که از بنی‌هاشم استنصار کند وضمناً میخواهد روح‌شهامت 
و آمادگی برای فداکاری را درآنان بدمد و معن‌ای « أستفهق » اینست 
که (هر کس بمن ملحق شود ) بابد آمادهٌ پیکار تا سرحد شپادت باشد . 
پس‌منظور آ تحضرت اینست‌که بنی‌هاشم را تشویقکند تابوی‌ملحق گردند 
و ازاینرو درذیل نامه فرموده است : هرکس بمسن ملحق نشود به‌فتشح 
ویبروژی نخواهد رسد نی حالا که ماندن شما در مدینه به‌پی‌روزی 
نمیانجامد و باید زیرسایةُ طلمز ندگی‌کنید همان بهتر که | مادهُ پیکارشوید 
ودراین‌قیام بامن همکاری‌کنید بامید اینکه بردشمن غالب گردیم. 
یاک نکته : 

چون‌درمحط, امام صادق(ع) سخن از همراهی نکردن محمد حنفیه 
باامام دربین بوده احتمالا تحضرت خواسته بفرماید : سیدا لقپداء (ع) 
معیت عتفیه را باتایر بت ماش یه کمک شوه طلبید با ین وسفت او از 


۷۶ 


تصرت وی خودداری کرد " وشاید ضمناً خواسته باشد اژ طایفه کیسائبه 
انتقاد کند و بفرماید : آنان کسیرا به امامت پذبررفته‌اند که از كمك به 
آمام خود ددیغ کرده‌است . 
خلاصاٌ وجوه : 
وجه اول آزپنج وجه مزبور معنای حقیقی حدیث محسوب‌میشود 
ووجه دوم قابل قبول‌نیست وسه وجه دیگر بانوعیتأویل قابل‌قبول‌است. 
آ با بااین احتمالاتی که درمعذای حسدیث هست مبتوان مکی از 
احتمالات زا بااطمیثان خاطر پذبرفت و | یامیتوان ازاین حدبث‌استفاده 
کرد که امام حسین (ع) پقصد کشته شدن حر کت فرموده است ؟ و ۲ با 
چنین مطلبی‌را که مخالفقل اجتماعی‌مردم‌است عیتوان باچفین‌حدیشی 


اشات کرد ٩‏ داوری‌آن بعهدة خود راز 


۰ - حدبث «عمروین لوذان» : 


آ نگاه کهآ محسین ۸ع درراه کوفه‌به ۱ بطی] لعقبة » سید مردی 


۱- ابنعساکر نوشته است: «امام حسین(ع) از مکه برای مدیته پیکی 
فرستاد ونوزده نفرمرد وزن از بنی‌عبدا لمطلب برای همرامی آنحضرت آمدند. 
( تهذیبابن‌عسا کر ۴ص ۳۳۱)) معلوم میشود امام از بنی‌هاشم کمك خو استه و 
عده‌ای از آنان‌بکماك حضر تش شنافته‌اند وممکن است‌گفته شود: همین نامتمورد 
بحث دا برا یکما» خواستن فرستاده ويك عده از بنی‌هاشم بکمك آمده‌اند ولی 
محمد حنفیه تخلف کرده است. ودراینصورت کلمدٌ «استشوفه: زخبار بمعنای‌انشاه 
است وشاید اين معنی بهتر باشد. زیر! خبردادن امام ازاینکه هر کس بمن حصلحق 
شودکشته میشود جه سودی دارد؟ ۰ 


رم 


از بنی عکرمه بنام « عمروبن آوذان 6 با آ تحضرت ملاقات‌کرد و بر سد؛ 
کجا میروید ؟ فرمود : کوفه ‏ آن مرد گفت : ترا بخدا برکرد زیرا 
خدا سو ل حز بر نیزه ها وشمشیر های دشمن وارد نممشوی آنانکه 
شمارا دعوت کرده‌اند اگر خودشان بار قیستخیتگ یه وزمینهٌ ببروزی شما 
را فراعم کرده بودند دراینصورت رأی صحیح این‌بود که به‌کوفه بروید 
امام فرمود:رآًی‌صحیح برمن یوشیده ثیست و لی درعین‌حال نمیتوان‌براهر 
و تقدیر خدا الب شد لایخفی علَتیاثرآی لکن‌الله لاییعَی آفره . 
آنگاه فرمردٍ ۰ واه لاو نی خی بنتر جوا هذه ال منجزبی 
فاذا قَلوّا مسلط ال علیهم من 0 ۳2 یکو نوا ال قرق لام 
بخدا قسم اینان مرا رها نمیکنند تااینکه این‌گوشت آویزان دا (یعنی 
قلب مرا ) از اندرو نم ببرون آور ند پی آنگاه که چنین کردند خداوند 
کسی‌را بر آ نان مساط خواهد کرد که ذلبلشان کند ا آ نچنانکه ذلیل‌ترین 
فرفه‌ها گردند ( 

برای درد صحیح معنای این حدث لازم است توضیح کوتاهسی 
بدهیم ؛ 

اگر يك نفر مسلمان که بجپان بعد از مر گ عقىده دارد بمنظور 
پیکار بادشمن ازخانه‌اش بیرون برود و فرض کنیم که رسول خدا (ص) 
باو فرموده‌است : تو باشهادت ازدنبا میروی نه بامررگعادی» منطق این 
شخص آنگاه که برای جنک بادشمن میرود اپشست‌که : من برایغلية 
بر دشمن بجنگک میروم و برای پیروزی اسلام تمام نیروی خودرا بکار 

میبرم . حالا ار دراین مبارزه پیروژ شوم ودشمن را نابود کنم و خود 


۴۳۳۸ 


زنده پمانم چه‌بهترازاینکه‌دشمن دا کوپیده واسلامراروئق‌داده وسر بلند. 
کرده‌ام. وا گردداین مبارژه کشته شوم بسعادت شپادت که رسول‌خدا (ص) 
پیشگوئی فرموده رسیده‌ام . 

آیا در اینجا میتوان گفت : این شخص برای کشته شدن بیرون 
رفته‌است ؟ البته نه » زیرا اوتمام یرروی خودرا بکاد برده که دشمن را 
سکوبد و هیچگاه برای کشته شدن فعالست نکرده ۰ بلکه در .هما تحال 
جنک وپیکارهم درحفظ جان‌خود کوشیده‌است که زنده بمانه وپشتیبان 
تبروهای اسلام باشد . تبات‌اشکه فص شپادت‌هم بصورت ءكآرزوثی 
دردل‌او وجود داشته و منطق او ایست که اگر بدست دشمن کشته شوم 
مغبون نشده‌ام بلکه بسعادت شپادت رسده‌ام . 
باتک نمو نهةٌ دوشن : 

ی اس هلاه اک ترا ور باره اي با ساوانة 
میفرماید : و فساأَجُهُد فی اهر الاض من‌هذاالتخص النگوّس الجم 
الم کُوّس . من‌کوشش میکنم که زمین‌را ازاین عنصر ناپالد معاوبةبن 
ابی‌سفمان بالگ گردانم . 

واز طرفی میفرماید : « لولاطعی ند لقائی تَدوّی فی ها 
و توطینی نقمی علی المنیة خی آن لاابقي مَع خوّلاء یوّماً واجدا ۲, 
اگرنه این‌بود که هنگام ملاقات بادشمن درمیدان‌جنکک آرزوی‌شپادت 
دارم و آمادة مرگ هستم دوست نمیداشتم يك روز با این مردم زندگی ‏ 
کنم > . 

۱- نهج‌اثبلاغة نامع ۴ 


۲ نهجالبلاغة نامه ۳۵ 


۳۹ 


آبا علی علیهالسلام هنگامی‌که درمیدان جنک با معاوبه رو برو 
میشرد هم برای کشتن معاوبه فعالیت میکسند و هم برای کشته شدن 
خودش ؟ اگر امبر المومنن ۸ برای کشته شدن خود فعا لبت کند و 
کشته شود که ۳ نمتو اند زمن را ار وجود معاو به بالگ گرداند » در 
حالی که خود امام میفرما مد : من گوشش میکنم که زمن را از وحود 
معاو به پاك گردانم . 

حقیقت اشیخ که امیر المژمنین (ع) وقتی عازم پنکار با معاو به 
یرد تمام نبروی خودرا بکار میبرد که معاو یه را از زمین بردارد » و 
هرچه فعا لبت‌میکند فْقّط برای‌همن منظوراست وهرگز برایکهتشدن 
بیرون نمیرود وبرای شپ.د گشتن وا لیت تمسکند. او آرزوی‌شهادت 
دردل آ تحضرت وجود دارد و رسول اکرم (ص) نیز .۷ بوی خبر داده 
بودکه : توضربت مخوری وشپدممدوی. وچون درصحنه حشگت احتمال 
کشته‌شدن امام در بن بود آزاشرومفرمود : من‌آرزوی شهادت درمیدان 
حنکیرا دارم ودرا تتظار آن سر همبرم . 

بس[ نجا که‌علی(ع )میفرها بد: «لولاطمعی نا عَدویفی ده 
آشاره بپمین آرژو هیکنده و معنای‌سخن [ تحضرت ات کها گر درمبارزء 
پامعاو به پیروز شدم واورا نابود کردم چه بپتر از اینکه زمین را ازاین 
عنصر ناباك باك کرده‌ام » واگر کشته شدم این برای من سعادت است و 
همواره آرزوی شپادت دارم و 

آ یا صحیح‌است کسی بگوید : امیرالمومنین (ع) که سخسن اذ 
شهادت خود بمبان آورده خواسته است بفرماید : من برای کشته شدن 


بممدان جنگ هبروم 1 


۳۳۰ 


امام‌حسین(ع) همدر آن‌شراثط مساعدی که سا ۳ در صفحه۷۹ معد 
شرحش گذشت برای امتناع از بیعت و برای اینکه خلافت اسلامی را 
بمرکز اصلی خود بر گرداند ازهکه بسوی کوفه حرکت کرد ومنطق وی 
این‌بودکه:د تخ آذلی بولایر هذا الامر ین هه المعین مائینی تم ۱ 
مااهل بت پیغمبر برای‌حکو مت اسلامی شایسته‌تر يم ازاینان که بدروغ 
ادعای مقام خلافت میکندد 3 

و برای‌انکه باقدرت نبروهای داوطلب؛ حکزمت ظام را تغبیر 
دهد مردانهوارد میدانشدوشمار حض تش‌این بودکه : « َو مَْعَیر ", 
من‌ازهر کس شایسته‌ترم‌که حکومت ضداسللام موجود را تغییر دهم » . 

وبمنظور اینکه بفر بادآزادبخواهان ستم‌کشيده برسد ومسلمانان 
اسرشده راازچنگال استبداد سیاه‌برهاند باکمال شپامت اقدام کرد و 
منطقش ایسن بود کسه : « قاَرعنامْ وچفیق . مابفریسادرسی شما 
شتافتیم ۰ 

و لی‌درعن‌حال چوناحتمال برخوردنظامی وشپادت امام‌هم ۶ و 
بودوممکن بود شهادت] تحطرت‌که فبلارسول خدا (ص) از ن.. -برعاده 
بود ددأین سفرواقع شود ازاینرو میفرمود : : ومااو له بی‌الی اسلافیاشتیاق 
عقوبالی بوست. ۰ من خبلی مشتاق ملاقات گذ: ام هستم . 

ومیفرمود: سامضی ماوت نی لفتی. م رگ بر ای‌جوا نمردان 
که یست بش زمره ده تیم موق که وی تست 


۱-کاملابن‌اثیر ۴ ص۳۷ وارشاد مفید ص۲۰۵ 
۲- تاریج طبری ج۴ ص ۳۰۴ 

۳ احتجاح ج۲ ص۲۴ 

۴-کاملاین‌اثیر ۴ ص ۵۰ 


۳۳۹۱ 


ای اد رورت 


در گذشتند و بعضی انتظار میکشند» وسخنانی ازاین‌قبیل . 
ومنظور امام حسین(ع) ازاین‌قبیل سخنان ایست که اگر من‌دد 
این مبارزه پیروز شوم وخلافت‌اسلامی را بمرکز اصلی خود باز گردا نم 
وريشة ظلم را بسوزانم چه‌بهتر ازانکه بیدف مقدس خود رسیدهام‌وا گر 
دراین مبارژه کشته شوم بازهم مغبون نشده‌ام و من همواره درا نتظار 
شپادت هستم . 
دا هه یه 


مد 1 حد بث ۱ 
با توجه به‌دن سخن امام که ؛: « فان رلاهَضاء ما نب فنجمد انثه 


۰ ۳ 
۰ 


۷ ِ ۱ 
عنی نعما ه ۰ اک هضای الهپی بهد لخواه ما ازل شدو بردشمن پیرورشدیم 
خدا را بر نعمعش شکر میکنیم ۹ 
-_ سم و ٩‏ م لام . م۲ 
و با توجه شوگ | تحضرت که : « فاصر خناکم. موجفین متا 
برای فر داددسی شما شتافتيم و بسوی‌گوفه حرکت کردم ۴ ۰ تفسیر سخنی 
5 امام در حدیث مورد بحث دز حتواب ‌ مرو بن‌لوّذان ک فرموده 
ا شب 0 
۱ من که درعمق جر با نات سیاسی وارد هستم وازاوضاع کوفه توسط 
‌ ۶ 
نما بنده خود بطوردقیق خر دافتهام رای صحیح پراسم دوشمده نمست و 
۶ 
تشخیص داده‌ام رای ۳ اینست که در این شر اط برای بر گرداندن 
خلافت اسلامی بمر کز خود مجاهدت‌کنم. حالا اگردداین مءارزه ببروز 
شدم ودرسابه‌قدرت خلافت » اسلام بایمال شده را زاده کردم حهپپتر ؟ 


وا گردداین و شدم این‌همان‌شهادتی است که برای من مقّدر گشته 


۱- ارشاد ص ۱٩۹٩‏ 
۲- احتجاج ج۲ ص ۳۰۴ 


۳۳۲ 


وقبلا جدم رسول‌خدا (ص) پیشگوئی‌فرموده بودکه‌بنی‌امیه مرا خواهند 
کشت و ازتقدیر خدا نمیتوان فرار کرد #لکي لیب عُلی‌آفره . 

مس دوشن شد که حدیث « عمروبن لوذان » دلبل این نست که 
امام حسین (ع) بقصد گشته شدن حسرکت فسرموده » ولی بعضی افراد 
چون درزمانی بعدازوقوع حادثةٌکر بلا زندگی میکنند بطور ناخود؟ گاه 
ازاول‌فکرشان متوجه شرادت امام مشود و فقط آن سخنانی را که‌در بارء 
شپادت آ تحضرت است مورد توجه قرار میدهند درحالیکه برای درك 
صحیح مطا لب مر بوط بقیام امام لاژم است انسان خودرا درزمان قبلاز 
وقوع حادلهٌ عاشوراء فرض‌کند آنگاه همه سخنان حسین‌بن علی ( ع ) 
را یعنی‌هم سخنانی راکه‌در بارء#تشکیل حکوعتاسلامی وسرنگون‌کردن 
حکومت ظلم فرموده وهم‌سخنانی راکه دربارة شپادت خود فرموده‌مورد 
توجه وتجزبه و تحلیل قراردهد تابتواند بطور واقحپینانه در بارٌ سخنان 
امام و مطالب مر بوط بقیام [ تحضرت نظر بدهد . 


1۱ « حدیث [پوهرة آزدی 2 


آنگاه که امام حسن (ع( ازمیکه بسوی‌گوفه مبرفت 2 آبوهره ك 

ازدی موز ری شرفیاب شد و گفت : : بابن رسول ال چرز از حرم خدا ( 

حرم حدت پیرونآمدی ٩‏ -رمود : « یا باحة ب ات آخذوا مالی 
1 دا رین خر وس موه  (‏ همیموو 


فْصَبرّن و توا سوضی فصَبرتُ طلبوا مبی فهُرَبت 5 آیم‌الله لتقتلبی 


2 


۳-۰ رنه و 2 ی وه ۳ 


الفتة الباغیة و تیم ن؟ ذلاشاملاً ق سیف قاطعا و لیسلطی التّه علیهم من 


۴۳۳۳ 


ی خن لوکوم رمتقنع ورتأقعتت بیآنواریقو ی 
ایا بوهره بنی اهیه‌مال‌مر | گر فتند صبر کردم بهآ بروی من لطمه زدند صبر 
کردما سك خواستند خونم رابریزند فرار کردم بخداقسم گروه ستمکارمر | 
خواهند کشت‌وخدا به‌ذلت وظام گر فتارشان خواهد کرد و کسی رابرآنان 
مسلط خواهد ساخت که ذلبلشان کند آنچنانکه ازمردم نش که یزن 
برمال‌وحانشان حکومت منکرد دلمل‌تر شوند > . 

ممکن است کسی ازاینکه امام ازشپادت خود خبرداده تصوز کند 
که آ تحضرت برای‌کشنه‌شدن‌حرکت فرموده است .ولی باید توجه‌داشت 
که‌این‌همان‌پیشگوئی است که‌رسول‌خدا (ص )در بارة‌شمادت‌امام‌حسین(ع) 
فرموده بود و امام‌همان را بازگو کرده بدون‌اشکه زمان و مکان شپادت 
خودرا تعین‌کند . و معاوم است‌که تک وف کرو شپادت معناش این 
نمست کهامام‌خواسته خودرا به‌کشتن بدهد چنانکه رسول‌خدا(ص)در بارهٌ 
عمار باسر فرموده بود : « کتک الفتةالباعية. گروه ستمکار ترا خواهند 
کشت > .اگرعمار باس‌هنگامی که بجنگه‌صفین‌میرود به‌استناد پیشگوئی 
رسول خدا (ص) بت : «گروه ستمکار مرا خواهندکشت» 1یا معنای 
آن اینست‌که من‌میروم خودم را بکشتن بدهم ؟ البته نه . 

علاوه‌براین اگرامام برای‌کشته شدن‌حرکت کرده چرا در همین 
حدرت « ابوهره » میفرماید : «طلبوَادمی‌فهْر بت. مخ و استزد خونم را 
بر دز ند نقل‌مکان کردم » ٩‏ 
تقلهای دیگر : 

امام علبها لسلام درطول نهضت خود نه‌تنها دراحاد ث گذشته بلکه 

۱- هوف ص۶۲ 


۳۴ 


دراخباردیگری نیز بطورسر سته آزشپادت‌خود خبرداده" و لی‌درهمچبك 
ازاین اخدار زمان ومکان شهادت خود ۳ تعسین نفرموده است» و مقصود 
آنحضی ت درا ن اخبار مات که در تقسبر حددث «عمرو بن لو ذاد» گذشت 
و خلاصه‌اش اینست : باتوجه‌بسخنانی که امام دد بارة بر گرداندن‌خلافت 
بمرکز خود فرموده از قببل :81 ََق من یقن اغرالیت آوالی 
پولابة وحن ۱ شرت ممخو اهد بفرمادد : « لت بصوت بنا الاخدّی 
الحستیین .دراین»بارزه بغیراز یکی‌ازدوخویی وسعادت برای مایش‌یمنی 
نمشود » (با ببروزی بردشمن و با شپادتی که قىلا رسول‌خدا (ص) 
یشگوئی فرموده ) . 

و ببمن‌جهت بود 5ه‌امام درااین‌سفر گاهی ازشپادت بحبی بنز کر با 
یاد میکرد" ومنظور ‏ نحضرت این بودکه اگرمن دراینمبارزه شپیدشوم 


همان راهی‌را رفته‌ام که بحمی ینز کر دا 02 رقنه‌است. 


دی خواب : 


۱- آمام‌حسین(ع) ب«ن راه کوفه آنگاه که زیر نظر تروهای مسلح 
د‌ 


حر ین از ند فر ارداشت هما نطور که سوارمر اب بود خوابی دید وچشم باز 


کرد وحمله : 1۳ 


۳ 


۱ الیه راجعوت» دا بهز بان حباری کرد . علی اکبر 

علیه) لسلام د در سرد سح [ 1 ن کلمدرا گفتید؟ فرمود: خواب‌دیدم اسب‌سواری 

میگفت: این‌عده دبر و ثد و مر گی ازبی آ نان مسرود من دانستم خبرمر گ 
۱ تادیخ طبری ۴ ص۷۸۹ 


۲ سورة تو به‌آیه ۵۲ 
۳ ارشاد مفید ص ۲۳۳ 


۳۳۵ 


‌ رو 


ماست که بما میدهند فعِت نها انفستا تعیتالینا 3 
۲- خواب دیگری‌نیز در کاملالز بارات ص۷۵ بهآ تحضرت نسبت 
داده شده‌که به‌شپادت خود تعسرفرموده است. 

ولی تعبیر خواب یز ات زود محقق شود و ممکن است سالها 
طول بکشد چنانکه خواب حضرت وسف (ع) بس از سالپا تعیرش 
واقع شد. 
مکان شهادت امام : 

در بعضی اخبار پیشگوئی‌شده که محل‌شپادت‌امام زمینی‌است بنام 
دکر بلا» ( بحار ج* ۱ص‌۱۵۵ و تذکره سبط ص۲۵۰). 

و لی در بعضی اخباردیگر ] مده است که [ تحضرت در مذاکراش با 
عدانویّر فرمود: من‌درمکه نمیمانم زیر نمیخواهم خونم درحرم‌خدا 
ربخته شود. واگر کشته شوم وبین من وحرم یك‌نراع فاصله‌باشد بهتراز 
ایست که يك‌وجب فاصله باشد. واگر درزمین طف کشته شوم در نظرمن 
پیت است ازاننکه در کفته تقوم . 

ازاین اخبار معلوم میشود احتمال میرفته امام علیهالسلام درحرم 
خدا کشته‌شود و ازاشرو ازما ندن درمکه پرهیزمیکرده تیه 

حالا آبا چگونه بين این اخبار و اخباری‌که پیشگوئی‌کردهامام 
در«کر بلا» شپید میشود میتوان جمع کرد و 

شایید بتوان‌گفت: قبلا پیشگوئی‌شده‌بود که‌امام‌حسین(ع) در کر بلا 
شهید میشود ولی‌این ازخیرهاثی محسوب مبشده‌که مورد «یداء و قابل 


: ۰ .۱ ارشاد ص ۲۰۷ 
۲-کامل‌الزیادات ص ۷۲ 


۳۳۶ 


مجو واثات بوده و بدسحرت امکان داشته شهادت! تحضرت کر کة واقع 
شود و ازاینرو ازماندن درحرم خدا پرهیز میکرده است. 

ازاین اخباراستفاده میشودکه‌امام‌حسین(ع) ازمکه بیرون رفته‌تا 
خونش درحرم‌خدا ر خته نشود. و لی‌از آنها استفاده نمشودکهآ تحضرت 
برای کشته‌شدن‌در کر بلا حر کت کرده زیرا منظورامام‌درا ن‌اخباد است 
که بنی‌امبه مبخواهند خون مرا بربزند واگر درمکه بمانم ممکن است 
درحرم کشته شوم واحترام خانهٌ خدا از بن برود بس من ازمکه بیرون 
میروم تا اگرخونم ر بخته شد ازحرم دور باشم اگرچه یك‌ذراع باشد. 

پنا پراین تفسیر سخنان‌امام درمذا کراتش پا عبداله‌زیز ایشست‌که 
من باحکوهت پزید درحال مبارژه هستم ودرهرمبارژه‌ای امکان بیروزی 
وشکست هردو هست و لی‌من با دد از حرم بیرون بروم تا اگر درا ین‌مبارژه 
شکست خوردم وخونم ریخته شد درحرم‌خدا نباشد و احترام بيت‌الة از 
بین رود . 

" تااینجا بررسی نقلهائی‌که باعث ادن تصور شده بودکه (امام بقصد 

کشته‌شدن حرکت کرده) بهانجام رسد ومعلوم شد این‌مطلب ازاین تقلیا 


استفاده نم‌شود. 


دو نکته : 


یکی ازمقدس تردن وطائف ما زنده‌کردن ار و نظرهای علمی 


دا نشمندان بزر گی شمعه‌است شوت آن‌گروه‌که از نظرمقامعلمی‌جا یگاه 


رفیمی‌دار ند و بالاخصآ نانکه به‌زمان ائمهةٌمعصومین‌سللم الهعليهم نزديك تر 


۳۳۷ 


پوده‌آند. آزاینرو کتاب حاضرکوشيده است تحقیقات دأنشمندان بزدگی 
را که دارای دوامتشاز تامبرده ینت تشر بح کند. و بهمین‌علت نظری‌را 
که دوعا لم بزر کی شیعه مرحوم سیدثر تضی علم! دی ومرحوم شیخ‌طوسی 
قدس‌سرهما در « تنز به‌الاشیاء » و «تلخیص‌الشافی» در باره نهضت مقدس 
امام حسین علیها لسلام اظرار کرده‌اند بصورتی مفصل‌تر منعکس نموده تا 
تحقیق تار خی دا نشمندان بزر کی شبعه با اسلو بی‌تازه و زنده در دسترس 
مردم فار سیز بان قرار گرد دس انچه دران کتات مخ ما لت که دو 
عالم بزر ک نامبرده گفته‌اند . 

و منظور از زنده‌کردن تحقیق این دو عا بزرگوار همان 
منظوری است که خود این دومرد بزرگ از نوشتن این تحقیق داشته‌اند» 
نهایت! ینکه این کناب خو استه است‌مردم‌فارسیز بان نمز بتوانندا زا ارعلمی 
این درچمداران قشیع دراین باره‌هر هدمند گردند. 

اینك برای مز بد استحضار » متن نظر مرحوم سییر تضی و شیخ 


طوسی دضوان‌اله علیهما را در ایتجا نقعل ميکنیم ِ 


۳۳۸ 


نظر دود نشمند بزد کشیعی مر حوم‌سید. مر نضی وشیخ‌طوسی 


نس بشما دد بادة قیاع اماع حسان‌علیه‌السلام : 


و ان قبل: ذ آغذازالحتن 
(ع) 4 قما آغذاز الحمین رع) 1 فعل 


۰ و و و صه 


ضدما فعله و کیت یمکنگم الجمع ین 


۱ 
الکوفةوا لمستو لی علیها آغدا نوا لمتأمز 


م ور و شم 


یه ین رت بیط ای ال : 


موب 


ای 5 قذ رای بیع آغل الکوفة 


۱ و 
۵ ح چم ییا و 


با بیه 5 و آخیه و عادزون خوانون . 


اگر سئوال شود: بچه علت‌روش 
سیاسی حسن شن علسی عامها لسلام 
میا لف روش برادرش سین عله- 
لسلام بود؟ وچگونه مىتوان‌روش 
ادن دو امام را ی داست 5 
اشکه طًا ۳ اسان شود؟ ( زر 

ٍ- آمام حسین وقتی باخا نواده 
ود سوی کوفه تفر وت برد که 


دشمنانش تران شپر ما دو دنهد 


۳ وحاکم بز ید بر گوفه فرمان‌مبراند. 
3 | انکه تحصرت د دده دود مردم 


کوفه 5 بدر وبرادرش جه گردند 


وآنان بی‌و فا و خائن هسنند . 
ام ع کن نه نظر او با نظر 


۴۳۳۹ 


۲ 
ف ه‌ خِ ٩‏ 


اشحابه ان ابنْ عباس ماه له 


4 و ٩‏ و+ ۳ ۶ ۰ | 
اشار بالعدول عن‌الخروج و قطع 
مر 9 مس و اماب ۳1 


۴ ثم کیت استجاذ ان بحارب‌بنفر 
تب 
و وه ۱ 


کثيرة ؟ 
3 
وج مه صی مب تس ۰ ۰ 
۵- ثم لماً عرض علید آبن‌زیاد 
تم رصح مس مه 
الامان وان پبایع یز ید کیف لم بستجب 
‌‌ 4 
ِِ‌ ما و مس و مه 3 و 
حقناً لدم‌ووماء من‌معه من‌اهلاوشبت 


همه اصحاتش‌مخا لف بود؟ز براابن 
اس اوزا از بر کرفهتبرخستر 
مىد‌اشت چون مىدانست دراین‌راه 
هلا کت است وعبدال عمر وقسکه 
با او وداع کردگفت : ترا بخ‌دا 
مسیارم ای کشته! وبرادرش محمد 
ک مخالف بودوغبراذ این عده‌همه 
افرادی‌که باوی دراین باره سخن 
گفتند بااین‌سفر مخالف بودند . 

۳ وقتیکه داست نما ننده‌اش 
مسلم بسن عقمل کشته شده چ-را 
برنگشت بااینکه بی‌وف-ائی 
کوفه معلوم شده بود؟ 


ها چرا باعدةٌ کم 


هند۴ 


بحنکگ سپاه 
عظیم دشمن ر فت‌سبا هی که‌حکو مت 
مر کزی شام دشتیبان آن بود؟ 

۳۳ چرا وقسکه اف ژزیاد بر 
امام عرض امان کرد و گفت: اگر 3 
دز مدسعت کنی درامان هستی‌برای 
حوط حون خود وهمرآها نش بسعت 
تکرد وخود را به‌هلاکت انداخت؟ 


درحا لسکه برادرش‌امام حسن (ع) 


و و مس اس 9 ‌ ۳ 9۰ 
م1 " 
وموالیه ! و لمالقی بیده الیالتهلکة 


سس ۶ ,مه و 


و بدون هن) العَوّف سلم آخوهالحتی 


رس ی وم و 


علیه! 09 مرا لي‌معاو ویو کف بجمع 


ِ 
4 پیا هس و و 


5 مر ما م۱ ۰ 
علی ظیه اهبصل‌الی خقٍ والقیام پما 


و و۱ حا ی که 


مثلها تمه و آبو عب له ی لام 


سم بر و و ور سم رد۰ 
لمیر وی انکوفة الا بعد تو لقمن القوم 
چ ‏ ۳2 


و حه 1 


۳ عهُود وعقود و رود اک توه‌طائعین 


غیر مکرهین ومبتد‌لین غیز مجییین. 
یه ام ردص رو م و وم اه 
وقدوانت ۱ تبة من و جوه‌اهل 


۳ دومت را به معاو به وا گذاشت 
با اینکه کمتراز امام حسین (ع) 
گرفتار خطر بود . 

خلاصه : روش سیاسی ین د 
برادر دا چگونه میتوان یکسان 
دائست ٩‏ 
جواب : 
الف- میدانیم اکر امام ظن قوی 
بیداکردکه‌مرتواند خلافت راقیضه 
کند وبه‌وظائف زماهداری بیرداژد 
واجب است بسرای‌گرفتن خلافت 
اقدام کندواگر هم بر ای‌اومشقتی‌قا یل 
تحمل دارد با ید | تحمل نماند. 
وامامحسین(ع)بسوی کوفه‌حرکت 
نکر د مگر و قسکه مسر دم کنو قه 
داوطلبانه و بطور اپتدائی بوی‌نامه 
نوشتند و از دوی دغبت با اوعپد 
وفاداری بستند. 5 

وقبلا هم درزمان معاو به‌بمداز 


صلح حطرت مچی (ع) بزرگان 


" کوفه حضرتش رادعوت بقیام کرده 


دود ندوحوآب‌لازمرا بهآ نان‌داده بود 


اف 


ی زر ی 
فی‌ایام معاوية و الصلح الواقع‌بینه" 


 خ‎ 


وبین‌الحتن قدفعی 5 قال فی) اجواب 


وی رو 


ثم کاتبوه بعدوفاةا نله تام 


۳ مه و هس ۳ ۱ 2و 


قلما ظعاو واغادو) لمکاتبة" 


ولا و رواب والرغبة 


ول 


و و رای علیه) لام ۳ و تم علی مان 


پلیهم فیالحال من‌قبل یزید و تسلحهم 


سس ] 
۱ 


۳ -َ 
مت ۹ ۰ ٍِ 


علیه و ضعفه عنوم ماقوی فی‌ظنه, ان 


امس هو و الواجبٍ ین علیوما 
فعل ییا لاختهاد قالتسبیب نم 


ین فیحنا ینموم یغیر تعضهم و 


‌ 
ره و هریم صم ه ص ی 


بشعف بعضهم عَنْ نصرته و یتفقمااهق 


2 ۹ 


می‌الاموز الط یقة ریب فان‌مسلم بن 


۳۲ 


و بس‌از وفات امام حسن (ع) 
درحیوة معاویبه باز دوم وی را 
دعوت بقبام کردند و آ تحضرت به 
آ نان وعده داد و امسده ارشان‌کرد 
ولی چون قدرت معاوبه زیاد بود 
امیدی به‌شجه دادن قیام نبود. 

0 نگاه که‌معاو به‌مرد و برای 
بار سوم مردم کوفه نامه نوشتند و 
اظپار ‏ طاعت کردند و بطود ۳ 
مشتاقا نه ازامام خزاستند که‌دعوت 
آ تانرا برای زعامت بیذیرد و آن 
حضرت دید حاکم کوفه ضعیف است 
و یروهای داوطلب ملی براو غلبه 
دار ند در چشسن س شراخط ی طن فوی 
بیدا کر دکه جر کت وی سو ی‌کوف فه 
برای قبضه کردن خالافت و أجب‌عینی 
است. و تصور تمیکرد که بعضی از 
مردم‌کوفه بی‌وفائی میکنند: وبه‌ضی 
دیگر از كمك امامناتوان‌میگردند 
و آن حوادث عجیب یش ما ید 
زیرا: مسلم بن عقیل وفتی به کوفه 


۹9 از بسشتر مردم کوفه برای‌امام 


۰ 
خف وی هو ۱ 


عقیل لمادخلا لکوفةاخذا لبیعاعلیاکثر 
۰ ۳ ‌‌ 


وا ای ازور و بر 2 ۶۰ ,۱ ۳ 
اهلها و لما وزد‌ها عبیدالته بن‌زیاد و 
یو ی مس عم وه ی و ۰ 9 2 
قدسمع بخیر مسلمودخو له فی‌دارهانی 
۳۹ ۳ ۷ ۱ ۳ ۳۳ 
1۰ 


مایق ی ار اب 


۳ 


که اه ما ی و ۱ ام ررو 
74 4سا 


ح‌ص یرو م 
.2 و ۱ ۱۶ 


در او خر و ۱ 
لعيادة شر یامد امکنه ذلت و تیسر ل4فما 
فعل و اعتدرٌ بعدفوب‌الاتر الي‌شريك 
بانقال : کنات وان لنبی (ص)قال: 


۰ و حور وعد م صم ام حصر 
«انّالایسان قیدالفتك». ولوکان فعلْ 


۵ که و خی من 6 ۳ مه < تروصب 
وافقاً علیه هُربك لبطل الاسرودخل 
گ 
و هر و ار 
الحسبن (ع) الکوفاغیر مدافع وحسز 
کلاجسب ۵ قسی صر ته و جتمع 
مه ۲ قه ند تاد 
کل من‌تان فی‌قلبه نصر ته و هره 


ع ح هو و 


مع‌اعدا ئِ 


بسعت گرفت وو تشکه عبیدال ژیاد 
به‌کوفه آ هد ۳ شنیده بودکه مسلم 
در خانهٌ هانی بن‌عروه مرادی است 
بشرحی که در توار یخ‌هست وشر مك 
این اعور نیز ورخانه حانی برد این 
زیاد برای عیادت شربك آمد و 
شر مك بامسلم موافقت کرده بو دئد 
که وفتی ابنژ باد میا ید مسلم اورا 
بکشد و برای او امکان داشت‌این 
زباد رابکشد ولی نکشت و بعدکه 
آبن زباد رفت عذر خود دا برای 
شر مك چنین بیان کرد که پیخمبر 
خدا (ص) فرموده : ایمان مانع 
است که موّمن کسی را بطور 
غافل‌گیر بکشد.واگر مسلمعبید له 
راکشته بودنفشه‌های ینز بادباطل 
میشد و امام‌حسین(ع) بدون‌م زاجم 
وازد کوفه میگشت و عمةٌ مسردم 
آشکارا بکمك وی میشتافتند و 
هرکس در دل خواهان باری آن 
حضرت بود به نیرو هأی‌وی‌می‌پیوست 
وبا دشمنانش مبارژه میکزد . 


اوفش 


ات ِ ِِ ِِ ميَ 


ِ- ین و ۱ موه وف 
بکظیه فاغاق ابن‌ز یان الا باب وو نه 


و 2 ۶ مه 
خوفا وجبناحتی بثالناس فی کل د جر 
وا وم تا ف وبه د* 9( ۶و 


برغبون) لناس ویر حبو اد یخزاو وم 


حم 2 م 


وی فتقاعدها و تفرق 


‌ِ ی 


اکترهم ختی آمسیفی نشرذمقدا نصرف 


وان ء من‌امره ما اتَ. 


۳ 
۱ 


۳ نما رون بذکر هزه) لجملة 1 


خر و یه ۴ وه ۱ ما را 
اسباب) اظفر با و عانت لامحة وان 


ِ‌‌ 


سیء هوالذی عکس لاس و 


4 
حه سح نع و عم هه با ۱ و ۰« 


وقدهم یوعد اه علیهالسلام لما 


هت و و ,۰ 


عرف سیم شیر عَلیه لو دفواٌ ب 
زلیه بو عقیل فقالوا : وانله تصرف 
۳ و9 1 


حتی ندرك ار ناو نذفق ماذاقاخو نا 


۳۴۴ 


و نیزوقتیکه بنز بادهانی بن‌عرژه 
راز ندان گر دمسلم باجمعیت یو حی 
از نبروهای ملی‌کوفه قصرابن‌زیاد 
را بطوری محاصره کر دکه‌اواز تری 
هلاکت درهای قصر را بست و بعدا 
افرادی را فرستاد که مردم را با 
تطمیع وتیدید از باری مسلم باز 
دار ند و فعالیتهای آ نان موّثرافتاد 
وسرانحام بیش‌از اندکی از باران 
مسلم ثما ندند وشد | نچه شد. 

وی نی اسان 
ایس که معوم‌کنيماسیابپپروزی 
امام‌حسین(ع) وغلیه وی بردش‌ن 
فراهم بود ولی پیشآمد نامطلوب 
بودکه اوضاع را دگرگون ساخت 
وشد آنچه شد . 

و هنکامنکه خبر قتل مسلم به 
امام رسید و با بارانش مشورت کرد 
بفکر افتاد برگردد ولی برادران 
مسلم نظر دادند که باید به‌کوفه 
برویم تا باانتقام خون‌برآدرمان‌را 


بگیریم وبا آنچه او چشید ما هم 


ِ عیام : ِ 1 


ی محو وم سا ه 
مق الانصراف و سامه انیقلم علی‌ابن 
و ۰ ۵ مر وه تحص 
زیاد ناز لا علی‌حکمه فامتنع و لمارای 


ام ای هه ح گم ص ۱ ۰ ر 41 
انلاسبیل الی‌العود و لاالسی دخول 
0 ‌ِ ‌‌ اس ۳۹ 


با 
٩9 ۶‏ 


آرآف من | نز باد ی حتی 


قدم علَیه عم بی‌سعد سعدفی) لعسکر العظیم و 


موم » 


التهلكة و قد زوین تا قال 


مم» آنگاه امام فرمود زندگی 
بن عموزاده‌ها ارزشی ندارد 
ب دار بن یز ید باسر باز انش ر سید ند 


و زگزاشتنه اتحضر ت. :۵ ححاز 


برگردد و اورا ملزم کزد که نزد 


ابن‌زیساد برود و تسلیم فرمان وی 
گردد و لی‌امام نبذ‌درفت وهنگامی 


. که دید نه برگشتن به‌حجاز میسر 


است و نه رفئن به کوفه راه شام را 
)وس از 
ملاقات کند چون میدائست یز ید 
باهمةٌ خبائتی که دارد از ابن‌زباد 
و سارانش نسمت بسه آاحضر ت 
مهربان‌تر است» و امام به حررکت 
خود سوی شام ادامه دادتاو قسکه 
عمربن سعد پاسیاه عظیمی آمد و 
شد آ نچه شدکه در تواد بخ‌مسطلو ر‌ 
اش 

بسن و نه ممتوان گفت: امام 
خودرا به‌هلاکت انداخت بااینکه 
فقل شده آنحضرت به مر بن‌سعد 


فر مود: یکی‌از جند بشنپاد رااز 


۴۳۴۵ 


و وی 


س 1 
۲ اوان‌اضع دیفی! یدید هو من در دد : 


ابل عم ری فی‌د ای ۱- برگردم به حجاز. 
۱ 
ِ اس دست پدست یز ید بدهم 
۳ ۳ نیو نی الی تغیرهمن : ۱ ی 
تااو کد پسرعم من است نظر خودر 
‌ عح ور ۶ وسه 


وّر السلمینَ فاکون رح د من‌اهله لی 


در باره من بدهد . 


۳ 


۳ 39 وه 0 و م چ ام من 0 
ماله وعلی ماعلیه . وان عم رکتب الی ۳ مرا پیکسی ازسرحدات 
مس بش ب عم س هه و 


بوف‌انله ریاد بما سال ی علیه‌و کاتبه بقر سرد 5 مثل عردم | نصا ۳ طمق 


۱- این پيشنهاد را( که امام‌علیها لسلام دست دردست یزید بگذارد)علاوه 
برسیدر مر تضی‌وشیخ‌طوسی فلس هما علمای بزرگگ‌دیگری‌مثل مرحوم شیخ‌مفید 
درارشاد ص ۰ ۱ ۲ومر حوم‌طبرسیدراعلام الوری ص۲۳۳ ومرحوم‌فتال‌نیشا بوری 
درروضةا لو اعظن ص ۱۸۲ نو شنه‌اند بدون‌اینکه دربارة آن تعلیق و حاشیه‌ای‌بنو یسند 
يا اعتراضی بکنند. وعاماء در بارة این مطلب بدو گو نه نظرداده‌اند: 

1- اینکه عمر بن‌سعد این‌پيشنهاد را ازپیش‌خود جعل کرده وخواسته‌است 
بدینوسیله ازجنگ جلو گیری کند. 

۲- اینکه دست دادن امام حسین علیه! لسلام به‌دست یزید مثل‌دست دادن 
۳ بر الم منین‌علیه| لسلام به‌دست خلفایسا بق ومثل دست‌دادن امام حسن مجتبی 
علیه‌ا لسلام به‌دست معاو یه‌است یعنی این‌بیعت صوری وظاهری بود و درشر ای 
ایجام ميشد که امام علیه لسلام راهی برای دفاع و امتناع نداشت جنانکه بیعت 
علی‌علیه| لسلام باحلفاء و بیعت امام حسن‌مجتبی‌علیه! لسلام با معاو یه درشرائطی 
انجام شد که هیچ راهی برای دفاع و امتنا ع وجود نداشت. 

وچنین بیعتی که‌ازروی اضطرارانجام شود نه‌بمعنای پذیرفتن حلافت یز ید 
است‌و نه مردم راگمراه میکند زیر ا همه میدانندکه این بیعت حفیقی نیست بلکه 
سازش‌ظاهری‌است که بمنظو رحفظ مصا لح‌اسلام وجلو گیری از تلف‌شدن‌نیروهائی 


که‌باید در آینده برای پیشرفت اسلام فعا لت کنند انجام شده است. 


مقف 


بالمناجترة و تمتل بالبیت المعروف 
و ی 


وهو : 


م ص ۰۱ ۱ 


الانَ اذعلقت مخالبنا به 


م‌ ۳ ری مس ام 
جوا لنجاةو لات‌حین‌مناص 


٩‏ سب هس وم 


قلما رای اقدامالَوّم 3 آنالدین 


موم وا وم 2 وا 


2 ۳ او وه م 
منیوف وراءظهورهم ۱ علم انه ان‌دخل 


9 و و انح 
ب - واما مخالفة ظنه لظنْ جمیع 


۱ 


۹ هِ‌ 
‌ ۱ ۹ 
.۰ عم هه رت 
۰ ِا # ۳ 
میّ اشاد علیه من‌النصحاء کابن عباس 
0 رن ار و ی و 
وغیره فالظنون انما تغلب بحسب ! 
1 ‌ِ ۵ 
,۱ موی ۲ مت و خی 2 
مارات وقدتتوی عند واحد و تضوش 
۱ 
وه ۹ و وان مس فا ءِ. ۱ 


مقررات آ نان ز نذگی کنم. مر دن 


سول | من بمشنهادهار | برای این‌زباد 


نوشت و لی‌او نهذیرفت و بوی‌دستور 


حونگی داد وشعر معرو فی‌راخواند 
که (ترجمهٌ آن اینست:) آیا حالا 
که بخکا لبای ما بوی گیرکرده 
امید جات دارد در<-ا لبکه وفت 
تحات نست؟. 

امامچون‌اقدام عمال حکومت 
را دید وفهمیدکه دین دا پشت‌سر 
اندا خته‌اند فدافت که ا گر تسلیم 
ابن‌ز باد شود باسد خلت و عار را 
بیذ بردوسرأ نجام‌هم کشته شود تاجار 
به دفاع وحنگاضطراری‌بر«خت 
و دراین دفاع يکي ا . خولی 
دربار۶ وی اتظار میرفت با غلبة 
بر دشمن با شهسادت افتخار آمیز . 

ب ‏ اما انکه تشخیص امام 
با تشخص همه ناصحان ازقبیل 
این‌عاس و دیگران مخالف بود 
برای اینست‌کسه پیدایش ظن دد 


1 ۳ ۶ ِِ ۳ 
موضوعات بو سیاه فرائن اند و 


رقف 


٩‏ و رح 


ماکو یب به علیهالتلام م منالکوفة 5 ما 


ای یت "1 ی 1 4 ٩‏ وو . 
ترده بی‌۵شونالمکا تن والمر اسلات 
د و گم 


و المود وال واثیق هه امور بختلف 
آخذال ناس فیها و لایمکن الوا تومارة ال 
الی جملها دون تقصیلها 

ج- 1 محاربة الکثیر بیاشر 
الیل قند یسورع دعثالییا 


مر جر له ق سر مر ام چام رم و شم 0 
نا لین و الحرمٌ معامااقتضیا فی‌خذه 


بر 


اذلالة الق من قیره بالترول 7 تحت 
مهم ی ار ندال ول با 
جری من اتلاف التفس و و اراد به 


۳ ور 


یتلام لیر علی وجهٍ لابلحقافیه 


تم 
٩‏ مس رح بو 


عم الطاغية یداقتنا من 


۳۳۸ 


گاهی فرائن نزدکسی قوی است و 
ترددیگری ضعیف وشأ بدا بن‌عباس 
از نامه‌ها وپیمانها ومیثاقپای مردم 
تفه | که وه وا قآ از 
امرری‌است که احوال‌مردم‌درمورد 
آنمختلف است وتنها بطورسر بسته 
بدان میتوان اشاره‌کزد نه مَفصیل. 

اما اینکه بکمك عدوٌکم 
بالشکر عظیم دشمن جنگید قبلا 
گفتيم ۳ نّ بعلت اضطت‌ر ار بود د 


دین واحتیاط «ه آن حال جر این 


اقتضاء نمیکرد . 


۵ و اپن‌زباد لعنه‌اله به امام 
طوری اهان ندادکه ابل اطمینان 
باشد که ومنظود شآ دن بود که وی 
راوادار به‌تسلیم سازد تا بدینوسیله 
ادا کته ازیو اکن 
بکاهد آنگاه ]تحت را بقل 
برساند . و اگر دربارء امام ثیت 
خرداشت مبتوانست بطوری که 


معهم به متا لقت دز ده هم نشود 


- بگذارد امام برای مسلاقات یز ید 


۵ 
و ۶و 


3 
التوجه نحوه استظهر علبه بمی‌بنفده 


کُْ الترات البذریة و ال حشاد لو 


ظهَرت فی‌هذهالاخوال. 
لیس یمتنع‌آن یکت علیهالسلام 


عم مه و5 


فی‌تلکالحال مجوزا آنیفی2 لیه‌قوم 


۳ مره قص مرب دوم 


هده‌ثم قعد عنه‌و بحماهم 


و صی هت 


مایرونمن‌ضبره و استسلامه آوقلةناصره 


علیااجوع نی الق دیط أح 


وی او م لد پر ی سر 2 


فعل ذلاک تفرمنيم حتی قتلوا ینید بِ 


ی 


شهداء ومثل هنا بطم بقع فی 


احوال) لشدة . 


رت | ی 
و اماالجمع بین‌فعله و فعل اخید 


1 لحتن 0 ) فواضج لناخاه علیه لام 


و۳ للفتنة و وف علی نضسه و اهله 


/ا 2 ۳ ‌ ءِّ۹ 


2 ور ۶ بط کون مث ی‎ ٩ 
والحسین(ع) لما قوی فی ظنه‌التصرة‎ 


بشام برود و تیروهائی نیز همراه 
وی فرستد» ولی کینه‌هائیکه از 
زمان حنگک بدراز رسول‌خدا(ص) 
دردل داشتند دراین زمان «ظپور 
رسید ( وخواستند آزفرز ندییغمیر 
(ص) انتقام بگی ند ). 

وامکان داردکه امام در آن‌حال 
احتمال مداد كت عده از کسا نسکه 
باوی بیعت‌کسردند ولی آزبادیش 
دریغ نمودند بوی بپیوندند وصیر 
وشکیبائی وکمی 


ستر 3 
| نانرا تحت‌تاشرقرار دهدو بخاطر 


باوران" نحضرت 


دین یا از دوی غیرت بکمك وی 
بشتا بندچنا نکه عده‌اي‌چنین کردند 
ودر باری آمام شهیدشد‌ند,وهمیشه 
در موارد سختی چنین انتظاری 
هیرژد . 

اما دربار اینکه روش امام 
حسین وامام ح<سن‌علمهما! لسالام با هم 
موافق‌بود بانه بایدگفت: دوش‌این 
دوامام بطور واضح‌باهم موافق‌بود 
زیرا حضرتمجتبی(ع)وقتیکهدید 


۹ 


هد و دا 


ممن کاتبه وق * فرای ماباب وج 


و 0 و ۱ و 
ارات وضعف تصارالباطل ماوجب 


خی و مه و هم یا ی 


معه یه الطلب والخروج فلماانتکس 


۰ 
ی ۰ 


‌ِ ۰ ۶ یه ., موه 
لاک وظهرت امارات الغدر فیه‌3سوء 


تب 
۰و ۳ 


باق زا جوع واکفتد ليم 


کا معا اج و وه و 


کما فعل اخوه یتلام فمتع من‌ذلك 


ی ار و و مسا وم مه 
ان‌التسلیم و المكافة عندظهود اسباب 
۹ ‌ 4 


و و سس و اس اس رو 


لیام یقبلامته علی لام و لم یجب 


ای 9 ۳ 


ی الموادعة طلب تشنه فمنع منهنا 


۱ 
یه هس ۱ 


بجهده حتی‌مضی الی ناور ضوا: نه» 
(تنز یه‌الانبیاء ص ۱۷۹ ۱۸۲۱ و 


تلخصالشافی جزء ۴ص ۱۱۸۲ ۱۸۸ 
با کمی‌اختلاف ) 


۳۵۰ 


بادانش بوی خیانت کردند برای 
جلوگیری از فتنه وحفظجان‌خود 
و خاندان وشیعیانش تسلیم شد و 
امام حسین (ع) وقتیکه نان قوی 
بیدا کرد کسانیکه باوی مکاتبه 
نمودند بارش خواهند کرد دید 
بطوری ط-رفداران حسق قوی و 
طرفداران باطل ضعیف هستند که 
واجب است ( برای تسخیر کوفه ) 
حرکت‌کند؛ پس [ نگاه که نا نه‌های 
بی‌وفاشی ظاهسر گشت و حوادث 
نامطلوبی اتفاق افتاد تصمیم گرفت 
بر ۳3 دد ومئل برآدرش حکو مت را 
بیان واگذار کند ولی عمال 
حکومت قبول نکرد 

پس روش‌این دوامام یکی‌است 
و لی صلح ازامام‌حسین(ع)پذیر فته 
نشد و خواستند خونش رابر یز ند 
ناچار ازخود دفاع‌کرد و در راء 
دفاع بسوی برشت و رضوان خدا 


این بود متن نظری‌که مغز متفکر شیعه عالم بزرگ مرحوم سید 
هرتضی و رئیس فقهای شیعه مرحوم شیخ طوسي رضوان‌الله‌علم‌ما در یار 
حل مُعمای قیام امام حسین علبها لسللام در ده فرن ش اظپاد کرده‌انک. 


باک اد کر : 

چون سل مرحو مشیخ‌طو سی قدسّ سرمور ۱ ن قسفت که ا تلخیص 
| لشافی» نقل کردم براین اساس بود که امام‌علیه| لسلام تصور نمیکرداوضاع 
کوفهد گر گون شودوطر فداران‌حق ضعیف گرد ند و آ تحضرت کشته شود از 
ارو در دبا له این بحث سئوال خیوری از قول اهل‌سنت بدیتصورت 
طرح میکندکه : 

7 شود اسان شما کت نی شستدد که هو ۳ امام حسین(ع) 
میدانست‌دداین سفر کشته مشود وخواست ازراه‌صر کردن برفتل» بندگی 
خدا کنت آ یا در نزد شما جایز است که اسان باعلم وعمد خود را به 
و بد‌هد ؟۲. 
آشگاه حواب مد هد که : ‌ اصیعاب ما دراین مسگله ( کهآ با حجایز 
است امام‌دا نسته برای کشته شدن برود؟)اختلاف‌دار ند. بعضی جایزمیدانند 
و بعضی جا دز تمد نند. آنانکه حایز تمد | ند میسکو سشد : دفع ضرر از 
خویشتن عقلاوشر عأواجب‌است وحایز نست اسان ازراه‌صبر کردن برامر 
قبیح؛ بند گی خدا کندوشکی نمست که قتل امام قبیح نود بلکه ازقبیح تین 
قم] محسوبت میشد پس حا دز نمست امام داسته خود را به کشتن بدهد 
ومر <وم سین مر تضی‌همین نظر رادراین فیتله اختمار کرده که حا دز شست 


امام داسته خود را به‌کشتن دهد وهذ) المذهب هوالذی اختاره الم تضی 


۴۵۱ 


۱ ۱ 

فی‌هدهالمسئلة ولی خود من دراین مسئله تردید دارم :5 

درا نجا با ید دا نس ترد ید مرحوم شیخج طوسی در اشست که آبا 
حایز انتق امام دانسته خود را بهکشتن بدهد بانه؟ وگرنه درمسئلهسا پق 
هیچگونه تردیدی نداشت بلکه بطور قطع نظر داد که امام حسین (ع) 
تصور نمیکرد اوضا ع کوفه دفر گون مشود و بعضی از مردم کوفه بی‌دفانی 
هیکنند و بعضی د ۳ از باری‌حصّر تش نائوان میشو زر" چنانکه‌در تلخیص 
الشافی حزع۳ ص۸۶ فزموده: [ امام حسین(ع) امیدوار بود با کمك‌هردم 
کوفه درادن مبارژه پبروز گردد» و نز در کتاب نامبرده حزء ۱ ص۲۵۲ 
فرموده است : دوم وَجبٍ آن‌یکون عالما بمالا علق 4 بالاحکام)لشرعية ۰ 
ماگروه شیعه لازم نميدانیم امام غیراز احسکام شرعیه چیزهای دیگر را 
بداند ». 


توجه : 

ضما با ید توحه داشت که مر حوم سیف مر نضی جون حا یز تمیدا ند 
امام داسته برای کشته‌شدن برود معلوم مرشودا نجا که هیقر ما دد : «امام 
حسین(ع) تصور نمیکرد بعصی ازاهل کوفه بی‌وفانی کزان واعل حق از 

ی ۳ 

:از ش ناتوان ی 5فن وان حوادث عجیب پیش‌هبا بل > . این عقده 
ود اشان بوده ۵5 اظپار گرده ۵3 انکه‌این مطلب را برخلاف عقده 
خود و عقمده شیعه برای قا نم‌ذردن ال سفق صفتة, راشف : 

۱ تاخیص‌الشافی جزء ۳ ص۱۹۰ 


۲- تلخیص‌الشافی جزء ۴ ص۱۸۳ وهمین کتاب ص ۴۴۲ 
۳- تنز به‌الانبیاء ص ٩‏ ۱۷و ۱۸۰ وهمین کتاب ص ۴۶۲ ۴: 


۴۵۳ 


نظر شیخ مفید : 


۳ وو و یس ۱ ومو ۹ 
سئل الثیخ‌المنید قدس‌الله روخ فیانسائيانتتیر ید : الامام. 
: ما خم ۵و 


۷9 اف ماو فص درو و ۷۹ 


عند نا مجمع علی انه یعلم‌مایگون ما بال امیر نی علیه) لسلام 


ی 
ِ ۳ مر ی هو روم ی و سوم هس 
۲ 


خرج الی‌السجد ۶ هو بعلل اه مقتول و قد رف قاتله والوقت 


۱ 4 وص وه 


: والزمان ؟ دما با الحسین نن‌علی علیه تلا سازا لو یا لکوفة وقدعلم 


انا ۳ 9 و رو 5 


انهم بخذ او نه ولایصوونه وانه مقتول‌فی سفرته تيكك؟ ۵ فاجات 


و یود حه 
الشیخ رحمه‌الله عنها بقو له : 


و واگ وم وه [1 سس 


سل دی پنی‌علیه الاو له با جمعهاو لت مت آنیعلم الامام‌اغیان 


و و ی مه هو ت ری سر و 


مایحدثء یکَوّنْ باعلا من له تعالی ذلک فاماالقول با هم کل‌مایکون 


‌ِ 
مر ره هم وس وم و پق اس ٩ ٩‏ #4۵ 


فلنا نطلقه ولانصوب قایل لو ادفیه من‌غیر حجة و لاپیان و التوّل 


و ۳ ی وم او وم رو ۱ و مر ۳1 موم 


بان میرالمرینین علیه) لسالام کان یعام قا 4 والوقتالزی کانیقعل 


وه مس ور و او موم و 


فید فقدجاءا لح ۶ متضاهر 1 ] نه کان بعلم فی‌الجلة ) نه مقتول وجا 


۳۰۳ 


اه و ی حه و ععه 


آزضا بل قاتله یل ول فاما علمه بوقت قتله , فلم‌یات علیهٍ 


و 5 وس وه و 
اثرعلیالتحصیل وت ماع نی یهلا بان‌اهل) لکوفة 
و وه تمه و و ريت تم 


خاذلوه فلسنا نقطع علیی فلت اذل حجة علیر من عقل ون .. 
(بحاد طع‌جدید ح ۴۲ ص۲۵۷ ۲۵۸۵) 

از شیخ مفید رحمه‌النه پرسیده‌اند : ما اجماع دادیم که امام‌همة 
حوادث آبنده را میداند پس چرا امیرالهومنین ( ع ) بسچد رفت در 
حالیکه میداثست کشته میشود وقائل خودرا میشناخت وزمان قتل خود 
را نیز میدانست ؟ و چرا حسین بن‌علی (ع) بااینکه ممدانست اهل کوفه 
باریش نمسکنندودراین سفر کشته میشود سوی کوفه حرکت کرد ؟ ... 
شیخ‌هقید قفا جواب داده : 

«اینکه گفته‌ا ند :( امام حوادث آ ده را میداند ) اجماع ما 
گر وه شبعه مخا لف این گفتار است و هرگز شیعه چنین احماعی بداردآری 
شیعه اجماع داردکه امام حکم همه حوادث را میداند نه‌اینکه خود 
بای را ورن مود ای عوات اسای مفالبای که قیه ان 
میکند.درعن حالما قبول دار م که مه است خداو ند امام‌را از بععی 
حوادث] ده[ گاه‌کند. امااینکه ونوا امام همه حوادث ننده را 
میداند این دا قبول نداریم وگو ند آ نا تصدیق نميکنيم چون ادعای‌او 
بی‌د لمل‌است.وایشکه گفتها ند امیرا لمومنین( ع)فا تل‌خود را مسشناخت و 
وقت شپادت خود را مىدانست حقیقت اشت که اخبارفراوان واردشده 
که آ نحضرت بطور سر بسته میدانست شپیدمیشود و نیزوارد شده کهقاتل 


خود ۳ مسشناخت و لی دلیلی ندار یم که وفت‌شپادت خودرا بطور دقیق 


۳۵۴ 


مىدا نست و انکه گفتها ند ۱ امام‌حسنن‌علیها اسلام میدا فست اعل 
کوفه بارش لمسکنثف ( و در این سور کته مشود ( ما این مطلب را 
تصدیق نميکنيم زبرا هیچد لیل عقلی و نقلی برآن نداریم ی 

از [ نچه شخ روشن شد که شیخ‌مفید رضوان‌اله علبه نیز مثل 
سییر تضی‌وشیخ‌طوسی ین هما مبگوید: امام حسین (ع( تممدا نست 

1 ‌ ۱ 

درادن‌سفر شممد مشود وان قول‌درحدود ۳فرن‌بن علمای شمعه‌مش‌ور 
دوده وما اززمان شیخ مفید تافرن حفتم محر ی ( زمان تألیف لبوف) لت 
«كت‌عا مشخعص شمعی را نیافتیم که نظرش دداین بازه مخا لف نظر سدعا ‌ 
بزرگ نامبرده باشد . ولی «لبوف» در ص۲۶ برخلاف نظرمشم‌ور نظر 
داده که امام حسین (ع) میدائست دراین سفر شممد مشود / باانکه دو 
حدیثی‌که دلیل مدعای خودآ ورده‌فقط اصل‌کلی شپادت امام داپیشگوئی 
کرده ندزمان آیرا ( بمدآهم گروحی ازوی‌بیروی گردند وکم‌کم این‌قول 
غیر شور تبدبل پيك قول هشپور شد . 


بات نکته : 

باید دانست بهاتفاق‌علمای شیعه‌علمغیب بیغمبر وامام یاهموسعتی 
که دارد محدود است و بطور بی‌نهایت نیست ( الغدیر ج‌۵ ص۴۷ چاپ 
نحف نیز این مطلب را تذکر داده است) و معنای محدودت اشت که 


بعصضی از موضوعات غیبی را نمیدا ند چنانکه رسول خدا ‌ ص‌‌ ) وقت 
۱ باید دانست که چون شیخ مفید درجواب يك‌فرد شیعه این عقیده را 
اظهار کر ده و با کلمةٌ «فاجماعنا یعنی اجماع ماگروه شیعه» سخن خود دا شرو ع 


نموده آنچه گفته طبق عقیدة شیعه بو ده نه‌اهل‌سنت ه 


۴۳۵۵ 


۱ 
| 


قیامت را نمیداند " و این معنی ابداً از مقام حضرتش نمیکاهد . درخبر 
است که خداو نددو گو نه علم‌دار د یکی | به‌هیچکس تعلیم یش 
را به‌ملائکه و پشمیران و ائمه نات ۳ رده ( 2 5 1 
۵ ) ودرخبرد دکری‌امام‌میفرماید : اسشطلنا ال نع و یقیش‌عنافلانمل» 
گاهی علم برای ها وه ممشود وميدانيم و گاد ی جلو 1 نو فا مشود 
و نميدانيم (کافیج ۱ص ۲۵۶). بس‌این نقص‌امام نیست که در یات مسورد 
خداوند عل‌غیب را دراختیار حضرتش نگذارد و مثلا اورا از زمان 
شهادتش آگاه نکند ولی این نقص امام است‌که دردك مورد کار حسرام 
باشپه‌ناك انجام دهد و سدهر تضی ی میفرماید : حرام‌است کذاعام 
داسته برای‌کشته شدن برود وشیخ طوسی دس سره مىفرماید : من شأث 
دارم که این کار جایزاست بائه" . پس اکر امام حسین(غ) دانسته برای 
کشته‌شدن رفته‌باشد بنابرقول شیخ طوسی کاری شبمه‌ناانجام دادهو پثابر 
ول سیدهر تضی کار حرامی کرده ات 9 درا شصورت نهتنها ازمقام عصمت 
تفزل میکند بلکه از عدالت‌هم ساوط هیشود _بعنی از حد بك‌امام‌جماء 
هم پائن‌تر هیا بد ۱۱۱ 

بنا پراین کسائی که و ند : امام دانسته برای کشنه‌شدن رفت 
با د به آ نچه این دو عا ۰ بزر گ شیعه فُرمودها ند توجه گنند و عحولانه 
دراین باره ضاوت نکن میادا فسنی را که شاسته مقام امام ثسست به 
آ نحضرت بدهند واژقدروماز لش بکاهند . 

۱- سوده اعراف آيةٌ ۱۸۷ 

۲- تاخیص‌الشافی جزء ۴ض۰ ۱۹ 


۴۵۶ 


نظر ابن‌شهر آشوب : 
مرحوم این‌شپرآشوب عالم بزرکگ شیعی دد باره عام‌غیب پیغمبسر 
وامام چنین فرموده اخ 2 


حه سرت وفوء 


أَنْ یعلما علومالدین و الرية ۳ لایجبان 


ع ردو و 


ك لیب ماکان وما بکون ول" بوّدی 1 نآ ۵ مشارگان 


۳ تعالی فی‌جمیع معلوماته ومفلومانه تاه وایضا یجان 


خروم 9۰ ره بو 


: بو اع من لاقیونا وقدنتَ) ها عالنانبولم مخت و العلم لایتعلق 


عتیالتفصیل و اجد و لو علما مالایتتاهی وج آنیعلما 


۱ 9 تکام ۱ 


حدم لایتناهیمن الا لمعلوماتء ذا محاژ .و یجوزان بقلم لفاثبات 


۳ 


والکاننات)لماضیات او اللستقبلات باعلام اللوتعالی لها یا منهاوما 


2 و ۳ ره | ووه ۹ 
روی ان امیر المقمنین علیه! تسلام کان_ بعلم) نه‌مقتو لو ان‌قا تله ابن‌ملجم 


و 5 
مووعم - 14 


فلایجوز ان بکون عالما بانوقت ای بقتله فبد عَسی‌التمییز ل2 زه 


یط ۰۸ 


لوعلم فلت لوجب علیهان لقع عَن نفیه وه بلقن بیدها لو یالتهلة 

وان هذافی عاملجملة یر واجب". 

مر و امام لازم ات احکام ددن را بدا تن ولی لازم تست که 

علم غیب د داشنه باشت وما کان‌وما یکون را بدا ند زر در ۱ درا تصورت لازم 


۳۳۹ متشا به!لقرعان ومختفه: ص۲۱۱ 


۴۳۵۷ 


هیا ند در «مه‌معلو مات‌خدا شر ىث باشنددرحا که معلومات خدابی نپات 
اند ونیزلازم میا بد بیغمیر وامام علم با لذات داشته باشند درحالیکه 
ثاپت شده که علم] نها حادث است . وعلم بطور تفصیل فقط بيك معلسوم 
تعلق میگیرد »واگرعلم پیغمبروامام بی‌نهابت‌باشدلازم میا بدکه معلومات 
بی‌نهات را بدانند واین غیرممکن است .آری ممکن است آنپا بعضی 
ازحوادث غیبی گذشته و ۲ ده را به‌تعلیم خدا بدانندو ایشکه نقل شده: 
« امیرا لمومنن‌علیها لسلام میدا نست‌شهید میشودوقاتلوی ابن‌ملج خو اهد 
بود » . این فا بل#مول نمست کهازوقت مخصوص شپادت‌خود مَفصیلو بطور 
دقبق] گاه باشد چون اگر آ گاه باشدلازم افشت ازخود دفا ع کندوخویشتن 
واک تن و اک رش سم اسان بدانن ت و 
ووقت مخصوص آنرا نداند این‌لازم نیست ( زیرا اگر آئوفت مخصوصی 
وا کت اه ضربت مخورد نداند نمیتواند در آنوقّت نامعاوم از خود 
دفساع‌کند) » . این بود سخنان ابن شه رآ شوب قدس سره در بارء علم 
پیغمیر و امام . 

چند نکته: 

۱- مسئلهٌعلمامام ازمسائل اعتقادی است ونظر ورأی هیچ‌مجتهد 
وفقمپی دراین مسئله برای دیگران حجت نیست و ارزش بیروی ندارد . 
(رسالهٌ توضیح لمسائل مستئلهٌ شمارة يك ) . 

۲- چون این مطلب‌که آبا امامحسین (ع) هىدائست دراین سفر 


۱ شاید ابن‌شهر آشوب در بارةٌ علم امام حسین(ع) بوقفت شهادت خود 


نیزهمین نظررا داشته باشد چون بین این‌دو امام فرقی دیده نمیشود . 


۴۳۵۸ 


شپید میشود یانه بن‌علماء مورد اخثلاف است هبچيك ازدوطرف مسئله 
از ضرو فا مذعب نیست و دك فرد شیمه‌هیتواند نظرمرحوم سیدهمر ای 
را بذبرد 6 نمیدانست و میتواند نظر صاحب لپوف دایذیرد و 
نگ ید: مبدانست ومیتواند هبچيركث را نیذ‌برد ودراین مسکله توقف‌کند 
چنانکه مرحوم شیخ انصاری در مسئُله مقدار معلومات امام توتف کرده 
است(رسائل‌ص ۲۳ ۲ چاپرحمة النه) 

۳- بحث دربك مسئلهٌ اعتقادی اختلافی‌که حبچيك ازطرفین آن 
ازضرور نات مذهب فدست هبچگونه نتمجه عملی ندارد بلکه فقط یه 
علمی واعتقادی دارد] نهم اعتقادی‌که داشتن آن هیچ لزومی نداردچون 
نه ازاصول دین محسوب مشود نه ازفروعآن و ن‌ضروری مذهب است:» 

۴- آنچه نیج عملی مهم وپرآرزش دارد لشخیص دادن برنامة 
قیام امام است زیر اکر بر ناه قبام | تحضرتبطود صحیح در شود نتائج 
سودمندی دارد؛ چنا نکه اگر بطور غير صحیح در شود نتائج زیانباری 
خواهد داشت. پس آنچه وظیفهٌ ماست کوشش برای فهم صحیح نقشه و 
هه اما ابو کنات عاضر درا ی رام ایا متیر کرش تیاده 
امید است این تلاش و کوشش درنظر صاحب ولایت کبری حضرت سیب 
لشم‌داءسلام اله‌علیه ودرنظر مردم حقیقت طلب مقبول افتد . 

ای‌پسر پیغمیر (ص) ! 

ای نور چشم علی(ع) ۱ 

ای میوةٌ دل فاطمع(ع) ! 

14 عدصر فضائلآنسانی ! 


ای عصارکمالات بشری ! 


۴۵۹ 


ای انساآسما نی ! 

ای فرشتهً زمینی ! 

ای معشوق اهل دل ! 

ای رهبرآزادگان ۱ 

ای آمام محاهد ! 

وای شپبد بخون غلطیده ! 

بخون گرم ومقدست سوگندکه آ نچه دربارء قیام عظیم وانسانی تو 
نوشتم خونابهدل بودکه برصفحات این کتاب نقش بست, دلی‌که ددعشق 
تومبطید» ودر دوستی ومحبتت بی‌قراد وخود باخته است» چیزی نداشتم 
به‌پیشگاه پرشکوهت تقدیم‌کنم بحز همین خونابه دل 


-.ِ 


۲ 


۳ 


سه تَقاضا : 


از گویندگان محترمی که اصول ومباتی این کتاب دا می‌بسندند 
تقاضا میشود مطا لب تارء کتاب را برای‌کو ببدن تصورآت»ردم‌نقل 
نفرمایند بکه بعنوان نظرائی که اظپاد شده بیان نمایشد ومردم 
را دررد وقبولآ نپا آزاد بگذارند. 


ازمردمی که از گویندگان محترم مطا لبی‌مخا لف با مطالب تازءاین 
کتاب میشنوند تقاضا ممشود به‌گو یندگان بزرگوار اعتراض‌نکنند 
بلکه باسکوت کنند با مطالب تازء کتاب را فقط بعنوان تشریك 
مساعی درراه دوشن شدن‌حشقت با آنان درمیان بگذار کدم »ماو 
از این گروه خدمتگذار خاطریآزرده‌گردد. 


ازصاحب نظرأئی که در باره مطا لب تازءکتاب نظر موافق دامخا لف: 
دار ند تقاضا مشود نظر دود را بهآ درسمر اف: 


(قم آبشارکوی فاضل پلاك ۲۶) ارسال فرمایند تا آماری از 


نظر های موافق ومخا لف بدست آ مد ومورد استفاده قرار گبرد. 


باب‌علم مفتوح واچتهادآزاد است 


یکی از افتخارات اسلام ایست‌کهآزادی فکر را محترم شمرده 
ودعوت به تحقیق درمسائل مختلف‌علمی‌کرده واستقلال عقیده را تا تیحا 
محترم شمرده و بلکه‌لازمدانسته که 9 دد: نظر ور آی‌هیج‌فقیه ومجتهدی 
:. مسال اعتقادی (مثل مسثلة علم‌امام) برای‌هیچکس‌حتی برای مقلدین 
خود او قابل پیروی نیست . 

همین آزادی‌در فکر و تحقیق است که حةا دق اسلام‌را تاابد ژنده‌نگه 
میدارد وحوزه‌های‌علمیه‌درسراسر جران اسلام به‌این عنظود بوجو دافنخ 
که افراد محصل درس بخوانند وتحقیق 3 بافگر ی‌آژاد در رشته‌های 
مختلف علوم‌اسلامی احتهاد نماند. 

فشیام روحائیت هسیحی از آن‌جپت‌شکست خورده ورسواشد که 
باعلم وحقیق به مبارزه برخاست» و لی‌روحانیت اسلاماذاین عیب‌پالبوده 
و با ید همیشهناگ بماند. 

علماءوفضلاء تخواهند گذاشت استبداد دی واختناق فکری سای 
شومش‌را برسرمحصاین جوان بگسترد واجازه نخواهند داد مکتب امام 
صادق‌علیها لسلام که بطور کاملآزادی درفکر وتحقیق را تضمین کرده به 
بیماری نا بودکنندءًاختناق فکری ودینی| لوده شود . علماء وفضلای‌بیدار 
این میراث امام صادق(ع) را باهمد بروی خود پاسداری خواهند کرد 


وشعارشان ایست که : باب‌علم مفتوح و اجتهاد آز اداست ۰ 


۳۶۲ 


توجه , نوجه 


کسانی که میگوبند: آمام‌حسین‌علیه لسلام وقتیکه به 
ِِ رمود: من‌برمی‌گردم واقعاً قصدبرگشتن نداشت 
وپیشنهاد بر گشتن | نحضرت‌صوری وظاهری و باصطلاح‌برای 
اتمام‌حجت‌بود. با این افراد میگویند:حر ین بزید دراین 
جلوگیری‌از بر گشتن تن‌امام گناه نکرده بلکه فقط قصد وخبال 
گناه‌کرده چون‌امام واقعاً نمیخواسته به حجاز برگردد پس 
جلوگیری ینزید بیزواقعاً جلوگیری‌نبوده بلکه خیالو 
قصندجلو گیری‌نوده‌مثل اشکه کی ظرقف! بی را بخبال‌ایشکه 


شراست مود این گناه نمست بلکه قصد گناه است] با در 


بارم« خر ‌ نندفعط قصد گناه‌کرده و به اتطله 
جر کم ماو ۳ 


و 


تجری ۰ نمو ده است ؟! 
اگرچنین است‌پس! یا این گفتار«خر» که از امام‌هیچر مد ۹ 


۳ توب من‌قبول‌مشود؟» اشتباه است؟چون او گناه نکرده 


تا احتاج به‌توبه‌داشته باشد وامام باید به«حو» بفرها دد: قو 
گناه نکرده‌ای بلکه تذراقصد گناه کسرده‌ای چون»ن واقعا قصد 
بر گشتن نداشتم در امنصورت ادن‌جواب امام راکه به «حرّ»ه 


میفرمابد: « توبٌتو قبول میشود» چگونه باید تفسیر نمود؟ 


"۳ 


بااینکه وسعت علم غیب پیغمبر وامام باندازه‌ای است که درله آن برای 
مردم عادی غیرممکن است . و بااینکه رسول خدا (ص) يك میلیون باب علم به 
هر المومنین علیه‌السلام آموخت (کافی ۱ص ۲۳۹ وخصال صدوقص۲ ۶۳۴ 
تا ع) بااینکه وجود مقدس معصوم دریای مواجی است ازعلوم الهی. باهمةٌ 
اینها باید دانست که علم‌پیغمبروامام بطور نامجدود و بی‌نهایت نیت بلکه‌محدود 
به‌همان حدی اس ت که خداوند بوی تعلیم کرده است . وعلت اينکه علم -نصوم 
محلود است ایئس ت که وجودش محدود است وهرموجودی ؟» وجودش محدود 
باشد همه چیزش محدود خو اهد بود وتنها وجود نامحدودی که به‌همه چیز بدون 
استثناء احاط کامل دارد فقط خداست چنانکه «المیزان» نیزددح ۸ ص ۳۸۸ به 
این مطلب تصریح کرده است . اينك مناسب است فهرست مختصری ازمواضعی 
که علمای شیعه بطورمستقيم یاغیر مستقیم به‌محدود بودن علم‌معصوم‌اشاره کرده‌اند 
ذکر کنیم تااعل مطالعه بدون اتلاف وقت به‌اين مواضع دجو عکنند: 

۱ - «اوائل المقالات» ص ۳۸ چاپ تبر یز. 

۲ «تتزیه‌الانبیاء » ص ۱۷۸ ۱۸۰۱ چاپ عبدالرحیم. 

۳ - «تلخیص‌الشافی» جزء ۴ ص ۱۸۲ تا ۰۱۸۸ 

۴ - «مجمع‌البیان» ج۲ ۲۸۹ در آیفتهلکه. 

۵ - «منهج‌الصادقین » ج ۱ -ص ۴۱۸ چاپ علمی در آیةّ تهلکه. 

۶ - بحارالانوار ج ۴۲ ص ۲۵۹ نقل ازعلامةٌ حلی. 

۷ - شرح نهجالبلاغة ابن میثم ج ۳ ص ۲۰۹ درشراح خطبةٌ ۰۱۴۸ 

۸ - شرح نهجالبلاغة ملا صا لح قزوینی ص ۰۲۲۰ 


۶۴ 


۱۸۲ «الدرة النجفیه» شرح نهج‌البلاغة ص‎ - ٩ 
رسائل مرحوم شیخ‌انصادیص ۴ ۲۲ چاب رحمةالله نقل‌ازه‌رحوم‎ - ۰ 


۱ - «قوانین» مرحوم میرذای قمی ص ۲۲۶ چاپ احمد دد بحث عام 
وحاص ۰ ۱ 5 


۲ - حاشيةً سیدعلی برقوانین صی ۰۲۲۶ 

۳ «جواهرالکلام» طبع جدید ج ۱ ص ۱۸۲ دد بحث کر. 

۴ « کفایةالاصول» مرحوم آخو ندخراسانی ج ۱ ص۳۷۳ 

۵ - حاشيةٌ مرحوم مشکینی بر کفایه ددحاشيةً ص ۳۷۴ ج۱ 

۶ - متشابه القرآن ومختلفه ازابن شهر آشوب. قدس سره ص۲۱۱ 

۷ - اصل الشیعه واصو لها ص ٩۳‏ . طبع نجف 

۸ - شیعه چه میگوید ؟ ازص ۱ ۱۲ تا ۱۳۰ ۰ 

۹- «المسائلا لعکبرية» ازمرحوم شیخ مفید بنقل بحادج۴۲ ص۲۵۸ 

۰ ۷- «ا لشیمقوا لتشم».ازمحمد جواد مغنية ص۴۲ 

۱- مجمع‌البیان ج‌ص۵ ۲۰ آبه۱۲۳ ازسورةٌ هود. 

۲- مجمع‌البیان ج۲ص ۲۶۱ آیه ۱۰۹ ازسور مائده . 

۳- «الفصولالمختارة ازشیخ مفید ض ۰ ۸ . 

۴- «الغدیر ج۵ ص۴۷ چاب‌نجت. 

۲۵- «المیز ان» ۸ص ۰۳۸۸ 

۶ ۷- القصول‌فی‌الاصول ج۲ص۵۸ بحث حجبت تقریرمعصوم . 

۷- حاشهةآشتیانی بردسائل مرحوم شیخ انصاری ۲ص ۶۰ 

۲۸- اقبالابن‌طاووس رحمه‌الته ضمن دعای امام حسین(ع) درروزعرافه : 
دای آناالجاهل فی‌علمی» 
1 ازسخنان علمای شیعه در کتا بهائی که نأمبرده شد معلوم میشود همه آنان 
اتفاق دارندکه قسمتی ازعلوم مختص به خداوند است که دراختیار پیغمبر و امام 


نگذاشته است . 


۳۶۵ 


مدار کتاب ً 


از کتا بپای یل سدلوع استفاده شده : 


از بمضی فقط بعنوان مدرك. 


و از بعضی فعّط 


برای بحث وانتقاد . 


ازابن کتابیا فقط بعنوان مددك استفاده شده است: 


نام کتاب 
۱- سیر نبو یه 
۲- طبقات 
۷- الامامقوا لسياسة 
۴- انساب‌الاشراف 
۵ الاخبارا لعطو ال 
۶ تادیخ یعقو بی 
۷- قرب‌الاسناد 
۸-المقالات‌والفرق 
4- تاریخ طبری 
۰ - العتّدا لفر ید 
۱- رجال کشی 


۳۶۶ 


مق اف وفات 
ابن‌هشام ۸ قشمری 
محمد بن‌سعد ۲۷۳۰ ۱ 
ابن قتیبه م۳۵ 
بلاذدی ۹ اث _ « 
ابوحنیفهً دینوری ۲۹۰ 

ابن‌و اضح بعداز ۲٩۲‏ « 
عبدالله بن‌جعفر حمیری 

سعدپن عبدالله‌اشعری۳۰۱ (« 
ابن‌جریر ۳ 
ابن‌عبدر به ۳ 


ابوعمرو کشی 


محل‌چاپ 

مصر ۵ ۱۳۷ قمری 
بیروت ۱۳۷۶ « 
مصر ۱۳۷۷ « 
مصر 

نجف ۱۳۸۴ « 
طهران ۱۳۷۰ « 
طهران مطبعةً حیدری 
قاهره ۱۳۵۸ « 
مصر ۱۳۵۳ 


تنجف مطبعة آداب 


نام کتاب مق لف وفات محل‌چاپ 


۲-کافی محمد بن یموب کلینی ۳۲۸-۹ قمری تهران ۱۳۸۱ قمری 
۳ مرو حالذهب . مسعودی ۶ ث_ "» بیروت‌دارالاند لس 
۴- مق تل‌الطا لبیین ابوالفر حاصفهانی عم « قاهر۱۳۶۸ « 
۵ -کاملالزیارات جعفربن‌قولویه ‏ ۳۶۷ « نجف ۱۳۵۶‏ « 
۶ خحصال صدوق ۰+۸*۱+«صشث_ "» تهران ۱۳۷۹‏ « 
۷- تحف‌العقول ‏ ابن‌شعبه نجف ۱۳۸۵ « 
۸ - مستدره حاکم تیشابودی ۴۰۵ « 

۹ - نهجالبلاغة. سید دضی ۴۰۶ « مصرمطعة استقامة 

۷۰۰ ارشاد شیخ فد ۳ ,« اصفهان ۱۳۶۴ قمری 

۱ - تنزیه‌الانبیاء سیدمر تضی ۳۶ « چاب عبدا لرحیم 

۲ -رجال ابوالعباس نجاشی ۴۵۰ « تهران مرکز نشر کتاب 
۲۳- تلخیص‌الشافی شیخ طوسی ۰ « نجف ۱۳۸۳ قمری 

۴ - استیعاب ابن‌عبدا لبر ۳ « مصر ۱۳۵۸ » 


۵ - روضةالواعظین فتال نیشابوری ۵۰۸ « نجف ۱۳۸۶ « 
۶ - اعلام‌الوری _ امین‌الاسلام‌طبرسی ۵۴۸ « تهران ۱۳۷۹ « 
۷۷ س مجمع الیبان / / چاپ اسلامیه ۱۳۷۳ 

۸ - احتجاج احمدین‌اببطا لب طبرسی نجف ۱۳۸۶ « 
۹ - تهذیبابن‌عسا کر علی بن‌حسن‌بن‌هبةالله ۵۷۱قمری 


۰ - متشابه‌التر آن ومختلفه ابن‌شه ر آشوب ۵۸۸ چاپ ۱۳۶۹ « 

۱ - معجم‌الادباء یاقوت حموی ۶ ۲ قمری 

۲ تاریخ کامل ابن‌آثیر ۳۰ « بیروت ۱۳۸۵ / 

۳ تذکرةالخواص سبطبن‌الجوزی ۶۵۴ « نجف ۱۳۸۳ « 

۴ - شرح نهجالبلاغة ابنابی| لحدید ۵وهوعء « مصر م۱۳۷۸ / 
۵ - کشت المحجة ابن‌طاووس وم « نجف۱۳۷۰ « 
۶ - مثیرالاحزان ابن‌نما 

۷ - ذخاثرا لعقبی محب‌الدین طبری ۶۹۴ « قاهره۱۳۵۶ « 


۴۶۰۷ 


نام کتاب 


۳۸ . حخحلاصةالرجال 


۹ - کشت‌الغمة 
۰ - سیراللبلاء 
۱ : میزان الاعتدال 
۲ . البداية والنهاية 


مش وفات 


محل‌چاپ 


علامةٌ حلی ‏ ۷۲۶ قمری‌نجف۱۳۸۱قمری 


ادبلی 

ذهبی ۳۸« 

// // 1" 
ات کی ۳۹22 


۳ - تاریخ ابن‌علدون عبدالرحمن‌بن‌خلدون ۸۰۸ « 


۴ - الصواعق المحرقة 
۵ . وسائل الشیعه 
۶ . پحارالانوار 

۷ - حجتا اسعاده 

۸ - لو لژومرجان 

۹ - تقسیر المتار 

۰ - عظمت سین 

۱ - کنی والقاب 

۲ - ابوالشهدا۶ 

۳ الخدیر 


ابن‌حجرمکی 


شیخ حرعاملی چاپ اسلامیه 


قم ۱۳۸۱ « 
مصردارا لمعارف 
مصر ۱۳۸۲ « 
مصر مطبعةً سعادة 
لبتان دارا لکتاب 


۱۳۰ 
6 انتشارات‌نور 


علامةٌ مجلسی ۱ ا( 
اعتمادا اساطنة 

محدث نودی ۱۳۲ 
رشیدرضا ۱۳۵۶ 


ابوعبذالته زنجانی۰ ۱۳۶ 
محدث قمی 

ععادمصری 

علامةامینی ۱۳۹۰ 


۴ - الحسین فی‌طريقة الیالشهادة . سیدعلی حطیب 


۵ - قاموس‌الرجال 


علامهٌ ششتری 


مصر۱۳۷۳ (« 
 »‏ تبریز ۱۳۷۴ « 
نجف ۱۳۷۶ « 
قاهر همطبع‌سعد 
طهران۲ ۱۳۷« 
بغداد ۱۳۷۷ (« 
مرکز نشر کتاب 


۶ - رساله«بحثی کو تاه در بارة عم امام» استاد علامهٌ طباطبائی چاپ‌دارا لتبلیغ 


وجند کتاب دیگر. 


فم ۱۳۹۱ 


واذابن کتابها گاهسی بعنوان مدرك و گاهی براي پجث و 


۷ - دلائل‌الامامة 


۳۶۸ 


انتقاد استفاده شده : 


طبری شیعی 


قرق ۴ هجری 


نام کتاب مق لف وفات محل‌چاپ 


۷ 


۸ - امالی صدوق. ۰ ۳۸۱قمری امین‌الضرب ۱۳۰۰ قمری 
- المواصم‌من‌القواصم ابن‌العربی ۵۰۴ « قاهره ۱۳۷۵ « 
۰ - مقتل‌خو ادزمی احطب‌خو ادزم ۵۶۸ نجف ۱۳۶۷ « 
۶۱ - مناقب ابن‌شهر آشوب ۵۸۸  «‏ قم مطبعةً علمیه 
۲ - مطالب السئول ابن‌طحتشافعی ۶۵۲ « 

۳ - لهوف ابن‌طاووس ۴ « اصفهان ۱۳۶۶« 
۴ - معادن الحکمة علمالهدی کاشانی ۱۵ « طهران ۱۳۸۸« 
۶۵ - نفس‌المهموم محدث قمی طهران ۱۳۵۰ « 


واذارین کتابها فقط بر ای بحث وانتقاد مطالبی نقل شده : 


۶ - کتاب تفسیر منسزب به‌امام حسن عسکری علیه‌السلام ۱۳۱۵قمری 
۷ - تاریخ فتوح ابن اعثم کوفی ۳۱۴ قمری بنقل ازمقتل خوارزمی 


۶۸ - اثباتالوصية منسوب بمسعودی نجف مطبعةحیدری 
4 - نودالین ابو اسحاق اسفرائینی ۴۱۷ « بمبگی ۱۲۹۹ « 
۰ . مقتل منسوب بها بی‌مختف. مجهو لالم لف. بغداد ۱۹۶۶ م 
۱ سب خرائج قطب راو ندی ۳ ۲ ۱۳۰ 
۲ - مقدمةً تادیخ این‌خلدون . ۸۰۸  .«‏ مصر 

۳ -روضذا لشهداء ‏ کاشفی ۰ « طهران ۱۳۳۴ شمسی 
۳ _روضدةا لصفاء محمدین‌خاوندشاه ٩۰۳‏ « 

۷۵ قمقام حاج فرهاد میردا 

۷۶ - السياسة الحسینیه مادبین‌یا (مادئین) آلمانی طهران ۱۳۲۸ 2« 
۷ - ناسخ‌التوادیخ سپهر طهران ۱۳۰۷ « 
۷۸ -- محلةٌ رسالة الاسلام قاهره 

۹ . تعلیقات‌کامل ابن‌اثیر. عبدالوهاب نجار مصر ۱۳۵۶ « 
۰ - تعلیقات العو اصم. محب‌الدین خطیب ۱۳۹۰ قاهره ۱۳۷۵ « 


۳۶۹ 


عنو ان 


بشش اول علل قبام اما 


فبر سوت مطالب 


صفحه 


۳ 


علل قیام از تاحيةً حکومت یزید: و۶ 


علل قیام از ناحية امام : 

عوامل پیروزی امام 

آمکان پیروزی امام ودلیلهای آن 

سکاو ست درعدمت دین 

اتمام حجت دوجابه 

نیروهای داوطلب چه‌شد ؟ 

روحيةٌ مردم کو فه 

این تصوراز کجاست؟ 

تحطبةٌ ر« لااری| لموت‌الاسعادة » 
بعش دو] مأهیت ۳ 1 

تقسیم قیام به| بتدائی ودفاعی 

دلیل عنلی 

دلیلهای تاد یخی مرحلهٌ اول 

دللهای مرعلة دزم 

دلیلهای مرحلهٌ سوم 


۴۳۷۰ 


۳۳ 


۳۹4 


«۳ 


۸2۸ 
۶۹ 
۷۰ 
۸۰۳ 
۹۷ 
۹۸ 


اماع 
۱۳۱۰ 
۱۱۸۹ 
۱۳۳ 
۱۳۶۶ 
۱۴۱ 


عنو ان صفحه 

دفاع امام شخصی نبود ۱۳۷ 

مطلوب درجه ۱ و ۳9۲ ۱۵۷ 

قایسه بین معاو یه‌و یز ید ۱۶۱ 

| تهمتهائ ی که هامام زدند ۱۷۰ 

| اهل سنت چه‌میگویند ؟ ۱۷۷ 

پخش سوم مراحل قیا) 

مرحلة اول ۱۹۲ 

جنیش کو فه ۱۹۴ 

عکس‌العمل امام ‏ ۱۹۹ 

نامة تبلیغاتی یزید ۷۰۷ 
مر حلةً دوم : 

حرکت‌نا گهانی امام ۲۳۰۹ 

جراکوفه‌را انتخاب کرد ؟ ۳۱۳ 

شودای صحرا ۳۷ 

نقطةً تحول ۲۷۵ 
مرحلهة سوم 

پشنهاد حربنیزید ۳ 


عنوان صفحه 


استمداد ازمرد بی‌توفیق ۲۳۸ 
پیشگو ی علی‌علیه‌السلام وف 
خحطر جد ید ۲۴۹ 
حکم بیخردانه ۳۵۰ 
عامل اصلی تصادم ۳۲ 
اينهمه نیرو برای چه؟ ۲۵۷ 
دستور وحشيانة ابن‌زیاد ۳۲۵۹ 
اعلام جنك و فرمان سفیهانه ۳۶۲ 
جوانمردی دوجانبةً ۳۶۶ 
شایعةً بی‌اساس ۳۷۰ 
مرحلهً چهارم 
او لین تير ۱۳۸۹۱ 
اسیری بازماندگان ۳۸۹۴ 


بخش چپار) ددف تیا 
تشکیل حکومت ضرورت داشت ۲۹۲ 


حمایت ازنیروی قانو نگذادری ‏ ۲۹۴ 


حمایت ازنیروی قضائی ۲۹۸ 
حمایت از آزادی قام ۳۰۰ 
حمایت از آزادی بیان ۳۰۳ 
حمایت ازعدالت در بودجه ۳۰۶ 
حما بت ازمو قح جهانی اسلام ۳۰۹ 
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اف 


هجیتن مسائلتارننی واعتقادی + 


نقد سهید] گاه 
پاسخ به خجت‌الاسلام 


آقای لطف‌ادله صافی کلپایکانی 


هرکاب را بادقت غود دربارة نف نرهین 


اسنادحما تسا واگ درآخرکا ‌ِ‌ 


مدمه : 


این نکته بررصاحب نظران پوشیده نیست‌که درمسائل فکری و 
تعقلی چون احتیاج بیشتری به‌تحقیق ودقت نظررهست بیش‌آزهرچیز 
باید از نیروی عقل وفکر استفاده شود و لبروی عاطفه هرگز نباید در 
قلمرو مسائل فکری وارد گرددواگر حماسه سر ائی که کار عاطفه‌است 
درحرم مسائل فکر ی وعقلی واردشود: کار تحقیة و کنجکاوی‌دامشکل 
سیکند وگاهی انسان‌را به‌اشتباه میاندازد . 

ولی‌درموضوعاتی ازقمیل موضوعات عشقی ورزمی ومسائل تفّلی 
باید ازعاطفةً ثبرومند دب رافروخته‌استفاده شود » نه ازفکر و تعقل و 
اگر درمسائل عاطفی از فکر و تعقل استفاده شود. آن مسائل بصورتی 
بی‌روح وخشك وخسته کننده, جلوه خواهد کرد . 

در مستلهُ قیام امام حسین - علیه‌السلام - که هم جثبه تعقلسي 
دارد وهم جثبهةً عاطفی » اگر کسی بخواهد به‌تحقیق وکنجکاوی وجنبة 
تعقلی آن بپردازد » باید فقطاز نیروی فکر وتعقل استمداد کنده نهاز 


۷۵ 


نبروی عاطمّه . 

کتاب «شهید حاو بد» چون‌برمسنای تحقیق و کنحکاو ی‌تا لیف‌شده 

۳۹ ۷ ۹ 

طیعا یشتر به‌جنبه فکری و تعقلی 2 پرداخته و بحث واستدلال را 
تعقیب کردهوجنبةٌ عاطفی مسئله را دتبال نکر ده‌است . 

روی این اصبل 6 اک و سنده‌ای بخو اهد در برایر کتاب ناممرده» 
بابستد ومیغالف آن چیزی بذوسد با یدفقط به‌استدلال وتحقیق‌پیر دازد 
واگر دداین میدان 6 ع<ت تأثیر عاطفه, ری مهو دسد» طبیعی است که 


,بیر وی از عاطفه : 
نوسنده کماب«شهید آگاه» که تحقیقات‌کتان « شپید جاوید » 
باطرژفکرش ساز گارنبوده : به‌خشم آمده واز همان اول که قلم بدست 
گرفته.تحت تأثیر طغیان عاطفهو خشموغضبشروع به نوشتن کرده واز 
ایذرو نتوا نسته‌است از تهمتهای, زرگک دمص ٩‏ و۶ ٩‏ رف از میز‌های 
کووکا تروص موم دعر | و۴ ۱۷ و اف اد دهیاگی_ نسبت به‌نورسندة 
کتاب «شهیدجاو ید» دزص ۲۰۸ واز کپنه شمردن نظردودانشم‌ند بزر گه 
شیعه » مرحوم سید مرتضی و شیسخ طوسی - دضوان ال علیهما - دد 
س ۱۰۶ واژ آرژدی مرگث کردن برای خویش درص ۴۲۷ خودداری 
کند ! ! ! 
خود معظم‌له نیز پساز نوشتن کتاب‌که قدری ازخشمش کاسته 
شده » فهمیده‌است که ازحدود ادب نویسندگی خارج شده و از اینرو : 


در مقدمه کتاب» ص #۸ سطظر ۷ ۶ ۷۱ به‌معذرت خواهی برداخته واز 


۳۷۶ 


خوانندگان کتابش تفاضا کرده‌که هنگام مطالعهٌکتاب, ابن‌عندخواهی 
را فراموش‌نکنند . ولی ایشان باید این‌عذرخواهی‌را ازشخص نو سنده 
کتاب «شهید جاوید» بکند وگر نه به همین مقدار عذرخواهی که دد 
مقدمهٌ کتاب کرده » مسئّولیت قیامت از او برداشته نمیشود . حضرت 
علی وین فرمود : 

د یوم المظلوم عتی اشایم امین وم استایم علی الملوم» . 
(کلمات فصاد. نپج‌البلاغه ۷۲۴۶۲) 

بعثی : «روزی‌که بطرفداری مظلوم؛ ظا را کیفر میدهند»سخت تر 
است ازروزی‌که وی به‌مظلوم ستم کرده است» . 


ووف 


بررسی اجمالی کتاب «شهید ۲ گاه» 


خلاصهٌ محتوای کتاب «شپید آگاه » اینست که امام حسیسن 
- علمها لسللاه - هیجخو نه.امیدی به پبووزی نداشته بلکه میدانسته 
است دراین‌سفرء» درکر بلا مه وبه‌همین منظورهم حر کت کرده 
وامام در این حرکت خود» تعبد به‌شپادت نموده وخانواد دسالت دا 
به‌اسیری کشانده‌است ! 
همه حساسیت معظم له بر وی مسئلهعلم امام‌است و به‌همین‌جپت» 
اسم کتاب‌را «شهید آگاه» گذاشته‌است . ددنظر ايشان کسی‌که بگوید: 
امام به امید پیروزی‌بردشمن: ازمکه بسوی‌کوفه حرکت‌کرده» گناهی 
نابخشودنی مر تکب شده‌است . 
ادن. توسنده 1 تجاکه به‌سخنان بزرگانی ازقبیل شیخ مفید و 
سیّیطرتضی وشیخ طوسی - رضوان له علیهم سهیرسد و می‌بیند آ نان 
میگویند : امام حسین (ع) به‌امید تسخیرکوفه وغلبهٌ بردشمن ازمکه 


۴۷۸ 


حرکت کرد » چون نتوانسته یا سبت اشتباه به علمای نامبرده 
بدهد » سخنا نشانرأ توجبه کر ده وبدون هیچ قر نه‌ای این بز رزگان 
تشیع دا به‌ییروی ار اهل سنت - بمنظور اقناع آ نان متهم نموده 
است. (شپید! گاهءص۸۷و ۱۷۲و ۲۳۰) 

چون بای سخن معظمله اینست‌که امام حسین (ع) هیچگونه 
امیدی به‌پیروزی بردشمن نداشته,رفتار و گفتار امام دا طودی تفسیس 
میکندکه با عقيدة خودش منطبق‌شود . طبق نوشتهٌ این نوبسنده, در 
حقیقت منطق آ نحضرت اینست کد: 

اگرچه درظاهر من‌مسلم‌ین عقیل‌را برای بردسی اوضاع کوفه و 
بیعت گرفتن برای جهاد وتبيه نیرو. فرستادم ولی درواقع نه منظودم 
بررسی اوضاع کوفه بوده» نه‌بیمت گرفتن برای جهاد » ه ند نیرو » 
نه‌تسخیر کوفه » نه برگرداندن خلافت اسلامی به‌مرکز اصلی خود؛ 
نه‌نحات دادن اسلام ازراه قدرت‌خلافت. نه‌ضبط زکوات: گرفتن‌س وه 
نه‌اجراه حدود اسلام » نه‌کوتاه‌کردن دست زورمندان ازتجاوذ به‌حرم 
اسللام » نه‌بسط فرهنگ اسلاهی ». نه‌بستن‌پیمانهای نظامي واقتصادی و 
فرهنگی بنفع جهان اسلامو نه بسیج تیرو»بنای جهادباکشورهایمتجاوز. 
هيچيك از این معانی منظود من نبوده . وآگر در خطبه‌ام گفته‌ام : 
بنی‌آهیه حدود اسلام‌را تعطیل کرده‌اند (تاریخ طبزی » ج۴ , ص۳۰۴) 
ودر نامه خود به‌مردم بصره نوشته‌ام : شنت پیغمبر مرده و بدعت» جای 
آنرا گرفته (تادیخ طبری» ج۴» ص ۲۶۶) منظودم این‌نبوده: که عملا 
وارد میدان شوم و بادردست گرفتن خلافت , حدود اسللام را اجراء و 
شنت پیغمبردا زنده وبدعتهارا نابودسازم بلکه منظورمن اذاین‌حرکت 


۳۷۹ 


این بوده‌که بطلان خلافت بزبددا اعلام کنم وخود وباران و کودکانم‌را 
عمداً به کشتن بدهم وخانواده خودرا به اسسری بکشانم تابد نوسیله 
بزید» خود بخود. ازخلافت‌اسلامی برکنارشود! و نظام‌حکومتی اسلام 
ازاینوضم دسوا تجات یاید ! 
به‌فتوای نو سنده کتاب « شهید آ گاه » فرستادن مسلم‌ین عقیل 
به‌کوفه و بیعت گرفتن‌او ازمردم و تپیه‌اسلحه رجمع آ وریاعا نه واشکه 
مسلم پس از بردسی وتحقیق کامل به‌امام‌نوشت : مردم‌کوفه باشماهستند 
وزودتر بسوی کوفه حرکت کنید » اینها همه‌کارهای ظاهری وتوخالی 
بوده و در واقع نه به‌پررسی اوضاع‌کوفه احتیاجی بوده , نه به‌پیمت 
گرفتن ازمردم » ن‌به‌اسلحه وپول و نیردی نظامی » ن‌به تسخیر کوفه 
واصلاً امام نمسخواسنته به‌کوفه برود . به‌قول این نویسننهءاین کارهای 
ظاهری و توخالی بنام اتمام حُجت خوانده میشود . درنظر ایشان 
اتمام‌حجت کاری‌است‌طاهری وتوخالی نه‌جی دواقعی ( شهیدآ گاه » 
ص ۰۲۷۶ سطر ۲۱) . 
به‌عقیده معط له,بااین کارهای ظاهری و توخالی و سرانجام با 
کشته شدن امام و باداش و اسیری‌خانواده‌اش» بزید همینطور خود 
بخود ازخلافت اسلامی بر کنار شد! (شپید | گاه . ص۳۲۵ ۰ سطر ۱۹) 
و نظام حکومتی اسلام ازاستبداد واختناق نجات یافت ! (شپیدآگاه » 
ص۴۸۴) درست دقت کنید ببینید این نو سنده محترم چه‌گفته‌است !! 


سر گردافی نو لسنده: 
نو سندءة کتاب‌«شهیدا گاه»چو ن‌دبده‌است] بن‌منطق»عقلافی ثیست 


۴۸۰ 


وبااین‌بیان نمیتوان فیام امام‌رابطور عقل‌پسند» توجیه وتفسیرکرد» از 
اینرو. اچارشده يك جنبة استئنائی به‌قیامآ تحضرت بدهد و آنرا سزی 
ازاسرار ودادای رم زملکوتی و بعنوان بر نامه خاص وفوق‌العاده ودستود 
محرمانة غیبی ومأموریت سرّی معرفی کند (شپیدآ گا» ص۳۲ و ۱۰۵ 
و۸۳ ۱۹۹۶۱۹۱ و۲۳۷۲ و۲۳۷) بدیپی‌است معنای ایشکه قیام امام 
جنبهٌ استثنائی‌دارد اینستکه دركاحقیقت این‌قیام‌برای‌ما ممکن نیست. 

ولی ازطرفی چون دمده است این‌مطلب را دانشمندان وعقللاء 
ثمی‌پسند ند و اگرقیام امام جنبهٌ استثنائی داشته باشد اذقابلیت پیروی 
ساقط‌میشود ازاینرو» ناچارشده کوشش کندکه تاممکن‌است برای قیام 
بصورتی‌که خود ترسیم کرده تفسیر و توجیه معقولی اگرچه با تکلّف 
زیادباشد» پیداکند. خلاصه»این نویسنده؛بین این‌دو مطلب سرگردان 
مانده و گاهی‌قیام امامرا يمك کار استئنائی ودارای رمزملکوتی میدائد و 
گاهی به‌تفسیر وتوجیه آن میپردازد ومیخواهدا ترا با قوانین عقلائی 
و موازین شرعی تطبیق کند. وحقاکسی‌که نمیتواند قبول‌کندکه امام 
باامید پیروزی‌بسوی‌کوفه حرکت کرده؛ بپترازاسن نمیتواندددحث 
قیام فرز ند پیغمبر(ص) وارد واز آن خارح‌گردد. 


۳۸۹۱ 


اساس کتاب «شهید ۲ گاه» باطل است 


بابه‌واساس کتاب«شپیدا گاه» اینست‌که امام‌حسین-علیهالسلامب 
هیچگونه امیدی به‌پیروژی نداشته و میدانسته دداین سفرء درکر بلا 
کشته خوآهدشد وبه‌همین‌فصد نیزحرکت‌کرده است. این نوسنده برای 
اثبات اینادعای‌خود ازص۵۶ فصلی تحت عنوان «امامآگاه بود» نوشته 
و۳ دلبل برای مطلب خود آورده وائبات ابن اذعاء اساس کتاب 
«شهید] گاه» محسوب‌میشود.ولی‌ما پس‌از بردسی‌دلیلهایش چنین بافتیم 
که‌ادعای‌او بااین دلیلها ثابت‌نميشودواينك خلاصةٌ این بردسی: 

الف - محصول دلیلپای۱و۲ و۱۰ و۲۰ و۲۱ و۲۲ و۲۳ و۲۴ و۲۵ 
و۲۵ و۳۰ ینت که طبق پیشگوئیهای رسول خدا وخود امام‌حسین(ع) 
معلوم بودکه آ نحضرت مورد ظلم وستم واقسع گشته وسرانجام شهید 
خواهدشد واین‌مطلبدا «عایشه» و «ابن عباس» ودیگران ازدسول خدا 
نقل کر دها ند. 


۴۸۲ 


ی از الا و ال کار فسات سل سگرن 
ولی ازاین دلیاها ثابت تم‌شود که ارات و سفن وددرسال ۶۱ 
هجری خواهد بود وکتاب «شپیدآگاه» باید این‌مطلب دا ثابت‌کندکه 
لکرده است. 

ب- دلیل۳ خلاصه‌اشاینست‌که امام حسین(ع) به«عبدالجعفر» 
فرمود: «به‌دستور پیغمبر خداکه درخواب بمن داده عمل خواهم‌کرد 
چه به‌ضرمن باشد وچه بنفع منبعنی چه‌شکست بخورم وچه‌پیروزشوم». 

این دلیل چنانکه معلوم است برخلاف مقصود « شهیدآ گاه » 
سشتردلالت‌دارد» زیرااهام احتمالیس وزی وشکست هردودا ذک رکرده 
واگررمیدانست دراین سفر کشته میشود نامیاز بیروژی نمیبرد. 

چ- دلیل ۴ گفتگوی امام را با«عبدانین مطیع» نقل‌کرده که 
در آن‌فرموده: هرچه قایالهی‌است به‌ما خواهدرسید یعنی‌چه‌پیروزی 
وچه شکست . وهمین مطلب دا بصورت مفسّل‌تری به‌«فرَذدق» فرمود 
که:«اگرقضای [لپی به‌دلخواه مانازل شد و پیروز شدیم شکس خدا دا 
ميکنيم واگر برخلاف امیدما نازل‌شده ما تجاوزکار نخواهیم‌بودچون 
درراه حق‌قدم بر‌دأشتها دم».(ارشاد هفید» س۱۹۹) س‌دلیل۴ هیج‌دلالتی 
بررمقصود نو دسنده ندارد. ۱ 

۵ - دلیل۵ داستان ملحق شدن «زهیر »را به‌امامحسین (ع)آو رده 
وخیال‌کرده زهیر برای‌کشته شدن به [ نحضرت ملحق شده در حالیکه 
«عیر» برای‌مبادزه بمنظورپیروزی امام به‌وی ملحق‌شد نه‌برای‌کشته 
شدن. تفصیل این«طلبرا درچاپ جدید کتاب ٩‏ شپیه جاو ید » پاودقی 
ص۲۶۷ بخوا نید تابدانید این‌داستان‌هم بر خلاف‌مقصود نوسنده» بیشتر 


۱۸۳ 


دلالت دارد. 

۵ - دردلیل ۶ و۷ گفته است: چرا امام حسین(ع) پس‌از معلوم 
شدن شهادت «مسلم» و «عبدالةٌ بنیقطر » برنگشت؟ جواب این‌سژال 
ایشست‌که نتبجهٌ مشورت امام بااصحایش این شدکه به کوفه بروند . 
توضیح اپن‌مطلب‌را درچاپ جدبدکتاب « شپید جاوید » ص ۲۱۷ ببعد 
ملاحظه فرمائید: 

و - دردلیل ۸گفته است: وقتی‌فرستادة «این‌اشعث» و «این‌سعد» 
برای امام نامه آورد وییغام «مسلم»را بهآ تحضرت رساند» چسرا امام 
بر نگشت و فی‌مود: ماحمٌ نار و عندانته تحت انفتنا ؟ , جواب این 
سوّال نیزهما نست که قبالا اشازه‌شدکه نحه 4 مشورت‌امام بااصحاش‌این 
شدکه به کوفه برو ند ومعنای این‌سخن امامکه ما از ل... ات که 
1 نجه مقدرشده بهما میررسد چه‌پیروزی و چه‌شکست واین سخن امام 
همان مط طلبی دا میگوید کهآ تحضرت بهرردق» و «عبدالین مطیع » 
فرمود ودلالتی برمقصود نوسنده ندارد. 

ذ « دلیل٩,حدیت‏ «عمروین لوذان» است‌که به‌امام گفت: به‌کوفه 
تروید وتفسیر صحیح جوأب امام به‌وی ایشست‌که من به‌اوضاع سیاسی 
بهترازتو واردهستم وتشخیص داده‌ام‌که بابد به‌کوفه‌بروم واین حدیث 
دلالتّی برمقصود نوسنده ندارد. تفصیل این مطلب را در چاپ جدید 
کاب «شهیدجاو ید» ص۲۷ ۴. ببعد»ملاحظه ره مائید. 

ح- دلیل۱۱ اینست که امام‌ازشهادتدیحی‌بن زکره با» بادميکرد 
ومعلوم میشود که آ تحضرتآ گاها نه برای کشته ی ها 

جواب این مطلب اینست که مقصود امام از باد کزدن شپادت 


۱۸۴ 


«بحیی‌بن زکربا» ایئست‌که اکرمن در داه این.مبارژه‌ای که در پیش 
گرفته‌ام کشته‌شوم همان داهی را رفته‌ام که «حبی‌بن ذکر باه رفت. و 
این دلالتی بررمقصود نو بسنده ندارد. 

ط - دلیل۱۲ و۲۸ اشت که امام‌حسین(ع)میدا نست‌شمی بن‌سعد 
وشمروسنان و... کشندگان | تدضرت هستند. 

جواب این مطلب اینست‌که اين مثل خبری است که میکوید: 
غلی-علیها لسللامب‌میدا نست فاتل‌وی»ابن‌ملجم. است واین دلالت نمیکند 
که زمان شپادت را هم میدانسته است. سخنان مرحوم شیح مفید 
وابن شهر آشوب دا درچاپ جدیدکتاب «شپید جاوید» ص۴۵۳ ببعد» 
ملاحظه‌فر‌مائید تا حقیقت دا دربابید. 

کب دلیل۱۳ خطبة نموت است. تفسیر صحیح این خطبه را 
درچاپ جدیدکتاب «شپید جاوید» ص۳۸۶ بنعد» ملاحظه فرماشد. (۱) 

یا دلیل ۱۴ اینست که امام به‌سخن «عمر بن عبدالرحمن» که 
میگفت: به‌عراق نروید» گوش نداد و این مطلب دلالتی بر مقصود 
ثو بسننه ندارد: 

یبد دلیل۱۵و ۱۷ متن تاریخ نست بلکه سخنان یكستّی کمعمق 
است‌که از پیش خود اختراع کرده و این عجیب است که‌این نوسنده. 
سخنان يك شُنی بی‌تحقیق دا میپذیرد ولسی سخنان شیخ مفید و سیر 
مرتضی وشیخ طوسی را نمیهذیرد وبا زودگوئی توجیه میکند! 

بج- دلیل۱۶» حد یت من لحق بی استشهد است. معنای این حدت 
و احتفالات آ نرا در چاپ جدید کتاب «شهیدجاو بد» ص ۴۲۵ ببعده 


۳۳ 


۴۸۵ 


۱ 


بد دلیل ۱۸ اینست‌که امام به «فرژدق» فرمود: مسلم وظیفة 
خوود را اثجام داد وبرماست که وضفهٌ خود را انجام دهیم. واين مطلب 
»ی برمقصود نوسسنده ندارد» ذیرا معنای سخن اهام آ بدست که‌مسلم 
به‌مید پیروژی پردشمن» مبارژه‌کردوشهید شد و ما هم بایبد مثل او 
برای نجات اسلام. به‌امیدپیروزی‌بردشمن» مبادژه‌کنیمو به‌فرض‌اینکه 
شهید شوم» درراه مسلم رفته‌ايم. 

یه- دلیل۲۷ ۱ بشستکه‌«ميثم تمار»به«مختاره گفت: تو از زندان 
آزاد میشوی و به‌خونخواهی امام حسین(ع) قیام میکنی. و این دلیل 
بررمقصودنو سنده دلالت ندارد» ذیرااز آن معلوم_نمیشودکه‌شهادت‌امام 
حسین(ع) پس ازتشکیل حکومت اسلامی بدست آ تحضرت,خواهدبود 
با قمل از آن 

بو- دلیل۳۱ اشت که چون امام صادق - علیه‌السللام - فرمود: 
درکتاب علی(ع) خواندم‌که محمدبنعبدال,بن حسن ازخلفای این‌امت 
نیست وکتاب علی - علیه السلامب نزد امام حسین(ع) نیز بوده»پس دد 
این کتاب خوانده‌که او به‌خلاقت نمیرسد. 

ودلیل ۳۲ ابنست‌که طبق روابات»امامحسین(ع) مدت‌حکومت 
2 دا میدائست و بقین داشت که زمان انقراش حکومت اسن 
طاثفه نرسیده است. 

ودلیل۳۳ اشست‌که چون حوادث سال درشب قدر برامام عرضه 
میشود تفصیل واقعه‌کر بلالیز برامام عرضه شده و دانسته است که در 
قلان روز درکر بالا کشته خواهد شد. 

جواب این سه‌دلیل حدیثی است‌که در کتاب غيبة شیخ طوسی 


۱۸۶ 


وي ‏ 9 ِ ۱ 
_قدس سرم ص۲۶۳ آمده که:«آبوحمزه قیال هگ بد: بدامام‌محمدباش 
- علیه‌السلام- گفتم: علی(ع) فرموده: بعداز سال ۷۰ رخاء و گشبارش 

خواهد بود وسال ۰گذشت وماگشایش دريدييم. .امام مود 
دیا تابث اد وف هذاالاتّبی الَبعین 1 تلَ الیو ع( 


۳92 عم , 


فتَد قضب‌الله علی‌آغل الرض فآرن...». 

بعنی:«ای ابوحمزه خداو تدقیضه کردن خلافت دا بدستاهل‌بیت 
وبا ۱ زک و ی ای ایهم وا 
که‌کشتند غشب خدا برمردم شدیدشد و[ نرا بتأخیر آنسداخت تاسال 
۰ پس‌ما برای‌شما نقل‌کردیم وشماآ ترا شایع‌کردید وخدا باددیگر 
آنرا ان انداخت ودیگر فزد ما برای‌آن وقتی قراد نداد». واین 
حدیث دراصول کافی» ۰۱ ص ۳۶۸ نیز باکمی اشختلاف نقل شده است. 

از این حدیث‌معلوم میشود حضرت‌علی- علیها لسلام- قبلاتشکیل 
حکومت اسلامی را بدست امه ۸ع( درسال۷۰ هسری وید داده واین 
امید درخاندان دسالت ازهمان‌زمان حضرت امیر(ع) وجود داشته‌که 
درسال۷۰ هجری خلافت. اسلامی بدست ائمه(ع) بیفتد ولی‌کشتن امام 
حسین(ع) جلواین مطلب را گرفته واز اینجا دوشن میشودکه امکان 
داشته امام‌خسین ع( درسال ۶۱هسجری شپید شود ودرسال ۷۰هجری 
حکومت اسلامی‌بدست خودا تحضرت بافرز ندانش بیفتد. و ثبز معلوم 
هیشود ام‌کان‌داشته درسال۱۴۰ بمنی‌زمان حضرت‌صادق -علیها لسلام- 
خلافت بدست اهل‌بت بیفتد. 

اک نو سنده کتاب «شهید آ گاه» این‌حدیث دا ندبده وااسفا که 
چگونه بدون تفحص کامل ازدلیلهای دك مسئله ومعادضات آنا قلم 


۴۸۷ 


بدست گر وتف ومخواهد مطلبی را دررمردم تحمیل کند! واگراین حد مث 
را :یده وعمدا ند بده گر فته صدبار وااسفا که چگونه هرحدیتی راکه 
و خاش عوافق یست ند دده میگیردا!! 


شک تکته : 
اپنکه‌کتاب « شهیدآگاه »» ص ۷۱ ضمن شماد ۳۳ میگوید : 
حوادث‌سال درشب‌قدر برامام عرضه میشود عمده دلملش اخباری است 
که دراصول کافی, ۱ ص ۲۴۲ تا۲۵۳» تحت ٩‏ شماده آمده. ولی باید 
دائست که داوی این اخبار « حسن‌بن عباش‌بن خریش» است که نزد 
علمای: حال»بدسابقه وغیرقابل اعتماداست واین‌اخباررا دربارٌ شب‌قدر 
وعرضه شدن حوادث‌سال برامام جعل‌کرده است داس‌نطرتا موس اما لاست: 
(قاموس‌الرجال» ج۳» ص۱۸۲ و ۱۸۳) 


غفت عجیب و تناقض دد عقیده : 

مسمون دلیل ۱۹ و۲۶ وصدر دلیل ۱ اینست‌که امام حسین (ع) 
بر أی‌اینکه خونش درحرم خدا ریخته نشود ازمکه حرکت‌کرده است. 
وازاینسا معلوم مىشود [ تحضرت احتمال میداده درمکه شپید گردد و 
این‌مخالف عقیدة نوسندءکتاب «شهیدا گاه» است؛ ذیرا اوعقیده دارد 
امام میدا نسته دراین‌سفر در کر بلا شهید. میشود واحتمال نمیداده در 
مکد شهیدشود (شهیدآ گام ص۷۱ سطر ۱۲ و۱۳) واین غفلت عجیبی 
است‌که و سنده‌ای بخواهد مطلمی را ثابت‌کند و سه دلیل بیاوزد که 


بررضد مقصودش دلالت دارد! 


۴۸۸ 


7 
۱ 
] 
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۳ 
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او نه‌تنها امن‌سه دلیلدا برضد‌عقیدة خودآ ورده پلگهدرس ۳۷۷ 
۷ مضیون هه دنل یشان اسسیال عراز گوزره 
میئو مسد: «ما قوباً احتمال میدهیم که امام بواسطه آ نکنه خرش دد 
حرم ر دخثه نشود پیش‌آژوصول نامه مسلم عاژم عرأق‌شد». 

وثبز درص۳۱۹ میئوسد: «امام بر ای اشکه درمد یمه کی 
وکشته نشود بمکه.... هجرت فرمود». 

وتیز درص ۳۲۸ در مورد فرض ودود آمسام حسین(ع) به‌کوفه 
7( 

معلوم میشوداین تورسنده‌همعقیدهدازدامام‌مید! نست‌دد کر بلاشهین 
میشود وهمءقیده داردکه نمیدانست کر بل(شهید مشو دبلکه احتمال 


میداددرمد بنه‌نادرهکه بادر کوفه شهید شود واشست‌تناقضدر عشنه!!۱ 


زیادکردن عدد ؛ 

ضمناً درفصل «امامآگاه بود» دلیل ٩۰‏ تکرار دلیل۲ ودلیل ۷٩‏ 
تکرار دلیل۲۰ ودلیل۲۵ و۳۰ تکراز دلیل۲۴ ودلیل۲۶ گرا دابل 
٩‏ میباشل ومعظ‌له فقط برای زیادکردن عدد دلیلها این مکردات را 
نوشته‌است. و نیز دلیل۱۵ و۱۷ متن تادیخ نیست بلکه بافتة خرال يك 
سُنیْ خیال پرداژ است‌که ابشان برای زعاد کردن عدد دلیلها بمنوان 
دودلیل مستقل آورده است! 


نتیجاٌ بحت: 


یه بحث این شدکه فسل <«امامآگاه بود» پایه و اساس‌کتاب 


۴۸۹ 


«شهید آ گاه» ۳ تشکیل میدهد و نو ستده دراین فصل مبخواسته ثامت 
کند که امام ممدا نسته دداین سفر در کر الا کشته مىشود. ولی معلوم 
شدکه ازدلیلپای فصل ناسرده این مطلب ثابت نمیشود بلکه بعضی از 


دلبلم‌اش برعکس مقصود ویسنده دلالت دارد واژ اینجا دوشن‌میشود 
که اساس‌کتات «شهید آ گاه» باطل‌است. 


مد بهی‌أست ۳ نکه روشن‌شد اساس کتاب «شپیدآ گاه» باطل 


اس چجندان لزومی ندارد: بصوحث ادامه دهیم ولی برای اشکه معلوم 
شود نو سنده چگو خه.تعت تأثیر احساسات بی‌مپاد» حاضرشده برای 
تحمیل‌طرح بی‌دلیل خود به‌شخصیت‌های علمی‌شیعه, تهمت بز ند وحتی 
ازتپمت زدت به پیضبر خدا رامام حسین ومسلم‌بن عقیل هم خوددادی 
نکرده, ازاین‌حیت چندمورد ازاین تهمتها را توضیح میدهیم. 


مد 
نورد 


۳ 


تهمتهای عجیب: 


-٩‏ لهمت 4دسول خدا(ص)؛ 

لو بسندءکتاب«شهیدآ گاه» که‌معتقداست امام حسین.علیها لسلام 
هیچگونه امیدی به پیروژی نداشته» چون دیده ممکن آست مردم 
فپمیده بگویند: پیغمبرخدا(ص) در جنکه أحد وعلی(ع) در جنگه 
صفین» امید به‌پیروژی داشمند ولی پیروز نشدند. چه مأنعی داردک4 
گ کیم: امام‌خسین(ع) هم مثل حد و پدرش, امید به‌پیروژی داشته؟ 
ازاین‌جپت» معظمله, اعید رسول خدا دا به‌پیروزی درجنگ اد لیز 
امید حضرت امیررا به‌پیروزی درجنگه صفین» انکارکرده است. 

این نو سنده درص ۱۵۵میگو بد: «طبق اخبارمتعدده‌که درتفسر 
طبر ی آمده, رسول‌خدا(ص)شکست لشکراساام وشهادت عمویش‌حمزه 
دا پیش‌بینی میکرد».ودرص۱۶۷میگوید: «سیره ابن‌هشام دا ملاحظه 
فرمائید پیغمبراکرم(ص) شهادت حمزه و گروهی ازمسلمانان دا دداین 


۳۹۱ 


و یز کر 

ما هر چه تفحص کردم در تفسس طبری دد آیاتی ک 4 مر بوط 
به‌جنگ اد است. حتی‌يك خبرهم نيافتيم‌که دلالت کند بر اينکه 
رسول‌خدا(ص) امیدی به‌پیروژی نداشته با دلالت کند که آ تحضرت 
شهادت جناب حمزه دا پیش‌بینی‌کرده. چرا این نويسنده محترم اقلا 
یکی از آن اخبارمتعددی راکه ادعاکرده» ذکر تفرموده تا دیگر ان‌نیز 
ملاحظه کنند؟۱ 

وئیز به‌سیراین هشام دجوع‌کرديم ودیدیم آنچه معظ له ادعا 
کرده که دسول خسدا(ص) شپادت حفرت ح<مزه را پیش‌بینی فرموده 
برخلاف حقیقت است. وأْبنك عبازت سر این هقام 

«قا: َّ سمع وج روا نلو(ص) مود تلو احی تزتواقال 
لاله لمیلمین: نیترآ و اللوغیر آ: را قر را ور فی‌ذباب سَیفی 
کلما قَرَایتُ انی اوعَلْت بدیفیودع حصببا و فاد نها انس ینت. 

«قال ابنْطشام: دعلاینی با شاخ ۷ کول ُو(س) قان: رای 
شرالی نیج فل ک لبق ی اس من‌آمحابی تون و 6۲ اس !کدی 
رت فی‌ٌباب تیفی وج ین آهبیتی بقتل». 

(سیرة ابن‌هشام. ج۲.ص ۲عو۳ع) 
ترجمه: «ابن اسحاق‌گفته است:وقتی که رسول‌خد!(ص) از آهدن 


۱ کفار و وضع نان | گاه شد ورعا نک سااتان درا ید فددامن ه ود بل آن 


حضرت به‌مسلما نان فررمود: بخدا قسم من خوابی دیدم که خهراست. دد 
عالم خواب یك عنه‌گگودیدم ردیدم در دم شمشیرمن شکافی پیدا شدمو 
دیدم دست خودم را در زره محکمی داخل‌کردم و آن زره را بمدیثه 
یر تمد : 


۴۹ 


داین هشام میگوید: بعضی ازاهل علم برای من نقل کردند که 
رسول‌خدا(ص) فرمود: من در خواب دیدم يك عله‌گاو دارم که ذیح 
همشد ئد وفرمود: آن‌گاوهاگروهی از یاران من هستند که کشتهسشوندو 
آن شکافی که در دم شمشیرخود دیدم تعیرش اینست که مردی از 
اهل‌بیت من کشته مق د. 

چنانکه ملاحظه میفرمائید» خواب دسول‌خدا(ص) به‌دوگو نه 
نقل شده درتقل اولکه ازاین‌اسحق است» نه‌رسول خد! خبرازشکست 
مسلمانان در جنگ احد داده و نه شهادت حضرت حمزه دا پیش ‌بینی 
فرموده بلکه آژایشکه فرموده:خوایی دیدم‌که خیراست و نیزازاشکه 
فرموده: دستم را دريك زره محکمی داخل‌کردم معلوم مشود خواب 
آ تحضرت امیدبخش بوده و آنر! به خوبی وصونیت از شکست تعبیر 
کرده است. ودرنقل دوم که ازاین هشام است رسول‌خدا (ص) پیش بينيی 
شهادت عده‌ای از اسحابویکی ازاهل‌یت خود دا فرموده ومعاع:است 
که شهادت عده‌ای ازاصحاب ویکی ازاهلست دلبل بر شک نسست» 
و تتخگازز هم که‌سلمانان پیروزميشدنده مثل جنگ بدب‌يك 
عذه» کشنه میدادند. بنابر این اگر نگوئيم» اژاین. دو قل روی‌هم‌رفته 
پیش ‌بینی پیروزی مسلمانان در جنگ احد» استفاده مشود (که با 
ری ار ار مکی ربارب یت 
استفاده نميشود. و ثبز ایشکه دسولخ-دا (ص) شکاف شمشیر خود را 
به‌شهادت یکی ازاهل‌بیت خود تعبیرفرموده» قبل ازجنگگ معلوم نبود 
آن بك نفرکه ازاهل‌بیت کشته میشود چه‌کسی خواهد بود ولی آ نگاه 
که جذاب حمزه‌کشته شده با وی منطمق‌گشت. 


ری 


از[ نجه گذشت روشن‌شدکه برخاافگفتة کتاب «شهیدا گاه» نه‌از 


مداره تار مخی معلوم میشود سول خدا(ص) شکست مسلمانان دا در 


جنگ او هش سر فرموده و نه معلوم میشود از شپادت حضرت 
حمزه‌خس داده و ۱ سن تپمتی است که نو سندهء کاب «شهید آگاه» آ گاهانه 
به‌رسولاکرم زده تا بدسنوسیله نظرخود دا ثات‌کند! 


۲- تهمت به‌علی علیه‌السلام ٩‏ 

کتاب «شپیدا گاه» درصس۱۶۳ و۱۶۷ میگو بد: «علی علیها اسلام 
میدانست و خبر میداد که معاویه بس‌از آ تحضرت بر اوضاع مسیلط 
خواهد شد». ۱ 

معنای‌این‌سخن اینست‌که‌امیر المومنین(ع)دجنگهه صفین»امید 
نداشت بر معاو به غالب‌گردد.ولی بر خالاف‌تصوداین نو سندهء ازسخنان 
خودامیرالمژمنین(ع) استفاده میشودکه | نحضرت آمیدواز بوده‌برمعاو به 
غالب شود وایئك سخنان[ تنحضرت: 

الفه علی_علیها لسلام- در بارٌ معاو به میفر ما بد:«ساجهد فی آن 
هر الا من هذاالتخیی الکوّس الم الر تو». 

(هج‌البلاغه نام ۴۵) 

بعنی: «من‌کوشش میکنم که زمپن دا ازوجود این عنسر ناپاك 
-معاو به بن ابی‌سفیان- پاكگردان». 

اگر امیرالمومنین (ع) امیدواد نبود. معاویه را نانود کند» 
تمیفررمود: من‌کزشش میکنم که زمین دا اژوجود معاو به پاكگردا نم. 

بب علی-علیهالسلام- هنگامیکه درعیفین با معاوبه وفشون‌وی 


۳۹۴ 


روبرو شد دردعای خود بدرگاه خدا عرضه داشت: « ان اظش نا علی 
عدونا فَجَتبنا البفی سیوناللحق». (نهج البلاغه , خطب»۱۷) 

معنی: «خدابا اگر ما دا بردشمنان خود پیروذ کردی مارا از 
تجاوژ مصون بدار». 

اگر امام‌امیدوار نبودبرمعاو یةغالب‌شود. چنین سخئی نمیفرمود. 

ج- امیر الممنین(ع)پس از آ نکه مصربدست معاوبه افتاداضمن 
اظهار تسف شدید» میفرماید: 

«منحاتاه باتش تزجنوکن تقیبانقوم علی مافی آیدبیم تب 
ی مافیآیذیناه. (کشف المجحة.س۱۷۴) 

یعنی: «عجبا درزمانیکه ما امیدوار بودیم برمعاوبه غالب شوم 
وشام را اذوی بگیر ی اووعُمال او؛ مصررا از دست‌ماگرفتند». 

از این‌سخن‌اماماستفاده میشود آ تحضرت امیدواد بوده برمعاء‌به 
غالب‌گردد. 

۵ امیرالمومنین(ع) ددصفین ؛ پیش ازشروع جنگه» به سیاه 
خود مطالبی دا تعلیم کرد وازجمله فرمود:« فاذ) یریما بان ان 
قلاتفنلژ) نذبرا ولاشیبوا مورآ جوا علی جرب 

(نپجالبلاف» نامه ۱۴) 

بمنی: «آنگاه که به آذن خداء دشمن دا شکست داده و به‌فراد 

واداشتید» فراربان را نکشید وبه تسلیم شدگان بی‌دفاع صدمه نز نید و 
مجروحان دا به فتل‌ترسانید». 

اگر امام امیدوار نبود برمعاویه غالب شود , معنی نداشت » به 
سرباژاش دستوداتی داجم به بعداز شکست‌دادب لشکرمعاو به, بدهد. 


۴۹۵ 


باایشکه از این سخنان علی - علیه‌السلام - که نقل کردم » 
امیدوازی[ نحضرت به‌پیروزی‌برمءاوبه معلوم‌میشود چیگونه نویسنده 
کتاب «شهید آگاه» بطور قطع ویقین میگوید : علی - علیه السلام - 
آمیدوار نبود بر معاویه غالب شود و میدانست معاوبه برامت اسلام 
مساط خواهدشد ؟! آ با ابشان برای گفتهةٌ خود دليلی داشته و نباودده 
بادلیلی تداشته ؟ اگر دلیلی داشته بابد دلیل خوددا بامعادضاتش ذکر 
کند وبین] نها مقاسه نماید ويكث طرف‌دا ترجیح دهد یاتوف کند و 
اگر دلیلی نداشته واین سبت‌را به‌امیرالمومنین(ع) داده‌که آ نحضرت 
امیدواد نبود برمعاو به غالب گردد » در ایصودت این تهمشی است 
آ گاهانه به‌امیرالمومنین (ع) زده تانظر خوددا ثابت کند!! 


۲ همت. به امام حسیین علیهالسلام : 

نوسند کتاب «شهیدا گاه» ددص ۵۰+ بگو ید : «امام‌حسین(ع) 
غالبا نظر کسانی‌را که میگفتند : پیروزی تشنامی برای‌امام میسر تیست 
و [ تحضرت کشته خواهدشد تأبید میکرد» . 

ماهرچه تفص کردیم » دد مذاکرات امام بااین‌عباس و عبدال 
جمفر وعبداله مر و عبدال مطیع و دیگران عبارتی نیافتیم که آن 
خضرات نظر آ نانرا تأ ید کند و بفرماید :من میدانم بردشمن غالب 
تخواهم شد . پس چگونه نوسنده مبگوید ِ امام غالا نظی کسانی 
راکه میگفتند پیروزی نظامی برای آنحضرت ممکن نیست » تأیسد 
میکرد ؟! ممنایکلمةٌ غالباً ابنست‌که اگر بست نفرء به‌امام گفته‌اند: 
پیردزی بردشمن برای شما میشر نیست » حداقل سخن پانزده نفر از 


۹۶ 


[ نان‌را تا بید فرموده‌است . چرا این وسنده محترم آن عباداتیرا که 
از[ نپا تا بید , استفاده میشود ؛ ذکر نکرده است ؟! آ یا غیراز انست 
که چون اشان عقده‌دارد امام! گاهانه‌برای کشته شدن دفته » تصمیم 
گرفته همه‌چیزرا باعقیده‌خود تطبیق کم وازاین‌جهت. این تهمت را 
به‌امامحسین (ع) زده‌است ؟! 


۴ نهمت به مسلم‌بن عقیل : 

کتاب «شهیدآ گاه». ص۱۴۲ میگوید:«گزارشیکه مسلم‌بن‌عقیل 
به‌امام داد فقط حاوی ابراز احساسات مردم‌کوفه و آن بیعت‌کذائی‌بود 
واحتمال بی‌وفائی مردم کوفه آ نقدد روشن بودکه محتاج به‌تذکر نبود» . 

مقصود نویسنده اینست که مسلم‌بن‌عقیل هیجگو نه اعتمادی 
به‌مردم کوفه‌نداشتو به‌بروزی امام‌نیز امیدی نداشت و فقط‌ظاهرحال 
مردم کوفه و احساسات توخالی آنانسرا به آ تحضرت گزارش داد . 
ولی برخالاف گفتةٌاین نویسنده» مامی‌بينيم امامحسین(ع) دربارء‌گزارش 
ی ِِ مینوسد : « نامه مسلم پن عقیل از ری 
سند ند شما حکایت و مسکند وگز ارش مبدهد که جماعت بز ز رگان شما 
متفق شدها ند که مارا ۳ و بر گرداندن خلافت به‌مر کز 
خود. باری‌کنند» . (ارشادمفید, ص۲۰۰) 

امام‌حسین (ع) میفرماید : نامه مسلم حاکی ازاجتماع و اتفاق 
پزرگان کوفه برای بادی کردن امام وکوشش برای پیروزی آ تحضرت 
است » ولی این نویسنده میگوید : گزارش سلم فقط حاوی اظهاد 
احساسات توخالی مردم کوفه‌است وهیحگونه امید واطمینانی به‌مردم 


۷ 


" کوفه از آن استفاده نمشود . آ با این نویسنده » بیش از امامحسین(ع) 
ازمضمون نامه مبسلم بن‌عقیل آگاه بوده‌است؟! 

آ ما غمراز ااشهت که چون اومعتقداست: امام هیچگونه امیدی 
به‌پیروزی نداشته » میخواهد بگوید : سم ین عقیل نیز چنین آمیدی 
نداشته و نامه وی نیز چنین امیدی به امام نمیداده‌است داین تهمت را 
به‌مسلم زده تا عقیده مسلم را باعقیده خودش » یکسان جلوه دهد واز 
این‌داه ؛ نظر خود دا ثابت‌کند ؟! 

اگر مسلم‌بن عقیل بهمردم کوفه اعتماد نداشت » چرا به امام 
نوشت : جمع اهل کوفه باشماهستند ژودحر کت کنید ؟ (تاریخ طبری؛ 
ج۴» ص۲۹۷) . آ یامسلم میخواست امام‌دا فر بب‌بدهد ؟! 


هب نهمت به‌شیخ مفید: 

يك فرد شیعه ازمرحوم شیخهفید پرسیده: ما گروه شیعه‌اجماع 
داریم که امام همه حوادث] بندرا میداند» پس‌چرا علی-علبه‌الدلابت 
با اشکه میدانست کشته مشود به‌سجد رفت ؟ و چراامام حسین 
نیت علبها لسللام ت بااشکه میدا نست در این‌سفر کشته‌میشود» به‌سوی‌کوفه 
حرکت کرد؟ شیخ ءفید جواب داده: ما گروه شیعه اجماع ندادیم که 
امام همه حوادث ] ده را بدون استئناء میدا ند ودلیلی ندار یم که علی 
- علیه‌الساام - میدانست درآن‌شب مخصوص دزرمسجد ضر پت‌میخورد. 
و ثیز دلیلی ندارم که امام‌حسین - علیه‌السلا میدانسته دداین سفر 
کشته مىشود. (بحاد» طبع‌جدید» ج ۴۲, ص۲۵۸۵۲۵۷) 

نو سندءکتاب شید آگاه» درص ۲۳۰ هسگی بد: شیخ‌مقید» امن 


۳۹4۸ 


سخن دا دربرابر عامه گفته و میخواسته آ نانرا با این جواب اقناعی 
ساکت کند و آنچه گفثه , موافق عقیدة اهل سنت و مخالف عقیده 
شیعه است. 

ما درجواب‌کتاب «شهیدا گام غیگو ثیم: 

اواً کسی‌که این سوّالات دا از شیخ مفید کرده مك فرد شمه 
خالص بلکه افراطی بوده» زیرا او درسوّال خود گفته: ما اجماع‌دادیم 
" که امام همه حوادثآ ینده دا میداند ويك‌فرد 9 هر گز چنین‌سخنی 
نمیگوید. پس شیخ مفید دزاینجا در مقابل اهل شنت نبوده تا روی 
عقیدهٌ آ نان جواب بدهد. 

وثانیاً شیخ‌مفید درجواب سول کننده فرموده : اجمائنا لا 
علی‌خلای ماقال. اجماع ما گروه شیعه مخالف‌گفتار سئُوال‌کننده است. 
بااینکه شیخ مفید صریحاً فرموده: اجماع ما گروه شیعه» چنین است 
آیا میتوان‌گفت: او به‌مذاق اهل شنت سخن‌گفته؟ آ با اجماع ما گروه 
شیعه بعنی اجماع اهل شنت ؟! آبا شیخ مفید هیخواهد بفرماید : من 
گفتم: اجماع ما گروه شیعهء چنین است ولی‌مطلب اینطورنیست بلکه 
آنچه‌گفتم فطایق عقیده اهل و عخالف عقيده شیهءه است؟! آبا 
شیخ‌منید دروغ میگوید؟ا ‏ 

آری چون نویسندة کتاب «شهید آگاه» دبده آ نچه شیخ مفید 
فرموده, مخالف عقمدهٌ اداست وددبرایرشخصیت باعظمت شیخح نمیتواند 
چیزی بگوید» ازاین‌جهت ناچار شده سخن اودا توجیه کند و بگوید: 
او موافق عقیده اهل 9 گفته در حالیکه این-نهمت. بزدگی 


است‌که به‌دئیس مذهب شیمه زده وتوجه نداشته با داشته است. 
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۶- آهمت دبگر بهشیخ‌مفيد: 

کتاب «شهید آگاه» در ص۲۳۵ گفته: «وچنانجه مفدرضو ان‌اللْه 
علیه تصدیق فرموده خدا امام را به‌شهادت و اسیری اهل بیت عتعبد 
فر‌موده» . 1 

ظاهر این عبارت ابنست که شیخ مفید نیز مثل نویسندءه کتاب 
«شپیدآگاه» تصدیق‌کرده که خدا به‌امام دستورداده بمنظورکشته‌هدن 
خود و اسیر تدن اهل‌بیت حرکت‌کند. در حسالیکه شیخ مفید هرگز 
چنین تصدیقی نک, ده بلکه بس‌از آنکه فرموده؛ دلیلی نداریم که 
امیرالمومنین(ع) میدانسته در آن شبخصوص‌کشته میشوداین جمله 


را اضافه کرده که : 
«و لوْجاء بفاثر للم ۵ فد مات اروت اذکان لایمتنع‌آن باه 
انله تعالی بالعتبر علی‌النهادة والانیلام یل . 


(بحاد. طبع جدید» ج۴۲ ص۷۵۸) 
یعنی: «واگر به‌فرض محال" خبری وازد شده باشدکه آ تحضرت 
میدااسته درآن وقت معین‌کشته میشود عقلاً مائمی نداردکه خدا او 
را به‌صبر برشهادت و پذیرفتن فتل مأمورکرده باشد». 
و دربارة امامحسین(ع) نیز پس‌از آ نکه جواب‌داده: هیچدلیلی 
۱ نداريکه آ تحضرت میدانسته این سفرکشته میشود فرموده: 


د و کات عایما دیا تکانانجو اب عنه ماقدمناه فی‌الجو اب عن علم 
ام این عع( بوقت قتلك». 


قرع جو گر به‌فررض محال آ تحضرت از کشته شدن خود دداین 
سقر آگاه بوده‌باشد». جوایش هماس که درموردعلم امیرالمومنین(ع) 
۱- محال‌بودن این فرض از کلمةٌ رو استفاده میشود . 
۵۰۰ 


به‌وقت شپادت خود گفتیم». 
مقصود مرحوم شیخ اینست‌که از نظر عقل مانعی ندارد خداوند 
او را متعبد به پذیرفتن فتل‌کرده باشد . پس شیخ مفید خواسته است 
بفرماید : در مقام ثبوت مائعی ندارد امام مأمور به پذبرفتن قتل شود 
ولی درمقام اثبات هیچ دلیلی براین «طلب ندادیم ودر حقیقت » «شیخ 
مفید» این مطلب را که‌خداوند امام دا مأمور به پذیرفتن فتل کرده 
باشد درمقام اثبات تصدیق فکرده بلکه تکذیب‌کرده أست 
اگر نوبننده کتاب «شهیدآ گاه» فرق میان مقام ثبوت واثبات 
نگذاشته ونداسته این تپمت‌را به‌شیخ مفید زده‌که «اوتصدیق کر دهکه 
خدا امامدا به‌شهادت واسیری اهل بیت متعند فرموده» که وااسفا ! و 
اگر فرق بین مقام ثبوت واثبات رامىدانسته و دانسته این تیمت دا 
به‌رگیس مذهب شمه زده تا اورا موافق با عفیده خودش جلوه دهد که 
. صدبار وااسفا !۱۱ ونظرما اودا شته ایس "مت را شخ مفیر زده است ۱ 


۷- تهمت به سیر مر فضی : 

نو ند کتاب«شپیدآ گام درص۱۷۲۶۸۷میگو بد: «ستیمر تضی 
میخواسته در مورد قیام امام‌حسین(ع) به‌اهل‌ُنت پاسخی بدهدکه در 
نظر خود! نان پذیرفته باشد ومیخواسته اهل شنت‌دا. به‌منطق خودشان 
قانم سازد» . 

بابد دانست که مرحوم ستد مرتضی ضمن سخنان خود که در 
تنز به‌الانبیاه , ص۱۷۹ تا ۱۸۲آمهده فرموده 


۶ مر و هم ‌ 


و وت رذن پذکر هلذه الجلة انا ار وت ی . 


ف 


اه 


یعنی: «ماميخواسنيم بااین بیان دوشن کنیم که شرائط بیروژی 
امام‌حسین - علیه‌السلام - بردشمن فراهم بود» . 

ونیز فرموده : 

مین فی جناب الوم ینید هم ی ال ال 
من فصرزه » : 

بعنی : «امسام‌حسین (ع) تصود نمیکرد بعضی از اهل کسوفه 
بی‌وفاثی میکنند واهلحق نیز از باری امام ناتوان میگردند» . 

نو بسنده کتاب «شپید آ گاه» جون‌دیدهآ نچه مررحوم سیّیمر تضی. 
فرموده باعفید؛ٌاوموافق نیست و نتوانسته مخالفت‌چنین شخصیت‌بزدگی 
را تحتّل کند , ازاینرو » سخن اورا بدیشگونه توجیه‌کرده‌که مرحرم 
سیر مرنضی به‌مذاق اهلشنت » سخن گفته است . ولی مرحوم شیسخ 
طوسی که عقا بداستادش سییمر تضی‌دا بهتر از نو بسندء کتاب «شپید! گاه» 
۰ میدالسته در تلخیص الشافی » جزء ۴ ص۱۹۰ میگوید : «سیّیمر تضی 
این نظررا اختیارکرده‌که عقلاً و نقلاً حرام است امام دانسته‌بر ای‌کشته 

شدن حرکت کند وَذااملعَب هواللّی اختازهمْر تضی‌فی هد الَسکل». 

۱ ازاینها معلوم میشود آ:جاکه سید مرتضی فرموده : « در آغاز 
کار اسباب پیروزی امام‌حسین(ع) بردشمن‌فراهم بود و نحضرت‌تصور 
نمیکرد بعضی ازاهل کوفه بی‌وضائی میکنند واهل حق ازباری امام 
۱ نانوان‌میگردند» این‌عقیده خودمر حوم‌ستّد مرتفی بودهکهاظهارکرده 
نه عقیده اهل‌سنت . 

اگر نويسندء کتاب «شپید آگاه» اذاین نظر سید مرتضی که 
شیخ طوسی نقل کرده , آگاه نبوده وسخن سیرا موافق اهل سنت و 


رف 


مخالت عقیده شیعه و مخالف عدءة خود ستّد » محسوب داشته اس 
مایهٌ تأسف است که چرا نویسنده‌ای بدون اطلاع از افکاد مرحوم 
ستّد » در بارسخنان او » اظپاد نظر کرده واگس آگاه بوده و دانسته ۱ 
به‌این‌عالم بزرگه تهمت زده‌که او به‌مذاق اهل سنت سخن گفته ین 


بیشتر ماه تمجب وتأسف خواهد بود ا!! 


تهمت به سیک مر قضی وشیخ طوسی : 

نو بسندءکتاب*شهید [ گاه» درصس۰۶ ۱ کتاب.سخنا نی بدیشمضمون 
میگوید : «چون درژمان خلافت بنی‌عباس که دوران اختناق فک ی 
بو آزادبخواهی» حرّبت» فیام انقلاب» مبارزه بافردپرستی واستبداد 
جرم محسوب ميشد وغمال حکومت داضی نبودند قیام امام حسین(ع) 
طوری دراذهان مجسم شودکه آ نان‌را مثل بزید و ابن‌زیاد مورد تنفر 
قراردهد » ازاین جهت حتی علمای شیعه (مقصودش سیّيٍ مرنضی وشیخ 
طوسی‌است) برای ايشکه برخلافدضای دستگاه‌حکومت کاری‌نکنند, 
ناچار بودند فیام امامرا آ نطوری‌که درتئز به‌الانبیاء و تلخیص الشافی 
نوشته شده. نشریح‌کنند و نظرکتاب «شهید جاوید» نیز که همان نظر 
سید مرلضی وشیخ طوسی‌است » مناسب همان دودانهای اختناق فکری 
و اعصار تارب است و باید آنرا بعذوان يك نظر کهنه و کنار دفته 
تلقی کرد». 

دراینجا مقصود اصلی کتاب «شپید آگاه» اینست‌که طرح‌کتاب 
: «شهید جاوبد» را درنظر آژادیخواهان اصلاح ظلب» لوده جلومدهد 
ولی درحقیقت مرحوم سیّیمرتضی وشیخ‌طوسیدا به‌پیروی ازحکومت 


۰۳ 


عدالت کش بنی‌عباس وجلب خوشنو دی دستگاه استیدادی آنان ۰ متهم 
کر ده‌است ! 

نظی این‌دوعالم بزرگاینست : «هرامامی وقتی مظنهٌ قوی پیدا 
گند.گه ممتواند پاحکوعت طلم بمبارزةمسلحا ثه برخیژد » واجب‌است 
جنیش کند ونیرو تهیه نماید ودرشر اط مساعد حکومت ظلم‌را ساقط 
سازد وخلافت‌را قبضه‌کند. امامحسین(ع) نیز آ نگاه‌که شراط پیروزی 
فراهم شد, بمنظور تسخیر کوفه و گرفتن خلافت حرکت کرد ولی 
آنگاهکه اوضاع تفییر نمود وشر اف نامساعد گشت درتر ك خصومت و 
جلوگیری از بر خورد نظامی کوشید تا نیروهای موجود» بیپوده تلف 
نشود ولی پیشناد ترك خصومت از ۲ تحضرت پذیرفته نشد و عسّال 
حکومت بز بدی » به‌وی تپاجم کردند وامام به‌دفاع پرداخت و در زاه 
دفا اضطر اری» شهیدشد».(تذز به الا نبیاءص۱۷۹ ت۱۸۲ و تاخیص الشافی» 
حزء ۴» ص۱۸۸۷۹۸۲). 

آبا این نظر سیر مرتضی وشیخ طوسی» مخالف آزادبخواهی و 
موافق رضای‌خلفای بنی‌عبای است؟ ایا بنی‌عبای داضی بودند» امسام 
موسی بن‌جعفر (ع) اگرشرائط دا مساعد دید برضد! نان قیام‌مسلحانه 
کند؟ 

"ما هرچه فكرميکنيم نمی‌فهميم کجای نظر این دوعالم بزرگث 
شیعه,مخا لف [ ز ادیخواهی ومبارزة باظل‌واستبداد وموافق رضلی‌خلفای 
بنی‌عمای است؟ 

آری چون نوسندء‌کتاب « شپیدآگاه » میخواسته طرح کتاب 
« شهید جاو ید » را محکوم‌کند وا ترا مخالف با افکار آزادیخواهان 


۰۴ 


عدالت‌طلب جلومدهد ومیدانسته که نظر کاب «شپید جاوید» هعان نظر 
این‌دوعالم بزرگك شیمه‌است, ناچارشده این دو شخسیت بزرک علمسی 
شیمه‌را به‌پیروی آزروش استبدادی بنی‌عبای دجلب‌خو شنودی‌دست‌گاه 
عدالث کش بنی‌عبای» متهم‌کند! 

آما در شرع عداات وانصاف رواست‌که نسوسنده‌ای چوت نظر 
کتاب «شهید جاوید» را لمی‌پسندد ومیواهد | ترا مسکوم‌کنده برای 
رسیدن به‌این هدف. نه‌سیّد مررتضی و شین طوسی چنین تهمت بزدگی 
را بز ند ؟ ! 

آیا اینکه اجتهاداین دوعالم بزرکه با اجنباد توسندة‌کتاب 
«شهیدجاو ید» مکی است.گناه غیرفابل بخشایشیمحسوب میشوده این‌دو 
داشمند کم نظیر جهان‌نشیم‌دا مستحق‌چنین تهمت بزدگی میکند؟! 


یک سوال : 

این نویسنده گفته است: بساکشته غدن امام حسین (ع) نظام 
حکومتی اسلام ازاستبداد نجات‌یافت. زشید آ گاهءص ۴۸۴ سطر ‏ خر ). 

بدمپی‌است معنای تجات یافتن نظام حکومتی اسلام اینست‌که 
باکشته‌شدن امام حستن(ع) اختناق واستبداد» برداشته شد. حالاازاین 
نویسنده, سژال «یشودکه اگر باکشته شدن امام» نظام حکومتی اسلام 
ازاستبداد سیاسی نجات بسافت پس این اختناق و استبداد سیاسی دد 
زمان بنیعباسکجا بودکه به‌قول کتاب «شپیدآ گاه». سار مر تضی وشیخ 
طوسی احت تأثرآن: قیام امام را پردسی کرده و ناچاز شدها ند» موافق 


رضای دستگاه حکومت استبدادی بنی‌عبای دربارء قیام آ تحضرت » 


۵۰۵ 


اظهار نظر کنند؟! 


تبعیض چرا؟ 
کتاب «شهید | گاه» در بارة مقا بله نظامی‌امام حسن مجمه 


ی -علیه 

السلام - بامعاوبه وروشآ تحضرت درس احل آخیر مبارژه میگوید : 

۱ «اکثر یت‌مردم امتحان خوبی ندادند وحضرت مجتبی(ع) دانست‌باآن 

۱ مردم و آن‌شرائط, تشکیل‌حکومت اسلامی 7 کوتاه‌کردن دست شی‌امیه 

باژ وزسر نیزه وقدرت نظأمی‌میسر یست. (شهیدآ گام ص۱۳۷) 

ازاینءبارتعلوم‌میشود این نوبسند#محترم مبخواعد بگوید: 

آمام‌حسن مجتبی_علها لسلام-هشگاهینکه ثیر وهای خودرا برای‌جنگه . 

بامعاو به حرکت‌داد, امیدپیروزی داشته ولی‌بعداکه اصحاب اوامتحان 

خوبی ندادند و اخعلاف و تفاق در آ نها ظاهر شد دا نست‌کسه پبروزی 
نظامی‌میسر نیست. 

معلوم نیست‌چراکتاب«شهیدا گاه» دد بارة حضرت امام‌حسن(ع) 

راضی شده است بگوید:آ تحضرت اول به‌امید پیروژی حسرکت کرده 

و یس ازدگر گون‌شدن‌اوضا ع؛ دا نسته‌است که پیروزی نظامی‌میس تیست. 

ولی دربارء رسول خدا وعلی وامام حسین -صلوات‌اله علیهم راضی 


7 ۳ ۰ ۶ و 
نشده است : و «د؛ ان‌زوات معدس به‌اهید سروری به۵سوی‌صحه احد 


۱- تعبیر تشکیل حکو مت ددبادهةٌ حضرت‌امام‌حسن(ع) اشتباهی است که 
از کتاب شهید ۲اه سردده؛ ذیرا حکومت به‌دست علی( ع) تشکیل شده بود و 
امام‌حسن(ع) وادث‌همان حکومت موجود بود ونمیخواست تشکیل حکومث. 
جدیدی بدهد . 


52۶ 


ویفین وکوفه حرکت کردند؟ این تبعیض برای چیست *! 

" معلوم نیست این نویسنده محترم چرا وقتی که سید مرتنی و 
شیخ بلوسی میگوبند: امام حسین(ع) به‌امید پیروزی به‌سوی کوفه 
حرکت‌کرده ان این‌دوعالم بزرگك‌شیمه را توجیه‌میکند وآن دورا 
به‌پبروی ازاهل سث سنت متهم میساژد» درحالیکه خود او دربارهٌ ره 
امام‌حسن (ع) همان مطلب دا میگوید؟! 

آبا این نویسنده راضی‌میشود دیگران سخنان اودا دربار امام 

حسن‌مجتبی(ع) توجیه کنند وبگویند: اوبه‌مذاق اهل‌شنت سخن‌گفته 
است؟ اگر داضی نیست, پس‌چرا سخذان علمای بزرگه‌شیعه دا بسدون 
هیچقر ینه‌ای برخلاف مقصودشان حمل‌میکند ؟1] با سزای‌این علمای 
بزرگك‌که يك‌عمر ازحریم شیعه, دفاع کسرده وباکمال شهامت درکتاب 
شافیو تلخیص الشافی وکتابهای دیگرمطاعن خلفاء وحقائت اکمشعه 
را ثابت‌کرده‌اند» اینست که به‌پیروی اهل‌سنت متهم شو ند؟! 


2۰۷ 


۴ 


خلط مبحث سهوی با عمدی: ‏ 


۱ کتاب «شهید جاو ید», در بخش دوم قام‌مسلعا نه را دوقس کر ده: 
ابتدائی ودفاعی وقیام مساحانهٌ ابتدائی داکه بمنظورتشکیل حکومت 
جدید انحام میشود درصورتی حایز شمرده‌که احتمال ببروزی بیش‌از 
احتمال شکست باشد. وقبام دفاعی‌را درهررصورت جایزشمرده است. 

ولی نوسندة کتاب‌شهیداگاه» کلم مستحانه داندیده» بادیده 
یش ناد بده گرفته واز ارو خیال کرده با چنین وانهء‌ود ساخته‌که 
کتاب «شهیدجاو بد» قیامای علماء دا که به‌صورت بیان حقایق دین‌با: 
اعلان اشتماهات حکومتهایا فتوای‌سیاسی» مثل فتوای میرزای‌شیرازی 
درمورد تنباکو؛ انجام میشوده محکوم کرده است. درحالیکگه حقیقت 
برخلاف گُفتَهٌ کتاب «شهیدا گاه» است. ذیرا کتاب «شیمد‌جاه بد» فقط 
در بارة قیام مسلحانه بحث کرده و مسئله ممارژات ومقاومت‌ها وفتواهای 
سیاسنی علماء وقیامپای ارشادیو بندار کنندة بمشوایان دینی» اصلامورد 


۵ 


بحث کتاب‌«شپیدجاوید» نبوده است. ولی نوسنده کتاب‌شهید آگاه» 
موضوع بحث را اشتیاه‌کرده با عمدا خلط مبحث نموده وبراسای‌همين 
اشتباه با تعشد» بزرگترین تهمت دا به نویسندةکتاب «شهیدجاو بده‌زده 
وبی‌ادبا نه‌ترین عبارات وزننده‌ترین کلمات دا دراین مود بکاد برده 
است. وابنك بعضی ازعبارات ظالاه ایشان: 

۱- کتاب«شهیدآ گاه»درص ۴٩میگو‏ بد:کتاب‌شهیدجاو بدباتوجه 
یا باعدم توجه به‌کمك استئمار وسیاستهای استعماری‌ضد اسلامی‌شتافته 
وتلویحاً نپشتهای علماء را که بدون نیروی‌نظامی ومالی انجام‌گرفته, 
دربخش دومءص۱۶۶ ببعد محکوم وغیر عقلائی معرفی‌میکند» . 

۲- درص‌۹۵ سطر۸ بیعد» میگوید: «اين کتاب به عموم دجال 
ملی دئیاکه دربرابررحکومتها اعتراض‌مینمایند ومقاوء‌تی نشان‌میدهند 
اعلام خطر میکند وهمه را به‌جرم اینکه قیام علیه‌طلم وقانون شکتي 
باتسلط ظالم بر اوضاع» نابپنگام وغلط واخلالگری وجرم‌استه«ب وم 
میکند ومقاومت‌ددبرایر حکو متّهای شیم راهما نطور که قاشٌبان‌عسر : 
بنیامیه وبنی‌عباس فتوی‌میداد ند» خر و ج‌علیه امنیت ومع فعت و بپ‌زدن 
نظم معرفی میکند». 

۳ درص‌۹۵» سطی ۷۱و۲۷ میگوید: «گوئی با این طرحی که 
دراین‌کتابز بخته‌میخواهدبرای همیشه فکر مخالفت ومقاومت‌ددبرابر 
ستم وزور را ازخیال مردم بیرون سازد». 

۴ درص۷٩؛‏ سطر ۱۳ ببعد؛ میگو بد: «درنپشت تحریم تنباکو 
وقیام علیه مداخلةٌ پیگانه درامورکشور اسلام مرحوم ال شیرازی 
یه اسلحه‌ومهماتی دراختبار نداشت ولی با انکاء به‌نفوذروحانی 


۵9۹ 


واحساسات وافکار عمومی آن نپشت‌عظیم دا برپاکرد وتنباکوراتحريم 
نمود وبا این مبارزة منفی دست بیگانه دا ازحریم ملت‌ایرآن کوتاهد 
ازگسترش نفوذآنان جلوگیری فرموده این‌قيام نیازی به‌نیروی‌نظامی 
ندارد». 
بابد از این نويسنده محترم پرسید: کتاب‌شپیدجاوید» کی و 
کجا نهضتپای علماء را که بدون نیروی نظامی و مالی انجام میشود» 
محکوم‌وغیر عقلائی ممرفی کرده‌است؟ ! 
وکی وکجا به رجال ملی دئیا که دربرابر حکومتها اعتراض و 
مقاومت منکنند, اءلام خطر کرده وهمه را محکوم نموده است ؟! 
وکیوکجا مثل قاضیان عصر بنی‌امیه وبنی‌عباس مقاومت‌دربرایر 
حکو ممهای استندادی را خروح علیه اعثیت معرفی کر ده است؟! 
وکی و کجا خواسته است‌برای همیشه فکر مخالفت و مقاوعت 
در.برابرستم وزور دا ازخیال مردم بیرون سازد؟! ۱ 
وکیوکجا از نپشتهای علماء و مبارزات منفی و فتواهای سیاسی 
آ نان بحث‌کرده است؟! 
قام ایتدایی مسلحانه بمنظور تأسیی حکومت جدید کها و 
اعتراض زبانی وقلمی و مقعاومت دجال ملی در برابر حکومتهای 
استمدادی کجا؟! 
نهضت مسلْحانهٌ ابتداگی بمنظورساقط کردن حکومی موجودکا 
ونهفتهای ارشادی وبیدارکننده علماء وفتواهای سیاسی آ نان» بمنظور 
کوتاه‌کردن دست اجانب کجا؟! 
آ با نوسنده کتاب «شهید آگاه» کلمةٌ مستحانه را در کتاب 


تا 


«شپیدجاوید» ندیده وفرق بین‌قماما مدای ملیحانه که موردبحث کتاب 
«شهیدجاو ید» است‌وبین قیام علمی وارشادی وفتوای سیاسی زانفهمیده 
وبا.عمداخلط مبحتکرده و چنین تپمتهای بزدگیدا بی‌باکنه به نوبسندة 
کتاب«شپیدجاو ید» زده دا جل اوم ی سباستهای استیامری‌ضلا سای ده ٩‏ 

اگر کلمه مسلحانه را درکتاب شید جاو یبد» دیده ولی ندیده 
گرفته وعمداً خاط مبحث‌کرده واینهمه عبارات ظالمانه و بی‌ادبانه و 
تهمت آمیز را دربارةٌ و سندء کتاب«شهیدجاو دد» بکاد برده با بدگفت: 


ار واقعا قیرمان جرآت بر گناه‌است آنهم گناهی مثل‌تهمت که موجب 


(۱ 


چند سوال از نو سنده کتاب شهید ۲ گاه : 


سقال ۱ - شما مکرد ازاخبارمتواتره وفطعیه‌ای که دلالت دارد 
امام حسینعلیه لسللام- ازشپادت‌خوده | گاه بودهء سخن گفته ابد.(شهید 
آ گاهصس۴۵و ۵۱و ۱۵۰۱۴۸۵۱۲۷۲۵۸۱ و۱۵۱ ۱۵۴۶۱۵۲ ماوه۳) 

اگر مقصود شما اینست که از این اخباهعلوم میشود امام‌بطور - 
سر بسته» میدانسته شهید میشود که این مطلب دا کتاب «شهید جاوبد» 
درص۶ نوشته است واگر مقصود اینست که ازاین اخبار معلوم‌میشود» 
امام اززمان ومکان شهادت خود؛ بطور دقیق‌باهمهً خصوصیات آن, ‏ گاه 
بوده» چرا ازآن همه اخباه یکی دا برای نمونه ذکر تکرده‌اید تا 
دیگران هم‌ملاحظه کنند؟آری شما میدا نستهابدحتی يك خبرهم‌وجود 
نداردکه زمان ومکان شپادت اعام دا بطور دقیق» پیشگوئی کرده‌باشد. 
آنچه لازم بود این بود که دلیلی بیاورید وثابت کنید آمام‌حسین(ع) 
زمان ومکان شهادت خود را باهمةٌ خصوصیات آن میدا نسته که این کار 


و( 


را نکرده‌ا ید و ثمیتوانید بکنید. 

سوال۲ : شما علم‌غیب امام‌دا محدود میدانید با تامددود ؟ اگر 
نامحدود میدانید که این‌مطلبدا هیچ‌مسلمانی اهسگوف زیرا علم 
نامحدرد » مختص به‌خداست. واگر محدرد میدا نید چه‌مانعی داردکه 
یکی‌از موارد محدودیت علم امام این باشدکه زمان و مکان شپادتش 
بطوردقیق برای] تحضرت معلوم نباشده 

سوال ۳ : آبا درطول قریب هزادسال که از نوشته‌های شیخ‌مفید 
وسیّدو مررتضی وشیخ طوسی میگذدد» بك نفر از علمای شیعه, پیداشده 
که بگوید:[ نچه این‌سه عالم بزرگکا دربار قیام امام حسین-علیه لسلام 
گفته‌ا ند به‌مذاق اهل‌ننت گفته‌اند باشما اول کسی هستیدکه سخنان 
این‌بزرگان تشییم‌دا بدون‌هیج‌دلیلی» بدینگونه توجیه‌کرده‌ایدکهآ نان 
به‌مذاق یت سخن گفته‌اند؟ (شهیدآ گاه. ص ۸۷ و۱۷۲ و ۲۳۰). 
و یز | گر چنین چنین توجیپی درسخذان علمای نامبرده رواست» چرا این 
توجیهرا 1 کتاب «شپید جاوید» نکرده ونگفته‌اید: کتاب‌نامبرده 
همان‌مطالب‌هفید ومُر تضی وطوسی‌رابه‌همان‌منظوری که آ نان نوشته‌اند» : 
نوشته وپاسخ اهل‌شنت‌را داده‌است تادمگر احتیاج به‌نوشتن يك‌کتاب 

نداشته باشید و بیروده زحمت نکشید؟! 

سوال ۴ : ميدآنيم که مرحوم مفید وستّده مسر‌تعی وشیخ طوسی 
هیچگاه‌گر فتاد تقبه نموده‌اند بلکه همیشه با کمال‌شهامت درمقا بل اهل 
شنت ابستاده واز اعتقادات شیعه دفاع کرده‌انسد ودر کتابهائی ازقبیل 
شافی وتلخیص‌الشافی» خلافت خلفا ی لام را باطل‌کرده و نقاط ضعف 
آ نانرا بمان نموده‌اند واگر گرفتاد تقیه بودند» هرگز نمیتوانستند تقاط 


رز 


۳۶ 


ضعف خلفاء داذکر کنند وخلافت| نانرا باطل سازند. باتوجه‌به‌اشکه 
این علمای بزرگت» گرفتار تشه ننوده‌اند» چه‌معنی دارد] نطورکه ۳ 
نسبت. داده‌ا ید طبق‌عقیده اهل‌شنت سخن بگویند وعقيدة شیعه را در 
مسئلةٌ علم امام پایمال ساز ند؟! 

ازاین گذشته» اگر قرار بوداین علمای بزرگك شیعه» طبق مذاق 
اهل‌سنت منکرعلم امام‌حسین(ع) شوند تاعصمت وعدم‌اشتباه اورا در 
این‌فيام برایآ نان ثابت‌کنند» مبتوانستند ازهمان اول.طبق مذاق اعل 
سنت» مشکرعصمت امام‌شوند وخودرا داحت کنند چون انکادعلم امام 
وعصمت او درعرض‌هم است» دیگر چه‌ضرورتی داشت‌کسه علم امام را 
انکارکنند تاعصمت وعدم اشتباهآ تحضرت را اثبات نماند؟! 

سال ۵ : شما در ص ۷۴ سخنی بدیتمضمون گفته‌اید: منظور 
هن از بررسی کتاب «شپید‌جاو دد» اشست که طبق‌تقاضای فعّالاء به‌حدیت 
«اذا هرت البدع فی‌أسٌی...» عمل‌کنم وبدعت این‌کتاب را آشکاد سازم 
وجواب‌دهم. وازطرفی درص ۱۳۹ سطر آ خرگفته‌اید: تمام کتاب «شهید 
جاوبد» به‌همین کلام سیدعر تضی در تنز به‌الانبیاء دورمیز ند. 

به‌اقراد خودشما! نجه کتاب < شپید جاوبد » نوشته همانست که 
مر‌حوم سید مدرتضی نوشته و ميدانيم کسه شیخ طوسی نیزهمان نظر 
سیّیمر تضی‌ر! دربار قیام‌امام‌حسین(ع)درتلخی ص الشافی»پذبرفته است. 
حالا ازشما میهرسیم:آ با نچه سیّومر تضی‌وشیخ‌طوسی نوشته‌اند بدعت 
است؟! چرا درطول‌هز ارسال دك نش از علمای‌شیعه نگفته است: نوشته‌های 
سیّدٍ مرتضی وشیخ طوسی دربارهٌ قیام امام‌حسین(ع) بدعت است؟ وچرا 
شما قبلاجواب بدعت‌این دوعالمبزرگث شیعه راکه قرریب‌هز ارسال است 


ول 


ذر سراسر جهان اسلام منتشراست, نداده‌اید ؟! 

سال ۶: شما مکرر گفته‌اید: امام حسین (ع) امیدیبه‌پیروزی 
نظامی نداشت واینکه مسلم‌را به کوفه فرستادکه ازمردم بیعت نکن د‌ 
وپس‌از دسیدن امسلم به‌سوی‌کوفه, حرکت‌کرد» بسرای اتمام خجت 
بود. بعنی‌کاری بود» صوری وظاهری نه‌جذی وواقعی. 

ما میگوئيم: پسازوفات حضرت امام حسن(ع) مردم‌کوفه» امام 
حسین(ع) را دعوت به‌قیام برضد معاویه کردند (ارشاد مفید» ص ۱۷۹) 
و ازطرفی ععاوبه بامسموم‌کردن امام حسن(ع) پیمان صلح دا شکسته 
بود و آن پیمان دیگر احترامی‌نداشت. حالاازشما مییرسیم: چرا امام 
حسین(ع) پس از وفات‌امام حسن(ع) دعوت‌مردم کوفه‌را برای‌انم‌ام حجت؛ 
نپذیرفت وبااینکه امیدی به‌پیروژی نداشت» برضدمعاوبه قیام نکزد 
تابدست مال‌حکومت شهند شود ودسال زودترءاین اتمام حجت‌عملی 
گرددتامردمی که‌درا ین ده‌سال‌مردند» حق‌اعتر اض نداشته باشندکه چرا 
آ تحطرت برما اتمام حجت نکرد؟! 

سوال ۷: شما در مقدمه کتاب «شپیدآگاه» ص ۶ گفنه‌اید: «ما 
اسلاما از قرءان وشن و مکتب امیرالمومنین‌ومکتب سیدالشهداء و 
مکتب سایر اثمه علیهمالسلام میشناسيم ...... امامآآئینه اسلام و نشان 
دهندءة تعالیم و بر نامه‌های اسللام است». 

معنای| بن‌سخنان! شست که عمل‌امام» حجزء متن اسللام است‌و | نجه 
انجام میدهد» عین فانون اسلام محسوب میشود واز طرفی هيدا نيم‌که 
احکام‌اسلام عمومی و جهانی ومربوط به‌همةٌ مردم است وامام وغیرامام 
درآن یکسان هستند واز این جهت. خود امام حسین(ع) میفرماید : 


۸۵ 


عمل‌من» سرمشق شماست. (تاریخ طبرع» ج ۴» ص۳۴۰ ) پس‌چراشما 
درص۲۶ گفته‌اید: «تکلیف این بزگواران علی‌التحقیق غیراز دوش 
وتکلیف مردم است»؟ اگرتکلیف ائمه (ع) غیرازتکلیف مردم است » 
پس‌مردم چگونه میتوانند ازعمل ائمه(ع)پیروی‌کنند؟ وچگونه امام 
میتواند آئبنةٌ اسلام و نشان‌دهندة تعالیم وبر نامه‌های اسللام باشد؟ 

سقال ۸ : مرحوم سیلیمرتضی وشیخ‌طوسی‌فرموده‌اند: امام‌حسین 
- علیه‌السلام - آ نوقت‌که در محاصرة نظامی واقع شد و دبگر امیدی 
به‌پیروزیآ تحضرت نبود» ازروی‌اضطر ار آماده شدکه باسازش ظاهری» 
مثل‌حضرت امام حسن(ع) صلحی برقرارکند وازخون دیزی بیهوده 
جلوگیری نمایدولیغال حکومت بزیدی» صلح‌را نپذیرفتند وفاجعة 
کربلادا دا برخلاف میل امام » بوجودآوردند. 

(تنزبه الا نبیاء و تلخیصالشافی بنقل شهیدجاوید, ص‌۴۴۵ببعد) 

بدیبهی است» این‌سازش ظاهری که‌می حوم‌سیلومر تضی‌وشیخ‌طوسی 
فرمو ده‌اند» معنای آن دسذدرفتن خلافت سید و تصوب حکومت 
پسرمعاو یه ثیست, چنانکه سازش ظاهری وبیعت علی - علیه‌السلام - 
با خلفای لا و همچنین بیعت ظاهری امام حسن(ع) با معاوسه؛ 
معنایش پذیرفتن خلافت خلفاء ومعاویه نبود ومردم داگمراه‌تمیکرده 
چون همه مىدا نستند از روی اضطرار, انحام شده است. ولی شما در 
مواردی‌که خواسته‌اید این گفته سید و شیخ را محکوم کنید» همه‌جا 
این‌سازش‌ظاهریو اضطر ار ی‌رابم‌عنای‌تصو بو امضاء و بهرسمیت‌شناختن 
خلافت بزبد» گرفتهادد! واینك بعضی ازعبارات شما: 

۱- درص۳۰ نوشته‌اید: «مفسده بیعت وسازش بایزید و امضای 


۶ 


حکومت اوبیش ازمفسدةمحروم شدن جامعه از بر کات وجودامام‌است». 

۲- درص۳۱ نوشته‌ابد: «در اینجا باید مفاسد بیعت و تسلیم و 
تصویب حکومت بزیدی را ازطرف امام با مصلحت وجود امام درحال 
تسلیم وتمکین واطاعت از یز ید و بهرسممت شناختن حکومت او که 
کمرافتاء واعدام اسلام دا بمیان بسته بود درنظ بگیریم». 

۴۳-درص۱ ۸نوشتها بد:«حسین فضیاتو شجاعت وحمت ومردا نگی 
هرگزاین صلحی داکه حقیقتش تسلیم وتقاضای عفو وقبول ذلت بود 
پیشنهاد نمیکرد. هرگزامام‌حاضر نمیشدبه نزد بزید برود واذفردکثیف 
و وهای وق الما بکریه دازا اس تیاس ایند وانت 
جدش را دراشتباه بینداژد تا برود به‌مدینه و به‌اصطلاح دعاگو باشد». 

آبا شما توجه نداریدکه] نجحه مرحوم سیّلمر تضی وشیخ‌طوسی 
فرموده| ند؛آ مادگی‌امام‌حسین(ع) برای سازش‌ظاهری واضطراری‌برای 
جلوگیری ازخون‌دیزی بهوده است وچنین سازش وببعت ظاهری نه 
تصویب وامضای خلافت یز ید است. نه‌تقاضای عفوکردن وتملق‌گفتن و 
دعاگوی بزید بودن و نه‌عردم داگمراه ميکند؛ چنانکه بیعت ظاهری 
علی(ع)با خلفا ی لاه وبیعت‌امام‌حسن(ع) با معاویه, حاوی‌هيچيك 
ازاین معاتی نبود. آ با شما فرق بین اضطر ازوعدم اضطراز دا نمیدا نید 
با میدا تید وعمداً خلط مبحث, میکنید؟! آ یا شما نمیدا تیدحدیت رفع 
که میگوید: «رفع ما اضطرئي» هرگونه مسئولیتی را دد این سازش 
ظاهری وببعت صوری ازامام برمیدارد؟! 

سوال ۵: شمادرص۱۵۰ و۲۶۰ ادن‌جمله را ازقول امام‌حسین(ع) 
نقل‌کرده‌ابدکه فرموده است: «مَنْ خادعنا فیالّه نْحْدَعنال» -هر کس 


۷ 


در راه خدا ما دا فرب دهد فریب اورا میخوریم- . 

اگرشما میگوئید: مقصود امام ایشست‌که اهل‌کوفه ما را دعوت 
گردتد درراه خدا قيام‌کنيم و آ نان به‌ماکمك‌کنند وما ميدانستيم آ نان 
دروخ میگوبند ولی با اینوصف دعوتآ نانرا قبول‌کرديم وعمداً فریب 
آنان را خوردیم» این مطلب, مخالف عقل است ويك فرد عادی‌هم‌اگر 
بداندکسی‌میخواهد او دا فرب بدهده فرب او را ثمبخورد چه رسد 
به امام که عاقل‌تر ین اننان روی ذمین است. 

واگرمیگوئيد: مقصود امام اینست‌که ماگمان‌کردیم مردم‌کوفه, 
راست میگویندودرراه خدا قیام‌کرديم وبه‌امید پیروزی حرکت‌نمودیم 
ولی مردم درو غ‌گفتند وما در دام فریب] نان واقع‌شدیم» این مطلب‌با 
مبثای شما مخالف است.شماكداميك ازاین دوفرض دا ممپذیر بدافرش 
اول راکه باعقل مخالف‌است بافرض دوم راکه بامبنای شمامخالف است؟ 

سقال۱۰: شما ددص ۳۲۴ نوشته‌اید: «بیعت گرفتن ازهردم برای 
امام و فعالبت برای برانداختن حکومت نز بدی همه معناش اعلان 
بطلان خلافت یز بدی بود». 

با توجه‌بهمبنای‌شماکه میگوئید: امام امیدی‌به‌پیروزی‌نداشت» 
مقصود شما اینستکه بیعت گرفتن از مردم کوفه بمنظور برگرداندن 
خلافت بمر کز خود نبوده بلکه منظور ازهمةٌ این فعالیتها ادن بوده‌که 
معلوم‌شود آمام‌حسین(ع)خلافت بزید را به‌رسمیت نمیشناسد. دراینجا 
از شما عیپرسیم : اگر مطلب چنین است » پس دیگر چه احتیاجی 
به‌جممآوری اعانهو تهیهٌ اسلحه بود ؟ اصلا برای‌اعلان بطلان خلافت 
پزید» چه ضرورتی داشت که مسلم به کوفه اعسزام شود؟ اگر منظو؛ 


4۸ 


امام, فقط اعلان مخالفت باحکومت بزید بود» نه برگرداندن‌خلافت» 
باید خودامام‌یا نماینده‌اش درهمان مکه؛دراجتما عم ردم‌ددمسجدا لحرام 
ومثی و عرفات سخنرانی کند و به مردم بفهماند که حکومت زد . 
را به‌رسمیت نمیشناسد تا این ندای امام بوسیلهٌ حیحاح به‌سایر اقطار 
اسلامی‌برسد واگر همفرضاً میخواست‌اعلان‌بطلان خلافت بزید زودتر 
به‌کوفه برسد» به‌مسلم دستور میداد به‌کوفه پرود و درأجتماعات مردم 
این مطلب دا به‌گوش همه پرساند. دیگر چرا بوی دستور داد در يك 
۳3 مخفی شود وبه‌جمم آوری اعاته واسلحه‌بیردازژد؟ وچرا باید این 
کارها را مخضا نها نجام دهد؟ هسکی اعلان بطالان خالافت دز بد» بابدمخفی 
ائبجام شود که هیجکس نفهمد؟! 

سوال ۱۱: شما درص۱۵۵ گفتهاید: رسول خدا (ص) شکست: دز 
جنگ احقرانش نشف مود. ودرص۱۶۳ گفته‌اید: علی(ع)میدا نست 
که‌دزمبارژه بامعاویه پیروژ نمیشود.ودرص۷۱ گفته | مد: آمام‌حسین(ع) 
میدانست دداین قیام شکست میخورد ودرکر بلا شهید میشود. 

آنا شما مبخواهید بگوئید: رسول خدا (ص) در جنگ ۳ و 
علی( ع) درصفینو آمام‌حسین( ع)ذرقیام خودء بدون اینکه امیدییروزی 
داشته باشند» از روی‌علم وعمد» اصحاب خود را به خالك و خون‌کشدند 
وسپمی ازمسئولیت خون کشتگان دا بعپده گرفتند؟! 

آبا اگر شما بگوئید: رسول‌خدا(ص) وعلی(ع) وامامحسین(ع) 
به‌امید‌یبروژی بردشمن» مبارژه کردندو به‌مدلول حدیثرفع که‌میگو بد: 
«رفع مالایعتتو»هسگو نه‌مسئولیتی درمورد خون کشتگان ندار ند بهتر 
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شود را عمداً به‌کشتن دادندوچنین مسئولیت بزدگی رایعهده گرفتند؟! 
بدييهي أست» چنین‌کار نامععول و تامشروعی هرگز قابل پیروی‌نیستو 
«, 4 دیگر حق ندارندچنین‌کارهائی دا بکنند. درحالی‌که ءمل‌پیفمیر 
وأمام.سرمشق مردم است. آری آ نجه شما گفمها د نتمجه‌اش اسست که 
عمل پیغمبر وامام.فابل پیروی نباشد!!! 

سال۱۳ : شما قبول دارید که محمد حنفبه و این‌عنای به‌امام 
حسین (ع) گذتند : به‌مردم کوفه اعتماد نکن . و نیز قبول دارید که 
مسلم‌بن عقیل از گرفتادش به‌محمد اشعت گفت: از قول من به 
حسین بنعلی(ع) بنو مس بر گرددو به‌مردم کوفه‌اعتمادنکند. معلوم‌میشود 
محمد حنشیه وایسن عبای و مسام‌بنن عقبل هسرسه عقیده داشته‌اند 
امام‌حسین! خ) به‌اعتماد مردم‌کوفه » حرکت کرده ومبخواسته‌با دشتیبانی 
[ تالن‌دراین‌قبام‌پیروز گردد. ولي شما همه‌جا گفتها ید:امام حسین به‌امید 
بیروزیسحرات نکرد وهر ۳ قصد دا شت به کماث مردم‌تشکی( ,حکومت 
بدهد بلکهآزهمان اول‌برای کشته‌شدن درکر بلاحر کت‌کرد. | باشمادداین 
مسئله ازمحمذحنفیهوابن‌عبای‌ومسلم بن‌عقیل» عالمتر ید وبااینکه پیش 
ازسیز ده رن از آن حادثه دورشده|یداز متفکرانی که‌درمتن آن‌حادثه 
بوده دآزشیود عینیآن هستند» بپتر مسائل مر بوط به‌آن حادثه رادرك 
میکنید؟! 

سگال ۱۳: میدا نیم که ۳ و توایین بهرهبر یسلیمان بن‌ضرّدهقیام 
گردند و بعنوان توبه به‌جبران اشکه‌امام حسین(ع) را باری‌ثکردنده 
با عمالحکومت جنگیدنه وجمع زیادی ازآ نان‌کشته شدند. باتوی 
أدن گر وه از چه‌چیز بوده؟ بدهی است آ نان‌از اشکه امام دا دران‌فیام 


۰ 


باری تکودند» توبه‌کردند. 
وبابد دانست آن‌کاری که در نظر وا بین» توبه محسوب مشد» 
انجام دادن هدف امام‌حسین(ع) بودوهدف‌امام در نظر آ تانعبارت بو 0 
از ساقط کردن حکومت بنی‌امیه و بر‌گرداندن خلافت به اهل‌بیت 
پیغمبر(ص) وازایترو» «سلیمان‌بسن رده - دهبن تواپین - بهونرانش 
میگفت: ماباید قبلالیرو به‌حدکافی تهیه‌کنيم تا بهنگام پیکام» مغلوب 
دشمن نشویم و به‌مغاوب‌کردن دشمن امیدوارباشيم . وهم اومیگفتما 
بابه‌شهادت میرسیم با به‌پیر وزیوا گر به‌پیروزی‌دسیدي خلافت رأبه‌اهاش 
۳ میگ دالیم.(ابو مخثف به‌نقل طبری» ج۴» ص۴۵۹) و نیز «عبیدا لین 
عبداله موی»_سخنگوی توا نای توا بینسضمن‌سخنر انی‌خود میسگفت: 
اگرماپیروزشدیم خلافت‌دابه‌خاندان پیفه‌بر(ص) برمیگردانیم(تادیخ 
لوط بن بحیی بنقل طبری» ج۲۴» ص۲۳۳) و لبزوفنیکه توابین ددمیدان 
جنگه بالشگرشام روبروشد ند گفتند: ما به‌ان‌شرط از جنگ‌صرف نظر 
میکنیم که عبیدالزبادرا به‌ماتسلیم‌کنیدتااودا بکشیموعبد لدلك‌مروان 
از خلافت خلم شود و حکسومت دا به اهل‌بیت پیغمبس واگذاد کنیم 
(مقتل لوط بن بحیی بنقل طبری» ج۴, ص ۴۶۴) و هرگز نبایسدتصور 
شودکه توابین میخواستند خود دا بکشتن بدهند. 
بنابراین ازسخنان توابین وحرکتآ نان که میخواستند هدف 
امام‌حسین(ع) را انجام‌دهند» معلوم ميشود: امام‌حسین(ع) برای‌ساقط 
کردن حکومت بنی‌أمیّه وتشکیل حکومت عادلانهٌ اسلامی قیام‌کرده» 
نه بر ای کشته شدن» زیرا اگر برای کشته شدن حرکت‌کرده بو هدفش 


۱- تادیخ طبر که ج۳: ص ۰۴۳۲ 
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انجام شده بود ودیگرمعنی نداشت توابین برای انجام هدف[ تحضرت؛ 
قبام‌کنند و این کاردا توبهٌ خود محسوب دار ند. 

و اقا فش امام نممخواسته تشکیل حکومت بدهد و حکومت 
بني‌آمیه دا ساقط کند, احتیاج به‌کمك نداشته ود اینسورت واقعاً از 


توابین کمك تخواسته وچون کمك نخواسته, آ نان در كمك نکردن 


به آ تحطرت گناه‌نکرده! ند ودیگرممنی نداشت بعئوان‌توبه, قمام‌کنند. 
از | آ نجه گذشت‌رو وشن‌شدکه‌توابین عقیده داشته| ند امام‌حسین(ع) 
میخواسته خللافت را به‌مر کزخود بر‌گردا ند. حالا | نا شماکه‌میگوئد: 
امام بهفصدکشته شدن‌حر کت کرده.از«سلیمان بن‌شُرّد» - رهبروابین- 
وپیره انش بیشتر به‌مقصود امام پی‌برده‌اید وهد فآ نحضرت دا بهتر از 
آن سیاستمداران جهان دیده میدا تیدا 
سقال ۱۴: شما میدا نیدکه امام‌حسین(ع) پس‌ازرسیدن خبرقتل 
مسلم بن عقیل» درراه‌کوفه فر‌مود: «قذخ تن شیعننا». یعنی: شیعیان ما دز 
بادی ما کو تاهی کردند. معدای سخن امام اشمت‌که ما آزشیعیان 5وفه 
انتظارداشتيم برای تسخیررکوقه به‌ماکمك‌کنند ولیآ نان از کمك ما 
خودداری کر دند. 
بدیهی است اگرامام به‌قصدکشته شدن حر کت‌کرده بود, هرگز 
| :تظار نداشت مردم‌کوفه به۲ نحضرت كمك کنند و در اینصورت معنی 
داد شت بفر‌هامد: شمعیان ما ازکمك به‌ما خودداری کردند. این نظر 
امام حسین(ع).است ولی شما برخلاف نظرامام میگوئید: آتحضرت 


قصد تسخیررکوفه را نذاشته» بلکه برای‌کشته شدن حرکت‌کرده‌است. 


حالا! با شما قضابای مر بوط به‌قیام امام‌حسین(ع)را از خود امام 
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بهتر میدا نید و بیشتر از خودآ تحضرت به‌مقصود وی پی بردهمد؟! 

سوال۱۵: تردبدی نیست که فتل امام يك جنایت بوده ضربتی 
بود که به‌دست عمال حکومت بزید. براسلام وارد شد ودر آن زمان 
برهرفردمسلمانی واجب‌بود به‌اندازء تواناثی خوده نپی ازمشکر کند و 
ازاین چنایت بزرگه‌جلو گیری نماید. آآبا امام که‌وظفه‌اش از مردم‌عادی 
سنگین‌تر بو برای جلوگیری از این جنابت کوششی کرد با نه؟ 
کسانیکه نظرمرحوم سید مُرتنی دا در مسئلةٌ فیام امام پذیرفته‌انده 
میگویند:] نحضرتپس آزبررخودد با حربن یز یده کوشش فراوان‌کردکه 
از بررخورد نظامی وخونر یزی جلوگیری‌کند واز اینرو» ضمن سخنان 
خود خطاب به‌خرّین یز بدو اردوی او» دردو نوبت فرمود: اگرشما! ماده 
نیستید مرا درقیام خود باری‌کنید, آذادم بگذادید برگردم» ونیز دد 
مذاکراتی که با عمربن سعد درچند نوبت انجام داد روی‌تر ل#خصومت؛ 
بافشاری کرد» نهات انکه دستگاه حکومت این پیشنپاد خردمندانةً 
امام دادرمورد ترگ خصومت. لیذیرفتند. پس‌طبق نظر مر حوم‌سّیمر تعنی 
وکتاب «شهید جاوید» امام وظیفهٌ نبی از مشکر دا انجام داد و برای 
جلوگیری ازفتل خود.کوشش فراوان کرد. 

ولی شما میگوئید: امام برای‌کشته شدن تمد به‌شهادت‌حر کت 
کرد. وطبیعی است که دراینصورت. امام نمیتواند و نباید ازفثل خود 
جلوگیری‌کند چون جلوگیری ازفتل خود برخلاف منظور 1 نحضرت 
است» بلکه باید تلاش‌کندکه مال حکوعت یزبد» خوش دا بریز ند 
تا هدف اما که‌علیالفرض‌کشته شدن وتمّد به‌شهادت است.انجام‌شود. 

آ با شمامیگوئید: امام بر ای‌جلوگیری ازقتل خود- این‌جثایت 


و(" 


بزرگه تاریخ -کوشش نکردواین وظیفهٌ بزرگی اسلامی دا انجام نداده 
وبعبادت دیگر: آ با امام اذاین‌منکر بزد گذ» نپی نکرد و وظیفهٌ نپی‌از 
منگررا ترك نمود چون مبخواست کشته شود و تیش بهشهادت | نجام 
گردد؟!!!] با میدانید شما با این منطقی‌که دد یش گرفته‌اید» ندانسته 
امام را مك فردگناهکاد وتارك نهی ازمنکرمعرفی‌کرده‌اید؟!!۱ 


نظر نهائی دد بادغ کتاب «شهیدآ گاه»: 

نظر نها ش‌مادر بارة کتاب «شهید! گاه»| بشست که‌قیامامام حسین(ع) 
دا به‌طر بقی نامعقول دغیررمنطقی وغیرقابل پیروی تفسیرو توجیه کرده 
راین‌کتاب عقل بیدارخواننده دا قانع تمیکند و ازطرفی چون اسای 
کتاب نامبرده, باطل است, به‌ترویج باطل‌کمك کرده است. و از طرف 
دیگرچون مشتمل بر تهمت 0 وامام‌حسین(ع) و مُسلم 
بن‌عقیل دشیخ»فید وسیکرمر تضی وشیخ طوسی است,کنابی مضر وخادج 
ازحدود ادب وامات نوسندگی, محسوب میشود. ولاژم است‌نوسندءه 
محترم آن پس ازمطالعةٌ ملاحظانی که‌در بارءکتایش نوشتیم, هرچه‌زودتر . 
از آستان قدس‌رسول خدا(ص) وامام‌حسین(ع)وهسلم بن‌عقیل وشیخ‌مفید 
سیر مر نضی وشیخ طوسی پوزش بطلبد وعذد تهمتهائی دا که به آن 
ذوات مقدس زده است؛ بخواهدکه عذر خطا خواستن هزارباد بهتر از 
اسرادبر خطاست. خداوندهمةٌ ما دا از خطراحسامنات افراطی دبی‌مهاره 

محفوظ بدارد بمحمد و آ لها لطاهرین؛ آهین: 


روز 


استفتائبه‌های طلاب و روحانیون از مر اجع 9 لِ ۱ 


در باره 


"کتاب شچید جاوید __. 


۲ ۳۷ ۲ ۰۰ لیا 
عبارت بل وخگادر موی عل تفر بل در هک صاوی لطهای اعی زوا یم 


ی ی و ۶ مد 7 ۰ ۵5۰ ۱ 
«ستمیرها ویر ات وس سره یل در ای ذست ۰ ندرا ماگ ور 
اب رده یا درس ند با هد رایهرمطم ی میت هار هلف تاد نرادن 

وف ی ‌ 3 س‌ + ۳ ۲ 
روحا نون کنیا کاوکیر و رومالت را نضعی عایر ۰ 
ندکن: عبایت «طلاب وروصاون > موی ردق ری رد ده ری 
۰ 0 ۰ یه ها لا ۸ ۰ ‌ِ 7 ۲ 
دهم دیع سنا هی تگ سا ها مضاء اس ووو ی د ربا مطاواص لدعم تکر و و 
وروها ون ود مر زا سا واگ له ونر از بروزی نب کار شوم وز ترا شرجممت . غم 
متشه فیتینامر.ی !سر تک ساداک بط 2 و ری هارگرده ارت .دنرگ 
3 درم ره ای است) بشروارت سنه ار 1 صرق آنررسا وال فرش است . 
توکس دفگي ؛ بامردی مصایت اسلا م ناما رال برضیر « مشهیرعاوی» ففزی رادم وگزاب را ۱ 
زره مکرن مرک و دراره ۱ ۳ 1 روما یا های‌سا و۶ مطا لی را درز هن ای زر روعانقو ن 
و من مس م۰ ۰ ۳ :۶ 
ورن مادک را وادزرگرد (ز روا و۶ 1 ز یشان ]ارو ده اور دربار6 «مشیرهاوير 
۰ 2 ‌‌ ی 0 
کند اب ید مادک آن رال ایا راکرس نکم وا نت بعرارینوسرا رپ 
0 با « ۲ ۱ ِم 5 ۸ ۱ ۱ ِ 
وه مکنر اد اد خی رای شا طین دارم وغلاها یگزشد را جرا نم ۱ 


دراینجا چندنمونه از اسناد محرمانه* سو؛استفادهٌ ساواک ازفتواهای 
روحانیون علیه وشهیدجاوید » را می‌آوریم تابدانیم چگونه آن‌فتواها را وسیله 
ایجاد دشمنی‌بین علماء وتضعیف‌آنان کرده وهشیار شوبم ودیگر دراین‌دامها 
نیفتیم ولی قبلاً سخنی را که آمام خمینی در این باره فرموده وازبی توجّهی 
افرادی که ندانسته آلت فعل ساواک شده‌اند گله کرده نقل مي‌کنيم تا بیشتر 
ما وا بیدار کند . 

آمام‌خمینی درباره اینکه ساواک ددر مورد وشهیدجاوید »ما رابازیچه 
قرار داده بود به دانشجویان دانشکده» حقوق فرمودند ۰ و قبل از ماه رمضان 
می‌گفتند ؛ ,رشهید جاوید » وتقریبا تمام ماه رمضان را دسته‌ای فحش می‌دادند 
و دسته‌ای دیگر رفع اشکال مي‌کردند یک دسته به آن طرف فحش مي‌دادند و 
یک دسته.به اين طرف آنها هم ( ممال شاه معدوم ) کناری نشسته بودند وبه 
ریش مامی‌خندیدند که‌چنین ما را بازیچه قرار داده بودند, ( روزنا+کیهان 
اول خرداد ۱۳۵۸ ص ۰)۳. 

دلیل برصحت سخن امام خميني اسناد محرمانه‌ای است که بعد از 
پیروزی بدست آمده و دلالت دارد که ساواک فتواهای بعضی از روحانیون را 
علیه «شهید جاوید م چاپ کرده و کوشش نموده است دو گروه از روحانیون‌را 
علیه‌یکد یکرتحریک‌کند تا نیروهای‌خود رأصرف کوبیدن خودشان‌کنند وضعیف 
گردند ونتوانندمقایل شاه بایستند .اینگ ما قبل از درج اسناد توضیح‌کوتاهی 
درباره» آنها مي‌دهیم : 

| - در سند شماره یک بتاریخ ۴۹/۱۲/۲۷ سرتیپ مقدم معدوم به 
ساواک اصفهان وقم دستورمی‌دهد از اعلامیه‌هاتی که بر ضد «شهید جاوید » 
منتشرشده‌علیه یهالله‌منتظری ( که‌برای کتاب مزبورتفریظ نوشته ) بهره‌برداری 
و اقدام کنند . 

۲ درسند شمار؛ ۲ که دو صفحه‌است بتاریخ ۱۳۵۰/۷/۱۲ به‌ساواک 
مرکزی پیشنهاد شده نوشته‌هائی که روحانیون برضد رشهید جاوید بدادها ند 
و بطور پراکنده منتشر شده از طرف ساواک بصورت دفترچه چاپ شود که این 


2۶ 


کار موجب تضعیف روحانیون از دو ظرف خواهد شد . 

ضمنّا در سند ۱ و ۲ برای فتنه‌انگیزی » این دروغ نیز القا* شده‌که 
«شهید جاوید» برخلاف عقائد شیعه علم غیب‌ائمه را منکر شده‌وهمین‌دروغ 
را روحانی‌نماهای ساواکي برای تحریک مردم تکرار می‌کردند . 

۳ - سند شماره ۲ بتاریخ ۱۳۵۰/۹/۳۰ دلالت داردآنچه‌درسند ۲ 
خواسته‌شده که‌فتواهای روحاً نیون علیه رشهید جاوید م راسأواک‌بصورت‌دفترچه 
چاپ کند انجام شده و آن فتواهاً بصورت دفترچه چاپ شده و سرتیپ مقدم 
معدوم آخرین رئیس کل ساواک برای هریک از روة‌سای ساواکها بیست هزار 
نسخه فرستاده تا بطور غيرمستقیم بین روحانیون افراطی و متعضّبین مذهبی 

یک‌نکته؛ ساواک‌خیلی‌کوشید از امام خمینی در باره*؟ رشهیدجاوید» 
نوشته‌بگیردکه اگرمعظم له چیزی‌می نوشت چه له وچه‌علیه بنفع ساواک بود زیرا 
اگر امام‌کتاب‌مزبور راتأیید می‌کرد در برابر جناحی از روحانیّت قرارمی‌گرفت 
ودرگیری‌شدید ترمی شد واگر کتاب را ردمی‌کرد ضربه‌ای بود بهآیهالله‌منتظری 
و آی‌الله مشکینی و همفکرانشان و از اینرو امام با تیزبینی مخصوص خودشان 
به هیچیک از سئوالهائی که در باره* «شهید جاوید» شد جواب ندادند وما 
نامه‌ای‌دیدیم که‌یک روحانی دولتي درضمن‌چندسئوال فقهی از «شهید جاوید» 
پرسیده بود ولی آمام ری سئوال مربوط به شهید جاوید » خط بطلان کشیده 
وفقط به‌ستوالهای‌ققهی جواب داد هبود ند ببین تفاوت ره از کجاست تابه‌کجا ؟! 

نکته دیگر؛ ساواک نا حدودی به هدف خود رسید زیرا با استنادبه 
نوشته‌هائی که ممالش ازبعضی روحانیون گرفتند روضه‌خوانهای‌ساواکی‌را (مثل 
سیدمصطفی ابطحی که محاکمه و خلم باس شد) وادارمی‌کرد برضد نویسنده 
وشهید جاویدي وا یالله منتظری و آیفاللّه مشکینی که کتاب نامبرده را تأیید 
کرده بودند تبلیغ کنند و آنانرا شني و وهابی و منکر علم امام و دشمن امام 
حسین (ع ) بخوا نند !یه له منتظری‌می فرمود؟ و قای‌حاج میرزا علی مُحدث زاده 
در منزل یکی از علسمای قم روی منبر پس از حملات شدیدی که به نویسنده؛ 


8۲ 


رشهیدجاوید » وتفریظ نویسانش کرده بود خطاب به صاحب منزل گفته بود : 
حضرتآیهالله پس‌تکفیرراً برای‌کی‌گذا شته‌اید؟ یعنی چرا نویسنده رشهیدجاویدن 
و تفریظ نویسانش را تکفیر نمی‌کنید ؟4 اثر این تبسلیفات در روح مردم 
ناآگاه و حتی اهل علم ناآگاه خیسلی‌زیاد بود . آیفالله منستظری می‌گفتند ؛ 
رر درآن ایام تلفن منزل ما زنگ زد گوشي‌را برداشتم تلفن‌کننده گفت #اینجا 
منزل دشمن امام حسین است؟ !» و نیز معظم‌له می‌فرمود ؛ و در ايأمی که در 
زندان‌اوین بودم وساواک قتل حجهالاسلام شمسآ با دی را بکتاب وشهید جاوید» 
مربوط کرده وتبلیغات وسیعی رابوسیله* رادیو و تلویزیون وروزنامه بر ضد 
من و نویسنده* رشهید جاوید, براه انداخته وما را ض امام حسین (ع) 
معرفی می‌کرد بکی ازنگهبانان زندان آوین بنام افتخاری که آدم خوبی هم بود 
گفته بود * اگر من اسلحه‌داشتم منتظری را می‌ کشتم چون‌او مخالف‌امام حسین 
است ! ! ! ».ازآ نچه‌گفتیم می توا نید به‌میزان موفقیت ساواک درهدفش‌پی ببرید , 

ساواک طبق سند شمارةٌ ۲ و ۳ به غمالش دستور داده بود دفترچه" 
حاوی فتواهای ضد رشهیدجاوید » را بین روحانبون) فراطی ومتعظبین مذهبی 
پخش کنند . ساواک می‌دانست چه کند چون این دو گروه اگرکوک شوند بطور 
خودجوش وبقصد قربت یکی می‌خواهد یله منتظری‌را بکشد و دیگری تقاضای 
تکفیرایشان وهمفکرانشان رامی‌کند ! واین‌کار خود راخدمت به‌دین و فداکاری 
درراه‌خدامی‌دانند ! درحالیکه‌ندانسته وبدون مزد به‌ساواک خدمت می‌کنند ! 
بدیهی است مقصود اصلی ساواک از اين کارها کوبیدن یاران امام خمینی و 
کورکردن خط امام و سرانجام نابود کردن انقلاب امام بود . 

و باید دانست که نویسنده* «رشهید آگاه» در ایجاد این جو دشمنی 
سهیم بوده زیرا ایشان مضمون وشهید‌جاوید »را که می‌گوید ۶ ور امام حسین (ع) 
می خوا سته‌تشکیل حکومت اسلا می بدهد») بدعت‌می‌داند ومبارزه با آنرا واجب! 
(شهیدآگاه‌ص ۷۴) »بنظر حجها لاسلام صافی نویسنده» ررشهید جاوید, وا یغالله 
منتظری وآ یه‌الله‌مشكينی که کتاب‌نامبرده را تأیید کرده‌اند هر سه اهل‌بدعت 
هستند ! ومعلوم است کهالقاءاین‌فکر مردم ناآگاه رابرميانگيزد تا بااین‌بدعت 
وآورنده وتایید کنندگانش‌مبارزه‌کنند واگر بتوانند آنانرا نابود سازند! 

ای( 


ات بت مرت 
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ااخیراشخصی بنام شیخ نعفت اله نجف آبادی کتابی تحت‌عنوان شبید جاوید چساپ 
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بساخته که درآن مطالبی برخلاف عقاید شیمه ود ر ود علم غیب ائمه درج نصود ه و 


۱ ۳999 مقد عه ایبرآن کتاب نوشته واین امرمسوجب نارا حتی طسلابو 
ِ روحانیون ثم رافرا هم آورد ه است بذحوی‌که اعلامیه عا ؛ ثی‌طلیه آنان چاب وتوزی‌گرده اند ۰ 
٩ [‏ 9 
»" 1 خوا هشمند است د ستو‌فرمائید بااستناده ازجریان فوق واشاعه آن نیت به بهره برد 
۲ ‌ ازاس مزضوع طیه منتظری اقد ام ونتیجه رااعلام نما یند ۰ 
5 ۱ ۳ مد برگلاد اره سوم بت مق م 
۹ ید رم ۱ 
1 ۱۹ ۰ رماست‌سا ولا تم پر و ۳716 ۱۱/۲ رو جبت آطلاع واقدام لا زم 
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۱ تام ندیخ رت ِ 
توا رشن یال 71 


درباد...... . اسنتفتا کره.های. طلا ب وروها نیون. ازمرا جم تقلید د رمورد کت | مه 
شهید جاوید . 

محتربا" یاستحفارمیرسد : 
همانطورکه تبلا " یعرف رسید ه انتشارکتا ب شهید جاوید توسط صالحی نجف‌آبادی 
دربین طما وروحانیون د رشپرستانیای مذ هبی سروصد ائی ایجاد واکگرروحانیسون از 
انتشارکتاب مزبورکه د رآن اطلام امامان ازمالم غیب نفی گرد ید ه تاراحت وآنره مخالف 
پاشکونات مذ هی د انسته اند » 
!ينك ساواك اصفهان گزارش نمود ه اسث که عده ای ازطلاب وروحانیون نامه ای 


: 
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استفتانیه ای به مرعشی : گیایگانی »محمد تقی نحفی بروجو د ی‌وحافری نوشتسه واز 
مشارالیپم خواسته اند که نظریات خود راد رمورد. طمع وانتشارمطالب کتاب شهند جاوسد 
درذ یل استفتا تیا بیان نمایند که طمای فوق‌الذ کر » نویسند ه کتاب وتقریظ نویس آني مس 

( جسیتملی منتظری ) را منخرف خواند ه وخواسته اند که از مطالعه اینگونهنوشته ها 
خود د اری‌تما یند » 

ساواله مزبور افزود ه استفتا ئیه های فوق الذ کربصورت فتوکیی د راصفهان ونجف آیسا د 
بصورت پراکند ه پخش گرد بد ه محلت هزینه ای‌که جبت تپیه کنند ه د اشته کمترد رد سترس 
همگان قرارگرفته است وافزود ه چنانچه اقد ای بعمل آید که کلیه* روحا نیون‌وت‌عصیسن 
مذ هبی ازنظریات نویسند ه کتاب وطما آگاه گرد ند واین نوشتجات مصورت د فترچسه ای 


۵۲۰ ۱ ۴۲-۱ 


کحس ارم 17 تادیخ 
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چاپ گرد د بپره برد اری قابل توجهی برای تضعیف طرفین خواهد گرد ید . 
عم 
ئ پاتوجه بمراتب بالا چنانچه اقد ام بچاپ استفتاگیه های مذ کوربصورت د فترچه‌ای 
۳ گردد موقمیت حسینملی منتظری وگپایکانی ود یگرطرقد اران خمینی بیش ازبیش در - 
س اصفبان » تجف آپاد » قم وسایرشدپرستانپایذ هبی تضعیف خواهب شد .ستدصی 
است د رصورت تصویب ازطریق اد اره کل پنجم نسمت بچاپ استفتا یه هاکه مقد مه ۱ وا 
پشرح پیوست بآن ضمیمه گرد ید ه اقد ام وجمت توزیع بساواکها ارسال گرد د . ک 
ی 


۱ مك 
پ لح 
اقد ام کندوح وثوقییر ) ارگ 
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معماون اداره یکم عطیات وبرزضی - مبینی .اب 
ون اد اره یکم ت وپررشی- میفی .ی را 2 
رکیس اد اره یکم عطیات وبررسی م- جوان چیه 


4 
مس 


۴۳-۴ دج میت دا مصصصر 


ی 


۳ 


رال ر ۳۹۸۳۵۹ 


د رباره : استفتائیه های‌روحا نیون زمرا جع تقلمد د رمورد کتاب 
شپید جأ وید 

بد پنوسیله حدداا جلد جزوه فوق الذ کر بپیوست ارسال خوا هشمند است 

د ستورفرما ئید بااستفاد ه ازمنا بع مورد اعتماد وسایرامکانات موجود بطسور 

غیرستقیم وبنحویکه د خالت‌ساواك د رتوزیم آن بپیچوجه اشاعه تباید 

نسبت به پخش جزوه مذ کورد ربین افراد وگروجپای متعصب ط هبسي و 

روحانیون افراطی منطقه اقد ام ونتايج حاصله راضمن اعلام چگونگسی, 
عکس العمل خوانند گان جزوه مزبور باین اد اره کل منعکس نمایند » 


مد برکل اد اره سوم - مقد م 


۱/۹۴ 
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بات تحقیق جالب 


عن 


سوال : : درنهج لبلاغهآمده که حضرت‌علی(ع)فرمود: 1 ما انش 
سلوّنی قبل آن کفقد فقدو نی فلانا بطرق السَماء ۳۹۳۹ منیبظرق الاض (۱) 
یعنی ای‌مردم پیش از آنکه‌من بمیرم آنچه‌نمی‌دانبداز من‌بپرسید که من راههای 
آسمان رابهتر ازراههای زمین‌میدانم »یا مقصوداز این سخن‌امام که‌میگوید : 
راههای آسمان را بهتر از راههای زمین میدانم چیست ؟ 

جواب : کلمةٌه سماء » دربسیاری از استعمالات بمعنای عالم‌معنی 
و جهان ماوراه طبیعت استعمال‌شده چنانکه کلم و آرزض» نیزبمعنای جهان 
ماده و زندگی دنیا آمده است وما برای نمونه به‌چند مورد اشاره‌ميکنيم : 

۱ حضرت علی(ع)دربارفو فاتر سول‌خحدا (ص)خحطاب به آنحضره ت‌ 
میگوید : « لقدانقطع بم و تک‌مالم نقطع بمَوّتِ غیر 3 میالبوَ ناه 
وآخبارانساه (۲) یعنی‌بام رگث توایرسول‌خدا چ, چیزی قطع شد که‌بامرگث 
۰ (۱) نهج‌البلاغه صبحی صالح خطبه ۱۸۹ (۲ ) نهج‌البلاغه خطبه ۲۳۵ 


۳۲ 


غیر توفعطلع نمیشود و آن چبز » ثبوت و پیغمبری واخبار آسمان‌بود » . 

معلوم است که مقصود امام از اخبار آسمان اخبار منظرمةٌ شمسی 
و کهکشانها نبست بلکه مقصود » وحیهائی است که از جهان ماوراه ماده به 
پیغمبر خد ا(ص))میر سید . 

۲- حضرت علی (ع) دربارة تسلط حکام بنی‌امیه و گسترش ظلم آنان 
میفرماید: « در آینده‌ظلم بنی‌امیه سا کنان شهرهاوبیابانهارا فراخواهد گرفت 
قیومیذ لا ینقی لیم فی‌الَماء ار و لا فی‌الارّض ناصرٌ () 
یعنی‌در آن هنگام برای مزدم نه‌در آسمان‌عذرپذیری باقی‌میماند و نه‌درزمین 
پار و مددکاری » . مقصود امام اینست که هنگام گسترش‌ظلم بنی آمیهنهخحدا 
عذرمردم رامی‌پذیرد ( چون خحودشان سبب‌تسلط بنیامیه شدند ) ونه کسی 
در زمین آنانرا یاری میکند ». چنانکه‌روشن است‌مقصوداز « سَماء > عالم 
الهی و جهان ماوراه ماده است . 

۳ حضرت علی (ع) درآ خر خحطبةٌ بیستم ازنهجالبلاغه پس از اندرز 
تکان‌دهنده‌ای‌میفرماید : « ق ما بل عن‌الثه بت دسْل‌التماء الاب 
یعنی پس از فرستادگان آسمان کسی جزبشر ازجانب خدا تبلیغ رسالت 
نمیکند » . بدیهی است که مقصود آنحضرت از سل سماء فرشتگان 
وحی‌است » پس کلمه شماء بمعنای عالم وحی وجهان ماوراء ماده‌استعمال 
شده است » وبه‌همین اعتبارمیگ و ئیم : فر آن کتاب آسمانی است‌بعنی کتابی 
است از عالم الهی و دبوبی . 

۴ - ذرقر آن کریم دربارة مرد عالمی که دنیا پرستی وی ازپرو اژدد 
جهانعنی محرومش کرد میفرماید : « َو نا رها کنخ 


رارز 


لیاف مت کل الکلب (مود. اعراف آیه ۱۷۵) یعنی اگسر سا 
میخوواستیم بوسیلة آیاتی که به‌وی داده بودیم او را به‌سوی جهاد‌عنی‌و 
نورانیت بالامدبردیم و لی‌آوبه‌سوی جهان‌ماده ودنیاسخت رغبت‌پیدا کردیس 
وصف او وصف سگ است » . بعضی گفته‌اند : اين عالم بمم باعوراه 
بوده‌است . در آیه شریفه رز فع به‌معنای بالابردن به‌سوی جهان معنی وعالم 
ربوبی است و کلمة‌اْض به‌معنای جهان ماده وعالم دنیا استعمال‌شده‌است . 
شاعر عارف میگوید : 
جان گشوده سوی‌بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها 

پالا یعنی جهان معنی و ماوراء مادٌهو ذمین‌یعنی جهان طبیعت وعالم‌دنیا . 

۵ ازامام صادق پر سیدند آیا ممکناست خدا اطاعت‌بنده‌ایر ابررمردم 
و اجب کند که خبر سماء را از وی پنهان کرده است ؟ امسام جواب داد : 
اه رم و ارف بعباوه ؛ من‌آن بفرض عَليَهم طاعه عَبٍّ ؛ بخجب عنه 
بر لاه (۱) یعنی خدا بربندگان مهربان ی اي 
را بر آنسان واجب کند که خبر آسمان را ازوی پو شانده‌باشد » .متصودامام 
اینست که خدا هر گز اطاعت‌بنده‌ای را که‌از قوانین الهی آگاه نیست برمردم 
واجب نمیکند » پس خبر آسمان به‌معنای‌قو انین الیو احکام آسمانیاست . 

۶ امام محمدباقر ۵ دربارة لزومپیروی از امابه‌ایی جمزهمیفرماید: 
با اباحَمُرة بخرح ج احد کم ِ ایغ لب یدیل وأنت‌بطر قالتماء 
اجهرمنك بطرق لاش فاظلب لنْفيك قلیلأ(۷) یعنی ای ابو خمزه‌یکی 
ازشما که میخو اهد به‌يك سفر چند فررسخی برودبر ای‌خود راهنمائی انتخاب 
میکند و بی‌تردید آگاهی تواز رامهای آسمان کمتر ازراههای زمین‌است 
(۱) بحار طبع جدید ج ۲۶ ص ۱۰۹ (۲) اصول کافی ج ۱ص ۱۸۴ و ۱۸۵ 


2۵ 


پس‌درمورد راههای آسمان بر ای‌خود را هنمائی انتخاب کن » .مقصوداآمام 
اینست که توراههای زمين رابهتر از احکام الهی ودستورات آسمانی‌میدانی 
با اینوصف برای مسافرت خود راهنمائی پیدا میکنی در اینصورت برای 
فراگرفتن احکام الهی و قوانین دینی بطریق او لی‌باید امام‌وپیشو ائی‌داشته 
باشی . پس طرق شماء دراین عدیث به‌معنای قوانین دینی و دستورات 
آسمافی است ورسمتطا و درجلادوم مرمآت المقول‌چاپ جدیدص۰ ۳۲ 
درشرح این حدیث میگوید : « والمراذ بطرق الما آنطرق الوم" 
بالوخي النازل مق الما ۰۰ . بعنی مقصود از طرق‌سَماء راههائی 
است که‌ب ومیل" وحی آسمانی معلوم می‌شود » . مر حوم‌مجلسی این‌معنی دا 
اولین معنی و احتمال راجح درمعنای این حدیث دانسته است . 
نتیچه : 

از آنچه گذشت روشن شه اینکه حضرت علی ( ع) در نهح‌البلاغه 
در سخن سورد سوال میفرمایند : من رامهسای آسم‌ان را بهتسر از 
راههای زمین میدانم مقصود آنحضرت اینست که من احکام|لهی‌ودستورات 
آسمانی رابهتر ازامور مادی و کارهای دنیائی میدانم وهرگز نبایدتصورشود 
کستصود امام از طرق سماء درسخن یادشده طرق کهکشانها و منظومه‌های 
شمسی وراههای وابت وسیارات است‌و حضرت‌امیر( ع)میخو اهدبفرماید : 
من‌راههای مو جودات فلکی‌و کرات آسمانی رابهتراز راههای حجازوعراق 
و شام‌میدانم | 

بدیهی است‌علت‌اینکه حضرت‌علی (ع) احکام الهی را بهتر ازامورمادی 
میدانداینست که احکام الهی و آسمانی رابدون و اسطه از پیغمبر عدا(ص) 
آموخته و ازاین روبطور کامل وبدون کمترین ابهام از آنها آگاه است . 


5۳۶ 


بر تور ین‌های انتشارات امید فر دا 


قتل‌های سیاسی و تاریخی سی فرن ایراد 

(دوره دوم جلد اول) 

از سال ۱۳۳۲ (ه. ش) تا سال ۰(۱۳۵۹ -ش) 

نویسنده:جعفر مهدی‌نیا 

در اين کتاب نویسنده به تجزیه و تحلیل قتل‌ها و اعدام‌های سیاسی که بسین 
سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۹ در ایران اتفاق افتاده است می‌پردازد. 


دزد 
معمای اشغال سفارت آمریکا در ایران 
نویسنده: جعفر مهدی نیا 

لهج و 
زندگی سیاسی ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) 
نویسنده: جعفر مهدی‌نیا 

چ دزد 


وزیرگشی از بزرگمهر تا به امروز 
جلد اول: از بزرگمهر تا قاجاریه 
نویسنده: جعفر مهدی‌نیا 
و جز 
شهید جاوید (درباره فلسفه قیام امام حسین(ع) 
نویسنده: ایت!... صالحی نجف‌ابادی 
اين کتاب دارای خصوصیات زیر می‌باشد: 
الف ‏ در این کتاب نویسنده فلسفه‌ی قیام امام حسین(ع) را به‌طور علمی» 
منطقی و استدلالی با اطلاعات وافر خود از تاریخ پیان نموده است. 


ب -منابم» مأخذ و مراجع هر مطلب در پاورقی هر صفحه و در پایان کتاب آمده 
است. ِ. ۱ 
ج با مطالعه‌ی این کتاب ابهام فلسفه‌ی قیام حسین بن علی برای خواننده و 
پژوهشگر از میان می‌رود. 
د در ابتدای این کتاب تقدیرات و تقربظات اهل علم و روشنفکران از نویسنده و 
کتاب مذکور آورده شده است. 
ه - در صفحات پایانی کتاب نویسنده به رد و نقد نظرات مخالفان کتاب شهید 
جاوید پرداخته است. 
تذکر:این کتاب برای شانزدهمین بار تجدید چاپ شده است. 

2ج 
عصای موسی يا نقدی بر نقدها 
نویسنده: آینتا.: صالحی نج فآبادی 
در این کتاب نویسنده به بعضی از شبهات آیت!ا... رفیعی قزویتی؛ استاد علامه 
طباطبائی و آیتا..صافی گلیایگانی در مورد بعضی مسائل پاسخ می‌دهد. 
پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی 
و بقل ایت رز صالحی نج ف‌آبادی 
این کتاب دارای پنج فصل می‌باشد: 
۱ یک بحث اجتهادی درباره طهارت و نجاست ۲ بحث اجتهاد بسته و اجتهاد 
باز ۳ - درباره اخبار گر ۴ مطالبی در رابطه با اصلاح حوزه ۵ - طهارت کافر 
این کتاب دارای مشخصات زیر است: 
الف ‏ در آن نویسنده به صورت تشریحی و استدلالی به موضوعات پرداخته 
است. 
پ در پاورقی هر صفحه و در پایان کتاب منابم؛ مأخذ اسناد و مراجع مطالب 
آفده اجه 


ج ‏ در موضوعات این کتاب نویسنده با روش پویاء فقه سنتی را رد کرده و 


منصفانه و عالمانه و روشنفکرانه به بررسی قضایا پرداخته است. 
د با مطالعه‌ی فصل «طهارت کافر» مشکلات ایرانیان مسلمان مقیم در 
کشورهای کمونیستی حل شبده است. 

ولایت فقیه» حکومت صالحان 

۲ صالحی نج فآبادی 

قضاوت زن در فقه اسلامی و چند مقاله‌ی دیگر 
نویسنده: آیتا... صالحی نجفآبادی 

جمال انسائیت یا تفسیر سوره‌ی یرسف 

لفیا نت صالحی نج ف آبادی 

مجموعه مقالات ( حقوفی تاریخی اجتماعی) 
نویسنده: آیت‌ا.. صالحی نجف‌آبادی 

رساله‌ی توضیحالم‌سائل نوین 

نویسنده: ایت!ا...دکتر محمد صادقی تهرانی 

این رساله دارای مشخصات زیر می‌باشد: 

الف - فتاوای آن بر مبنای فقه پویای قرآنی صادر شده است. 

ب اکثر مسائل آن متفاوت با رساله‌های دیگر علماء می‌باشد. 
ج -فتاوای آن با توجه به زمان و مکان ضادر نله امن 

د -فتاوای آن بصورت تشریحی و استدلالی بیان شده است. 
تن منابع و مأخذ و مراجع فتاوی قید گردیده است. 


عاد علد علد 
2۳ ۳ 


ستارگان از دیدگاه قرآن 

نویسنده: آیتا... دکتر محمد صادقی تهرانی 

در این کتاب نویسنده با اطلاعات وافر خود از علوم قرآنی و مسائل علمی و 
نجومی به بررسی آیات مرتبط با زمین و آسمان و ستارگان می‌پردازد. 

فقه گویا 

نویسنده: ایا دکتر محمد صادفی تهرانی 


لد ود 
مفتخواران 
نویسنده: آیت!... دکتر محمد صادقی تهرانی 
2 2 


نگرشی جدید بر نماز و روزه‌ی مسافران 
نویسنده: آیت!... دکتر محمد صادفی تهرانی 
در این کتاب نویسنده با استناد به قرآن و احادیث حرمت کاستن از نماز و ترک 
روزه را در مواردی خاص مطرح می‌نمایند. برخلاف نظر علمائی که پیرو فقه 
سنتی می‌باشند. 
۱ 2 2 
علم قضاوت در اسلام از دیدگاه کتاب و ستت 
نویسنده: آیت!... دکتر محمد صادقی تهرانی 
نقدی بر دینپژوهی فلسفه‌ی معاصر 
نویسنده: آیت!... دکتر محمد صادقی تهرانی 
هزار و یک راز خانه‌داری 
نویسنده: فاطمه ناصری علی‌آبادی 


تاریخچه‌ی انقلابات جهان 
جلد اول: (انقلاب فرانسه و عثمانی) 
جلد دوم: (انقلاب هند و پاکستان) 
مولف: حبیب!... شاملویی 

2 2 
بزرگان چه گفته‌اند؟ 
مولف: حبیب!... شاملویی 
در این کتاب جملات قصار بزرگان و اندیشمندان و شرح حال مختصر آنان آمده 
است. ۱ 
رازهای ماندگار عرفانی بر مینای قران 
نویسنده: نجف شهبازنژاد 
ظهور نازیسم و استیلای هیتلر 
نویسنده: مظفر مالک 


بعنبت رده بتک خلیج فارس 

(درباره حمله آمریکا به عراق) 

نویسنده: جان پیگلر - مترجم: ایوب بأقرزاده 
هفت کتاب نیما یوشیج 

پرواز غازها (رمان سیاسی, اجتماعی) 
نویسنده: علی قوی‌تن ۱ 


ورق‌پاره‌های سیاسی (چهار جلد) 


مطالبی سیاسی و تاریخی از نشریات گذشته‌ی ایران 
گردآورنده: داود علی‌بابایی 
مطالب و مقالاتی که در این مسجمرعه آمده از نشریات مختلف سال‌های 
۲ (ه.. ش) به بعد انتخاب شده است. مطالبی که بیشتر جنبه سیاسی و 
تاریخی داشته به واقعیت نزدیک بوده و کم نظیری و بی مانندی آن مد نظر قرار 
گرفته است و اتفاقات سیاسی اجتماعی و تاریخی ایران در دوران پهلوی را 
نشان می‌دهد. 

شش 
ورق پاره‌های خواندنی (چهار جلد) 
مطالبی اجتماعی» فرهنگی و خواندنی از نشریات گذشته‌ی کشور 
نویسنده: داود علی بابایی 
مطالب این مجموعه از نشریات مختلف سالهای ۱۳۲۱ (ه. ش) به بعد انتخاب 
شده است. 


بیست و پنج سال در ایران چه گذشنت؟ (از بازرگان تا خاتمی) 
جلد اول: از ۱٩‏ دی‌ماه ۵۶ تا ۱۵ بهمن‌ماه ۵۸ 
نویسنده: داود علی‌بابایی 
نویسنده در این دفتر حوادث سیاسی» اجتماعی اقتصادی فرهنگی و تاربخی 
ایران را از ۱٩‏ دی ماه ۱۳۵۶ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۸ بررسی نموده. عملکرد دولت 
مهندس بازرگان را مورد تفحص فرار داده و در تهیه‌ی این مجموعه از متابع نادر 
و کمیاب و عکس‌های متعدد سود جسته است. 

و 2 
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی) 
جلد دوم سوم و چهارم: از بنی‌صدر تا شورای موفت ریاست جمهوری 
نویسنده: داود علی‌بابایی 
۵ سال در ایران چه گذشست؟ (از بازرگان تا خاتمی) 
جلد پنجم: از محمد علی رجایی تا سید علی خامنه‌ای 
نویسنده: داود علی‌بابایی 


گفته‌های میرزاده عشفی و جامعه‌ی کنونی ایران 
گردآورنده: داود علی‌بابایی 


جامعه فرهنگ و سیاست در اشعار سید اشرف‌الدین گیلانی 
(نسیم شمال) 
نویسنده: داود علی‌بابایی 


جامعه. فرهنگ و سیاست در مقالات و اشعار سه شاعر انقلابی 
(میرزاده عشقی - ایرج میرزا - فرخی یزدی) 
تویسنده: داود علی‌بابایی 
دج 
وقتی گرمابه‌داری شهردار شهر می‌شود! 
(همراه چند داستان دیگر) 
از مجموعه داستان‌های سیاسی.انتقادی و اجتماعی ایران معاصر 
نویسنده: داود علی‌بابایی 


2 
افشای واتیکان (پول, جنایت و مافیا) 
نویسنده: پل ویلیامز 
: مترجم: ایوب بافرزاده 


۵ سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی) 
نویسنده: داود علی‌بابایی 


انتشارات امید فر دا 
در آینده‌ی نزدیک منتشر خواهد کرد 


نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام 
نویسنده: ایت!... دکتر محمد صادفی تهرانی 


زندگی سیاسی. اجتماعی سید عبدالله بهبهانی (از رهبران مشروطه) 
نویسنده: شهریار بهبهانی 


تاریخچه‌ی انقلابات جهان 
حلد سوم: (انقلاب آمریکا وکوبا) 
نو یسنده: چپیت... شاملویی 


لدع 
پنجاه روز تاریخی 
نویستده: حبیب... شاملویی 


۲۵ سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی) 
جلد هشتم: ریاست‌جمهوری ۷ سید علی خامنه‌ای 
نویسنده: داود علی‌بابایی 

9 2 
وزیرکشی از بزرگمهر تا به امروز 
جلد دوم: دوران پهلوی 
نویسنده: جعفر مهدی‌نیا 

ع 9 2 
پیرامون گفته‌ها و ناگفته‌ها 
(مردم. جامعه و مشکلات در دو دهه‌ی اخیر) 
نویسنده: داود علی‌بابایی 


